
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  



 
 

 

  
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٤٠٤ پاییز و زمستان  ■    مـنھاره شم ■     پنجم سال■ 
  

  
  

کمیسیون نشریات وزارت  ١٥/٦/١٤٠٢اساس مصوبه مورخ  ن نشریه برای
فناوری  جمهوری اسلامی ایران از اولین دوره و اولین  لوم، تحقیقات و ع

  .باشد میپژوهشی -مجوز علمیدارای  ١٤٠٠شماره سال 

  
  ا ـی سینـلعدانشگاه بو                      تیاز: مصاحب ا ■

  تخصصی) کاملا ( ادعیه ائمه اطهار                         زمینه انتشار:  ■
  دکتر مرتضی قائمی                                     سردبیر:   ■
  مدرضا فریدونی دکتر مح                   مدیر مسئول:   ■
  د مهدی دزفولیان سیّ مهندس                      مدیر داخلی: ■
  طاهرخانی  دکتر رضا  ویراستار انگلیسی:            ■
  سمی دکتر طاهره قا  ویراستار ادبی:                    ■
  ٢٥٠- وزیری  ه :                     قطع وصفح ■
    
    

  
  Dua.basu.ac.ir  وبسایت نشریه:  

 dua-research@basu.ac.irپست الکترونیک:   

  ه نشریات علمی زی،دبیرخان، سازمان مرکدی روشن، دانشگاه بوعلی سینامبلوار شهید اح - درس: همدانآ

  ٠٨١٣١٤٠١٠٦٥تلفن: 



 

 

  

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٤٠٤ پاییز و زمستان ■      مــھناره شم ■     پنجم لسا■ 
  

  

 فبا)  (به ترتیب حروف ال هیأت تحریریه: ■
 

  عراق- بصرهشگاه دان استاد  ر دکتر حسین عوده هاشم خلف النو  

 مشهد  دانشیار دانشگاه فردوسی دموسوی سیدحسین سی  

 دانشیار دانشگاه تهران  دی درضا شاهرو محم  

  دوسی مشهد ستاد دانشگاه فر ا  سید کاظم طباطبائی پور  

  تهراندانشگاه  استاد  علیرضا طبیبی  

  همدان   نشگاه بوعلی سینادانشیار دا  اکبر عروتی موفق  

  شگاه تهرانانشیار داند  مسعود فکری  

 استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع)  ن محمدمهدی گرجیا  

  یار دانشگاه اصفهاندانش  لطفی  سید مهدی  

  همدان  وعلی سینااستاد دانشگاه ب  سیدمهدی مسبوق  

 (حامد خانی)دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی گرگان   فرهنگ مهروش  

  رفسنجان  دانشیار دانشگاه ولی عصر  سلطان آبادی احمد قرائی  

 ارف اسلامی، قم دانشگاه مع  حمدعلی مجدفقیهی م  
  

    داوران این شماره: ■
آخلیع پری  وندی، اصغر  مهدی  ایمانی،  خونمری،  آوا  محمود  رحمتی،  دسیزاده،  سمیه  معمهدی  ریعان،  صومه 

محمد لایقی،عترت سلیمیان،  محمدرضا  قربانخانی،  امید  قائمی  دوست،  مرتضی  فریدونی،  دی  همسید  ،محمدرضا 

 ، مسبوق



 
 

 

  

  

  

  

  

  
    . نحوة نگارش مقالات١

 باشد. رو دریافت مقالات در این مجله به زبان فارسی میزبان مجله فارسی است؛ از این 

 مقالات داده 
ً
و  ائمه اطهار(علیهم السلام)  خوانش جدید ادعیه    های نقد، تحلیل ومحور و پژوهشی در حوزهاین مجله صرفا

 کند و مقالات مروری و نقد کتاب در اولویت انتشار آن قرار ندارد.صحیفه سجادیه را منتشر می

 ابتکار و نوآوری و استفاده از منابع  مقالۀ ارسالی باید واجد معیارهای علمی ـ پژوهشی همچون نظریه پردازی، نقد علمی، 

 معتبر باشد. 

 یأت تحریریۀ مجله در تلخیص، اصلاح، ویرایش علمی و ادبی مقالات آزاد است. ه  

 نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری باید توسط استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول ارسال شود. مقاله مستخرج از پایان  

 یا همایش  در نشریات دیگر 
ً
قبلا نشده و هممقاله ارسالی  به صورت کامل چاپ  ارسال نشده  زها  برای نشریۀ دیگری  مان 

  باشد. 

  کلمه باشد. ٧٥٠٠تا  ٦٠٠٠مقاله باید بین  

  گذاری در نگارش مقاله الزامی است.رعایت قواعد دستوری، آیین نگارش و علایم نشانه 

  ﴾ ﴿ :آیات قرآن باید داخل پرانتز مخصوص آیات قرار گیرند؛ مانند 

   پیش و  آیه  از  پس  بلافاصله  قرآن  آیات  ﴿تَبارَکَ آدرس  مثال:  شود؛  ذکر  متن  درون  آن،  ترجمه  هُ از 
ّ
مین﴾  الل

َ
العــال رَبُّ 

 )؛ مبارک است خداوندی که پروردگار همه جهانیان است. ٥٤(اعراف/

  . ساختار و اجزاء مقالات٢
  مقاله بدین ترتیب تنظیم شود: 

  کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد. عنوان مقاله؛  

   الکترونیک و نویسندة  (نشانی و شماره تلفن و آدرس پست    همراه با درجه علمی؛ نام نویسنده یا نویسندگان

مسئول مکاتبات) در یک صفحه جداگانه در سامانه مجله بارگذاری شود، بدیهی است تعداد و ترتیب نویسندگان پس از  

  باشد.وجه قابل تغییر نمیارسال و ثبت مقاله در سامانه به هیچ

 کلمه و به دو زبان فارسی و انگلیسی (در مورد مقالات عربی به سه زبان عربی، فارسی و    ٢٥٠  تا  ١٥٠: باید در  چکیده

گیری باشد. به عبارت دیگر، در چکیده باید بیان شود که چه  ها و نتیجهانگلیسی) نوشته شود و شامل هدف، روش، یافته

  ایم. ایم و چه یافتهایم، چگونه گفتهگفته

 الاتراهنماي نگارش و پذيرش مق



 

 

 کلیدیواژه تا  : حداکهای  می  ٦ثر  ایفا  را  فهرست  و  نمایه  که نقش  کلماتی  میان  از  کار جست وجوی  واژه  و  کنند 

می آسان  را  «واژهالکترونیکی  عنوان  مقابل  در  واژهسازند.  آن،  از  بعد  و  شود  گذاشته   (:) علامت  کلیدی»،  های   های 

  کلیدی مورد نظر با علامت ویرگول (،) از هم جدا شوند.

 ترتیصفحات بعدی به  نتیجه:  بدنه مقاله،  و در نگارش هر  نوشت گیری، پیب شامل: مقدّمه،  منابع است  و فهرست  ها 

 قسمت، موارد زیر رعایت شود: 

 مقدّمه، بستری است جهت آماده شدن ذهن مخاطب برای ورود به بحث اصلی. در مقدّمه معمولا موضوع از کل  مقدّمه :

برای خواننده حاصل شود. همچنین ضروری است که بیان مسأله، روش    شود تا فضای روشنی از متن بحثبه جزء بیان می

هدف  تقسیمو  مقدمه،  نوشتن  در  گیرد.  قرار  نظر  مد  مقاله  مقدمه  در  پژوهش  شمارههای  و  زیر  بندی  ترتیب  به  گذاری 

 ضروری است: 

  ) به همراه توضیحات آورده شود. . مقدمه١گذاری (بدین صورت: عنوان مقدمه با شماره

    یشینۀ پژوهش (همراه با توضیحات).پ١- ١

گردند.  های پژوهش مرور میشود، و در ادامه پیشینه در این بخش نخست مطالب مقدماتی در خصوص موضوع پژوهش بیان می

شوند. بدیهی است بهترین  گیرد، و خلأهای پژوهشی موجود نشان داده میها صورت میسپس استنتاجی منطقی از مرور پیشینه

مرور، تحلیلی  روش  یا  و  تحلیلی  پیشینه- روش  آنها  که در  است  مبنای  ها صرفانتقادی  بر  و  آنها،  انجام  مکان  و  زمان  از  نظر 

  .شودشوند و نظر و دیدگاه پژوهشگر(ان) نسبت به آنها بیان میبندی میهای رویکردی گروهشباهت

  . ضرورت و اهمیت پژوهش (همراه با توضیحات)٢- ١
 :شود و بقیه  شروع می  ٢ها است. این بخش با شماره  چوب نظری پژوهش، نقد، تحلیل و استدلال شامل چار  بدنه مقاله

- و...تنظیم شود. (شماره  ٣- ٢،  ٢- ٢،  ١- ٢شود. عناوین فرعی به صورت  گذاری میعناوین هم به همین صورت شماره

 ها باید از راست به چپ باشد).گذاری

 یافته   گیری:نتیجه فشرده  ذکر  مقشامل  بههای  بایستی  و  است  پرسشگونهاله  پاسخ  خواننده  که  یابد  سامان  های  ای 

 پژوهش را به صورت علمی و مستدل در آن بیابد.

 :اند،    تشکر و قدردانی از موسسات و افرادی که با حمایت مادی یا علمی در انجام تحقیق مشارکت داشته سپاسگزاری

  های اجرایی ذکر شماره قرارداد ضروری است.   هشی با دستگاهدر انتهای آورده شود. در صورت وجود قرارداد پژو 

 با شماره های مجزا   توضیحات و معادل لاتین اصطلاحات و اسامی نویسندگان خارجی، ها: پانویس پایین هر صفحه 

 برای هر صفحه نوشته شود. 

 نوشت مقاله، قبل از منابع درج گرددتوضیحات لازم در پی   ها:نوشتپی. 

 مراجعی که در متن مقاله از آنها استفاده شده است مطابق ضوابط : فهرست منابع APA به شرح زیر تنظیم شوند: 

  ؛هاکتاب

  نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال نشر). نام کتاب (ایتالیک شود). نام مترجم یا مصحّح. نوبت چاپ. محل انتشار: ناشر. - 

ه. ( - 
ّ
 . تنظیم و تدوین: حمید پارسا نیا. قم: اسرا. حکمت متعالیه رحیق مختوم: شرح). ١٣٨٢جوادی آملی، عبدالل

 

  



 
 

 

  هایی که دو نویسنده دارند:کتاب

یا   -  مترجم  نام  شود).  (ایتالیک  کتاب  نام  نشر).  (سال  دوم.  نویسندۀ  نام  خانوادگی،  نام  و  اول  نویسندۀ  نام  خانوادگی،  نام 

  مصحّح. نوبت چاپ. محل انتشار: ناشر.

  دو نویسنده دارند:  هایی که بیش ازکتاب

نام خانوادگی، نام نویسندۀ اول؛ نام خانوادگی، نام نویسندۀ دوم و همکاران. (سال نشر). نام کتاب (ایتالیک). نام مترجم یا    - 

  مصحّح. نوبت چاپ. محل انتشار: ناشر.

  ؛ مانند مثال زیر: های یک نویسنده در یک سال ارجاع به کتاب

  قم: انتشارات آیین دانش، چاپ دوّم.  صحیفه سجّادیه، ترجمه)، ١٣٩١انصاریان، حسین (

  ، قم: انتشارات مشرقین، چاپ سوّم.ترجمه مفاتیح الجنان)، ١٣٩١انصاریان، حسین (

  ، بر اساس نام کتاب مرتب شوند: هایی که نام نویسندۀ آنها مشخص نیستکتاب

  ر. تهران: نیلوفر. پو ). ترجمة محمدرضا مرعشی١٣٩٠(الف لیله و لیله). ( هزارویک شب - 

  ؛هامقاله

ه (ایتالیک شود). شماره و دوره، شماره، صفحه.  - 
ّ
  نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال نشر). «عنوان مقاله». نام مجل

  هایی که بیش از یک نویسنده دارند: مقاله

ه  نام خانوادگی، نام نویسنده؛ نام خانوادگی، نام نویسنده و نام خانوادگی، نام نویسنده  - 
ّ
. (سال نشر). «عنوان مقاله». نام مجل

  (ایتالیک شود). شماره و دوره، شماره، صفحه. 

  ؛مجموعه مقالات مقاله

اطّلاعات نویسنده یا نویسندگان. (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان مجموعۀ مقالات. نام ویراستار(ان). شمارۀ صفحۀ ابتدا و    - 

  انتهای مقاله. محل نشر: ناشر. مانند: 

تشبیه و تمثیل. در مجموعه مقالات دومین همایش ملی قرآن کریم و    بریهتک). اعجاز بیانی قرآن کریم با  ١٣٩٤فدوی، طیبه. (  - 

  . کردستان: دانشگاه کردستان. ٤٢- ٢٧نژاد. زبان و ادب عربی، ویراستۀ حسن سرباز و عبدالله رسول

  ؛دانشنامه مقاله

عنو   -  انتشار).  نویسنده. (سال  لاعات 
ّ

ناشر:  اط انتهای مقاله.  و  ابتدا  نام ویراستار(ان)، شمارۀ صفحۀ  دانشنامه،  ان مقاله. عنوان 

  محل نشر. 

  . ٨٧٤- ٨٧٠:  ١حرّی، ج.  عباس یراستو ، یرساناطلاعالمعارف کتابداری و ). ربط. در دایره١٣٨٠حریری، نجلا. ( - 

  ؛های اینترنتیسایت
  ایتالیک.  صورتبهو زمان)، «عنوان موضوع داخل گیومه» نام و نشانی اینترنتی اطلاعات نویسنده یا نویسندگان. (آخرین تاریخ 

  ؛هاها و رسالهنامهپایان

  نامه یا رساله. نام استاد راهنما. نام دانشگاه یا مؤسسه.اطلاعات نویسنده. (سال دفاع). عنوان پایان

 

 

  



 

 

  . راهنمای کلی نگارش ٣

ا  شدهیپتا  صفحه  ٢٠بایـد در    مقالـه پایـین صـفحه    ٥بعاد قطـع وزیری (حاشیۀ بالای صفحـه  در  و حاشیـۀ چپ و راست    ٥، 

برای چکیده،    B Mitra 11برای متن و    B Mitra 12.5و بالاتـر و قلـم    Word 2013متر) و با استـفاده از برنامــۀ  سانتی  ٢/٤

پاراگراف ابتدای  تورفتگی  و  شود  تایپ  و  و  سانتی  ٥/٠ها،  تنظیم  باشد  عربی  متن متر  با   کاررفتهبههای  فارسی  مقالات  در 

  نوشته شوند. Traditional Arabic  11.5فونت

  .تایپ شود ١٣فونت    Times New Roman انگلیسی با قلم  و چکیده   ١٢و فونت   IRLotusمقالات عربی با قلم

متن   و    صورتبهارجاعات در داخل  انتشار: شمارۀ صفحه)  ف، سال 
ّ
مؤل از یک مؤلف دارند،  (نام خانوادگی  بیش  منابعی که 

فارسی، همانند  شود. در مورد منابع غیر  (نام خانوادگی مؤلف اول و دوم و همکاران، سال انتشار: شمارۀ صفحه) آورده  صورتبه

  منابع فارسی عمل شود. 
  ). ٥٠مان: نام نویسنده یا نویسندگان از واژۀ «همان» استفاده شود: (ه  یجابهارجاع تکراری به یک منبع، 

و  قولنقل  شوند  داده  قرار   «» فارسی  گیومه  داخل  مستقیم،  به  یهاقولنقلهای  واژه،  چهل  از  با  بیش  متن  از  جدا  صورت 

  ) درج شود. ١٢ شمارهمتر) از طرف راست و (با قلم سانتیتورفتگی (نیم

  ).٥٠- ٤٥: ١٣٨٢شده، به شکل مثال نوشته شود: (ن.ک: کریمی، خلاصه یا استنباط قولنقل 

طور مستقل برای هر صفحه) برای اولین بار  شماره و استفاده (به  برحسبهای لاتین و ...  اسامی خاص و اصطلاحات یا معادل

  نوشت آورده شوند. در پا

  ها، از راست به چپ نوشته شود. عددنویسی فصول و بخش

 در متن در کنار توضیحات مربوط ها، نمودارها و عکس جدول
ً
  قرار گیرند.ها ، ترجیحا

  "". یرفارسیغاز گیومۀ فارسی«» استفاده شود، نه گیومۀ  

از کلمات بعدی فاصله داشته    Spaceیک    ۀواسطبهبه کلمات پیش از خود چسبیده باشد و    یرگولو نقطهکاما، نقطه، دونقطه،  

  باشد. 

  رده شوند. (مؤلف، سال: صفحه) آو  صورتبه، داخل پرانتز قرار داده شود و متندرونکلیۀ منابع  

  برای کلمات مختوم به های غیرملفوظ، در حالت مضاف و موصوف، از علامت «ۀ» استفاده شود: 

  و...  خود نوشتی نامهزندگی ی جابه خود نوشتنامۀ ی او / زندگینامه  یجابهی من / نامۀ او خانه یجابهخانۀ من 

ی/ مبین، مبیّن  د گذاشتهشود، علامت تشدیدر موارد لازم و مواردی که موجب ابهام می 
ّ
  شود؛ مثال: علی، عِل

  » در تمام موارد لازم رعایت شود؛ مثال: فاصلهیمن«

«می استمراری:  «رودیم«  یجابهرود»  افعال  مانند  اسنادی  افعال  است»،  مانند  «نوشته    یجابه»  نوشته  مرکب  افعال  است»، 

ب مان «به  یجابهکاربردن» «به
ّ
  » و... یشناسباستان« ی جابهشناسی» ند «باستانکار بردن» و کلمات مرک

  . داده شودعلامت نقطه، بعد از ارجاع منابع قرار 

  متن خالی از اشتباهات تایپی و املایی باشد.

 گذاری صحیح متن الزامی است. رعایت نشانه

 

 



 
 

 

  . یادآوری مهم  ٤

  ل شود. ارسا Dua.basu.ac.irمجله به آدرس:  سامانهدر  نامثبتمقاله از طریق 

  فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد.  نامهیوهشو اصول نگارش باید بر اساس آخرین  یهنشر  موردقبولالخطّ رسم

  شود. ای فاقد هر یک از موارد بالا باشد؛ از دستور کار خارج میچنانچه مقاله

  یت وضع شدن    مشخصشوند تا  ه متعهّد میو نویسندگان در ابتدای ارسال مقال  است  محفوظ   از پذیرشحقّ چاپ هر مقاله، پس  

مجله    در اتّخاذ تصمیم مقتضی مختار است.  یریهتحر   یئته دیگر نفرستند. چنانچه این موضوع رعایت نشود،    یجابهمقاله، آن را  

  در اصلاح مقالاتی که نیاز به ویرایش داشته باشند آزاد است. 

تحریریه توسط سردبیر مجله صادر و    یئتهتاری و تصویب نهایی  مقاله پس از اتمام مراحل داوری و ویراس  گواهی پذیرش.

  خواهد شد. صادر برای نویسنده مسئول  
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 خواهانه.........تحلیل و نقد آراء حکیم سبزواری در مسألۀ استجابت دعاهای حاجت................. .... 

 محسن بهرامی  
٢٠- ١  

 تحلیل گفتمان دعای بیست و هفتم صحیفه سجادیه بر اساس الگوی هاج و کرس ................. ........ 

  زهرا جلیلی  
٢١- ٣٨ 

 ............................... کاربست روش تحلیل مضمون در خوانش زیارت عاشورا........ ..........  

  نیا  ین محمد سبحا 
٣٩- ٦١  

 های مختلف .......تحلیل تطبیقی زبان و کارکردهای اجتماعی دعا در ادیان و فرهنگ........ ............  

 پرویز شیبانی ، عباس رهبری  
٦٢- ٨٩ 

 ب نماز در کتب اربعه حدیثی شیعی..............................تاریخ انگاره تعقی........ ............... 

  فیروزآباد، مژگان سرشار، سیدمحسن میرباقریمیرباقری  هرباب 
١١٢- ٩٠ 

 ........... اعتبارسنجی دعای علوی مصری: با محوریت کیفیت پذیرش دعای فرعون................. .... 

  موسوی، محمدتقی اسماعیل پورمعلم نتاج، سیدمحسناکبر ربیعکرسیکلا، سیدعلیحلیمه یداللهی 
١٣١- ١١٣  

  یزشی و کنشیشناختی، انگ ثمالی: تحلیل مضمون سازوکارهایه در دعای ابوحمزهمعنوی توبیالگو  ........  

  آبادی، صدرا غفاری مرضیه محصص، سیداحمد هاشمی علی 
١٥٨- ١٣٢  

 ... تبیین مولفه های تربیتی توبه با محوریت مناجات تائبین در دعای خمسه عشر................ ............ 

  سینی نیا، عاطفه دژپسند محمد رضا ح سید 
١٧٨- ١٥٩  

 درمان آفات باطنی تحلیل راهکارهای پیشگیری و ادیه:درمانی معنوی قلب در پرتو ادعیه صحیفه سج روان  .. 

  پور قراملکی علی کریم  
١٩٧- ١٧٩ 

 کید بر صحیفه   .... ..........................  سجادیه  تحلیل معناشناختی صفات الهی در قرآن و حدیث با تأ

   ابوذر نوروزی، یونس غفاری 
٢٢٠- ١٩٨ 

  قَوْمِ   از متنی روایی تا کارکردی دعایی: تحلیل فرآیند تبدیل گزاره قرآنی «لا
ْ
الِمِینَ» از تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ ال

َّ
 الظ

 ........ ...................................................................... زمینه داستانی به ابزاری حِرزی

   محمدیان، میثم شعیبرضا ملازاده یامچی، علی   

٢٣٧- ٢٢١ 

 صحیفه سجادیه  ۱۴در دعای    یارتباطبنیاد بر راهبردهایداده مطالعه نظریه مقاومت:رمزگشایی از ادبیات ... ..  

  فاطمه فلاح تفتی  
٢٦٥- ٢٣٨  
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در مسألۀ استجابت   تحلیل و نقد آراء حکیم سبزواری  
  هخواهاندعاهای حاجت

   *١محسن بهرامی
 DOI (: 10.22084/DUA.2025.30986.1165سه دیجیتال (شنا

  ٠٥/٠٨/١٤٠٤تاريخ پذيرش:  -  ١٤٠٤/ ٠٣/٠٣اريخ دريافت: ت
 

  چکیده 
دعا  ن،آ قر  استجابت  دل  ن یمشرک   ی عدم  و گمراه  ل یرا  بطلان شرک  دعاها  انیداع  یبر  استجابت    ی و 

را  ناو خالص  یواقع و    لیدله  برآوردهداندیاو م  یگانگیوجود خدا  برخ.  ا  ینشدن    نیاز حوائج خداباوران 

از خود،    شیپ  یاز حکما  یمانند برخ  یسبزوار  میمسئله، حک  نیپاسخ به ا  در  .کشدیادعا را به چالش م

برخمستجاب دعاها  ی نشدن  ناشحاجت   یاز  را  تمام   یخواهانه  داعاز  استعداد    او،   ب مطلو   ای  ینبودن 

نبودن تحقق خواسته  ل با زبان قال و مصلحت مخالفت زبان حا گر،ید  ینظامات جرئ  ایمصادمت با نظام کل 

ویم  یداع را    یداند.  دعوات  داعاستجابت  نفس  قوّت  م  یبه  رو  نیا  .دهدینسبت  با    ی کردی مقاله، 

مذکور،    ةی نظر   ی مبان  ی طقنم  لیبا تحل  ینیو از منظر برون د   کندیرا نقض م  ه ینظر   نیا  ت یجامع  ینید درون

  . دهدیآن را نشان م یناکارآمد

ا  ینید درون  شواهد  که  است  آن  م  ه ینظر   ن یگواه  برخ  تواند ینه  امکان    ییهادرخواست   ی تحقق  که  را 

آن  یاستعداد تبوقوع  ندارد،  وجود  م  دی نما  نییها  نه  برخبرآورده  تواندی و  بر    امبرانیپ  هیادع  ینشدن  که  را 

نظر  تواناد  ر و مذک   ة یاساس  اوج  توج بوده  یو عمل  ی نظر  یی ر  ارز   لیتحلکند.    هیاند،    ی مبان  یمنطق  ی ابیو 

آن از    فرضش یو قواعد پ  هینظر   نیکار رفته در ابه   یانتزاع  میاز مفاه  ی: برخ دهدی نشان م  زیمذکور ن   ةینظر 

   گر»،ید   ی نظامات جرئ  اینظام کل    ی: «استعداد»، «استدعالیقب
ُّ

حادثٍ مسبوقٌ    «زبان حال» و قاعدة «کل

  تواندی نم  ی و فلسف  یکل  یهاپاسخ  کهن یاست. افزون بر ا  د یو ترد   تأملمحل    ایمادةٍ تحملها»، مبهم    بقوةٍ و

  خاص باشد.   ةینشدن ادعمستجاب  ی برا یمناسب نییتب

  

  دعا، استجابت، استعداد و نظام ،یسبزوار می: حکهادواژه یکل 

 
  m.bahrami@iut.ac.ir، ایران نه صنعتی اصفهاگامهندسی گلپایگان، دانشدۀ فنی وکنشدا  اسلامی،استادیار گروه معارف - ١
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  ح مسئلهمقدمه و طر  .۱
راه   یکی اد   ییهااز  م  یمعرف   یبرا  ان یکه  ادع  ایپاسخ    افت یدر   کنند،ی خدا ذکر  است.    هیاستجابت 

از   استجابت دعا  سو،کیقرآن،  دل  نیمشرک   یعدم  و گمراه  لیرا  ﴿إِنْ  داندی م  انیداع  یبر بطلان شرک   :

لا   (فاطر/    سْمَعُوایتَدْعُوهُمْ  مْ﴾ 
ُ
ک

َ
ل اسْتَجابُوا  مَا  سَمِعُوا  وْ 

َ
ل وَ  مْ 

ُ
آن۱۴دُعاءَک شر   )؛  که  خدا    کیاسباب 

توانا  یدعا  دن یقدرت شن  د،یر یگیم ندارند و اگر هم بشنوند،  را  و اجابت ندارند. ﴿وَ    ییپاسخگو   یی شما 

   مَنْ 
ُ

ضَل
َ
نْ   أ هِ مَنْ لا    دْعُوا ی  مِمَّ

َّ
الل دُونِ  إِل  بُ یسْتَجی مِنْ  هُ 

َ
قِ   وْمِ ی  ی ل

ْ
ون﴾ (احقاف/    امَةِ یال

ُ
عَنْ دُعائِهِمْ غافِل وَ هُمْ 

به گمراه  یکس  ه چ)؛  ۵ که  است  آن  از  کسان  یجاتر  م  یخدا  ق  خوانندیرا  روز  تا  را  پاسخ  امت یکه  شان 

وجود خدا   لیو خالصانه را دل یواقع یاستجابت دعاها گر،ید   یو از سو  خبرندی آنان ب یو از دعا دهندینم

 مَنْ  داندی او م  ی گگانیو  
ْ

مْ ی نَجِّ ی. ﴿قُل
ُ
ماتِ ا  ک

ُ
ل

ُ
بَرِّ مِنْ ظ

ْ
   ل

ْ
 وَ خُفْ حْرِ  بَ وَ ال

ً
عا نْجانا مِنْ هذِهِ    ةً ی تَدْعُونَهُ تَضَرُّ

َ
ئِنْ أ

َ
ل

اکِرِ  ونَنَّ مِنَ الشَّ
ُ
نَک

َ
رهاند؟ او را به  می  ایصحرا و در   هایکی ی)؛ بگو چه کسی شما را از تار ۶۳﴾ (انعام/  نَ یل

بود. ﴿قُلِ   م یاهران خو از از شکرگ رهاند،ب های سخت ن یاگر خدا ما را از ا دییگو و می   دیخوانزاری و پنهانی می 

هُ  
َّ
مْ ینَجِّ یالل

ُ
ونَ﴾ (انعام/    ک

ُ
نْتُمْ تُشْرکِ

َ
رْبٍ ثُمَّ أ

َ
 ک

ِّ
ل

ُ
ها] و از هر  )؛ بگو: خدا شما را از آن [سختی ۶۴مِنْها وَ مِنْ ک

میاندو  نجات  باوجودهی  می   ن،یادهد،  او شرك  به  نْ  دیورز شما  مَّ
َ
﴿أ وَ    بُ یجِ ی !  دَعاهُ  إِذا  مُضْطَرَّ 

ْ
 یال

ْ
  فُ شِ ک

وءَ وَ   مْ یالسُّ
ُ
ک

ُ
هِ قَلِ   جْعَل

َّ
 إِلهٌ مَعَ الل

َ
رْضِ أ

َ ْ
فاءَ الأ

َ
 یخُل

ً
رُونَ﴾ (نمل/    لا

َّ
ک

َ
آن که به درخواست    ست ی ک   ای)؛  ۶۲ما تَذ

  ا یکند؟ آ   نیسرزم  ن یا  نانیو محنت را از او بردارد و شما را جانش  کندید، توجه م درمانده وقتی او را بخوان

  شما!  ریی؟ چه کم است اندرزگخدا هست  کیشر   یء کسوسو رفع   ییگو سخپا نیدر ا

قران  نیا  ة یپا  بر بعضمستجاب   ،یمنطق  دعاها  ینشدن  حاجت   ی از  امخلصانة  را    نیخواهانه،  شائبه 

کس  زدیانگیبرم دعاکنندگان  م  یکه  شنوا  ای  ست ین  ایکه    خوانندیرا  گوش  هست،  اگر    ییاگر  و  ندارد 

ساز انکار وجود    نهیامر زم  نیا  گر،ی عبارت د . به ست یها نآن  حوائج  ندو برآور   ییگو شنواست، قادر به پاسخ

  ! شودی کمالات او م ایخدا 

قانع    ینییتب  انددهیو کوش  ا آن مواجه بودهمتأله ب  لسوفانیاست که مفسران، متکلمان و ف  یامسئله  نیا

  کنند.   دایآن پ یکننده برا

اد   یکی و  عرفا  فلاسفه،  متکلمان،  ا  ی بهذمعهیش   بانیاز  در  او  آراء  نکات    نهیزم  نی که  دربردارندة 

هاد  میاست، مرحوم حک  یتأملقابل
ّ

  ییه. ق) وارث و مروّج مکتب صدرا  ۱۲۸۹  ۱۲۱۲(  یسبزوار  یحاج ملا

  داشته است.   ندر انتقال و تکامل آن مکتب در دورة قاجار و پس از آ  ییسزابه  ریاست که نقش و تأث 
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به قوّت نفس  خارق   یاز خود، رخدادها  شیپ  ی از حکما  یمانند برخ  شانیا استجابت دعوات را  العاده و 

داع  ینب م  یو  است  دهدی نسبت  عدم  برخو  دعاها  ی جابت  ناشحاجت   ی از  را  نبودن    ی خواهانه  تمام  از 

با زبان قال و    ل مخالفت زبان حا  گر،ید   ی نظامات جرئ  ایمطلوب او، مصادمت با نظام کل    ای  یاستعداد داع

  ).۶/۴۰۲: ۱۴۱۰ ،یرازیش نی؛ صدرالد ۴۸: ۱۴۰۴ نا،ی(ابن سداندیم  یق خواسته داعقحنبودن تمصلحت 

  .  میدهی آن را نشان م یینموده و نقاط ضعف و نارسا یرا از ابعاد مختلف بررس هدگاید   نیا ر،یز  در

  ق یتحق نهیشیپ . ۱-۱
ما نوشته نشده  د بحث ر و مسئلة م نةیدر زم یااز آن است که تاکنون مقاله یحاک  افته،یمقالات انتشار  یبررس

آثار   یسبزوار  می حک  شةیانداست.   در  آن  اجابت  لزوم  و  موجودات  عموم  سؤال  و  استعداد  در خصوص 

همچون    یلسوفانیدر آراء ف  هیعدم استجابت ادع  ا یدربارة اسباب استجابت    شانیو نظرات ا  یعرب  نیالدیمح

صدرا قابل  نایابن س
ّ

  است.   یابیرد و ملا

ب ر  د  ،یعرب  نیالدیمح الحکم، در  از کتاب فصوص  را در    یطاها، سؤال حالاقسام ع  انیفصل ششم 

قول سؤال  زبان  ی برابر  م  یو  م  دهدی قرار  مستجاب  همواره  را  آن  قد  داندی و  «و  سؤال    کونی:  عن  العطاء 

سؤال حال است   پاسخ   ،ییو چه اسما  ی چه ذات  یاله  یهابالحال، لابد منه او عن سؤال بالقول؛ گاه بخشش

 مستجاب حت هک 
ً
  ). ۱۲۰  ۱۱۹: ۱۳۷۰ ،یاست و گاه پاسخ سؤال قال» (جامما

خارق  نا، یس  ابن امور  و  معجزات  دعاها  رینظ  یاالعادهوقوع  به  حاجت   ی استجابت  مستند  را  خواهانه 

نفس در  معناست که    نیبد  بودنیاست. افاض  یافاض  ای  یاکتساب  ،یکه ذات  داندی و استعداد نفوس م  ییتوانا

به او افاضه    یی توانا  نیا  یکه از طرف نفوس سماو  کندیم  دای، مثل اضطرار، استعداد آن را پصاخ  یطیشرا

که   داندی را آن م  هیادع  یسبب عدم استجابت برخ  شان،ی ). ا۴۸:  ۱۴۰۴؛ همو،  ۴۸۸:  ۱۳۶۸  نا،یشود (ابن س 

با نظام کل  یمناف  یمراد و مطلوب داع آن  یمصلحت داع   ایعالم    یو متضاد    الیبه خ  یاعد  ار چه  باشد و 

  ). ۴۸: ۱۴۰۴ نا،یاو بوده است (ابن س انیدانسته، در واقع به ز  ریخود خ

س  ز ین  ملاصدرا ابن  دعاها  نا،ی مانند  تحقق  داعحاجت   ی گاه  نفس  قدرت  به  را  به    یخواهانه  گاه  و 

همکار  یهمراه فلک  یو  داع  ینفوس  نفس  با  ملائک  م  یو  :  ۱۴۱۰  ،یرازیش  نی(صدرالد   دهدینسبت 

از    رتر ب  یو مباد  ی را در نفوس سماو  یانفعال  گونهچ یکه ه  خیبرخلاف ش  شان یتفاوت که ا  ن یا اب  ؛)۶/۴۰۲

در    یو عالم ملکوت را به وجه  ینفوس سماو  اش،ی حرکت جوهر   ةینظر   یدر پرتو   رد،یپذی عالم ارض نم

طب وجه  عت یعالم  به  و  م  گر ید   ی مؤثر  منفعل  و  متأثر  آن  س(ا  داندیاز  صدرال۴۳۷/ ۱:  ۱۴۰۴  نا،یبن    نید؛ 

  ).  ۴۱۱/ ۶: ۱۴۱۰ ،یرازیش



 

 

٤ 

کرده و    دایپ  یخود، در هر مرتبه با آن اتحاد وجود  یحرکت جوهر  ینفس در ط  ه،ینظر   نیاساس ا  بر

پاک  به  توجه  با  دعا،  م  ،یهنگام  ارتقائش،  و  تأث  تواند یطهارت  مادون  عوالم  و  عوالم  آن  گذارد   ر یدر 

  ).۶/۴۱۰: ۱۴۱۰ ،یرازیش ن ی(صدرالد

  پژوهش تیت و اهمرورض. ۲-۱
 
ً
صورت  شمندانی اند  یهای نوآور  معمولا د   ی در  ظواهر  با  آ   ی نیکه  نظر  به  خود    ند،یناسازگار  عصر  در 

شوند؛ امّا در صورت قوّت    ریتکف  ا ی  قیتفس  ها،شهیو ممکن است صاحبان آن اند  شودینم  رفتهیپذ  یراحتبه

 یتدر   ات،یو استحکام آن نظر 
ً
. ابن  شودی م  نه یو پرهز   شوار ها دو نقد آن  ند نک یم  دا یو قداست پ  رفتهی پذ   جا

صدرا از نمونه   نایس
ّ

و نظر،    شه یدر عالم اند  هاط یافراط و تفر   ن یاند. ااسلام   یایامر در دن  نی بارز ا  یهاو ملا

  است.   یفرهنگ ی ماندگو عقب  یزدگت ینشانة شخص

پس از خود نهاده   شمندانیاندء  ار که بر آ   یریو تأث   یسبزوار  میحک  یو عرفان  یفلسف  گاهیتوجه به جا  با

مبان آراء و  نقد    نیا  یهاو رخنه   یینارسا  کهن یضمن ا  ه،یدربارة مسئلة استجابت ادع  شان یا  ة ینظر   یاست، 

نشان داده و زم  یفلسف  ةینظر  را فراهم م  نةیرا  به جا در جهت حرمت   یگام  آورد،یاصلاح آن    گاهینهادن 

  است. یورزه شیعقل و اند 

  نفس   ییتوانا ر یدربارة تأث یسبزوار  میحک  ةیر ظنشواهد نقض ) ۱

به نام «هدا  یکیدر    ،یسبزوار  میحک انب  یف  نیالطالب  ةیاز آثارش  مکرم    ینب  ازیامت  ن»،یالمعصوم  اءی معرفة 

سا بر  برتر   ر یاسلام(ص)  در  را  حس  یعمل  ،یعلم  های هایمردم  ر   داندیم  شانیا  یو  هر    شهیو  اساس  و 

مة نب ه،یپا نی . بر اندادیم های برتر نیرا ا یاعجاز
ّ

باشد که از عقول اهل زمان   یاوج ناندر چ  دیبا  یقوّة علا

م از د   قیحدس و نه از طر به   ای  یاله  دییها را به تأاکثر آن  ایمعلومات    یخود برتر و تمام
ّ
  گرانیکسب و تعل

قوا تمام  بر  او  عقل  و  هم   ژهیو به   ،ینفسان   ی بداند  باشد.  قاهر  و  غالب  عمل  یی ناوات  نیچنواهمه،  در    یقوّة 

بردار او باشد و بتواند  و فرمان   عیچون بدن که در تصرف نفس است، مطهم   ، باشد که مادة کائنات  ی حد

خواهد، از استحاله و انقلاب در    و هر چه  د یرا که بخواهد، در عالم کون، لبس و از آن خلع نما  ی هر صورت

که    جاتا آن  شود،ی م  دایواسطة تقرب به خدا پبه  ییانتوا  ن یمستجاب باشد. ا  شیموجودات انجام شود و دعا

او قدرت خدا م و قدرت  قوا  ی برتر  ن ی. همشودی دست او دست خدا  دارد؛    ز ین  شان یا  ی حس  یدر  وجود 

قادر به احساس    گرانیکه د   کندیو لمس م  چشدی م  د،یبو یم  ،شنودیم   ند، یبیرا م  ییزها یکه چ  یاگونه به

  امبر یپ  از یدر خصوص وجوه امت  شانیچه ا). آن ۲۲۸-۲۲۹:  ۱۳۷۶؛ همو،  ۱۲۰:  تای ب  ، ی(سبزوار  ستندیها نآن

  است.   ینسبت به مردم زمان خود جار   ز،ین اءیانب  ریاند، دربارة سااسلام(ص) گفته 



 

 

٥ 

است؛   یآنان در اوج است، حتم  ی و عمل  ی نظر  یهاییکه توانا  امبرانی پ  ینظر، استجابت دعا  نیاساس ا  بر

حال  نیا مستجاب ک   ت اس  یدر  قرآن،  در  دعاه  انب   ی برخ  ینشدن  حضرت    اء یاز  نوح(ع)،  حضرت  مانند 

  امبر یاز پ  یارفته¬نشده یپذ   یدعاها  ز، ین  ن یقیمنابع فر   ی(ع)  گزارش و در برخی (ع) و حضرت موسمیابراه

  :میکنیها اشاره مبه آن  ری است که در ز  اسلام(ص) نقل شده

  نجات فرزندش  ی حضرت نوح(ع)  برا یدعا . ۱

را داشت    یحتم  ینجات فرزندش از عذاب  یتقاضا  اینوح(ع) با حال استغاثه خدا را خواند و قصد    تر ضح

  نی). خداوند چن۳۵۹/ ۱۸:  ۱۴۲  ،ی راز  ن ی؛ فخرالد۳۵۱/ ۱۰:  ۱۳۵۲  ،ییمواجه شد (طباطبا   ی که با عتاب اله

إِنَّ    یرا نشانة نادان  یدرخواست  رَبِّ 
َ

فَقال هُ  رَبَّ حَقُّ وَ بْ اِ دانست: ﴿وَ نادی نُوحٌ 
ْ
ل
َ
إِنَّ وَعْدَكَ ا هْلِي وَ 

َ
أ نْتَ  نِي مِنْ 

َ
 أ

حاکِمِینَ﴾ (هود/
ْ
ل
َ
مُ ا

َ
حْک

َ
 ۴۰أ

َ
نِ ما ل

ْ
مٌ   سَ ی) ﴿فَلا تَسْئَل

ْ
كَ بِهِ عِل

َ
كَ آن  یإِنِّ  ل

ُ
عِظ

َ
ونَ أ

ُ
جاهِلِ  تَک

ْ
  ). ۴۱﴾ (هود/ن یمِنَ ال

  نجات قوم لوط  ی(ع) برام یحضرت ابراه یدعا . ۲

: از اصرار، مجادله  شودی خداوند درخواست کرد که به او گفته م  را ازوط  لم  (ع) نجات قو میابراه  حضرت

عْرِضْ    مُ یإِبْراهِ   ا یشده است، صرف نظر کن: ﴿  یها حتمکه عذاب دربارة آن  ی نجات قوم  یو شفاعت برا
َ
أ

آتِ  هُمْ  إِنَّ وَ  كَ  رَبِّ مْرُ 
َ
أ جاءَ  قَدْ  هُ  إِنَّ هذا     بٌ عَذا  هِمْ یعَنْ 

َ
(هو   رُ یغ (طباطب  )۷۶د/مَرْدُودٍ﴾  ؛  ۱۰/۳۵۱:  ۱۳۵۲  ،ییا؛ 

  ). ۹/۱۷۷: ۱۳۷۴؛ همو، ۹/۱۷۵: ۱۳۷۱و همکاران،  یرازیمکارم ش

  مشاهدة خدا ی(ع) برای حضرت موس یدعا .۳

و آن حضرت،    شودیکه درخواست او رد م  کندیخدا را م  ت یمشاهده و رؤ   ی(ع) تقاضایموس  حضرت

 رَبِّ    : دکنیو توبه م  یعذرخواه  یدرخواست  نیجهت طرح چنبه
َ

هُ قَال رَبُّ مَهُ 
َّ
ل
َ
ا جَاءَ مُوسَیٰ لِمِیقَاتِنَا وَ ک مَّ

َ
﴿وَ ل

کِ 
ٰ
ل وَ  تَرَانِي  نْ 

َ
ل  

َ
قَال یْكَ 

َ
إِل رْ 

ُ
نظ

َ
أ رِنِي 

َ
رْ   نِ أ

ُ
جَبَلِ    انظ

ْ
لِل هُ  رَبُّ یٰ 

َّ
تَجَل ا  مَّ

َ
فَل تَرَانِي  فَسَوْفَ  انَهُ 

َ
مَک اسْتَقَرَّ  فَإِنِ  جَبَلِ 

ْ
ال ی 

َ
إِل

ا وَ 

هُ دَک

َ
مُؤْمِنِین﴾ (الأعراف/ رَّ خَ جَعَل

ْ
 ال

ُ
ل وَّ

َ
نَا أ

َ
یْكَ وَ أ

َ
 سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِل

َ
فَاقَ قَال

َ
ا أ مَّ

َ
  ) ۱۴۳مُوسَیٰ صَعِقًا فَل

کتب    ریتفاس  در سنّت و ش  یثیحد و  پ  یرمستجابیغ  یدعاها  ز،ین  انیعیاهل  شده    امبریاز  نقل  اسلام(ص) 

تمام وجه مشترک  اآن  یاست که  برخلا  نیها  که  ز بوده  یاله  نّت سف  است  در  برخ  ریاند.  آن  یبه  ها از 

  :شودیاشاره م

  ابوطالب  شی عمو  ت یهدا ی(ص) براامبریپ یدعا . ۴

ابوطالب که از او    شیعمو   ت یهدا  یاند که حضرت محمد(ص) براهاهل سنّت نقل کرد  ریاز تفاس   ی اریبس

خدا شهادت دهد، امّا او    ی نگگایکرده بود، دعا کرد و در آستانة مرگ از او خواست تا به    یادیز   ت یحما

ا  نیا  ی خاطر ملاحظات قومبه را نکرد. در  پ  جان یکار  به  ا  فرمود  امبرشیبود که خداوند  برا  نیکه    یدعا 



 

 

٦ 

پذ مُهْتَدِینَ﴾  ست ین  رفتهیکافران 
ْ
بِال مُ 

َ
عْل

َ
أ وَهُوَ  یَشَاءُ  مَنْ  یَهْدِي  هَ 

َّ
الل کِنَّ 

َٰ
وَل حْبَبْتَ 

َ
أ مَنْ  تَهْدِي   

َ
لا كَ  ﴿إِنَّ  :

  ) .  ۲۸۳/ ۱۸: ۱۴۲۲ ،ی؛ طبر۲۵/۵: ۱۴۲۰ ،ی؛ (فخر راز)۵۶/صص(ق

به  یول  کند،یرا نقل م  اتیروا  نیا  زین   ییطباطبا  علامّه  بر    یمبن  نیاز ائمّة طاهر   ضیمستف  ت یروا  با استناد 

  ). ۱۶/۵۷:  ۱۳۵۲ ،یی(طباطبا ردیپذیرا نمها ابوطالب آن مانیا

رو  به ا  ات یچه روا  ،یهر  آ   م، یر ی نپذ  ا ی  م یر یپذ ب  ا ر   خصوص   نی وارده در  آن است که    یحاک   هیمضمون  از 

علاقه امبریپ هدا(ص)  به  ا  ت یمند  به    یبرخ  ایقومش    مانی و  را  آن  تحقق  خداوند  که  است  بوده  آن  افراد 

  .کندی خودش مشروط م ت یمش

  در جنگ احد  ی روزی پ ی(ص) براامبریپ یدعا . ۵

  ی برخ  ی سبب اشتباه و نافرمانامّا به  ،    دکر مسلمانان دعا    ی روزی پ  یجنگ احد، حضرت محمد(ص) برا  در

سپاه برخ  جهینت   ان،یاز  نشد.  تمام  مسلمانان  نفع  به  الهاز    یجنگ  وعدة  وجود  با  دعا  ی مسلمانان،    ی و 

را نداشتند، گمان کردند که وعدة داده شده، دروغ بوده است! خداوند به   ی شکست نی(ص) انتظار چن امبریپ

جنگ    یبود که در ابتدا  امبریاز پ  یبردارصبر و فرمان   ،یبه تقو   روطش م  ،یروزی آنان تذکر داد که وعدة پ

به سبب سست امّا  داشت،  نافرمان  ،یوجود  و  ب  ی روزیپ  ،ینزاع  را  شما  تا  برگرداند  شما  از  قَدْ  دیازمایرا 
َ
﴿وَل  :

تَحُسُّ   
ْ
إِذ وَعْدَهُ  هُ 

َّ
الل مُ 

ُ
تَ   ونَهُمْ صَدَقَک وَ  تُمْ 

ْ
فَشِل ا 

َ
إِذ یٰ  حَتَّ نِهِ 

ْ
عَصَیْتُمْ  ازَ نَ بِإِذ وَ  مْرِ 

َ ْ
الأ فِي  رَ عْتُمْ 

َ
أ مَا  بَعْدِ  مَا مِنْ  مْ 

ُ
اک

مْ وَ 
ُ
لِیَبْتَلِیَک مْ عَنْهُمْ 

ُ
ثُمَّ صَرَفَک یدُ الآْخِرَةَ   یُرِ مْ مَنْ 

ُ
وَمِنْک نْیَا  مَنْ یُرِیدُ الدُّ مْ 

ُ
ونَ مِنْک قَدْ عَ   تُحِبُّ

َ
اللهُ ذُو    فٰا ل

َ
ا مْ وَ 

ُ
عَنْک

مُؤْ 
ْ
ل
َ
ی ا

َ
). در  ۳/۱۳۰:  ۱۳۷۴  ، یرازی؛ مکارم ش۴/۴۳:  ۱۳۵۲  ،یی؛ (طباطبا)۱۵۲﴾ (آل عمران/  ینَ نِ مِ فَضْلٍ عَل

رسید، گفتید این مصیبت از    ب یکه چرا هنگامی که در میدان جنگ احد به شما آس  پرسدیادامه، از آنان م

بگو، مسئول    نان آ ه  را در میدان جنگ بدر بر دشمن وارد ساخته بودید! ب  آنبرابر  که دوحالی ؟ درکجا است 

ا  که با دستور پیامبر(ص) م   دییشکست خود شما  نیا مَّ
َ
وَل

َ
خالفت کردید؛ خداوند بر هر چیزی قادر است: ﴿أ

هَ 
َّ
مْ إِنَّ الل

ُ
نْفُسِک

َ
 هُوَ مِنْ عِنْدِ أ

ْ
ا ؟ قُل

َ
ذ یٰ هَٰ نَّ

َ
تُمْ أ

ْ
یْهَا قُل

َ
صَبْتُمْ مِثْل

َ
مْ مُصِیبَةٌ قَدْ أ

ُ
صَابَتْک

َ
 شَ أ

ِّ
ل

ُ
یٰ ک

َ
دِیرٌ﴾ (آل   قَ ءٍ يْ عَل

  ). ۱/۲۱۲: ۱۴۰۹ ،ی؛ واقد۱۶۱/ ۳: ۱۳۷۴ ،یرازیش؛ مکارم ۴/۵۹: ۱۳۵۲ ،یی)؛ (طباطبا ۱۶۶عمران/

  مینجات فرزندش ابراه  ی(ص) براامبریپ یدعا . ۶

  ن یدر سن  م یدعا کرد، امّا خداوند مقدّر کرده بود که ابراه  م ینجات فرزندش ابراه  ی محمد(ص) برا  حضرت

  .  برود ایاز دن یکودک 

  ها آزمون یامت از برخ ت یمعاف ی(ص) براامبریپ یدعا . ۷



 

 

٧ 

پ  ژهیو به   اتیروا  یبرخ  در است:  آمده  سنّت  اهل  منابع  براامبریدر   ، گرسنگ  ی(ص)  از  امت  و    ینجات 

تحمل شود.    دیمردم است و با مانی ا شیآزما یبرا های سخت نیدعا کرد، امّا خداوند به او فرمود که ا یقحط

روا ب  یتیدر  نمشابه  ازقه  سه  امبریپ  ل  از خدا  من  است:  آمده  نمودم:    یبرا  ت یمعاف(ص)  امتم درخواست 

منع شدم (احمد    ی اوّل به من داده شد و از سوّم  ی که دو تا  گریکد یغرق و اختلاف با    ،یاز قحط  ت یمعاف

ب حنبل،  همان،  ۱۴۶/ ۳:  تایبن  مجلس۷/۱۴۳:  ۱۴۱۲  ،ی؛ طبر۱۵۷۴شمارة    ث یحد  ۳/۱۴۲:  ۱۴۱۶؛    ، ی؛ 

  ). ۲/۴۸۸: ۱۴۰۷ ،ینی. کل۲۸۷/ ۹۳ :۱۴۰۳

  (ع)  یحضرت عل ت ی(ص) در خصوص استحکام ولا امبریپ یدعا . ۸

ش  در ام  یعیمنابع  حضرت  است:  پریآمده  شدند،  مسجد  وارد  سحر  هنگام  مسجد امبر ی(ع)  در  هم  (ص) 

دا  خاز  بودم و هزار خواسته    جانی(ع) فرمودند: من از سر شب اری(ص) به حضرت امامبر یداشتند؛ پ  ف یتشر 

خلافت    ستهی(ع) که شاطالب یبن اب  یاش امضا شد. بعد از خدا خواستم که دشمنان علواستم که همه خ

 قدرت را در دست گرفته و خل 
ً
بروند و قطعا   نیشود. هرچه اصرار کردم، خداوند فرمود: ا  فه یاست کنار 

من است؛ هرکه قبول    مت ا  یابر   یعامل، امتحان مهم   نیامتحان شوند و ا  دیچون مردم با  کنم،یکار را نم

اسُ   هی آ  ن ی(ص) اامبر ی. بعد پشودیم چارهی کرد، سعادتمند و هرکه قبول نکرد، ب حَسِبَ النَّ
َ
را تلاوت فرمود: ﴿أ

(عنکبوت/   یُفْتَنُونَ﴾   
َ

لا وَهُمْ  ا  آمَنَّ وا 
ُ
یَقُول نْ 

َ
أ وا 

ُ
یُتْرَک نْ 

َ
ا۲أ تا گفتند  پنداشتند که  مردم  آیا  رها  )؛  آوردیم،  یمان 

  !شوندی نم شیآزماد و نشو می

ادعانمونه   نیا که برخلاف  آن است  پ  یبرخ   ،یسبزوار  میحک  یها گواه   یرمستجابیغ  یدعاها  امبران،یاز 

(مکارم شداشته ا۹/۱۱۶:  ۱۳۷۴و همکاران،    یرازیاند  ز   یکیامر،    ن ی).  لازمة  دو  نظر   ریاز  که  دارد    ةیرا 

  آن ناتوان است:  ه یو توج  نییمذکور از تب 

   نکنند    ییهادرخواست   نیاست که چن  نبوده  یدر حد   امبرانیپ  ن یا  ینظر  ییاناتو تحقق    یبرا  ا یرا مطرح 

  اند. نداشته  یعمل ییتوانا یها به اندازة کافدرخواست  نیا

  در تحقق آن    زین  یگریو عوامل د   ستیافراد ن  یو عمل  ینظر  یاستجابت دعوات، تنها مستند به کمال قوا

  است.  لیدخ

  دعاها  ی دربارة اسباب عدم استجابت برخ ی سبزوار م یکح ة ینظر ) ۲

 یدانیمواعظ چاله   میمحمد ابراه  خیتهران به نام ش  یاز علما  یکیدر پاسخ به پرسش    ی سبزوار  میحک

ادعون عموم  با  چرا  مشروع   یکه  و  لکم  بساستجب  سؤال  ی اریبودن  برخاز  م  ی ها،  الحاح  چه   کنند،ی هر 

    شود؟ی مستجاب نم



 

 

٨ 

برخنشققمح  یاصل  عامل تمام  یدن  را  محوائج  استعداد  توض  داندینبودن  اظهار    دهدیم  حیو  که: 

ندارد، کس به انسان  با  رت یکه اهل بص  یحاجت، اختصاص  بب  د یاست،  که تمام    ندیبداند، بلکه  بشنود  و 

   یخود از قاضدر حال دعا و مسئلت مرادات    انیمواد و عالم
َ
  اقض و    یعطنالحاجات هستند و همه «ربِّ ا

چه و مطلوب آن است و چنان  یاجابت دعا، «استعداد» در داع  ی. شرط اصلانندیو نحو ذالك» گو   یرطوَ 

تمام به  مج  ت یاستعداد  برسد،  معط  ب یخود  و  للماه   یالدعوات  اجابت   اتیالحدود   
ً
فورا را  آن  بحسبها، 

مخلوق  کندیم هر  برا  یفبه هد  یتا  آفر   یکه  ز   دهیآن  برسد؛     رایشده، 
ُ

پس هرگاه  ما  لِ   رٌ سِ یّ مُ   کل له.  خُلِق 

استدعا  طب  یِ استعداد  یخداوند  و ح  اتیعیمواد  نباتات  آن  واناتیو  مناسبه  فرماو صور   عطا 
ً
فورا را   د،یها 

شود،  دایدر آن پ  د یشود، بلادرنگ عکس خورش  یقلیو صاف و ص   زدی ر  نیبر زم  یتا آب  ییکه گو   ی نحو به

استدعا است  ممکن  موال  ریخانوع  که    نسانا  یِ استعداد  یچگونه  اشرف  ب  دیو  بگذارد   پاسخی است، 

  ). ۳۳۷:  ۱۳۷۶ ،ی(سبزوار

برخ  یگر یادامه پاسخ خود، به عوامل د   در آثار حکما  یدر کتاب و سنّت و برخ  یکه  از    شیپ  یدر 

  : کندیآمده است، اشاره م شانیا

داع.۱ مطلوب  استدعا  یمصادمت  ا  یبا  مانند  کل،  تقاضا  کهن ینظام  زمستان  د  گرما  یدر  تابستان    رو 

  . دیسرما نما یتقاضا

  امکان تحقق ندارد. خواهد،ی چه منداند که آن یمحال باشد و داع یامر یمطلوب داع.۲

تقاضارا بخواهد که هلاکت او در آن است، مثل آن  یزیچ  یداع. ۳  که یحالکند؛ در   یگنج  افتنی  یکه 

  ندارد و گنج باعث ضلالت او گردد. یدارشتن ی قدرت خو 

استدعا  یعادادم  تص.۴ با  جزئ  یاو  موجود  رایز   گر؛ید   ینظام  خو   یهر  کمال  دعا  شیطالب  و   ی است 

داع   یخاص مطلوب  اگر  حال  وجود    یدارد،  با  وجود   ا یمصادم  د   یکمال  دعا  گر یموجود    شیباشد، 

  .شودی مستجاب نم

ا  یدعا حاک .۵ مثل  نباشد،،  نافع کند، ول  یکس  ن¬کهیاز زبان استعداد  علم    شواغل  ترک  یاز خدا طلب 

  ت یخواهد و در عمل با اهل معص ت یطاعت و بُعد معص قی توف اینکند و با علما مجالست نداشته باشد؛ 

  ). ۳۳۹:  ۱۳۷۶ ،ی(سبزوار  دیمجالست نما

 اتیدوم و سوم وجود دارد: در روا  یبندها  دییبر تأ  یعوامل ذکرشده، در قرآن و سنّت شواهد  انیم  از

  حل؛ یو مالا   کونیصاحب الدعاء، لاتسأل مالا   ایشده است: «  ینه  ،ست یاناش  ایناممکن    یهااز درخواستِ 



 

 

٩ 

آن  یا نشدندعاکننده!  را  از  ایاست    یچه  است،     نامشروع 
ّ
(حل نخواه»  مجلس۱/۱۵۲:  ۱۴۰۷  ،یخدا   ،ی؛ 

  است.  یاز محال عاد ریغ ی). روشن است که محالِ عقل۳۷۴/ ۹۳: ۱۴۳۷

گاه  لیبه دل  ننده،ک دعا  آمده است که گاه  اتیدر قرآن و روا  ن،یچنهم   جیدعا و نتا  یامدهایاز پ  یناآ

که    طلبدی را از خدا م  یزیچ  یزدگدچار اشتباه شده و با شتاب   شیمصلحت خو   صیاجابت آن، در تشخ

خَ   دْعُ ی : ﴿وَ  ست ی او ن  یواقع  ریخ
ْ
دُعاءَهُ بِال رِّ  بِالشَّ نْسانُ  ِ

ْ
﴾ (اسراء/    نَ وَ کا  رِ یالإ

ً
نْسانُ عَجُولا ِ

ْ
  ،ییطبا((طبا   ۱۱الإ

  ست؛یامر مترتب ن  نیمطلوب او بر ا  کهنیغافل از ا  خواهد،یرا به خاطر اثرش م  یزیچ  ای)؛  ۶۶/ ۱۳:  ۱۳۷۴

ا برا  کهنیمثل  را  آسا  یثروت  و  آن  خواهد،یم  شیآرامش  همحال  موجب   نیکه  است  ممکن  ثروت 

نفع اوست؛ ع به  قر واباشد که د  زانیگر   یزیممکن است از چ  نیچنهمشود.   شتریب  یهااضطراب و دغدغه

 حال آن  ،ورزدیاز خوردن آن امتناع م  ه یو با گر   کندیتلخ فرار م  یکه از دارو  ماریب  یمانند کودک 
ً
که فطرتا

).  ۲/۵۱:  ۱۳۷۴  ،یی(طباطبا  آوردیاست، هرچند در ظاهر خلاف آن را بر زبان م  شیخواهان سلامت خو 

رَ آن تَ   : ﴿عَسی دیفرمای م  میجهت، قرآن کر   ن یبه هم
ْ
 یوا شَ هُ ک

ً
مْ وَ عَسی   رٌ یوَ هُوَ خَ   ئا

ُ
ک

َ
وا شَ   ل تُحِبُّ  ی آن 

ً
وَ هُوَ    ئا

هُ  
َّ
مْ وَ الل

ُ
ک

َ
مُ یشَرٌّ ل

َ
مُون﴾ (   عْل

َ
تَعْل نْتُمْ لا 

َ
أ مْرٍ  ندیفرمای(ع) به فرزندشان ممؤمنان  ری) و ام۲۱۶بقره/  وَ 

َ
أ رُبَّ 

َ
: «فَل

 
َ
كُ دِ   هِ یفِ   بْتَهُ قَدْ طَل

َ
وتِ   نِكَ ی هَلا

ُ
وْ أ

َ
نا  یرا بخواه  ی زیبسا چالبلاغه)؛ چه نهج  ۳۱نامة  (   هُ تَ ی ل به    یبودکه تحقق آن 

    نجامد» یتو ب  نید 

تا    شد یند یب  طلبد،ی چه مآن  جی به عواقب و نتا   ی از طرح هر درخواست  شیلازم است پ  یبر داع  ن،یبنابرا

اند: «و اعرف  همودرف  نه یزم نیاو تمام شود. امام صادق(ع) در ا  انیرا بخواهد که تحقق آن به ز   ی زیمبادا چ

بشئ عس  ینجاتک و هلاکک، ک   قیطر  الله  ف  ه یف  یلاتدعوا  آن  ن 
ّ

تظ انت  و  الله    ه یهلاکک  نجاتک قال 

  ).۹۳/۳۲۲: ۱۴۳۷ ،ی(مجلس »یتعال

با نظام کل»، لیاز قب  شانیشده در پاسخ او اصطلاحات مطرح   م یمفاه  ریسا : «استعداد»، «مصادمت 

اند، ا ذکر شده دعاه  ی عنوان عوامل عدم استجابت برخکه به   »یحال  ی«مصلحت» و «دعا   »،ی«نظام جزئ

اند که مطرح شده   وتمتفا  یاتیبا ادب  ایندارند    یاسابقه   ینیهستند که در متون د   یو فلسف  یانتزاع  یمیمفاه

  هستند.  یشتریب  یابیو ارز  لیتحل ،یبررس ازمند ین

  یاستعداد یدربارة دعا یسبزوار مینظر حک یابیارز . ۳-۱
لازم است پاسخ چند سؤال روشن شود: استعداد و امکان   نه،یزم  نیدر ا  یسبزوار  م ینظر حک  یابیارز   یبرا

آ   یاستعداد قر   ایبه چه معناست؟  بع  ایاست    ب یمقصود استعداد  با    ای  دیاستعداد  مطلق استعداد که ملازم 



 

 

١٠ 

وقوع آ   یامکان  برا  ینی و ع  ی خارج  یقتیاستعداد، حق  ایاست؟  بتوان    ا یدعا قائل شد    ی عنو   وا  یاست که 

  است؟ ی ست و نسبت دعا به آن مجازا یو ذهن یانتزاع یامر

  ی استعداد و امکان استعداد . ۳-۱-۱
  ی تیفیاند: «ک آن گفته   فیو در تعر   محسوب کرده  ف»یو از اقسام «ک  ینیع  یفلاسفه استعداد را امر  شتریب

در    ،یآن را امکان استعداد  یو گاه  ابد یی در موضوع آن رجحان م  یخاص   دهی پد  ش یدایواسطة آن پکه به 

امکان ذات  ریمقابل سا مانند:  وقوع  یاقسام امکان    ر یتعب). به ۲/۱۹۵:  ۱۳۶۴  ح،(مصبا  نامند»ی م  یو امکان 

مستعد نسبت داده شود، استعداد و هرگاه  ء یکمال که هرگاه به به ش كی   رشیپذ یبرا یحالت آمادگ گر،ید 

  : شودیم دهینام یدهند، امکان استعداد نسبت  ،است  ء یش یبه مستعدٌ له که کمال بعد

  استعداد یو هو بعرفهم سو       یالامکان باستعداد وصف ی قد

 
ً
خوشهندیگو ی م  مثلا استعداد  گندم  بعد:  کمال  آن  که  گندم،  خوشه  و  دارد  را  امکان   یشدن  است، 

  ).  ۲۳۲: ۱۳۶۷ ،یدر دانه گندم دارد (مطهر  یاستعداد

  استعداد بودنیانتزاع ای ینیع .۳-۱-۲
تقس  ت یقوه، فعل  ایمقابل استعداد    در بالفعل از هم  م یقرار دارد و  بالقوه و  ناش  نیموجود به  شده    یجا 

  ایاستعداد    چیاو تصور شود، در او متحقق است و ه  یکه برا  یاست. موجود بالفعل آن است که هر کمال

است که    یحامل استعداد  کهست  آن ا  هالقو . موجود باندگونهنینمانده است؛ مجردات ا  یدر او باق  یاقوه

فعل  دیبا پا  ت یبه  بر  دعا  ،یبندم یتقس  نیا  ة یبرسد.  مجرد،  ا  یاستعداد  یموجودات  از   رو، ن یندارند. 

آن  ست؛ی ن  دهیبه همة مخلوقات سنج  یاستعداد  یدادن دعانسبت  به معنامگر  استعداد را   ی ترعیوس  یکه 

  بشود.    زیاند، ن» خوانده   یدر نشئه علم اتوجودته مبثا  نیع ی تقاضاچه عرفا «تا شامل آن   میر یبگ

ع  یخارج  یقتیاستعداد حق  ایآ   کهنیا  امّا به   ینیو  از مفاهو  اول است    یماهو   میاصطلاح  معقول    ا یو 

  
ً
انتزاع  کیصرفا خارج  یامر  وجود  که  به   یاست  و  ثانندارد  معقول  م  یاصطلاح،  در  حکما    انیاست، 

  اختلاف نظر وجود دارد.

  ی است که متصف به صفات وجود  نیاند، اآورده  یاستعداد  فیک  بودنی نیع  ةینظر   انیحامه  ک   یلیدل

و شدّت و ضعف م بُعد  برا چنان  شود؛یمانند قرب و  نطفه  استعداد  بعدارا  یکه  و استعداد   دیشدن روح، 

امر   کی  زیا نر   یدسته از حکما، امکان استعداد  نی). ا۲/۱۹۵:  ۱۳۶۴است (مصباح،    ب یکامل و قر   ن،یجن

م ع  دانندیبالفعل  وجود  ع  یعنیدارد؛    ینیکه  و   
ً
واقعا  یالآن 

ً
مناط    یزیچ  نا آن  که  دارد  وجود  گندم  در 

  ). ۲۳۵: ۱۳۶۷ ،یاست (مطهر یشدن است و آن امکان استعدادخوشه  یدانه برا نیاستعداد ا



 

 

١١ 

گفته  در مخالفان  مقامقابل،  از  استعداد  «مفهوم  فعل  سةیاند:  با  درک   یتیمادّه  تح  ه  مآن  به    ابد،ییقق 

به نام استعداد   یگرید   ینیامر ع  ،ی و عدم  یوجود  طیشدن شراجز فراهم  یزیو در خارج چ  دیآ یدست م

  باشد»یآن نم  بودنی نیع  لیو استعاره است و دل  ه یتشب یوجود ندارد و اتصاف استعداد به قرب و بُعد از رو

  ). ۱۹۸   ۱۹۶/ ۲: ۱۳۶۴(مصباح، 

 حادثٍ مسبوقٌ بقوةٍ و مادةٍ تحملها»   یتس ر درمناقشه د .۳-۱-۳
ُّ

  قاعدة «کل
استعداد  ترق یدق  یابیارز   منظوربه امکان  و  استعداد  تحل  ،یمسئله  به  نخست  است    ی اقاعده  لیلازم 

  شده است.  میمفاه نیطرح ا شه یکه منشأ و ر  میبپرداز 

 دهد،ی رخ م  یماد  اء یاش  ه درک   ی و تبدلات گوناگون  ر ییو تغ  یحوادث ماد  نییتب  ی برا  یاسلام  فلاسفه

کرده  یاقاعده اابداع  را  آن  و  هر  کنندی م  انیب   گونهنی اند  تحملها»؛  مادةٍ  و  بقوةٍ  مسبوقٌ  حادثٍ   
ُّ

«کل  :

  نیقاعده به ا  ن ی). ا۲۲۷:  ۱۳۶۷  ،ی(مطهر که حامل آن باشد    یااستعداد و ماده  كیمسبوق است به   یحادث

ن   حادثٍ    ر یتقر   ز یصورت 
ُّ

بماقٌ مسبو شده است: «کل مقتضا  به  مدةٍ».  و  ا  یدةٍ  پ  ن یعموم    شیدایقاعده، 

  ).  ۲/۲۴۷: ۱۳۶۴(مصباح،   شودیممکن شمرده م ریمحض، غ ی ستیاز ن یموجود ماد کی

بس  گرچه ول  نیا  یدرست   د یمؤ   اریمشاهدات  است،  ماد  ی قاعده  حوادث  همه  به  نسبت  تام    یاستقراء 

ز  ندارد؛  ن  ی انسان  چیه  رایامکان  جهان  آغاز  ه  بودهاز  پا  یاتجربه  زین  کسچ یو  به  ندارد   انینسبت  جهان 

صورت    ن یبه ا  یعقل  لیقاعده، دل  نی اثبات ا  یفلاسفه برا  یجهت، برخ  نیهم). به ۲۴۸:  ۲،  ۱۳۶۴(مصباح  

ممتنع بوده است؛ اگر واجب بوده که از    ایممکن    ایواجب    ا یدر گذشته    ،یماد  دةیپداند: هر  اقامه کرده

شئ در گذشته ممکن بوده    نیپس ا  کرد؛ینم  دا یوجه وجود پ  جیهبود، به متنع  مهم    ازل وجود داشت؛ اگر 

ا و چون  با  ست،ین  یامر جوهر  كی امکان    ن یاست  آن   ی جوهر  د یناچار  و  گردد  آن  به  متصف  باشد که 

نام ماده  که  است  ماد شود ی م  ده یهمان  هر حادث  بر  ماده  تقدم  پس  (مصباح،    ی.  دارد  :  ۱۳۶۴ضرورت 

  ).  ۲۲۷: ۱۳۶۷ ،یر؛ مطه۲/۲۴۸

را مطرح کرده است (ابراه  نیاست که ا  یکس  نیدر کتاب نجات، نخست  نایس  ابن   ، ینانید   یمیقاعده 

در اطراف    شیبوکم  یی و علامه طباطبا  یسبزوار  م یمانند: ملاصدرا، حک  ی ). فلاسفة بعد۱/۱۷۶:  ۱۳۸۰

از    ی اریو بس  سفه فلا  یبرخ  ی ول  ؛ )۱۷۶-۱۸۱/ ۱:  ۱۳۸۰  ،ینانید   یمی(ابراه  اندرفته یآن سخن گفته و آن را پذ

نپذ  را  آن  فخرالد ۱/۱۸۲(همان:    اندرفته یمتکلمان  ا  نی).  از  پس  برای    کهن یرازی  را  معروف حکما  برهان 

اشکالات    ه ی: «فدیگو بر آن گرفته و می   یادیهای ز کند، اشکالمی   ری طور مشروح تقر قاعده به   ن یاثبات ا

  ).  فی باب الإمکان» (همان ناهایاستقص
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  قاعدة مذکور صورت گرفته است، عبارتند از:  نیکه در مخالفت با استدلال مثبت یاقشاتنم

؛
ً
  یامکان ذات  ؛یاست، نه امکان استعداد  یامکان ذات  رد،یگی که در برابر وجوب و امتناع قرار م  یامکان  اوّلا

از ماه  یامر ذهن  كی محلش    باشد؛  محل  تا محتاج   ست ین  ینی ع  ی و امر  شودی انتزاع م  ءیش   ت یاست که 

  .  )۲۲۷: ۱۳۶۷ ،یر؛ مطه۲/۲۴۸: ۱۳۶۴(مصباح،  شودی است که در ظرف ذهن اعتبار م ت یّ همان ماه

مه
ّ

   علا
َ
: «و هذا الکلام عندنا باطل لانّ الامکان  کندی نکته اشاره م  نیدر ردَ قاعده مذکور به هم  ز ین  یحل

به    ی به حامل  ازمند یکه ن  ست ین   یو خارج  ی نیع یامرمحل؛ امکان    ی ال  فتقر یفلا    ان یالاع  ی ثابتا ف  س یل  نّا یقد ب

  ). ۱/۱۸۲:  ۱۳۸۰؛ همو، ۱: ۱۳۷۰ ،ینانید  یمینام ماده باشد» (ابراه

؛یثان
ً
ا  ا برا  نی«در  پد  یاستدلال،  زمان  یادهیهر  پد  یسابق  یظرف  وجود  امکان  که  است  شده    دةیفرض 

جداگانه    یصدرا، زمان بُعدلام  یهرحرکت جو  ةیکه بنا بر نظر   یمذکور در آن زمان ثابت است، در صورت

  ).۲۴۸/ ۲: ۱۳۶۴ صباح،متصور بود (م توانی نم یز زمانآغا ده،یپد نی نخست  یبرا  ن،ی. بنابراست یاز ماده ن

؛
ً
کلام خواجه    حیدر شوارق الالهام در شرح و توض  یجیقاعده مستلزم تسلسل است. لاه  نیا  رشیپذ   ثالثا

قاعدة مذکور م  یطوس  رینص انکار  ال  فتقریلا  «:  دیگو یدر  التسلسل،   یالحادث   لزم 
ّ

المادة و المدة و الا

 یا  نیلکونهما حادث
ً
تحققهما بدون الجسم؛ اگر    مکنیمن حدوث الاجسام، فان المادة و المدة لا   ی اتیلما    ضا

به مادة و مدت  یهر حادث که از لوازم جسم    زیخود ماده و مده ن  رایباشد مستلزم تسلسل است؛ ز   یمسبوق 

  ).  ۱/۱۸۲: ۱۳۸۰؛ همو، ۱/۱۸۲: ۱۳۷۰ ،ی اننید   یمی(ابراه اند»ث حاد هستند،

استعدادآن  حاصل امکان  مقا  یانتزاع  یامر   یکه،  از  که  بعد    طی شرا  سهیاست  و  انتزاع   کیقبل  رخداد 

  ).۲۴۹/ ۲: ۱۳۶۴در نظر گرفت (مصباح،  ی قبل طیشرا توانینم  یماد دةیپد نینخست یو برا شودیم

  تعدادسدن ابودارجهت  .۳-۱-۴
قابل  که  یگرید   مسئلة استعداد  مورد  ادر  است،  آ   نیطرح  که  ماده  ایاست  دارا  یاهر  استعداد   یکه 

  است؟  نیامر مبهم و نامتع كیاستعداد،  کهنیا ا یاست  یجهات خاص  ایاست، استعداد او در جهت و 

در    یاماده  اد هر داستع  داند،یم   ی و خارج  ی نیامر ع   ك یکه استعداد را    یسبزوار  م ینظر مرحوم حک  در

خاص  ایجهت   چنان  یجهات  و  برااست  تنها  شود،  تمام  استعداد  آن  فعل  كی  رشیپذ  یچه  و   تیصورت 

ا  یآمادگ دعا  نیدارد.  را  م  یاستعداد خاص  ماده  ا  داندی آن  در  الصور دع  ن یکه  واهب  را    ی احالت  آن 

تمام نشده باشد و همچون  د او  استعداچه  و چنان  کندی و صورت مناسب را به او عطا م  دینمای مستجاب م

خاص    ی آن را به جهت  یخارج  طی منتظر بماند تا شرا  دیخاص در او نباشد، با   یصورت  ی اقتضا  یاول  یولا یه

  سوق دهد. 
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م  امروزه که ماده  باشد و صور مختلف    یانواع و اشکال گوناگون   تواندیعلم ثابت کرده است  داشته 

تبد  تکاملد مو خ  یتهستند؛ ح  گر یکدیبه    لیماده قابل  را شکل  لذا، نسبت دانندی م  ی انرژ  افته یاده  دادن  . 

. پس رفت یپذ ایاش ین را برایاستعداد مبهم و نامتع توانیتأمل است و تنها مقابل  ءیش كیاستعداد خاص به 

  د واهن ها حالت ابهام خنسبت به همه صورت   ولا،یه  ا ی  یانند مادّه اولم  ه،یثان  ۀاصطلاح، مادبه   ایمواد    یتمام

با اداشت  به    کی  رشیتر است و در آن استعداد پذکم  ه یابهام در مادة ثان  نیفرق که ا  نی؛  نسبت  صورت 

  است.  شتریب  گرید  یهاصورت

به فعل  ک یاگر    ن؛ یبنابرا است؛    ی رفتنیبودن آن پذشود، جهت¬دار  دهیسنج  بشیقر   ت یاستعداد نسبت 

بودن آن محل تأمل است. پس اگر دانه  ار ت¬دهج  م،یر یدر نظر بگ  دشیبع  ندهیاگر آن را نسبت به آ   یول

دانة گندم در    یلشدن را دارد، و گفت دانه گندم استعداد خوشه  توانیم  م،یگندم را نسبت به خوشه بسنج 

  است.  یگریاد د به انواع و مو  لیقابل تبد  عت یچرخه طب 

  نبودن استعداد و عدم استجابت   تمام .۳-۱-۵
 یِ که امکان استعداد  ییمستلزم آن است که در جا  یاستعداد  یعادارة  درب  یسبزوار  میو نظر حک   یرأ

هم که امکان    ییجاباشد و آن  جهی ¬نتیدر مواد عالم وجود نداشته باشد، دعا ب  یتحقق مطلوب و مراد داع

مطلو   یِ استعداد داعتحقق  ب  یبِ  دعا  است،  فا  دهی¬فایموجود  تنها  ترک یرعا  اشده یاست.  و  ادب  ت 

  استکبار است.  

با طب ه لحاببشر   ب  ط یهر جا اسباب و شرا  عت یظ انس  به دعا بلند    ند،یتحقق مطلوبش را فراهم  دست 

  ا یو اسباب تحقق مطلوبش فراهم نباشد    ط یکه مضطر شده و به حسب ظاهر شرا  یو تنها در صورت  کندینم

 انسان در جا  گر،ید   ری. به تعبخواندیتحقق آن باشد، خدا را م  یبرا  یموانع
ً
که امکان   کندی ا معد  ییمعمولا

  باشد.   افتهیتنزل   یبوده و تا سر حد امکان وقوع د یو بع فیتحقق و حصول مرادش، ضع یاستعداد

چه را آن  یکه امکان استعداد  مینیبی م  م،یر ی(ع) را در نظر بگ ایحضرت زکر   ینمونه، اگر دعا  عنوانبه

پ  رایآن حضرت از خداوند طلب کرد، وجود نداشت، ز  و    م یسال و همسرش عقکهن  یمردریآن حضرت 

شده و   مستجاباو را    ینبود که دعا  ی(ع) هم باورکردنایخود حضرت زکر   یبرا  ،یحالت  نینازا بود. در چن

 شود،یآورده م  ی آسمان  یالسلام) مائده و غذا  های (علم یحضرت مر   یبرا د ید  یتوق  ی صاحب فرزند شود؛ ول

عطا کن    یفرزند   ز یبه من ن  ،یدار  ی و قدرت  یی توانا  ن یه چنتو ک   ا یشد که خدا  دا یدر دلش پ  د یطمع و ام  نیا

  تا وارث من و خاندانم باشد: 
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عَاءِ (آل  هُنَالِكَ  سَمِیعُ الدُّ إِنَّكَ  بَةً  طَیِّ ةً  یَّ رِّ
ُ
دُنكَ ذ

َ
ل مِنْ   رَبِّ هَبْ لِي 

َ
قَال هُ  رَبَّ ا  یَّ رِ

َ
زَک فَنَادَتْهُ  ۳۸عمران/  دَعَا   (

ةُ وَ هُوَ قَائِمٌ یُ 
َ
ئِک

َ
مَلا

ْ
 ال

ِّ
لِمَ ي فِ صَل

َ
قًا بِک رُكَ بِیَحْیَیٰ مُصَدِّ هَ یُبَشِّ

َّ
نَّ الل

َ
مِحْرَابِ أ

ْ
ا  مِنَ    ةٍ ي ال دًا وَ حَصُورًا وَ نَبِی هِ وَ سَیِّ

َّ
الل

الِحِینَ (آل تِي عَاقِرٌ ۳۹عمران/  مِنَ الصَّ
َ
کِبَرُ وَ امْرَأ

ْ
غَنِيَ ال

َ
مٌ وَ قَدْ بَل

َ
ونُ لِي غُلا

ُ
یٰ یَک نَّ

َ
 رَبِّ أ

َ
 ا قَ ) قَال

َ
 ک

َ
هُ ل

َّ
لِكَ الل

َٰ
ذ

 مَا یَشَاءُ ﴾ (آل 
ُ

  آمده است. زین  می مر  ۀسور  ۹تا  ۱ اتیقصه در آ   نی؛ ا)۴۰عمران/ یَفْعَل

)،  ۵۳شدن او (حجر/ (ع) و فرزنددار م یحضرت ابراه ی: استجابت دعار ینظ یگر ید  یهانمونه   نیچنهم

- ۱۷  /می) و (مر ۴۴- ۴۷عمران/  (آل    دا مر ب  ییالسلام) بدون رابطة زناشو   های (علم یشدن حضرت مر باردار

  ات ی( ع) که در آ حیمس  یسی(ع) و حضرت عیحضرت موس  یمعجزات حس  ژهیو ) و وقوع معجزات، به۲۱

  و استجابت دعوات شوند.  یسد راه تحقق اراده اله توانندینم یعیقران آمده است، گواه آنند که موانع طب

چه دانست و چنان  یحصول مطلوب داع  یبرا  یو کاف  لازمرا شرط    یامکان استعداد  توانینم ن؛یبنابرا

نبودن استعداد، مانع تحقق مطلوب  نباشد، تمام   یمحال عقل  ی عنیاشته باشد،  د  ی امکان وقوع  یمطلوب داع

  است.  نیاستعدادآفر  ی و دعا خود عامل ست ین یداع

مسر او  ا هم:  دی ¬فرمای(ع) مایحضرت زکر   ی جهت است که قرآن درباره استجابت دعا  ن یبه هم  د یشا

ام یدیبخش  ت یو صلاح  یستگیشدن شابارور  یرا برا یَّ رِ
َ
خَیْرُ   : ﴿وَ زَک نتَ 

َ
أ وَ  فَرْدًا  رْنِي 

َ
 تَذ

َ
هُ رَبِّ لا رَبَّ نَادَیٰ   

ْ
إِذ

وَارِثِینَ (الأنبیاء/  
ْ
هُ ۸۹ال

َ
   ) فَاسْتَجَبْنَا ل

َ
هُمْ ک إِنَّ زَوْجَهُ  هُ 

َ
ل حْنَا 

َ
صْل

َ
یَحْیَیٰ وَ أ هُ 

َ
ل وَهَبْنَا  خَیْرَاتِ وَ  یُسَ   اانُو وَ 

ْ
ال ارِعُونَ فِي 

نَا خَاشِعِینَ﴾ (الأنبیاء/  یَدْعُونَنَا رَغَبًا وَ رَهَبًا وَ 
َ
انُوا ل

َ
  ).۹۰ک

  دربارة مصادمت با نظام کل   یسبزوار مینظر حک یابیارز .۳-۲
  ی دعارا مصادمت با است   هیاز ادع  ینشدن بعضبرآورده  گر یعامل د   نا،یچون ابن سهم   ،یسبزوار  میحک

  ست یمشابه آن چ   ر ینظام اتم و تعاب ا ینظام کل    ی که منظور از استدعا  کندی روشن نم  یول  داند،ی نظام کل م

  نشوند!  کنند تا با نظام اتمّ و احسن مصادم   ل یم یو حوادث به چه سمت

ر  . مگر کم اتفاق افتاده است که در اثرسدی به نظر نم  دهی آمده، سنج  ی سبزوار  م یدر مثال حک  چهآن

حوادث    گونهن یوقوع ا  ایدر زمستان هوا گرم شده است. آ   ایران آمده  در تابستان با  یی آب و هوا  ط یشرا  رییتغ

نما  هینظام کل دانست؟ در قض  یخلاف تقاضا و استدعا بر  توانیرا م و  آ   یاستسقا  زدعا  الله    ت یمرحوم 

  یباران نبود . اگر دعا  نزول  به  یدی نماز خواندند که ام  یطیدر شرا  شانیاست که ا  نیمشهور ا  ،یخوانسار

  . شدی مستجاب م  دیگفته است، خلاف نظام کل بود، نبا  یسبزوار  میطور که حکآن شانیا
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خوب است    ز یچه چ  م یده  صی تشخ  م یتوانستی م  شد،ی م  دهیبا عقل بشر سنج   ی اگر مصلحت اله  ،یآر

چن انسان  عقل  امّا  بد؛  چه  همان  ییتوانا   نیو  مندارد.  قرآن  که  «شا دیافرمی گونه  نپسند   ی زیچ  د ی:    د؛ یرا 

  ). ۲۱۶دارد(بقرة/  رّ ش تانیبرا کهیحالدر  د،یرا دوست داشته باش یزیشما در آن است و چ ریخ کهیحالدر

ا  ترمهم  نم  نیا  ها،ن یاز همة  ابراه  یاستجابت دعاها  تواند ی پاسخ  (ع) و  م ی(ع)، حضرت مر میحضرت 

 بایحضرت زکر 
ً
  کند!  نییو نظام کل بود، تب عت یطب  یجار یهاسنّت  ف رخلا(ع) و مانند آن را که ظاهرا

تغ  یکیمکان   ریتصو   برخلاف حک  یریرناپذییو  ارائه    یسبزوار  میکه  احسن  نظام  از  همفکرانش  و 

کر   کنند،یم را    م،یقرآن  پو   ت یواقع  کیجهان  و  باشعور  لحظه   داندیم   ایزنده،  هر  خداوند  آن  در  که 

مَاوَاتِ بت دعااستجها و  به درخواست   ییگو ول پاسخمشغ هُ مَنْ فِي السَّ
ُ
ل
َ
 یَوْمٍ    وات است: ﴿یَسْأ

َّ
ل

ُ
رْضِ ک

َ ْ
وَ الأ

نٍ﴾ (الرحمن/  
ْ
أ

َ
ش وَ    انیاو م  ت یّ ) و مش ۲۹هُوَ فِي  یُثْبِتُ  وَ  یَشَاءُ  مَا  هُ 

َّ
الل ﴿یَمْحُو  اثبات در تردد است:  محو و 

کِتَابِ﴾ (الرعد
ْ
مُّ ال

ُ
  سرنوشت وجود دارد.   رییو تغ بداء). لذا همواره امکان وقوع ۳۹ /عِندَهُ أ

  ر یناپذو ابطال  یفلسف  ،یسخن کل  كی  نیدارد، ا  یینظام کل استدعا و دعا  م یر یچه بپذ چنان  ،یروهر به

  است که حوادث عالم به هر طرف بروند، با آن معارض نخواهند بود. 

آ   یالعلاجصعب   یماریبه ب   یکودک   میکن  فرض   ا یست؟  ه او اگن  ة جینت  یماریب  ن یا  ایمبتلا شده است، 

کل ا  یخواست نظام  با  ا  کهنی جهان؟ چرا    انیاطراف  ی کودک خواهان سلامت است، دعاها  نیتمام وجود 

  ماند؟ یم سخپای او ب ی بهبود یبرا

در کار است و    ندهیفساد کودک، در آ   ایمانند: احتمال ظلم    یپنهان  یهااست گفته شود مصلحت   ممکن

تنها راه   ای: آ زدیانگی را بر م  یگری د   یهاپرسش   ه،یتوج  نیا ا. امّ ت اوس  سرنوشت بدتر   یبرا  یرنج، مانع  نیا

چرا خداوند    شناسد؟ ینم  یرترنجکم  ی هاراه  ی است و نظام احسن اله  مار یشدن، رنج باز ظالم   ی ریجلوگ

  نکرده است؟  یریاز وقوع ظلم همة ظالمان جلوگ وهیش  نیبد

  ) هی(تعارض ادعیجزئ  ظاماتنبا  دربارة مصادمت یسبزوار مینظر حک یابیارز .۳-۳
حک  ی گرید   عامل معرف  ی سبزوار  م یکه  دعا  استجابت  عدم  با    یداع  یاتصادم دع  کند،یم   یموجب 

  است.  گرید   ینظامات جزئ

معناست که    نیمصادم است، بد  گرید   یکودك با نظام جزئ  یسخن که بهبود  نیا  گفته،شیمثال پ  در

ب بقا  یسلامت  یبرا  زین  زای ماریعوامل  مدخود    یو  دعا  کنندیعا  اجابت  بالطبع  بآن  یکه  به  و    یماریها 

نشده و   مستجاب زایماریعوامل ب یدعا ابد،ی یفرض، اگر کودك بهبود نی. در اانجامدیهلاکت کودك م
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ب با  یسالم بمانند، دعا  زای ماریاگر عوامل  انتظار دارو   د ی کودك و بستگانش مستجاب نشده است!   ییدر 

  .  دیغالب آ  زایماریعوامل ب   یدعا او بر ینشست که دعا

معنا  نیا به  برا  دانستناثریب  یپاسخ  و  باتحقق    یدعاست  طببه  دیحاجات  اسباب  و    یعیدنبال  رفت 

  در نظام اسباب و علل ندارد.   ی ریاسباب فراهم نباشد، دعا تأث نیچه اچنان

ارائه    گریکدیبا    یجزئ  اماتدربارة تصادم نظ  یسبزوار  میاز سخن حک  یترمعقول  ریتفس  توانیم  البته

ادع تعارض  به  آن  از  که  معارض  یهادرخواست   ی. گاهمیکنیم  ریتعب  هیداد  و  ناسازگار   
ً
سو   یکاملا   ی از 

به موضوع واحد  انیآدم و د   هتا زراعتش زند  خواهدی باران م  یکی  رد؛یگیصورت م  ینسبت    ی گریبماند 

  خشک شود:   شیهاتا لباس  کندیطلب م  یآفتاب یهوا

  برزگر باران و گــازُر آفتـــاب           در آب ند یبی م شیش خو قکه ن هر

تابع    یاله  یها. سنّت زندیمعارض و متضاد، نظم عالم را به هم م  یهاتحقق خواسته   یموارد  نیچن  در

و آوردن مسببّات به   اءیدر اجابت سؤال حاجتمندان و خلق اش یاگر سنّت اله ست،یها نو هوس انسان  یهو 

 نت  ی رویانسان پ  ی نفسان  ی هواها  ب از ادنبال اسب
ً
بندگان نخواهد بود:  صلاح    هو ب   ندیخوشا   جه یکند، مسلمّا

وْ  
َ
 ی«وَ ل

ُ
ل خَ   عَجِّ

ْ
هُمْ بِال

َ
رَّ اسْتِعْجال اسِ الشَّ هُ لِلنَّ

َّ
قُضِ   رِ یالل

َ
   ی ل

َ
ذِ   هِمْ ی إِل

َّ
رُ ال

َ
هُمْ فَنَذ

ُ
جَل

َ
  انِهِمْ یطُغْ   ی لِقاءَنا فِ   رْجُونَ یلا    نَ یأ

اله۱۱  /نسو ی(  »عْمَهُونَ ی سنن  و  اسباب  نظام  با  انسان  که  است  بهتر  پس  همان  با  اهنگهم  ی).  به  و  شد 

از هوا و هوس او    یتوقع داشته باشد اسباب و سنن اله  ن¬کهینه ا  برد،یرود که نظام اسباب او را م  یراه

  ).  ۳۷: ۱۹: ۱۳۶۲ ییکند(طباطبا ت یتبع

رو روبه   یچالش  نیبا چن   زین  رانی بلکه مد   ود،شی م  معارض مواجه   یهاکه با درخواست   ست یخدا ن  تنها 

موارد است: رد هر دو    نیها اآن  یاحتمال  یکارهاراه  کنند؟ ی چه م  رانیموارد، مد  ن¬گونه ی. در اشوندیم

بهتر به    یانه یو ارائه گز   یکی  رشیو پذ   یگریو رد د   یکی  رش یبهتر؛ پذ  ا ی  د یجد  شنهادیدرخواست و ارائه پ

  .کندیاستفاده م هاوه یش ن یمشابه، از هم طیدر شرا زیخداوند ن سدر ی م طرف مقابل. به نظر

درخواست    ا یبه هر دو بدهد    ی بهتر  ا ی  گر ید   شنهادی را قبول نکند و پ  کدامچ یاست درخواست ه  ممکن

و درخواست د   یکی قبول  پ  ی کیدرخواست    ا یرا رد کند    ی گریرا  کند و  قبول    یگریبه د   ی بهتر  شنهادیرا 

  . کندیعمل م وهیش  نیمشابه به هم یهات یدر وضع زیخداوند متعال ن رسد،ی م ربدهد. به نظ

است که   یو فلسف یکل یسخن ،یمانند مصادمت با نظام کل زین یهر صورت، مصادمت با نظام جزئ  در

ز   یدعا  كی نشدن  مستجاب  یبرا  یمناسب  ن ییتب  تواندینم باشد؛  داهمان  رایخاص  شد،  گفته  که    رهیطور 

و همواره   شد ناقض آن با  تواندیموارد خاص نم گاهچیاست که ه عیقدر وسآن یو فلسف یکل نشمول سخنا
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مستجاب   توانیم سبب  که  و    كینشدن  گفت  کل  نظام  با  آن  مصادمت  جزئ  ایدعا  بوده   یگرید   ینظام 

  ر گید   اب  ییکه چه دعا  آموزندیو به ما نم  ندیآ ینظرات در مقام عمل به کار نم  نیجهت، ا  نیاست. به هم

تنها پس از دعاست که ممخ  ا ینظامات موافق   با نظام کل    ایآ که    مدیفه  توانیالف است،  نظام    ایآن دعا 

  نه.   ایمصادم بوده است  گر ید  یجزئ

  دربارة استجابت دعا با زبان حال  یسبزوار مینظر حک یابیارز .۳-۴
هُ ی: ﴿ ریاست، نظ  یانبرز یغ  یهاسؤال   ایها  درخواست   نگرانیاست که ب  یاتیآ   میقرآن کر   در

ُ
فِ   سْئَل   ی مَنْ 

 
َّ

ل
ُ
رْضِ ک

َ ْ
ماواتِ وَ الأ نٍ﴾ (الرحمن/  یهُوَ فِ  وْمٍ یالسَّ

ْ
تُمُوه﴾ (ابراه۲۹شَأ

ْ
ل
َ
 ما سَأ

ِّ
ل

ُ
مْ مِنْ ک

ُ
؛ او ) ۳۴ /می) و ﴿وَ آتاک

  ). ۳۲۲/ ۳۰: ۱۳۵۶ ،ییبه شما داد» (طباطبا د،یآن محتاج بود  بهآن¬چه را شما  یاست که تمام یکس

    ریکه انسان و سا  است   نیا  اتیآ   نیا  لمدلو 
ً
مخلوقات با زبان حال که رساتر از زبان قال است، مستمرا

آنان است    یهاهمواره در کار اجابت درخواست   زیاند و خداوند منّان ن بقاء و دوام خود را از خدا خواهان

  ).  ۲/۴۵: ۱۳۷۴ ،یی؛ طباطبا۸۱، ۱۳۷۸ یزادة آمل(حسن 

قاباز    یها که حاک درخواست   نیا و  آن  ت یلاستعداد  از  است،  فاعل سائل  راه    ی اله  ت یجا که در  بخل 

ورا﴾ شودیندارد، پاسخ داده م
ُ

كَ مَحْظ  ب، یترت   ن ی). بد۱۹،  ۱۳۵۹ ینی)؛ (خم۲۰(اسراء/    : ﴿وَ ما کانَ عَطاءُ رَبِّ

  شودیر مابرخورد یاله ت یو استعدادش، از هدا  ت یاندازة قابلبه  ی و هر موجود افتهیتداوم  یاله ضیف
َ

: ﴿قال

ذ
َّ
نَا ال عْطی ی رَبُّ

َ
 شَ  أ

َّ
ل

ُ
قَهُ ثُمَّ هَدی﴾  ءٍ ی ک

ْ
  ).  ۵۰(طه/  خَل

را که از زبان استعداد و حال    ییدعا  ،یعرب  نیالدیمح  دگاهیو د   ات یآ   نیبا الهام از ا  یسبزوار  میحک

علما    یرزقنهم ا«الل  د یو بگو   دیعلم نافع نما  ی که از خداوند تقاضا  ی. مانند کس داندینباشد، مستجاب نم

امّا برخلاف مقتضا به شواغل دن  ینافعا»،  با اهل علم مجالست نکند و  :  د یبه زبان بگو   ایبپردازد    یو یآن 

و در عمل با افراد غافل و سرگردان عمر را به سر برد و ترك حرص   ة،یالطاعة و بُعد المعص قیاللهم ارزقنا توف

  لقلقه زبان است.   تنهااو  یباشد، دعا  نیچن کهیو آز نکند؛ تا هنگام

به    یکیکه با زبان حال خواهان نزد آن  یحال است و دعا  یموارد غلبه با دعا  گونهن یدر ا  شان،ینظر ا  به

دور قال  زبان  با  است،گرچه  معص  یگناهان  قر   ت یاز  اجابت  به  بخواهد،  با  نیرا  انسان  پس  به    دیاست. 

پا  برد،ی او م  کهن یا  ن یع  و در   »یللانسان الا ما سع  سیاصلاح خود بپردازد که «ل رفت و    د یخود با  ی به 

به   زیچهر الب   سته یو شا  ح یطرز صحرا  به  که گفته شده: «هر من ابوابها»، چنان  وت یخواست: «و اتوا  که را 

  ). ۳۳۹،  ۱۳۷۶ یاجابت نکند (سبزوار ،یخوان ست یطرز ناشا
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ک   ،یسبزوار  میحک معتقد است. از نظر    ز یطرت نف   یاعحال، به اجابت د  یدعابر اجابت    د یعلاوه بر تأ

  اد؛یز   ایناقص، کم باشد    ایکامل باشد    ماند،ینم  پاسخیاو، خواسته فطرت که همان توجه به حق است، ب

و زر    میاست، نه س  یلهخام است که صورت مناسب آن اسماء ا  یاچون مادهدر ابتدا هم  یکه دل آدمچرا

  . گرید   داریو باغ و راغ و امور ناپا

  (همان)                     و عقار اعیگاو و خر باشد و ض     ی ن نه دل که اندر و آ  ودب ده

ادّعا،    نیا دعا  ؛یعنیدو  دعا  ی استجابت  و  به   ی حال  قضفطرت،  دو  کل  ة یصورت  در    ه،یموجبة  تنها 

باشد؛    گر یکدیبا    یصورت زبان حال با زبان فطرت موافق  ندارند که  ن   رایز تعارض  که    یفطرت  ست یممکن 

  است، با زبان حال خواهان گناه باشد!   ریلب خه طار هموا

،
ً
 یمخالف کمال واقع  یزبان حال، صورت  یفطرت همواره مستجاب است، چرا گاه  یاگر دعا  اساسا

    کند؟ی فطرت را طلب م

اراه  کی بگو   نیحل  که  گنه  م،ییاست  فرد  واقع  ندر  هدا  زیکار  کما  ت یبه  طالب  لذت  فطرت،  و  ل 

  بای را ز   های زشت  طان،یش  لیو تسو   ن ییتز   ر یتأثدچار خطا شده و تحت   قی مصاد   ص یخشاست، امّا در ت  یقیحق

  طان یش  وتپندار غلط و دع  نیدر انجام گناه است؛ پس اگر ا  یقیو گمان کرده کمال و لذت حق  دهید 

نم گناه  مرتکب  و  طالب  هرگز  اشدینبود،  امّا  کلراه  نی.  از  را  آن  و  است  ناسازگار  ادعا  با اصل    ت یّ حل 

قاخندا آن  بر  و  دعا  زندیم  ی دیته  در صورت  یکه  هوا  یفطرت  که  است  و ش  یمستجاب  در    طانینفس 

  نباشد!  لیتحقق آن دخ

هم   گرید   حلراه که  است  طباطباآن  مه 
ّ

علا «زبان    ،ییچون  و  فطرت»  «زبان  معادل  را  حال»  «زبان 

 توانی صورت، م  نی. در امیاندانسان ب  یمتعال  یازهایرا منحصر به ن  یحال   یو دعا  میر یخلقت» در نظر بگ

ن زبان قال    هچ. پس؛ چنانکندینم  یی گو و مجاز  ست یگفت: «زبان حال و زبان فطرت دروغ در کارش 

).  ۲/۴۵:  ۱۳۷۴  ،ییمستجاب خواهد بود» (طباطبا  شیدعا  دی ترد یترجمان استحقاق و زبان فطرت باشد، ب

  لیبا تما  م، یحال » و تحقق آن را «اجابت» بنام  یدعا«  ،یواقع  یبه گناه را به معنا  لیتما  م یامّا اگر بخواه

حق  م فطرتِ  قرار  تعارض  در  ا  رد؛یگیطلب  آن¬که  مجاز  ر یتعاب  ن یمگر  ا  م یبدان  یرا  کلام  در    شانیکه 

  قال ناسازگار است.  یحال و غلبة آن بر دعا یدرخصوص اجابت دعا شانیبا نظر او  ست یبر آن ن یانه یقر 
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   جیو نتا هاافتهی .۴
برخابتجمس حک  ل یدل  اء،یانب  ی دعاها  ی نشدن  نظر  برخلاف  که  است  برخ  یسبزوار  م یآن    ی و 

  . ست ی دعاکننده ن یعمل  ای ی نظر ییفلاسفه، استجابت دعاها تنها مستند به توانا 

برجسته   یسبزوار  م یحک  ةینظر  توانابا  نقش  طب   ییکردن  و علل  را کم   ریتأث  یعینفس  نموده دعا  رنگ 

حاجت فراهم است، آن    کیحادثه و تحقق    کیوقوع    بِ یکه هرجا استعداد قر   کرد  ادعا  توانینه ماست.

 محقق م
ً
نه م  شودی حادثه و حاجت حتما استعد  یگفت در موارد  توانیو  تحقق مطلوب   یِ ادکه امکان 

  خواهد بود.   اثر ی وجود ندارد، دعا ب یعیطور طببه

 یعاد  طیها در شرااست که تحقق آنه  کرد  ت ثب  را  ییاز اجابت دعاها  یمتعدد  یهانمونه  میقرآن کر 

است که    دبخش یو ام  نیاستعدادآفر   ی امر نشانگر آن است که دعا خود عامل  نی. ادیرسی ناممکن به نظر م

  تحقق مطلوب را فراهم آورد. یلازم برا ی بسترها  تواندیم

است؛    د یرد و ت  تأملاست که حامل آن است»، محل    یامسبوق به استعداد و ماده  ی قاعدة «هر حادث

مختلف، بلکه متضاد را دارد،   یهاکه امکان قبول صورت  یاهم مادهدادن دعا به ماده، آننسبت   ن،یبنابرا

  .ست ی و شاعرانه است که مقصود و مطلوب آن مشخص ن ینسبت مجاز  کی
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٢١ 

  ادیه  ـم صحیفه سجـان دعای بیست و هفتـتحلیل گفتم 
 س کروی هاج و  ـبر اساس الگ

  

  *١لی هرا جلیز
      DOI (:10.22084/DUA.2025.31160.1175شناسه دیجیتال (

  ٠٥/٠٨/١٤٠٤تاريخ پذيرش:  -  ١٤٠٤/ ٠٩/٠٤تاريخ دريافت: 

  چکیده 
با موضوع دعا برای مرزد هفتم صحیفه سجادیه،  و کاملی  نیایشان،  ار دعای بیست و  است که    جامع 

مهممؤلفه زبانی  مانند،  یهای  متناسب  واژگانی  ساختار  کاربست  موضوع    و  این  ظرافت  در  با  چه  هررا، 

تر  روشن  موجود در دعا را  ساختار عقیدتیتواند  می  تحلیل گفتمان موجود در دعا  فلذا  ؛کندتبیین می  ترتمام

دیگراز    نماید. و  ای  شیوه  ،ینتحلیل گفتما  ،جانبی  نوشتاری  نوین  و  گفتاری  کلام  بررسی  برای  کارآمد 

دهی، نام رکنرا بر چهار    تحلیل خودپایه    و  ابداع نمودهبه نام هاج و کرس،  معاصر    شناسزباندو  که  است  

اسنادی نهادکارگیری  به   سازی،اسم برابر  برابر معلوم و جملات کنشی در  این  اهمجهول در  به    جستارند. 

یکی  عقیدتی و ایدئولوژ های  مؤلفه  یبررس  با  و  هدادقرار    مبنارا    هاج و کرس  الگوی  ،تحلیلیفیصیتو روش  

  گیری کلی آنو جهت   ته پرداخ  مطالعه گفتمان موجود در دعای بیست و هفتم صحیفه سجادیه  ، به دعا  متن

تبیین   نام  ست کها  نتایج تحقیق حاکی از آن  ای ازخلاصه.  ه است دنمو را  مفاهیمی مانند  ی،  هددر مؤلفة 

مانند    ای، معانیسازیدر مؤلفة اسمآمده و  استقامت رزمندگان  ن و  نمودن پاداش اخروی مجاهدیپررنگ

  . در باشدمی ایدئولوژی الهی    ایدر راستهر دو    کهاست  ه  مجاهدین ذکر شدجانشینی  کنی دشمن و  ریشه

که  است  هایی  و مربوط به کنشانتقالی    های هترین بسامد از آن جمل، بیشمؤلفة جملات انتقالی و اسنادی

 است  مفاهیمی مانند پرستش خدا و علت آن آمدهمجهول و معلوم    در مؤلفة جملاتدر مرحلة دعاست.  

به وحدانیت خداس اقرار  در مؤلفة جملات اسنادیکه  و  بیای  معانی  ،سببی  ت  و  یگانگی  شریکی  مانند 

-مؤلفة جملات اسنادی هم  ی مذکوردر دعا  .است وحیدی  ت  بینیده که در راستای جهانپروردگار ذکر ش

 سانی وجود ندارد.

  الگوی هاج و کرس  ،صحیفه سجادیه ،دعای بیست و هفتمدینی، متون، تحلیل گفتمان ها:کلیدواژه
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  مقدمه  . ۱     
های الهی و انسانی خود را  های ادب عربی است که آموزهاز گنجینه  این قرآن صاعد  صحیفه سجادیه 

مخاطب  دو  در به جان  دعا  قالب  در  بیانی،  و  آن  می ن  اسطح  ساختاری  ادعیه  و  زوایای    تواندمینشاند  از 

قرار بررسی  نقد و  و گفتمانی مورد  بلاغی، ساختاری  ادبی،  آن  تگیرد    مختلف  از    .گردد  آشکارا مفاهیم 

ساختا است.  مرزداران  برای  هفتم صحیفه،  و  بیست  دعای  ادعیه،  این  اینجمله  ادد  ر  و  و عا  جامع  بیات 

شناسی انتقادی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. در  اعتنایی است تا از دیدگاه زبانقابلآن، ظرفیت    کامل

از خداوند خواسته شده   و  است  این دعا  فرماید  قدرت خود، محافظت  و  به عزت  را  مسلمین  تا مرزهای 

امام (ع) در این  چه بهتر به انجام رسانند.  له را، هر حو مرزداران را، به نیروی خود توانایی بخشد تا وظایف م

: ۱۴۰۱پردازد (فارسی مدان،  در دوحوزة اعتقادی و سیاسی می  افزاییبه بصیرت  در نظام اعتقادی خود  دعا

توان از روش تحلیل  این دعا مملو از ظرائف و دقایق بیانی و گفتمانی در زمینه مرزبانی است و می).   ۱۳۴

  .جود در این حوزه، بهره بردنی و نکات و ظرائف  مو شف دیدگاه امام سجاد (ع) در مرزبا ک  گفتمان، برای

شاخه  از  یکی  گفتمان  زبان  هایتحلیل  که  جدید  است  بررسیبه شناسی  برای  نوین  ابزاری  و    عنوان 

ختلف نقد  م ، از زوایایگفتمان موجود در این متون ،و در آن گیرد، مورد استفاده قرار میادبی متون مطالعه

اما    ؛کتب صرفی، نحوی و بلاغی نیز مشاهده نموددر  توان  را میتحلیل    ن های ایریشه  شود. زیابی میو ار 

، بسته  این تحلیلابزارهای    .گرددمی  بر قرن بیستم    در این زمینه، به میانۀ  نقدیو    یهای گفتمانتاریخ تحلیل

بندی و  عناصر اصلی آن، تجزیه و تفکیک، طبقه لیو  ؛متفاوت است  ،شودمیکه از کدام رشته گرفته به این 

    .ودتوان مشاهده نمهای صرفی و نحوی است که در بیشتر مطالعات تحلیل گفتاری میترکیب و صورت

توان از منظر علوم  و می  مل مختلفی است از عوامتأثر  متون گقتاری و نوشتاری،   ،گفتمانی  تحلیل  در

روانجامعه  ی همچونمتفاوت نمود.  ...  و  اسینششناسی،  ارزیابی  را  فلسفی و  دو  آن  نظریه کنش گفتاری 

    .دارندی در این تحلیل شناسی نقش مهم و محورجامعه گوی تحلیل گفت

فرا،  گفتمانی  تحلیلاساس   آن  یمتننگاهی  و در  روابط    است  و  اجتماعی  شرایط  و  بین کلام  ارتباط 

اندیشه ود میان زوجپیوند مو    شودمی  و بررسی  مطالعه  و کلامی غیرکلامی   قرار می  بان و  -مورد کنکاش 

تحلیل،بنابر .  گیرد  خاص   بینیجهانصدد معرفی  زیرا در   ؛زنندنوعی محدودیت دست میبه ها  گفتمان  این 

    .) ۱۰۸: ۱۴۰۲، دیگرینژاد و صیادی(های دیگر شود  بینیمانع از بروز جهان که د هستن

تحلیلیبرای   الگوهای  از  گفتمان  می  ی مختلف  تحلیل  و  استفاده  هاج  الگوی  آن  مشهورترین  که  شود 

معلوم و    جایبه کارگیری جملات مجهول  به سازی،  دهی، اسمکرس است. این الگو چهار مؤلفة اصلی نام
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- بینی حاکم بر متن را مورد مداقّه قرار میجهاننگاه کلی و  دارد و    بالعکس و جملات کنشی و اسنادی

  دهد.

  ست:های پیش رو به پرسش سخصدد پادر این پژوهش     

بر اساس الگوی هاج و  تحلیل گفتمان  از ارکان چهارگانه  کدام رکن    در برگیرنده  دعای بیست و هفتم  متن  

  است؟کرس 

  ؟کندمی تبیین را   یا ایدئولوژی  بینیهای کلامی خود، چه جهاندر لایه این دعا 

معنا و دربردارنده چه    دعا،  نادیانتقالی و اسو  های مجهول  سازی، جملهدهی، اسمنام های چهارگانه  مؤلفه

  ؟ است  مفهومی

  پیشینه پژوهش . ۱.۱     

  شود:موضوع تحلیل گفتمان اشاره می متون وتحقیقاتی در رابطه با  برخی از  در پیشینه پژوهش ابتدا به 

ه  علی (ع) بم  امۀ امای نعنوان «تحلیل گفتمان انتقادای با  در مقاله  ،)۱۳۹۴صفایی علی و دیگران (  -

با   مذکور،  نامه  بررسی  به  گفتمانمعاویه»  تحلیل  از  یافته  پرداخته  استفاده  دست  نتیجه  این  به  کهو    اند 

از امکانات زبانی،   ،برای تثبیت و ترویج و تقویت در برابر گفتمان مخالف (معاویه) گفتمان مشروعیت امام

  است. ام دادهنجبخش اهای متناسب و باریکی در راستای مشروعیت گزینش

در تحقیقی با عنوان «بلاغة الحجاج فی ادعیة السجاد علیه   ،)۱۴۳۹محسن (، فضیلة عبوسی  لعامریا  -

» به مطالعة معانی بلاغی 
ً
  موجود در ادعیة صحیفه سجادیه   السلام دراسة تداولیة الصحیفة السجادیة انموذجا

ادبی آن تحلیل  اتساقپر   و  به انسجام و  این راه،    پردازدمی   فهعنای صحیم  لفظ و  داخته است و  انواع و در 

تکرار، وصل بلاغی چون  و  مختلف  اقتباس  حذف،  می  غیره،  نام  صلوات  را  در  تکرار  به  از جمله  و  برد 

کید ادعیه ما بعد آن اشاره دارد که اثر بسیاری در ایمان مؤمنین دارد   ست.ا و تأ

علی (ع) بر    تقادی گفتمان دعای صباح اماماندر جستاری با نام «تحلیل    ،)۱۴۰۲کاظمی و دیگران (  -

پرداخته   فرکلاف  نظریة  بر  تکیه  با  مذکور  گفتمانی دعای  تحلیل  به  فرکلاف»  نورمن  الگوی  به  اساس  و 

اند که ایدئولوژی غالب در گفتمان در موضوع بیان عظمت خداوند و قدرت و حکمت او و نتیجه رسیده

- این اساس بیش و راز و نیاز با خدا خلاصه شده است و برد بخشندگی و رحمت و تفویض امور به خداون

  انتخاب شده است.ترین حجم واژگان برای انتقال معنایی متناسب با این ایدئولوژی 

و  صیادی  - الله  روح  مقاله۱۴۰۲(   ی دیگرنژاد  در  ن )  و  چهل  دعای  گفتمان  «تحلیل  عنوان  با  هم  ای 

- داختهبه بررسی دعای مذکور، با تکیه بر الگوی فوق پر »  صحیفه سجادیه با تکیه بر الگوی هاج و کرس
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های  سازی در این دعا، در جهت معرفی و اثبات پایهست که مؤلفه اسما  ناز جمله نتایج این تحقیق آ   اند.

و   مقابله  در  سعی  دعا  این  در  (ع)  سجاد  امام  و  است  حق  حاکمیت  و  خنثی اصلی  باطل  گفتمان  سازی 

  حق دارند. ن معرفی و جایگزینی گفتما

فاطمه علایی   - مقاله۱۴۰۲(   ی و دیگر  رحمانی  در  «تحلیل محتوای دعای هفتم صحیفه  )  عنوان  با  ای 

به   تحلیل  مطالعۀسجادیه»  پرداخته  و  یافته  ندادعای مذکور  نتیجه دست  این  به  پژوهش خود  در    که   اندو 

آنجهت  درصدد  دعا  و  است  توحیدی  دعا  این  مضامین  اصلی  نا  گیری  تا  ر گاست  انسان  به  ه  نسبت  ا 

دهد که هر آنچه وجود دارد متعلق به خداست و همین موضوع تحمّل  نشان و به وی    اصلاح کند  هاسختی

  .کند ها را برای انسان آسان میسختی

دعای بیست و هفتم صحیفه سجادیه بنا  عات مذکور، تحقیقی با موضوع تحلیل گفتمان  با توجه به مطال

  ش رو از این جهت قابل اعتناست.ده نشد و لذا پژوهش پیاهالگوی هاج و کرس مش بر

  پژوهش و هدف ت اهمیّ ضرورت، . ۲ . ۱     
زمینه    کند، را طرح میوالایی  که در قالب دعا، مباحث عرفانی و انسانی  متن صحیفه سجادیه  توجه به  

تا گفتمان موجود در آن، مورد مداق آن    وقرارگیرد    همناسبی است  مفهومی  . تر گرددروشن  هچهر ظرائف 

ادبی متون  تحلیل  مؤثر  طرق  از  بحث  ،یکی  انتقادی،  گفتمان  تحلیل  است.  انتقادی  گفتمان   تحلیل 

روانرشتهمیان آن مرتبط است و  شناسی  شناسی، جامعهای است که علوم مختلف  از زوایایبه  ادبی    متون 

سجادیه    عای بیست و هفتم صحیفه د  گیرد. امام سجاد علیه السلام در قرار می   مورد بررسیمختلف علمی  

از  را    اسلام   برای ایشان دعا نموده و پیروزی آنان بر دشمناننغز    یدر عبارات،  است   برای مرزداران  ییکه دعا

در قالب    ،دغدغه امام علیه السلام را در خصوص پیروزی مرزدارانهای دعا،  عبارت  است.  خواسته خداوند  

الاطراف  گفتمان نشابه ی جامع  علیه  مین  خوبی  امام سجاد  این دعادهد.  در  به جزئیات    السلام  جانبی  از 

که حاکمیت را    غایت این توجه   ،دیگر   سویی و از  کند  میمادی و معنوی مؤثر در پیروزی مرزداران، توجه  

  شود. متذکر می، است  خداوند متعال حکم

  ش مباحث نظری پژوه .۲      

  الگوی هاج و کرس . ۱ . ۲     

  . دشابداع    )kress(کرس  و     ) Hodge(هاج    توسط    قرن بیستم میلادی  اواخر دهه هفتاد  رالگو د  این

ایدئولوژی در تحلیل گفتمان تلاش کردند  به   هاج و کرس با توجه  از ایدئولوژی    ،اهمیت  تعریف روشنی 

ار  چهاین تحلیل گفتمان  ).  ۱۱۲:  ۱۴۰۲  ،یگرینژاد و د صیادی  ، به نقل از۱۹۹۶هاج و کرس،  (ارائه دهند  



 

 

٢٥ 

از آن    ی سازی یا عمل تبدیل جمله یا بخش. اسم۲  هاجمله گذاری  نامیند  ادهی یا فر نام . ۱بخش اصلی دارد:  

نژاد  صیادی (  اسنادی  کنشی در برابر   های جمله.  ۴کارگیری معلوم در برابر مجهول و بالعکس  به .  ۳  به اسم 

     واهد شد. ین خبی ت این چهار جزء اصلی در بخش کاربردی، . )۱۱۳: ۱۴۰۲دیگری،  و 

    عضومباحث تحلیلی مو .۳      
  دهی نام. ۱ . ۳     

افراد و اشیاء،   که  دهی است نام  هاج و کرس،  تحلیل گفتمان  نخستین مؤلفة الگوی در آن، حوادث، 

و اهمیت فرد، حادثه و یا    کند  رییتغها در ذهن مخاطب سخن  ارزش آنشوند تا بدین وسیله،  گذاری مینام

ها  دهیاین نام  ،در حقیقت   شود.بیان میدر این دعای شریف  هایی از آن  نمونه  یابد.   یا کاهش  یششئ افزا

درگام فطرت  نهادن  ا   است   راه  معنویرزشو  می  های  تصویر  به  : ۱۴۰۲،  دیگریو    نژادصیادی (کشد  را 

  .سازدو راه گمراهی و ضلالت را آشکار می )۱۱۷

بر  فراز چهارم دعا  فرارپشت   ایامام سجاد (ع) در  به دشمن و  نامنکردن  برای  دهی  ، از زبان توصیفی 

زیرا   ؛آید شمار میدهی، در شمار جملات کنشی انتقالی نیز به  نام علاوه بر مؤلفه  این فراز    .کنداستفاده می

حْ   د:و شهای بهشتی توسط پروردگار اشاره میخانه نمودن  آمادهعداد و  در آن به کنش اِ  وِّ
َ
 مِنْ   «ل

َ
  صَارِهِمْ بْ هَا لأِ

عْ 
َ
أ مِنْ دَدْ مَا  فِیهَا     تَ 

ْ
ال  مَسَاکِنِ 

ْ
ل

ُ
 وَ   دِ خ

ْ
ال رَامَةِ مَنازِلِ 

َ
را    و«  ؛ )۱۸۱:  ۱۳۹۴(فیض الاسلام،  »  ک در  آنچه 

  . )۱۴۰۱(انصاریان،    »چشمانشان قرار ده  ای از مساکن ابدی و سراهای ارجمند در برابر بهشت فراهم آورده

برای نگریختن از    در صدر نعم بهشتی  که امام (ع)نی است  وا» دو عنالکرامة» و «منازل  الخلد«مساکن  

دعاست و    فضای و منطبق با    پیشینهای  دهی در راستای خواست . این ناماز آن استفاده کرده است   دشمن،

ذکر است که  قابل   سعی دارد ذکر و یاد بهشت و نعم جاودان آن را، پیش روی مرزداران مسلمان قرار دهد. 

نعمت  میان  و هشت،  ب  هایدر  آمده  منازل  و  مساکن  نعمت   سپس  ابتدا  و  دیگر  بهشتی  حوریان  مانند  ها 

با  نهرها که حاکی از اهمیت    ده است شبیان    دارای انواع میوه  و درختان  گوناگونهای  نینوشیدی جاری 

  ست.مساکن و منازل ا

جهت    توصیفی درن  از زبا  نیز،  و هزیمت آنان  دشمنان  درهم شکستنبرای  در فراز پنجم دعا  (ع)    امام

مینام بهره  که می.  جویددهی  «آنجا  افْ   فرماید:  هُمَّ 
ّ
 الل

ْ
ل

ُ
هُمْ   بذلِکَ   ل    عَدُوَّ

ْ
   مْ هُ نْ عَ   لِمْ وَاق

ْ
 أظ

َ
  ...  ارَهُمْ ف

عْ اخْ وَ 
َ
   ل

َ
 ائِ وَث

ْ
أف آنبار «  ؛»هِمْ تِ دَ ئِ قَ  با  شد از  چه  خدایا  خواسته  مسلمینمانند  (  تو  ثغور  کردن زیاد   ،حفظ 

را درهم شکن و دست قدرت آن  ... و  شان به فراموشیندکر ، مبتلا  آنان افراد   را از  ) دشمنانشان  نابکاران 

شکست  از دعا،    . امام (ع) در این بخش)۱۴۰۱  انصاریان،(  »از جا برکن  شان را بندهای دلو    ایشان جدا ساز 



 

 

٢٦ 

ست  نی اواعن دو  »  وثائق أفئدتهم» و «اقلم عنهم اظفارهم«بیان توصیفی   .خواستار است   و هزیمت دشمن را

انتقادی،  که گفتمان  تحلیل  جایگاه  ب  در  (ع)  سجاد  ترسانیدن دشمن  امام  اورای  آن  و شکست  از  بهره  ، 

اس مؤلفه    ت.جسته  بر  علاوه  نیز  فراز  است نام این  انتقالی  کنشی  جملات  نوع  از  درهم    ؛دهی،  به  زیرا 

د اشاره  خداوند  توسط  مسلمین  مرزهای  از  آنان  دست  جداسازی  و  دشمن  اار شکستن  و  علت  د  به  لبته 

کنش جانب  از  مذکور،  کنش  بر کنشماهیت دعا، دو  یعنی پروردگار  نشده گر  اعمال  یعنی دشمن  پذیر 

  است. 

  آنجا که   .دارد  در خصوص هلاک و نابودی دشمنانهایی  دهیناماز دعا،    امام سجاد (ع) در فراز دهم 

عَنْ می قْصِ  بِالنَّ هُمْ 
ْ

«وَخُذ صِ   فرماید: 
ُّ

نَق
َ
عَنِ  ثَبِّ وَ   هِمْ ت فُرْقَةِ 

ْ
بِال  طْهُمْ 

َ
حْتِش

ْ
یْهِمْ»  ادِ الإ

َ
آن«  ؛ عَل ها  خداوندا 

آمدن بر گردکه از    نان پریشانی اندازو میان آ   (مشرکان) را به نقص بگیر که از تنقیص مسلمانان باز مانند

منصرف   ریاض    ). ۱۴۰۱،  شعرانی(  » شوندمسلمانان  شرح  هلاک   السالکین در  معنی  به  نقص،  به  ت  اخذ 

  گیرد و معنی تنقص هم چنین است (مدنی، بر می  ای که همگان را درگونهبه   ؛ تدریجی دشمن معنا شده

هم مشغول  بهباره نقص و نقصان آمده است که خدایا مشرکان را  در. در شرح فضل الله  )۴/۲۳۰:  ۱۳۶۸

بیان توصیفی    ).  ۲/۶۳:  ۱۴۲۰ساز تا عدّه و عدة آنان نقصان یابد و از نقص مسلمانان باز مانند (فضل الله،  

نان و پراکندگی برای کاستن دشم  دهی،در قالب نام  » دو عنوانی است کهالاحتشاد علیهم» و «تنقّصهم«

ش استفاده  دشمنان  ایشان  تا  است  و  را  ده  نقصان  خودبا  به  وارداز    ،پراکندگی  جدایی  و  نقص  نمودن 

  لمان آمده است.ویت مرزداران مستقجهت حمایت و   بهدهی نیز نام این  . عاجز کندمسلمانان 

دارد.   دشمنان  کردنقمعقلع و  برای  هم    هاییدهیدعا، نام  از  دوازدهمفراز  همین راستا در  امام (ع) در 

 ي  فِ   مْ هُ رَ یَ ل مِ جعَ ا«وَ 
َ
 أرضِکَ و  صِّ حَ أ

َ
 ها زمین ترین و دورترین  بارانبیر آنان را در  اخوارب«  »مْ هُ نْ عَ   اهَ دِ بعَ أ

و دورترین    ،ترین زمینتهیدر ترجمه فیض الاسلام    . )۱۴۰۱  ،(رضائی  »قرار ده  آن، زمین کم آب و گیاه 

أبعدها » و «أحصّ ارضکدو عنوان «  .) ۱۸۶:  ۱۳۹۴(فیض الاسلام،    معنا شده است   شهرهای دوردست 

نامعنهم برای  (ع)  امام سجاد  که  عناوینی است  و شهرها»  و گیاه  آب  آن  دهي زمین کم  از  ی دوردست 

دشمنان هلاکت  شکست و  در جایگاه تحلیل گفتمان تلاش دارد تا    دهی نیز،و این نام  است   ودهنماستفاده  

کید کند را نشان دهد   یعنی شخصی    در اصل به معنی تراشیدن موست و رجل احصّ   حصّ   زیرا  ؛و بر آن تأ

کید بر  که موی کمی دارد و امام (ع) این وصف را برای   آورده ه  استعار خشکسالی و کمی آب و گیاه  تأ

   ).۲۴۴-۴/۲۴۳: ۱۴۰۹(مدنی،  ت اس



 

 

٢٧ 

آنجا    .جویدبهره می  دیگری   دهیادامه در فراز سیزدهم دعا، از زبان توصیفی در جهت نامامام (ع) در  

عَنْهُ  که می «أطْفِ   فرماید: 
َ

الش  
َ

مِنْ    وقِ حَرَارَة جِرْهُ 
َ
 وَأ

َ
وَحْش

ْ
ال مِّ 

َ
و    سوز  خدایابار «  ؛»ةِ غ و شوق شهر 

«حرارت شوق»  دهی  نام   .) ۱۵۹:  ۱۳۹۳(شعرانی،    »و از اندوه تنهایی زینهار ده  فرو نشانو  را در دل ا  فرزند 

تنهایی» دو عنوانی است که امام (ع) برای توصیف   از    نمودنرها نمودن حرارت شوق و  خاموش و «اندوه 

ر جهت د  مرزداران مسلمان ودهندة احساسات درونی  نشاناندوه تنهایی، از آن بهره جسته است و هر دو  

  ست.معرفی ایشان ا

دهی  از زبان توصیفی برای نام  در مقطع چهاردهم دعا،  برای مرزداران،  نیایشدر ادامه  امام سجاد (ع)  

می می  ؛کنداستفاده  که  هُ  آنجا 
َ
ثُرْل

ْ
أ «وَ  النِیّ فرماید:  امری) «  ؛ »ةِ حُسْنَ  هر  در  و  را (هنگام جنگ  به    او 

به معنی  ثرتُ الحدیث  العین ادر    ). ۱۸۷:  ۱۳۹۴م،  الاسلاض  (فی  »حسن نیت و آهنگ نیک راهنمایی کن

وی را به فضائل حسن نیت الهام و ارشاد    یعنی  ؛ ) ۸/۲۳۶:  ۱۴۰۹،  فراهیدی(  روایت سخن و نقل آن آمده 

  ،آفاق الروحشرح    در  ).۴/۲۵۴:  ۱۳۶۸نما تا نیت او در جهاد صادقانه گردد و اخلاص پیدا کند (مدنی،  

نامی است    «حسن نیت» .)۶۸  /۲:  ۱۴۲۰الله،    (فضل   است.  شدهفکری دانسته    احاز آثار انفت  حسن نیت،

نمودن  خاموش از    پیش از آن سخن  است واز آن استفاده نموده  توصیف نیت مرزداران    (ع) برای  که امام

تنهایی است  از غم  رهایی  و  بسیار حیاتی است   حرارت شوق  برای مجاهدین  اکه  نیز  فراز  این  در  موری  . 

از خداوند زدبرای مر  آن    شده  ه خواست  اران  در صدر  نیت  این نشانکه حسن  و  دارد  رفیع  جایگاه    گرقرار 

... درخواست  نیرومندی، پیروزی و  ، جرأت،عافیت، سلامت، دوری از ترسبعد از آن    حسن نیت است؛

 ا به سمتر  اذهان کند ودر افکار ایجاد میذهنیت مثبتی  الگوی هاج و کرس بر بنا  دهیاین نام شده است.

    .ددهخود سوق می

کلام خود را با درخواست درود و صلوات بر محمد  آن،    مانند فراز ابتدائی  ،امام (ع) در فراز پایانی دعا

می پایان  السلام  علیهم  محمد  آل  و  و  درود  این  و  مختلفدهد  اوصاف  با  را  چونتحیت   عالی«   ی 
ً

 عَ   ة
َ
ی  ل

 الصَّ 
َ
 مُ   ،واتِ ل

ْ
 رِ ش

َ
 ف

ً
التَ فَ   ة یَ لا  ،حیّاتِ وقَ   هِ نتَ  

َ
ا یَ دُ مَ ی  لا  مقطعکندمیدهی  نامها»  عددُ   عُ طِ نقَ ها،  این  چنین   . 

صَ  محمّد  وَآلِ  وَرَسولِکَ  عبدکَِ  محمّدٍ  ی 
َ
عَل  

ِّ
صَل اللهمَّ   است: 

َ
عَ   وةً ل  عالیةً 

َ
الصَّ ل واتِ ي 

َ
فَوقَ  ل مُشرِفَةً   ،

 
َ
طِعُ عددُ   ، هادُ مَ اَ   یهِ لا یَنتَ وةً  التَحیّاتِ، صَل

َ
حمد  مبنده و رسولت و آل  حمد  بر م  یاخدا«  ؛»هاوَلا یَنق

فرست  از  .  درود  برتر  و    و   درودهادرودی  پایان نرسد  به  مدتش  بالای همه درودها که  مرتبه  نظر رفعت  از 

نشودشماره قطع  التحیات«  معنی  رد  ).۱۴۰۱،  نانصاریا(  »اش  علی  مشرفة  و  الصلوات  علی  آمده    »عالیة 

به  است  که  برتریفضل  : صلواتی  اخت  و  پیدا میصازیادی  را  کند کهص  تحیات    آن  و  از دیگر صلوات 



 

 

٢٨ 

می مرسلین  هماند،  نمایمتمایز  و  انبیاء  به  نسبت  بسیاری  برتری  و  فضل  او  مدعو  که  (مدنی، گونه  دارد 

«لاینتهی امدها  و    » عالیة و مشرفة«هایی چون  دهیدر قالب نامصلوات و تحیات    معرفی  ). ۲۷۶  /۴:  ۱۳۶۸

دهی اول در  دو نام  .محمد و آل محمد علیهم السلام است   مرتبة رفیعشأن و    گرنشان  و لا ینقطع عددها»

  . در این دو جمله، بیان شده است   انتقالیغیر دهی بعد در قالب جمله کنشی  نام قالب اسم فاعل آمده و دو  

شی  ار شمانتهایی و بیست که به بیا  نشدن شمارش آنقطعنرسیدن زمان صلوات و درود و  پایانبه سخن از  

   است.گر امد و عدد و کنش، ینتهی و ینقطع کنش لوات و درود اشاره دارد.ص

المعانی مختصر  مسند  ،  در  که  است  آمده  مسند  احوال  میبه فصل  اسم  و  فعل  فعل   ؛آیدصورت  اما 

صورت اسم  به   مفید فایده تجدید باشد و   ی از سه زمان (ماضی، مضارع، امر) و به یک  شود تا مقیدآورده می

(التفتازانی،    د. یعنی مفید فایده دوام و ثبوت باشدافاده تجدد اشاره کنعدم تقیید و  عدم شود تا به  می  انبی

کند و دو  صلوات را تبیین میام برتری و رفعت  دهی عالیه و مشرفه، ثبوت و دو ). بنابراین دو نام۸۷:  ۱۴۱۱

  دارد.  آن را بیان می رشنیز، تجدید و استمرار زمان و شما ینقطع دهی لاینتهی و لانام

  سازی اسم . ۲ . ۳     
سازی  در اسم  .سازی است دومین عنصر نحوی که در الگوی هاج و کرس بدان اشاره شده، مؤلفة اسم

آن  جمله   از  بیشیا بخشی  یا خواننده،  برای تأثیرگذاری  در  «  .شودبه اسم تبدیل میتر بر روی مخاطب و 

 یند اسمافر 
ً
به  ه  یک جمل  سازی معمولا یا کنشکه کنش  شودکلمه میتک تبدیل  از آنگر  یا یکی  ها پذیر 

 ، شدهساخته گر حذف شود اسمی که  پذیر حذف نشود و تنها کنشیند، کنشا. اگر در فر ماندمخفی می

بود. اطلاع پایین است،   رسانی خواهد  این که دستمزدشان  به  در اعتراض  فلسطینی  مانند جمله «کارگران 

ها در اعتراض به دستمزد  هایی که اعتصاب کردند و آنکه به سه صورت اعتصاب، آن»  اعتصاب کردند

  مؤلفه  هایی ازبه نمونه ). ۱۱۴: ۱۴۰۲ ،گرینژاد و دیصیادی( »شودسازی میاسمشان اعتصاب کردند، پایین

  کنیم.  اشاره میدر دعای بیست و هفتم  سازیاسم

سجاد دعاامام  دوازدهم  فراز  در  ب  (ع)  نزولیادر  بیماری  ن  و  امراض  و  جهت  بلا  به  مختلف  های 

ریشهیاست و  میصال  دشمنان  صِبْهُمْ کنی 
َ
«أ جوُ   فرماید: 

ْ
مُقیمِ   عِ بِال

ْ
 السُّ وَ   ال

ْ
لیمِ»   مِ ق

َ ْ
به  آن«  ؛الأ را  ها 

  ریاض الساکین در شرح    ).۱۸۶:  ۱۳۹۴(فیض الاسلام،   »گرسنگی همیشگی و بیماری دردناک دچار فرما

و وصف الیم برای  شود  می  مداوم  آمده که سبب گرسنگیدائم  و قحطی  خشکسالی    نی، به معمقیم  جوع

نیز به جهت مبالغه آمده   به الیم وصف میهماناست،  سقم  برای مبالغه  نماید  گونه که خداوند عذاب را 

عبارت جوع و سقم    ). ۴/۲۴۵:  ۱۳۶۸(مدنی،   بودن درآمده و  به در هر دو  از فعل  صورت به عنوان کنش 
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گر اهمیت این دو در فروپاشی و هلاکت دشمنان است نشانو تمرکز بر جوع و سقم،  ان شده است  بیاسم  

و دعا    دشمنان  هلاکت ، یعنی  اصلی سخنمنظور بر    ی کیدأ ت  ،»مقیم و الیم«با صفات اسمی    ی آنهمراهو  

در این    ذال   ؛شودتشدید و تقویت می  ت دو صف  این  با  هلاکت دشمن،  ،عبارت دیگربه.  ست ا  برای مرزداران

    .ت اس آمده ترکیب برای افزایش قدرت معنایی  و استفاده از صفات اسمی سازیاسم، جمله

در تبیین جانشینی مسلمانان در امور رزمندگان و   ،در اواخر فراز شانزدهم  دعا  دیگر  (ع) در عبارتامام

عِوَضًا  فرماید:  می  مرزداران فِعْلِهِ  مِنْ  ضْهُ   یَتَعَجَّ   حَاضِرًا «وَعَوِّ
َ
ن بِهِ   

ُ
مَ ل عَ 

ْ
بِهِ ف ی 

َ
ت

َ
أ مَا  وَسُروُرَ  مَ  دَّ

َ
ق   ؛ »ا 

رزمنده و مرزدار را وزن به وزن و مثل به مثل عنایت فرما و عمل او را پاداشی به او نیز اجر همان  الها  ار ب«

در همین دنیا    ،جا آوردبه نقد عطا کن که بدون درنگ سود کاری که پیشاپیش فرستاد و شادی عملی که  

به   تبدیل کنش پذیر وگر و کنش، با ذکر کنشدر این فراز(ع)  امام سجاد  . )۱۴۰۱(انصاریان،  »دور دست آ به

کید کند  جانشینی  برست تا ا آن ، برو «سرور ما أتی به» »قدّم نفع ما« دو اسم   یساز اسم عبارتدر این  .تأ

اسمی با وصف  ج  «حاضرا»  همراه  وصفیمو  قَ   له  مَا  نَفْعَ  بِهِ   
ُ

ل بِه»ِ  دَّ «یَتَعَجَّ تَی 
َ
أ مَا  وَسُروُرَ  و  مَ  تعویض  بر 

کید - است. این اسم  عنی پشتیبانی جبهه حقدر جهت محور اصلی دعا، ی  نیز  و این مطلب   دارد  تبدیل تأ

    .ددهکند تا آنان را به سمت خود سوق ذهنیت مثبتی در اذهان ایجاد می سازی،

ی  .رساندکمال میاداش اخروی به  پ  را با آوردن  دنیوی و عاجلدر ادامه معنای عوض    (ع)امام
َ
نْ    «اِل

َ
ا

ی
َ
وَقْتُ اِل

ْ
هُ مِنْ    یَنْتَهِی بِهِ ال

َ
جْریْتَ ل

َ
ضْلِکَ مَا ا

َ
هُ مِنْ   ف

َ
عْدَدْتَ ل

َ
رَامَتِکَ   وَا

َ
زمان او به پایان گاه که  آنتا  «  ؛»ک

ساخته روان  احسانت  و  از فضل  آخرت  او در  برای  آنچه  به  و  تمام شود)  (عمرش  ارسیده  و  و ز  ای  کرم 

نمودهششت  بخ عبارت اخیر   ).۱۸۹:  ۱۳۹۴(فیض الاسلام،  »برسد  ،ایآماده  دنیوی    در  پاداش  اکمال  که 

هر دو ذکر شدهگر و کنشکنشاست،   «فضلک» و «کرامتک»   میاسعبارت  صورت  به و کنش    پذیر 

-برجسته  هت در ج   ست وا  آن  و ثبوت  وسیع فضل و کرامت الهی دامنه    گر نشانسازی  اسم  این   .است مده  آ 

   .سازدنمیکرامت معینی پذیر است و ذهنیت مخاطب را محدود به فضل و گر و کنشسازی کنش

  بالعکس کارگیری مجهول در برابر معلوم و به . ۳. ۳     
 جایبه کارگیری جملات مجهول  به سومین عنصر نحوی که در الگوی هاج و کرس بدان اشاره شده،  

یند ساخت فعل مجهول، ا«در فر   ست.ا  کردن نقش آنکم و عامل و    رگ نمودن کنشپنهان معلوم در جهت  

عمل می عاملیت  خود  مخفی  به  اذهان  توجه  در  سعی  و  (شود  آن»  عامل  نه  و  است  نژاد،  صیادی حادثه 

در جواهر البلاغه در تعریف جمله فعلیه آمده است که این جمله از فعل و فاعل و یا فعل و    ).۱۱۵:  ۱۴۰۴

:  ۱۳۶۸افاده تجدد و حدوث کند (الهاشمی،    در زمان معین و به اختصار،  شده است تا ل  نائب فاعل تشکی
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بالعکس  به مؤلفه  به شواهدی از  ).  ۷۴ در دعای بیست و هفتم صحیفه کارگیری مجهول در برابر معلوم و 

  شود.اشاره می

و سجده    ه خداب  اختصاص امر پرستشامام سجاد (ع) در فراز هفتم دعا با ذکر فعل مجهول، در تبیین  

 بِ   وِّ قَ فرماید: «اللهم وَ می  برای او،
َ

دِیَارَهُمْ    کَ لِ ذ بِهِ  نْ  وَحَصِّ اهلِ الاِسلامِ   
َ

عَنْ  مِحال قْهُمْ  وَفَرِّ هُمْ 
َ
موَال

َ
ا بِهِ  رْ  وَثَمِّ

تِهِمْ لِ مُحَارِبَتِهِمْ لِعِبَا
َ

ی  دَتِکَ وَعَنْ مُنَابَذ وَةِ بِکَ حَتَّ
ْ
خَل

ْ
    دَ لایُعْبَ ل

ِ
یْرُکَ  الا فِی بِقَاع

َ
رَ رضِ غ

ّ
عَف

ُ
لاِحَدٍ مِنْهُمْ    وَلا ت

نمودن پشت خشکن، نازائی زنامانند آنچه در بارة دشمنان خواسته شد (بارخدایا به وسیلة « ؛جَبْهَةٌ دونَکَ» 

تدبیر و دوراندیشی مسلمانان   ،به آسمان و زمین برای بارش و رویش) عدم اذننسل چهارپایان،  مردان، قطع

ف نیرومند  شهرهایشانرمرا  آن  به سبب  و  دارایی  ا  و  استوار  نمارا  بسیار  را  با    هاشان  از جنگیدن  را  ایشان  و 

  گزیدن با تو آسوده گردان تنهایی نمودن و  خلوتها برای  خورد با آنوزدو از    دشمن برای عبادت و بندگیت 

تو    تا نشوددر همه جای زمین جز  تو    و جز  پرستش  به خاک  برای  ایشان  (فیض   »نگردد  ردهاذگپیشانی 

    ).۱۸۳: ۱۳۹۴الاسلام، 

 اینبه    یا  وست  ا  به ذکر آن  نیامدن فاعل، عدم تعلق گوینده  و  آوردن دو فعل مجهول «یعبد» و «تعفّر»

افاده حدوث و  آمدن فعل مضارع یعبد و تعفّر نیز  .است  باطلبادتی غیر از پرستش حق هر عکه  است  معنی

  تبه بالاترین مر به معنی    عبادت،  ن دارد. در شرح ریاض السالکینییدساخاک  به    پیشانیاستمرار پرستش و  

و   شده  خشوع خضوع  به    که   معرفی  دارد  خداوند تنها  الله،    و  اختصاص  به  عبادت  تخصیص  با  (ع)  امام 

  ).  ۴/۲۱۲: ۱۳۶۸ی، (مدن غایت دعا را تضعیف اهل شرک و تقویت اهل اسلام قرار داده است 

و است  پرستش    علت آمده که  «یکشفوا» و «یقرّوا»    دو فعل معلوم  ،دهش  ذکر  مجهول  دو فعلدنبال  به

که در تقابل جمله مجهول مذکور قرار   است  امداد و توفیق الهی مفهوم  و متضمنعبادت کننده معنی کامل

ی  ...«  چنین است:  این فرازست.  هاجنگ با مشرکین و غلبه بر آن  به معنی  وگیرد  می شِفحَتَّ
ْ

ی  ویَک
َ
هُمْ إِل

التُّ مُ   
ِ

رْضِکَ نْقَطِع
َ
أ فِی   

ً
قَتْلا و    رابِ 

َ
أ  ،

ً
سْرا

َ
أن  وا یُقِرّ وَا  

ّ
إلا إِلهَ  لا  ذی 

ّ
ال اللهُ  نْتَ 

َ
أ نّکَ 

َ
شَریکَ  بِأ لا  وَحْدَکَ  تَ 

کَ»
َ
ان، زمینت  ن و اسارت آنزمین فراری دهند و با کشت  برهوت دورافتادهتا دشمنان را به دورترین  ... «  ؛ل

تنهایی و همتا  این اقرار کنند به  یا    دپاک نماین  وجودشان  را از لوث که تو خدایی و غیر تو خدایی نیست، 

  و   را دارد  منآمدن دو فعل مضارع یکشفوا و یقرّوا، افاده استمرار درگیری با دش  ).۱۴۰۱(انصاریان،   »نداری

مفهوم   اودنبال به  و   و  نمودن  وی  کشتن  آنان  اسارت  کردن  تسلیم  یا  کنشا  و  فعست.  دو  این  در   ل، گر 

و   مسلمان  کنشکنشرزمنده  و  دشمن  دشمناپذیر  تعقیب  وها  آنان،  اسارت  و  کشتن  و  به    اقرارشان  ن 

  وحدانیت الهی است. 
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 . جملات کنشی و اسنادی۴. ۳      
ال مؤلفه  محققآخرین  اهتمام  مورد  متون  تحلیل  در  که  کرس  و  هاج  میاگوی  واقع  جملات  ن  شود، 

آن بین  تقابل  و  و اسنادی  انتقالی و    .ت سا  دوکنشی  به  تقسیم  غیر جملات کنشی خود  و    شودمی انتقالی 

همجمله و  نسبی  به  اسنادی  کنش  های در جمله   سانی.های  انتقالی،  میرا  فعلی  گر  کنشی  و  انجام  دهد 

آن را میکنش علی نگاه می  .نداردپذیرد. در جملات غیرانتقالی کنشی وجود  پذیر  آن   کند که مانند  در 

نه کنش وا  گرعلی  برای  ی است و  بسبهای اسنادی  جملهنوع سوم جملات،    پذیر.نه کنش  ست  معمولا 

می کار  به  علی    ؛رودتوصیف  و    کوشامانند  جملات است  چهارم  هم  نوع  آناسنادی  که در  است   سان 

سوم جملههم نوع  است کنش  ها  مانند  بین دو اسم  رابطه ساده  بلکه  نیست،  کار  عادل  مانند    .ی در  جمله 

ترین رابطه ساده و یکسانی وجود دارد و هر  فعال  بین عادل وگر اجتماعی است که در آن  کنش  ینتر فعال

) است  یکی  دیگری  نژادصیادی دو  به    . )۱۱۶:  ۱۴۰۴  ،و  خصیصهتوجه  فر   هااین  معناسازی دخیل  ادر  یند 

  شود.در این بخش به برخی از این جملات، در دعای مذکور اشاره می لذا ،است 

  . جملات کنشی (انتقالی و غیرانتقالی)۱ .۴. ۳      
هفتم بخش و  بیست  دعای  از  کنشی،    هایی  جملات  قالب  میمورددر  قرار  جملات    گیرد. بررسی 

 پذیرد هایی است که از جانب خداوند صورت میتر مربوط به کنش، بیشبه علت موضوع دعاانتقالی دعا،  

  شده است.ن پذیر واقعو در مرحله دعاست و هنوز بر روی کنش

امام سجاد (ع) در فراز نهم دعا، بعد از تبیین نام دشمنان، مانند هند و روم و ترک و خزر و حبشه و  

نوبه و زنگبار و دیگر اقوام، اشاره به شناخت و اشراف خداوند نسبت به آنان دارد. ایشان در این خصوص  

رَ بِمَعْرِفَتِکَ    اَحْصَیْتَهُمْ قَدْ  وَ فرماید: «می
ْ

 وَاَش
ْ
یْهِمْ بِقُدْرَتِکَ» عَ تَ  ف

َ
ها آنت  تو خود به علم  کهحالیدر«   ؛ل

با قدرتت را می نظارت داری  شناسی و  آنان اشراف و  به معنی شمارش و  .  »بر  ابن اثیر احصاء  در النهایه 

الگوی هاج و  مؤلفة جملات کنشی انتقالی  بنابر    در این فراز  ).۱/۳۹۷:  ۱۴۲۱ابن اثیر،  (  حفظ آمده است 

کنششنک   ،کرس و  خداوند  کنشگر  و  دشمن  دشمپذیر  به  نسبت  خداوند  شناخت  و  معرفت  و  ها،  ن 

    . هاست اشراف اطلاعاتی او بر آن

و    ،های دشمنان از آرامشنمودن دلخالیبعد از درخواست    ،نیز  دعا  امام سجاد (ع) در بخش یازدهم

قهرمانان، و فرستادن لشکری  ن از مبارزه با  ناقلبهاشان از حیله، و ترسانیدن آ   و فراموشیهاشان از قوت، بدن

آنان یاری  به  اواز فرشتگان  مانند عمل  بدر،    ،  امور را  در جنگ  بردن  بینکنی دشمن و از  ریشه برای  این 

طَ داند. «می، لازم  آنانشدن  متفرقاو و    شوکت 
ْ

ق
َ
حْصُ بِهِ دابِرَهُمْ    عُ ت

َ
تَهُمْ    دُ وَت

َ
وک

َ
قُ بِهِ ش رِّ

َ
ف

ُ
  ؛ »مْ بِهِ عَدَدَهُ   وَت
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  »بین ببری و گروهشان را متفرق سازیشان را از و شوکت و بزرگی   وسیله آن ریشة آنان را قطع کنی  که به «

السا).  ۱۸۵:  ۱۳۹۴(فیض الاسلام،   به معنی شدت  لدر ریاض  آمده  قدرت و قوت در سلاح  کین شوکت 

  ،فراز خواسته شدهن  اموری که در مقدمه ای  وسیلهبه قدرت دشمن را  خداوند حدّت و شدت    یعنیاست؛  

از آرامش ونمودن دلخالی(مانند   برریش  از  ...)های دشمنان  در این ).  ۴/۲۴۰:  ۱۳۶۸کند (مدنی،  می  ه 

و قدرت    بردن شوکت بینکردن ریشه و از  قطع،  هاو کنش  پذیر دشمنپروردگار و کنشگر  سه جمله کنش

  شود.می  اعمال انآندر باره است که از جانب خداوند  نمودن آنپراکندهدشمن و 

پ بخش  در  (ع)  دعا،  امام  مجاهدانزدهم  رویارویی  و    ین به  خدا  دشمنان  و    او   اندشمنبا  دارد  اشاره 

نزد  می  درخواست  و مقامشان را در  را کم،  آنان  موقعیت، تعداد  این  اوکوچک  ویکند که در  بر   ، و  را 

کَ وَعَدُوَّ و پیروز نمایددشمنان غالب      هُ . «فَإذا صافَّ عَدُوِّ
ْ

لِل
َ

ق
َ
 فِي عَیْنِهِ    هُمْ ف

ِّ
بِهِ    رْ وَصَغ

ْ
قَل أنَهُم فِْي 

َ
دِ ش

َ
 وَأ

ْ
  ل

هُ مِنْهُمْ وَلا 
َ
   ل

ُ
هُ ت

ُّ
آنان را در چشمش اندک نما    ،رو شودروبه دشمن خود  و  گاه با دشمن تو  هر «  ؛ مِنْهُمْ»  مْ دِل

(فیض الاسلام،    »گردانم  نها را بر او چیره در دلش کوچک ساز و او را بر ایشان غلبه ده و آ را  و مقامشان  

آمده است.    جمله شرطیهدعا و  که در قالب    است   و لوازم آن  مواجه با دشمنتبیین    ،این فراز).  ۱۸۸:  ۱۳۹۴

این   دارد    مقطعدر  وجود  جمله شرط  چهار جمله  اول،  بعد جزایکه جمله  در  .  شرط  است و سه جمله 

- ن مییب شرط تعیله شرطیه با جواجمآمده است که    ههای شرطیجمله  نوع  مختصر المعانی در خصوص

جمله انشائی باشد، انشائی خبری است و اگر    جمله شرط  ،اگر جواب شرط جمله خبری باشدیعنی    ؛شود

کنش رویارویی  و در آن،ای انشائی است فلذا جمله شرط إذا صافّ، جمله )  ۸۸ق: ۱۴۱۱(التفتازانی،  است 

مقابل  پذیر دشمن  کنش  گر مجاهد با کنش  اگر دهد که  میای انتقالی توضیح  با دشمن را، در قالب جمله

شرط است و مانند فرازهای قبل در قالب    جواب ،سه جمله کنش از جانب حق صورت گیرد. این شود، سه

)  کردن مقام او و غلبه بر ویکوچکدادن دشمن،  نشاناندک  (درخواست سه کنش    واست    دعا بیان شده 

پذیر دشمن است  گر در این سه جمله، پروردگار و کنشکنشدشمن است. ا را دارد که از لوازم رویارویی ب

  .و تسلط بر اوست  وی ساختن مقام کوچکدادن دشمن و نشانکمها و کنش

پانزدهم   فراز  (ع)  ،دعادر  خداوند    داعی  میاز  که  درخواست  مقرر  برای  شهادت  اگر کند  مجاهدین 

و شکست و اسارت   : کشتن دشمناست پیوسته  وقوع ه ب باشد که یکنشسه بعد از این شهادت  است، شده

و مرزها   او  بِالسَّ   .امنیت  هُ 
َ
ل خَتَمْتَ  بِالشه«فَإنْ  وَقَضَیْتَ  أنْ    ادة عادة  أنْ  وَ عَدّ   حَ یَجْتافَبَعْدَ  وَبَعْدَ  بِالقَتْلِ  کَ 

أمَنَ 
َ
أنْ    ت وَبَعْدَ  المُسلِمینَ  لِیَ أطرافُ  مُدْبِرینَ»  یُوَّ کَ  به  و  اگر زندگی ا«  ؛ عدُوُّ پایان دادی و نیک را  بختی 

  پس از  ،یا اسیر کند کن سازددشمنت را با کشتن ریشه  هک   بعد از آن باشد  ،شهادت را برایش مقرر فرمودی
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به میدان جنگ پشت    پس از آن باشد که دشمنانت   ،های مسلمین ایمنی یابدآن باشد که اطراف سرزمین

تبیین زمان شهادت  .)۱۴۰۱(انصاریان،    »گردند  خورده بازشکست   ،کرده  نیز  فراز  قالب    است که  این  در 

قالب فعل  نوع جمله، جمله خبری است و  بیان شده است.    دعا  صورتبه   ،جواب آنجمله شرطیه و   در 

شده   تبیین  ریشهاست  مضارع  کنش  سه  معنای  و  تا  و  امنیت کنی  استمرار پشت بخشی  را  دشمن  کردن 

انتقالی و دو جمله غه  س  در قالب   کنش قضای حتمی پروردگار  بخشد.  که    گرددتبیین مییرانتقالی  جمله 

که   باشد  کنشی  سه  از  بعد  نماید،  مقدر  شهادت  مجاهد مسلمان  برای  خداوند  -ریشه.  پذیردبانجام  اگر 

دشمن،کن در    شدن  مسلمین.  بلاد  امنیت  و  او  تسلیم  و  قضیت،شکست  و  ختمت  فعل    گر کنش  دو 

و   رزمندهکنش خداوند  مجاهد  پک   و  پذیر  و  نش  بخشیدن  است.مقدر ایان  یجتاح  نمودن  جمله  ،  نیز  در 

ی جمله    .کن ساختن است پذیر دشمن و کنش ریشهگر مجاهد رزمنده و کنشکنش
ّ
دو جمله تأمن و یول

کردن به میدان  پشت ، و کنش ایمنی بخشیدن و  گر اطراف مسلمین و عدوکنش  و در آن  غیرانتقالی است 

ی (شه یر ( سه کنش یجتاح  هر    جنگ است.
ّ
یول  دشمن) کردن  پشت کن ساختن) و تأمن (ایمنی بخشی) و 

  . ت اسکنشی انجام نشده  هنوز یعنی است،  جواب شرط است و در قالب دعا بیان شده

شود و در  جملات انتقالی موجود در دعای بیست و هفتم صحیفه که بدان اشاره می آخرین بخش از  

  تمهید برای ادعیه دیگر شده است. مقدمه وهای دعاست که نتحسن ابتدا و ا ،است  دعا هم بیان شدهقالب 

ی محمّدٍ و آله  صلِّ   اللهمَّ «فرماید:  میدر ابتدای دعا  
َ
تِکَ   عَل نْ ثُغورَ المُسلمین َ بِعِزَّ   دوم   در فرازیا  ،  »وحَصِّ

  اللهمَّ  «فرماید:  می  دعا
ِّ

 صل
َ
دٍ وَ  عَل تَهُمْ ی محمَّ رْ عِدَّ ثِّ

َ
در تبیین تکرار صلوات بیان    یمرعادر مقاله    ،»آلِهِ وَک

کید    عددی دارد که از جمله آن،که اغراض متاست    شده   ه مخاطب  اید ب بهست که    ایمعانیتام و تمام  تأ

منتقل  یا   (خواننده  «اللهمَّ   ). ۴۸۱:  ۱۴۳۹  ،امریعشود  فراز  آل محمد»  در  و  گر کنش  ،صل علی محمد 

و کنش السلاخداوند  علیهم  آل محمد  و  کنش  م  پذیر محمد  ک درخواست  و  درود است  و  ه در  صلوات 

    . است قالب دعا بیان شده 

هفتم بخش و  بیست  از دعای  قالب    نیز  هایی  فراز    انتقالیغیر جملات  در  آن  از جمله  آمده است که 

دعاست. فراز  چهارم  این  درخوابه،  در  دلست  دنبال  از  مال  حب  زدودن  و  فریبنده  دنیای  و فراموشی  ها 

بهشت  قرار دیدگا  در دادن  است: مقابل  آمده  بِالإدبارِ ا  لایَهِمُّ حتّی  «  ن  مِنْهُمْ   وَ   حدٌ 
ُ

ث یُحَدِّ سَهُ  نف  لا 

ایشان  «  ؛بِالفِرارِ» از  کسی  خاطرش  پشت آهنگ  تا  به  را  هماورد  از  گریز  فکر  و  نکند  دشمن  به  کردن 

ه دشمن و  اهدین بمجکردن  پشت عدم،  انتقالی دعا در این فرازغیر دو جمله    ).۱۴۰۱(انصاریان،    »نگذراند

    است. خصمباره فرار از  عدم حدیث نفس او، در
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رزمندگان   بارهدر   از ساحت پروردگار،  قالیسه کنش انت  درخواست  دو جمله غیرانتقالی،درآمد این  پیش

حاصل  و   که  است  و  پشت عدم آن،  مجاهدین  دشمن  به  ازعدم کردن  جمله  وست.ا  فرار  این    ها:یعنی 

» 
َ
سِهِمْ أ

ْ
رَ دُنیاهُمُ الخَدّاعَةِ الغَرورِ ئهِمُ العدقاعندَ لِ   ن

ْ
  وَاجْعَلِ   خَطَراتِ المالِ الفَتونِ   نْ قلوبِهِمْ ع  امْحُ وَ   وَ ذِک

انگیز را از صفحه  خاطرشان ببر و اندیشه مال فتنهکار را از  گر فریب یاد دنیای خدعه«  ؛ جَنّةَ نَصْبَ اعْیُنِهِمْ»ال

را   بهشت  و  انتقالی   ).۱۴۰۱(انصاریان،    »رار دهق  برابر چشمشاندلشان محو کن  این سه جمله  که در    در 

و    ینندپذیر مجاهدگر خداوند و کنش، کنشنشده است پذیر واقع  بر کنشکنشی  هنوز     مرحله دعاست،

فریبندهیاداز  رخواست  دها  کنش دنیای  در  قرارو    مال  حب   بردنبین از    و  بردن  بهشت    برابر دیدگاندادن 

  تر توضیح داده شد.  یشمجاهدین است که پ

  سانی)اسنادی (سببی و هم . جملات۲. ۴. ۳      
پیشهمان که  آمدطور  است.    ،تر  اسنادی  و  انتقالی  کرس، جملات  و  هاج  الگوی  مؤلفه  در آخرین 

در این قسمت   توضیح داده شد؛ی  هایی از دعای بیست و هفتم در قالب جملات انتقال بخشسطور پیشین  

   .رودکار میبه طور معمول برای توصیف به  گیرد کهد مطالعه قرار میور م سببی جملات اسنادی

از درخواست در فراز هشتم  برای نمونه امام سجاد (ع)   فرستادن مسلمین هر  از خداوند برای    دعا بعد 

و  دشمن  با  جنگ  به  فرشتگان   امداد  ناحیه  با  خوددرپی  آنان  مُ فرماید:  می  پی  ی 
َ
إِل شِفوهُمْ 

ْ
یَک ی    نْ حَتَّ

ِ
قَطِع

 
َ
 فِی أ

ً
رابِ قَتْلا نْتَ اللهُ التُّ

َ
نّکَ أ

َ
و یُقِرّوا بِأ

َ
، أ

ً
سْرا

َ
 أنتَ رْضِکَ وَا

ّ
ذی لا إِلهَ إلا

ّ
کَ  ال

َ
ریکَ ل

َ
  ؛ »وَحْدَکَ لا ش

رانده و   ،دهشاسیر ی که عمارت و آبادی نیست) کشته و (جائ  به پایان خاک در زمین توتا دشمنان خدا را «

یا  شکست دهند   که  و  در ذات   ،هم شدلیتسآن  نیست  تو خدائی  تویی خدائی که جز  که  اعتراف کنند 

 أنت وحدک لا  «جمله  .  )۱۸۴:  ۱۳۹۴(فیض الاسلام،    »شریکی یگانه و در صفات کمال بی
ّ

الذی لا إله إلا

  نوعیبه و   دهد شریکی را به خداوند نسبت میبی است که یگانگی و    سببی   اسنادیای  جمله  » شریکَ لک

، تبیین  آنهدف از بیان    و   اوست یا اعتراف    وی  نمودناسیر پایان خاک و کشته و    ن بهشمکشاندن د  سبب 

    که در قالب جمله اسنادی سببی بیان شده است. صفات الهی است 

را توصیف می  ی دیگر  نمونة هنگامی که دشمنان  نهم دعاست،  فراز  اسنادی سببی، در  -از جملات 

 «کند:  
ّ
   ینَ ذِ ال

َ
 ت

ْ
 خ

َ
أف وَ مَ سْ ی  هُمْ 

ُ
 صِ اؤ

َ
هُمْ ف

ُ
است آ «  ؛ »ات پنهان  ما  بر  اوصافشان  و  نشان  و  نام  که    »نان 

    شکل جمله اسنادی سببی آمده است.به . هدف از بیان این فراز، وصف دشمن است که )۱۴۰۱(انصاریان، 
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از الگوی هاج    تا با استفاده  وجود نداشت   سانیهای اسنادی همدر دعای بیست و هفتم صحیفه، جمله     

بنا بر ذات  ،  برای مرزداران  دعاگونه جملات، مشابهت است و  زیرا پایة این  ؛ل انتقادی شودلیو کرس، تح

  .درخواست عبد از معبود است و تشابهی در آن نیست خود، 

  گیری نتیجه . ۴     
الگوی به کرس  کارگیری  و  نشان  هاج  سجادیه،  صحیفه  هفتم  و  بیست  دعای  گفتمان  تحلیل    گر در 

توسط   است   ایجابی و سلبی ایجاد معانی  ر  اثرگذاری زبان د در  مرزداری  (ع) در خصوص    امام سجاد  که 

سه    پاسخ به  دعای مذکور در  درالگوی هاج و کرس  کارگیری  به از    هنتایج حاصل   .شودیمقالب دعا تبیین  

شرح  تحقیق  پرسش نام  ذیل  به  مؤلفة  در  و  پررنگ   دهی،است:  مجاهدان  اخروی  پاداش  نمودن 

او و تابترسان ی  سازبرجسته  آنان، از نکات ارزشمندی  یدن دشمن و هلاکت  آوری رزمندگان و اخلاص 

نشان می به خدا را  اتکال  توحیدی و  نمونهدهد.  است که نگاه  الخلد  ،برای  منازل الکرامة دو    مساکن  و 

- مو ناد  یا  کندمیعنوانی است که امام (ع) در صدر نعم بهشتی برای نگریختن از دشمن، از آن استفاده  

 برد.از آن بهره می ترسانیدن دشمن و شکست او وثائق أفئدتهم که امام (ع) برایاخلع و  اظفارهم دهی اقلم

   نیز  های موجود در دعاسازیاسم
ً
  مفاهیمی مانند   و  ست بینی توحیدی حاکم بر دعاجهان  در راستای  تماما

  مانند   . دکنخوبی تبیین میبه سازی  اسم ب  آن را در قال  جانشینی رزمنده و پاداش اخروی   ،دشمن  کنیریشه

-میدر فروپاشی و هلاکت دشمنان  دو را    آنو اهمیت    شود میصورت اسم بیان  به   که عبارت جوع و سقم  

انتقالی .  رساند جملات  مؤلفة  خصوص  مینیز  دعا   در  بیش،  که  بساتوان گفت  جملهترین  آن  از    هایمد 

-میة دعاست یعنی درخواست انجام آن از خداوند  مرحل  درکه  هایی است  مربوط به کنشانتقالی است و  

نگاه مجاهدین و  بین درخواست از    ؛شود آنان در  بر او، کاهش عدة  زمان    تبیین بردن قدرت دشمن، غلبه 

خداوند  ؛است   رزمندگان   شهادت به  اتکال  و  توحید  تماما  نیز  بخش  نمونه   . است   این  و   برای  «تقطع» 

بردن شوکت و قدرت او، از بین از  برای و     است   کردن ریشه دشمنعطق که برای    «تحصد» دو کنشی است 

می انجام  خداوند  جمله  .پذیردجانب  خصوص  غیر های  مؤلفة  در  نیز،  دعا  دنیای  عدم انتقالی  فراموشی 

 نفسه که یحدِّ لایهمُّ احد و  لا دو جمله  مانند  هاست.  بنده و زدودن حب مال از دلفری
ُ

در جهت منظور    ث

دشمنپشت عدم ی  عنی  ،اصلی دعا به  از  کردن  فرار  دعا    بارة درست.  و ا  و  معلوم  و  مؤلفة جملات مجهول 

در  ست که  ا  مختص به امر پرستش خدا و علت آنها،  توان گفت که این جمله می،  نیزمانند یُعبَد و یُعفَر  

فعل    آمدنا  ب  ،بخش دوم  در  کشد ومیخط بطلان  خدا  غیر های  با آمدن فعل مجهول، بر بندگیبخش اول  

بیان   را  دعا  غایت  است.  کندمیمعلوم،  حق  وحدانیت  به  اقرار  مؤلفة  در  که  اسنادی    جملات  خصوص 
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تای یگانگی و  که در راس  هم وجود دارددو جمله الذی لا اله الا انت و الذین تخفی اسماؤ در دعا  ،  سببی

-فة جملات اسنادی همؤلم  ،در این دعا  .دشمنان است   بودن اسامیمخفیو توصیف    ی پروردگارشریکبی

درخواست عبد از  دعا  زیرا    ،ی نیست سانی مشابهت است و در دعا مشابهتزیرا پایة هم  ؛ سانی وجود ندارد

عالی از  دانی  مقام  یا  و  که  است.  معبود  است  ذکر  موجودستعارها  شایان  اسمنام  در  های  و  سازی  دهی 

  عبارت اقلم عنهم اظفارهم  د. مانندنمای تر مییشب  هر چه را بر مخاطب    تأثیر کلام   ،فرازهای گوناگون دعا

برکندن بندهای  «  و اخلع وثائق افئدتهم  عبارت  ،درت دشمنجداسازی دست قبرای    کردن ناخن»کوتاه«

ت  بردن قدر بینکردن شوکت» برای از  درو«تحصد به شوکتهم  عبارت  یا  و    » برای ترسانیدن دشمندل او

  . دشمن
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  .  ۱۴۰- ۱۱۲. ص۱۴۰۲. بهار مشکوة

علی -  مدان،  ک  با(ع)    سجاد   امام  یاسیس  و  یاعتقاد  نظام  در  ییافزارتیبص«).  ۱۴۰۱(  .فارسی    فة یصح  ۲۷  یدعا  بر  دیتأ

  . ۱۵۷- ۱۳۴. ص۱۴۰۱. شهریور  ۲. شیپژوهدعا. »هیسجاد 

  . قم: نشر هجرت.نیالعق). ۱۴۰۹فراهیدی، خلیل بن احمد. ( - 

لبنان: دار الملاک للطباعة و  ، . بیروتةیالسجاد فةی الصح ةی ادع ی ف الروح آفاقق). ۱۴۲۰. ( له، محمدحسینلا فضل - 

  النشر و التوزیع.
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  . تهران.هیسجاد کامله فهی صح  و شرح ترجمه ق). ۱۳۹۴فیض الاسلام، علینقی. (  - 

پریسا -  مریم  ؛وش، حسینچراغی  ؛کاظمی،  (  ؛جلیلیان،  امیر.   امام  صباح  یدعا  گفتمان  یانتقاد  لی لتح«).  ۱۴۰۲مقدم متقی، 

  .۲۲۰- ۱۹۹. ص  ۱۴۰۲. شهریور ۴. ش یدعاپژوه . فرکلاف» نورمن  یالگو  اساس بر(ع)  یعل

في    نیالسالکاضیر).  ۱۳۶۸- ۱۴۰۹( محسن.    ،ینی امینی(ع)، امام چهارم، و حس  ن یحسبن  یعل   ؛ احمدبنخانی عل  ،یمدن - 
  .یقم. دفتر انتشارات اسلام هیحوزه علم  نیجامعه مدرس .رانیا ،قم .هی صلوات الله عل  نیالساجددی س فةی شرح صح 

- Hodge. R and Kress. G. (1996). Language as Ideology. Great Britain: Redwood books. 

 

  تحلیل   متن دعا 

حْ  وِّ
َ
بْ مِنْ  ل

َ
عْ  صَارِهِمْ هَا لأِ

َ
مَسَاکِنِ  تَ فِیهَا مِنْ دَدْ مَا أ

 
ْ
 ال

ْ
ل

ُ
   دِ خ

ْ
رَ وَمَنازِلِ ال

َ
  ةِ امَ ک

مساکن الخلد و منازل الکرامة دو عنوانی است که امام (ع) در صدر نعم  

  بهشتی برای نگریختن از دشمن، از آن استفاده کرده است. 

هُمْ    بذلِکَ عَدُوَّ
ْ

ل
ُ
هُمَّ افْل

ّ
 الل

ْ
  هُمْ عَنْ  لِمْ وَاق

ْ
ارَهُمْ أظ

َ
 ف

عْ ... وَاخْ 
َ
  ل

ْ
ائِقَ أف

َ
  ئِدَتِهِمْ وَث

عنوانی است که در  هم و وثائق أفئدتهم دو ار توصیفی اقلم عنهم اظفبیان 

جایگاه تحلیل گفتمان انتقادی، امام سجاد (ع) برای ترسانیدن دشمن و  

  شکست او، از آن بهره جسته است. 

قْصِ عَنْ  هُمْ بِالنَّ
ْ

صِهِمْ وَخُذ
ُّ

فُرْقَةِ عَنِ   تنَق
ْ
طْهُمْ بِال بِّ

َ
وَث

یْهِمْ 
َ

ادِ عَل
َ

حْتِش
ْ

  الإ

- ی است که در قالب ناملاحتشاد علیهم دو عنوانا یان توصیفی تنقّصهم وب

  دهی، برای کاستن دشمنان و پراکندگی ایشان استفاده شده است. 

حَصِّ أرضِکَ وَاجعَل مِیَرَهُمْ فِي 
َ
بعَدِهَا عَنْهُمْ و أ

َ
  أ

- است که امام سجاد (ع) برای نام عناوینیأحصّ ارضک و أبعدها عنهم  

  ه است. دست از آن استفاده نمودور آب و گیاه و شهرهای ددهي زمین کم 

فِ عَنْهُ 
ْ

وقِ أط
َ

 الش
َ

جِرْهُ مِنْ  حَرَارَة
َ
ةِ وَأ

َ
وَحْش

ْ
مِّ ال

َ
  غ

دهی «حرارت شوق» و «اندوه تنهایی» دو عنوانی است که امام (ع)  نام 

نمودن از اندوه تنهایی، از  رهانمودن حرارت شوق و خاموشبرای توصیف 

  آن بهره جسته است. 

هُ 
َ
ثُرْل

ْ
  حُسْنَ النِیّةِ  وَ أ

حسن نیت نامی است که امام (ع) برای توصیف نیت مرزداران از آن  

  . استاستفاده نموده 

 
ً

واتِ،  عالیة
َ
ل ی الصَّ

َ
 عَل

ً
ة

َ
رِف

ْ
  فَوقَ التَحیّاتِ، مُش

طِعُ عددُها
َ

  لا یَنتَهِی اَمَدُها، لا یَنق

هایی چون عالیة و مشرفة و  دهیمعرفی صلوات و تحیات در قالب نام

گر شأن و مرتبة رفیع محمد و آل  ا نشانینتهی امدها و لا ینقطع عددهلا 

  محمد علیهم السلام است. 

صِبْهُمْ 
َ
مُقیمِ أ

ْ
جوُعِ ال

ْ
لیمِ وَ  بِال

َ ْ
مِ الأ

ْ
ق   السُّ

گر اهمیت این دو در فروپاشی و هلاکت  تمرکز بر جوع و سقم، نشان

ر  ی بدیکأ دشمنان است و همراهی آن با صفات اسمی مقیم و الیم، ت

  منظوراصلی سخن، یعنی هلاکت دشمنان و دعا برای مرزداران است. 

ضْهُ مِنْ فِعْلِ  عَ مَا  حَاضِرًاهِ عِوَضًا وَعَوِّ
ْ

ف
َ
 بِهِ ن

ُ
ل یَتَعَجَّ
تَی بِهِ 

َ
مَ وَسُروُرَ مَا أ دَّ

َ
  ق

تَی بِهِ 
َ
مَ وَسُروُرَ مَا أ  بِهِ نَفْعَ مَا قَدَّ

ُ
ل   وصف اسمی حاضرا و جمله وصفی یَتَعَجَّ

کید دارد   . بر تعویض و تبدیل تأ
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ی مَا 
َ
وَقْتُ اِل

ْ
 یَنْتَهِی بِهِ ال

ْ
ن

َ
ی ا

َ
هُ مِنْ اِل

َ
جْریْتَ ل

َ
ضْلِکَ   ا

َ
  ف

هُ مِنْ 
َ
عْدَدْتَ ل

َ
رَامَتِکَ  وَا

َ
  ک

صورت عبارت اسمی  بهعبارت اخیر اکمال پاداش دنیوی است و کنش 

یع  وسگر دامنه سازی نشاناست. این اسم«فضلک» و «کرامتک» آمده 

  ست. ا امت الهی و ثبوت آنفضل و کر 

ی   یُعْبَدَ حَتَّ
ِ

یْرُکَ وَلافِی بِقَاع
َ

رَ  الارضِ غ
ّ

عَف
ُ
لاِحَدٍ  ت

  مِنْهُمْ جَبْهَةٌ دونَکَ 

ست  ا تعلق گوینده به ذکر آنعدمآمدن فعل مجهول و نیامدن فاعل،   علت

  یا به معنی این که هر عبادتی غیر از پرستش حق باطل است. 

ی   یَ حَتَّ
ْ

رْضِکَ  فوشِ ک
َ
 فِی أ

ً
رابِ قَتْلا  التُّ

ِ
ی مُنْقَطِع

َ
هُمْ إِل

و 
َ
، أ

ً
سْرا

َ
 أن یُقِرّواوَا

ّ
ذی لا إِلهَ إلا

ّ
نْتَ اللهُ ال

َ
نّکَ أ

َ
  تَ بِأ

آمدن دو فعل مضارع یکشفوا و یقرّوا، افاده استمرار درگیری با دشمن را  

  آنان  دنکر یا تسلیمنمودن او و کشتن و اسارت وی دنبالدارد و به مفهوم  

  .ستا

تَ بِمَعْرِفَتِکَ وَ  اَحْصَیْتَهُمْ وَقَدْ 
ْ
رَف

ْ
یْهِمْ  اَش

َ
عَل

  بِقُدْرَتِکَ 

ها، معرفت و  پذیر دشمن و کنش گر خداوند و کنشکنش ،در این فراز

  هاست. شناخت خداوند نسبت به دشمن و اشراف اطلاعاتی او بر آن

طَعُ 
ْ

 تَحْصُدُ بِهِ دابِرَهُمْ وَ  تَق
َ
وک

َ
قُ هُمْ وَ تَ بِهِ ش رِّ

َ
بِهِ   تُف

  عَدَدَهُمْ 

ها،  پذیر دشمن و کنشگر پروردگار و کنشکنش ،در این سه جمله

نمودن آن  پراکندهبردن شوکت و قدرت دشمن و بینکردن ریشه و از قطع

  شود. باره آنان اعمال میدراست که از جانب خداوند 

هُ  کَ وَعَدُوَّ هُمْ فَإذا صافَّ عَدُوِّ
ْ

ل
ّ
لِ

َ
ق

َ
رْ  یْنِهِ وعَ  ي فِ ف

ِّ
صَغ

بِهِ وَ 
ْ
أنَهُم ْفِي قَل

َ
 ش

ْ
دِل

َ
هُ مِنْهُمْ وَلا  أ

َ
هُمْ ل

ُّ
دِل

ُ
  مِنْهُمْ  ت

قالب دعا و جمله  این فراز تبیین مواجه با دشمن و لوازم آن است که در 

ها در مرحله دعاست و هنوز بر  شرطیه آمده است و بنا بر طبیعت دعا، کنش

  پذیر اعمال نشده است. کنش

 
ْ
تَمْتَ  فَإن

َ
عادة  خ هُ بِالسَّ

َ
ضَیْتَ ل

َ
   وَق

ْ
بِالشهادة فَبَعْدَ أن

أطرافُ   تَأمَنَ  عَدّوَکَ بِالقَتْلِ وَبَعْدَ أنْ یَجْتاحَ 

لِیَ  المُسلِمینَ وَبَعْدَ أنْ  کَ مُدْبِرینَ یُوَّ   عدُوُّ

این فراز نیز تبیین زمان شهادت است که در قالب جمله شرطیه و جواب  

  شده است. ن دعا بیا  صورتبهآن، 

ی محمّدٍ و آله  صلِّ  اللهمَّ 
َ
  عَل

محمد علیهم السلام  پذیر محمد و آلگر خداوند و کنشکنش ،در این فراز

  است  ه در قالب دعا بیان شدهدرود است کو کنش درخواست صلوات و 

 نفسَهُ مِنْهُمْ بِالإدبارِ  لایَهِمُّ احدٌ حتّی 
ُ

ث  وَلا یُحَدِّ

  بِالفِرارِ 

کردن مجاهدین به دشمن و  پشتعدمی دعا در این فراز، قالتناغیردو جمله 

  باره فرار از خصم است. درحدیث نفس او، عدم

سِهِمْ 
ْ
ن

َ
رَ دُنیاهُمُ الخَدّاعَةِ الغَرورِ أ

ْ
عندَ لِقائهِمُ العدوَ ذِک

 اجْعَلِ عنْ قلوبِهِمْ خَطَراتِ المالِ الفَتونِ وَ امْحُ وَ 

  الجَنّةَ نَصْبَ اعْیُنِهِمْ 

- گر خداوند و کنشه جمله انتقالی که در مرحله دعاست، کنشین سا در

بردن دنیای فریبنده و از  یادها درخواست از پذیر مجاهدینند و کنش 

  دادن بهشت در برابر دیدگان  مجاهدین است قراربردن حب مال و بین

ذی
ّ
کَ  ال

َ
ریکَ ل

َ
 أنتَ وَحْدَکَ لا ش

ّ
  لا إِلهَ إلا

شریکی را به خداوند نسبت  بیکه یگانگی و  ست ای اسنادی سببی اجمله

  دهد. می

اتُهُمْ 
َ

ی أسْمَاؤُهُمْ وَصِف
َ

ف
ْ

ذِینَ تَخ
ّ
  ال

شکل جمله اسنادی سببی  بههدف از بیان این فراز، وصف دشمن است که 

  آمده است. 



 

 

٣٩ 

  مضمون  اربست روش تحلیل ک
  ا ورــــــدر خوانش زیارت عاش

  

  *١محمد سبحانی نیا 
    DOI(: 10.22084/DUA.2025.31332.1187( شناسه دیجیتال

  ١١/٠٩/١٤٠٤تاريخ پذيرش:  -  ٠٦/٠٥/١٤٠٤تاريخ دريافت: 

  
  چکیده 

  در  ار   عه یش  یمعرفت  ی مبان  نیتر ناب   نامه،ارت یز   نیا  .است   عاشورا  ارت یز   شیعه،  مهم   ارات یز   از   یکی 

می  ارائه  گونه»شیاین«  یاتیادب  قالب  نشان  که  است    ابراز   کی  حد  از  فراتر  اریبس  آن  یمحتوا  دهدکرده 

بهمحققان    از  یاریبس  اگرچه  است.   یفرد  حال  عرض  و  ارادت زیارت    نسبت  اهتمام  شرح  مذکور، 

لاش ت  ،این پژوهش  رد  .است   بوده  آنر یتفس  و   شرح  ناظر به  ترشیب  شده،  مطرح  تاکنون  آنچه  اما  ،اندورزیده

ها، فراوانی واژگان کلیدی، مضامین اصلی  داده  کمیّ   ا استخراجتوایی، بحلیل مح ت  شاز رو   فادهبا است  شده

تمرکز   نقاط  یا  فرعی  عاشوراو مضامین  متن    ،زیارت  در  پنهان  مورد   نامهزیارت این  مفاهیم و ساختارهای 

قرار   عاشورا،    فراز  ۵۹  مجمـوع   ز ا  هایریگجهت   » یبندطبقه «  با   .گیرد بررسی  شد  زیارت  متن  مشخص 

اصلی    زیارت، محور  سه  یبر 
ّ
تبرّ تول درخواست ،  و  است ،  های    ارت یز   موضوع   ـن تریی محـور  و  متمرکز 

  از  شد   روشن  ، قیتحق  ی مقوله»ها«  به   یابیدست   یبرا  . است   اسلام  دشمنان  از   جستن   ی تبر  و  ی زاریب  عاشورا،

  دهد یم  نشان  که  دارد  تعلق)  مورد  ۲۰(  نینفر   موضوع  به  یفراوان  نیر تشیب  شده،استخراج  یاصل  موضوع  ۱۴

تحقیق  نتایج    .است   کرده  دای پ  تبلور   لعن   ۀ واژ   در  بوده،  یتبرّ   که  عاشورا   ارت یز   یریگجهت  نشان  این 

 توان،یم  آن  در   شهیاند  و   تأمل  با  چندلایه است که   متنی   بلکه   ،ای نیست ساده  متن   ،زیارت عاشورادهد  می

الگوی بهو    کرد  ی بازشناس  را   یعیش  زهیانگ   و  یاجتماعی اسیس   یهاشه یاند و  دشمن   عنوان  شناسی 

    .معرفی نمود های مقاومت جنبش  ه بستیزی دشمن

  

ی، زیارت عاشورا :هاواژه کلید 
ّ
       . ، تحلیل مضمون، تبرّی، لعن، دعاتول

  

 
  sobhaninia41@yahoo.com    ، ایرانت دانشگاه کاشان، دانشکده ادبیااسلامی یار گروه معارفاستاد  - ١
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  مقدمه .١
  جمله   از  السلام،  همیعل  نیمعصوم  از  هدشنقل   هیادع  و  اراتیز   از  گرید   یاریبس  مانند  عاشورا  ارتیز  

 و   ارادت  ابراز  کی  حد  از  فراتر  اری بس  آن  یمحتوا  که  باشدیم  عیتش  یمعنو   و  نینماد   ارزشمند  یهاهیسرما

  ارتباط   در  زمان   هر   در  ، عهیش  ک ی  که  را   یمعرفت  ی مبان  ن یتر ناب   نامه،ارتیز   ن یا  .   است   ی فرد  حال  عرض

  ن یا  انگریب  و  دهدیم  ارائه  گونه»شیاین  «  یاتیادب  قالب   در  است،  اجتحم  بدان  خود  امام  با  یمعنو   و  یدرون

گاه  شهادتش  فلسفه  از  و  شناسدیم  را  امامش  او  که  است   قت یحق  در   را  خود  زمان  هر  در  رون یا  از.  است   آ

  تنها   عاشورا  ارتیز   به .  است   آن  به   عمل  و   صیانت   و   حفظ   به   موظف  که  ابد ییم  بها گران  یراثیم  برابر

  بلکه  ،ست ینگر  دینبا  ،رید  یزمان ای  دور یمکان کی در حادثه کی گرتی حکاکه  محض ارتیز  کی انعنو به

  یمعرفت  گاهیجا  چنان  از  ارتیز   نی ا  .کرد  یتلق  عهیش  هر  روزانه  یعمل  برنامه  کی  را  آن  دیبا  قت یحقدر

:  ١٤١١،یسو ط(  است   شدهتاکید    آن  خواندن  بر  مداومت   و  ت یاهم  بر  (ع)   ائمهاز سوی    که  است   برخوردار

  و   ل یتحل  ازمند ین  که  است   شمندیارز   ی معان  و   بلند   م یمفاه   از   سرشار  عاشورا،  ارت یز   ی فرازها  .)٢/٧٨١

آن  تا  است   موشکافانه  یبررس   فرهنگ  بسط   یبرا  سته یشا  یمجال  و   شود  شناخته  یخوببه  ،زوایای محتلف 

  .گردد فراهم ییولا  ناب  یهاشه یاند  درک و عاشورا

بـر  رو  پیـش  اآ   پژوهـش  اسـتمداد  بـا  اسـت  روش  ن  محتـوا «ز  ایـن  تمـ  »تحلیـل  مـورد    زیارتن  را 

  ل یتحل  و   ی فیتوص  روش  با   کوشدیم   حاضر   پژوهش  و ابعاد مختلف آن را روشن نماید.   واکاوی قـرار دهـد

  ی اصل  نیمضام  و   ی دیکل  واژگان  . ۱  :دهد   پاسخ   ریز   یهاپرسش   به  شده،ادی  یۀنظر   از   یرگیبهره  با   و   محتوا

  است؟  ی موضوعات چه شامل این زیارت رکزممت نقاط  ای یفرع  ن یمضام. ۲ کدامند؟  ارت عاشورایز 

  پیشینۀ پژوهش  .١-١
  شود:می ها اشاره آناز بعضی به که  شده است  نوشته و مقالات بسیاری  هاکتاب  در مورد زیارت عاشورا

  له یوس  موالات  مانیپ  د یتجد  ،رضا  و   صبرمانند    اجتماعیتربیتی  هایپیام   مجموعه   )١٣٧٨(ی محدث  - 

  کرده است.  استخراج عاشورا  زیارت متن از را  ر یشمش و خون  ت یولا   حق، به  تقرب

راویان زیارت عاشورا و شرح و تفسیر زیارت عاشورا و اشکال مختلف  حال    به شرح  )١٣٧٦(  یهرانت  -

  .ها پرداخته است قرائت و انجام آن و نقد و بررسی آن

است؟ به این    لیاص  ا ی  یالحاق  را بررسی کرده که آیا  عاشورا  ارتیز   در  ی انیاپ  ۀ فقر )  ١٤٠٣(یمحمود  -

که   است  رسیده  زیارت  نتیجه  از  فراز   صادر  السلامهمیعل  ت یباهل  دشمنان  از  برائت   اظهار  یبرا  که  این 

  .است  برخوردار اصالت  از ،شده



 

 

٤١ 

نتیجه  تهپرداخ  عاشورا  ارت یز   درکلمة جلالة «الله»    یرسبه بر   )١٤٠١(یاحمد  - زیارت،  این  گرفته    و 

  .اي براي شناخت خدا و تقرب الهي است مقدمه 

یاز تجلی «  )١٣٩٧(احمد  ، یعابد  ؛هاشم   شه، یاند  -
ّ
» در زیارت عاشورا و کسانی که باید نسبت به  تول

یها آن
ّ
  آورده است. داشته باشیم، سخن به میان  تول

ند مورد بررسی قرار داده و بر این باور  نظر س   از را    عاشورا  ارت یز   یسند   یبررس  )١٣٩٥( مقدم  یقربان    -

   .است  اعتمـادقابـل  و اشـکال بدون  را یطوس خی ش مصباح کتاب  دوم سند که است 

ملاحظه    طورهمان زیارت    شدهیادی  هاپژوهش  ،شودمی که  محتوایی  و  سندی  اصالت  به  معطوف 

این.  باشدمی ا  زیارت عاشور   اتآثار و برک   ی و اعتقاد  و  یت یترب  یهاآموزهها و  درس عاشورا و   به    کهبا توجه 

پژوهش عاشورا  بهی  تاکنون  زیارت  بررسی  به  مستقل  تحل  اساس  برطور  نگرفته    مضمون  یلروش  صورت 

  گیرد.ها در عرصه و موضوع مذکور قرار میپژوهشنخستین است، این مقاله از 

  ت پژوهشضرورت و اهمیّ . ٢-١
  مورد   بسیار  ،تاریخ طول در  و   است   تربیتی   و   دی و اخلاقی تقااع  ارزشمند  مطالب   حاوی  ،زیارت عاشورا

اما      گرفته،  ورتخوشبختانه در مورد زیارت عاشورا پژوهش هایی ص  . است   گرفته  رارق  دینی  عالمان  توجه

  متون  سایر   و   نگاشته نو   این   بین  که  قرابتی  حداکثر  و   زیارت است   این  سیر فت  و   شرح  بهناظر    هاآن  تربیش

  . اندکرده اقدام دعا متن تبیین به که است  هایی شرح و هجمتر  دارد، وجود

 گفتمان  ناپیدای  زوایای  کشف منظور   به  روش تحلیل مضمون  کاربست   با   متن زیارت عاشورا  بازشناسی 

برون  .انکار است   غیرقابل  ضرورتی  ،امام معصوم به  متن  از سطح  آن،  برای درک صحیح  متن    لازم است 

از   و  س  وتحلیل  رفت  کارنّ بررسی  که  نهاد  تی  فراتر  گامی  کرده،  متمرکز  متن  بر  را  پژوهشی    نبود  .خود 

کرده   چندان  دو  را  موضوع  نیا  به  پرداختن   لزوم   ،روش تحلیل مضمونزیارت عاشورا با   در خوانشمستقل  

  است.

که  دارد  اهمیت  جهت  این  از  عاشورا  زیارت  محتوای  به    و   یمعنو   یآزاد  ،یمردانگ  خطِّ   پرداختن 

 یب
ّ
  ارتیز   ن یا  سراسر  در  گذشتن   جان  از   و  ثار یا  خط  و  خدا  به   عشق   و  یبندگ  خط   ا،یدن  ن یا  در  ستنی ز   قتعل

  درس  هم  و  گسلاند یم  را  تعلقات  ریزنج  هم  دارد،  انس  عارفانه   مناجات  ن یا  با  که  یکس.  داست یهو 

پیوند  آموزدیم  آن  ساره یسا  در  را  ت یب  اهل  معرفت   و  جهاد  محبّت،  ،یخداشناس   رگذار یث تأ  حادثه   دو  و 

ی  ، تبرّ آموزدزیارت عاشورا  به ما می را آشکار می سازد.  ) عج(   ی مهدو  نهضت  و   عاشورا امیق   یعنی  ی خیتار 

    .باشد فعل و قول  با شفاف و  یعلن د یبا  آنان م تنفر و انزجار و مرزبندیلامومنان از دشمنان و اع



 

 

٤٢ 

  مباحث نظری پژوهش  .۲
  زیارت  .۱-۲
  از   و  است   گرید   یزیچ  از  یگردانیرو  و  یزیچ  به  کردنلیم  یمعنا  به  زور»«  شهیر   از  ارت»یز «  واژه

  منظور   ابن.  شوندی م  دهی نام  ارتیز   باشند،  امیپ  ن یا  حامل  و  مضمون  نیا  یدارا  که  یی دارهاید   رونیا

  هم   یحیطر   .) ۳۳۵  /۴  :۱۴۱۴،  منظور  ابن(آورد  یرو  او  به  یعنی  کرد؛  ارت یز   را  یفلان  ،یفلان:  دیگو یم

است   او  با  بودنهمدم   و  او  بزرگداشت   و   میتکر   منظور  به  کردن،  شوندهارت یز   آهنگ  را  ارتیز    دانسته 

  . ) ۳۲۰ /۳  :۱۳۷۵ ،یحیطر (

  ة واژ   مفهوم   ن یبنابرا؛  دارد  عدول  و  لیم  یعنی  آن،  ی لغو   اصل  در  شهی ر   ز ین  ارت» یز «  یعرف  یمعنا

  منظور  دار ید   مفهوم  تنها  ،ت یرؤ   در  رایز ،  خواهد بود  متفاوت   مشاهدهو    ت یرؤ   مانند  ییهاواژه  با  ارت»،یز «

  .دارد قرار توجه مورد هم محبت  و انس ،داری د علاوه بر  ارت»،یز « ۀواژ  در یول ،است 

  از   زائر  یمندبهره   درجات به    که  بوده  یاساس  ارکان  سلسله  کی  یدارا  گر،ید   عبادات  همچون  ارتیز 

،  یسپاسگزار و  محبت   ابراز   دصق  مانند   .دارد  یبستگ  ارکان  ن یا  به یو  توجه   زانیم   به و  عبادت  نیا  فیوضات

 ر د  دور  راه  از  ارتیز   شود.میزیارت امام از دو طریق نزدیک و دور انجام    طهارت ظاهر و باطن و انقطاع.

 امام   یتیروا  در  .است   شده  هیتوص  ،ست ین  مقدور  شانیبرا  یحضور  ارتیز   که  یکسان  یبرا  عه،یش  اتیروا

 رکعت  دو  و  ردیگ  قرار  یبلند  یجا  در  ست،ین  کینزد   زا  ارتیز   به  قادر  که  یکس:  است   فرموده)  ع(صادق

  : ۱۳۵۶  ه،یقولو ابن (  دیرس  خواهد  ما  به   او  سلام.  دهد   سلام  و  کند  رو  ما  قبور   یسو   به  سپس  بخواند،  نماز

 درود   ی حاو و  شودی م  خوانده ) ع( عهیش   امامان  قبور   و   مرقد   ارت یز   هنگام  که   است   ی متن  نامه،ارت یز   . )۲۸۷

  امام  به   شسند  کهای  نامهارت یز   .) ۲۱۱:  ۱۳۷۶  (محدثی،است   قبور  نیا  صاحبان  به  اماحتر   یادا  و  فرستادن

    . (همان) شودیم گفته مأثور» ارت یز « آن به  اصطلاح درمانند زیارت عاشورا  ،سدبر  معصوم

  زیارت عاشورا .۲-۲
برای  )  ع(  معصوم  امامان  از  یفراوان  اتیروا  که  است   عاشورا  زیارت  شیعه،  زیارات  معتبرترین  از  یکی

 گاهیجا یدارا شود،ی م خوانده) ع(  نیحس امام و عاشورا واقعه ادی به که  ارتیز  نیا. است  شده آن نقل آثار

  باقر   امام  ژهیو به )  ع (  معصوم  امامان.  است   شده   سفارش   همواره  و  بوده  ن ید   بزرگان   و   منان ؤم  ان یم  در  ییوالا 

 یمعرف  خداوند   ت یرضا  کسب   و  یاله  درگاه  ه ب  تقرب   یبرا  یراه  عنوانبه   را  آن)  ع(  صادق  امام  و )  ع(

چ  که  بس   ن یهم  نامه ارت یز   ن یا  ت یاهم  در   .اندکرده   ،یمشهد  ابن   ،یطوس  خ یش  ه،یقولو ابن  ون بزرگانی 

  ،یز یتبر (   اندکرده  نقل  را  آن  یمتماد  قرون   ی ط  در   گرانید   و   اول  د یشه  ،یحل  علامه   طاووس،ابند یس



 

 

٤٣ 

  ۴۶۰م(ی طوس  خیش  و)  ۱۷۵:  ۱۳۵۶(اراتیالز   درکامل)  ق  ۳۶۷م (هیو قول  ابن  را  نامهارت یز   نیا  ).۹۶:  ۱۳۸۹

 شخص   اما  ،اندکرده  نقل  سند  دو  مولف  دوهر   .اندکرده  نقل  )۷۷۳/   ۲:  ۱۴۱۱(المتهجد  درمصباح)  ق

  .است ) ع(  باقر  امام دو هر در ) ع( معصوم

منظور    ه ب  خداوند  یسو   از  که  است   یقدس  ث یحد  عاشورا  ارتیز شود  میبعضی از رویات استفاده    از

  و   م یعظ  روز   نیا  مختلف  ابعاد  شناخت   ضرورت  زین   و   عاشورا  ۀواقع  و)  ع(  ن یحس  امام  بزرگداشت نام و یاد

  امام   لهیوس   به  و  شده  اعطا)  ص(  خدا  رسول  به  لیجبرئ  توسط   دارند،  امامآن    قبال  در  شیعیعان  که  یافه یوظ

  . ) ۷۸۰: ۱۴۱۱(طوسی، است  گرفته  قرار مردم اریاخت در)   ع(باقر

های مختلفی صورت گرفته است که پرداختن  پژوهش  ،عاشورا  ارتیز   انیراو   و  سند  ت یوضع  مورد  در

  . )۱۳۹۵و قربانی مقدم،   ۱۳۸۹(نک: تبریزی،  به آن از حوصله مقاله خارج است 

معروف نقل شده که  معروف و غیر  ی ذکر این نکته لازم است که در کتب روایی، دو زیارت عاشورا

  ارت یز   در  . )۷۶:  ۱۳۷۶  ،یتهران(  دانست   یکی  را  دو   آن  توانی نم  و   دن دار با هم    یدایز   یهاتفاوت این دو  

  آن   خواندن  یبرا  یکمتر  زمان  ،رون یا  از.  ست ین   سلام  مرتبه  صد  و  لعن  مرتبه  صد  ،معروفریغ  یعاشورا

  معروف  یعاشورا  ارتیز   در  اما  ،آمده)  ع (عباس  حضرت  نام  معروفهریغ  نامهارتیز   در  .شودیم  صرف

  محور پژوهش حاضر متن زیارت عاشورای معروف است.  .)۷۱۳:  ۱۳۸۴ ،یقم(است  دهامین

  )   Content Analysis(  محتـوا  ـلیتحل روش. ۳-۲

و  شــناختی  زبان های  بررســی مــی در  لاشناســی و ارتباطــات غیرک نشانه در پــی توجــه بــه دانــش  

ی،  ی و کیفکمّ  ترکیبـی روش بهتریـن عنـوانبـه  »اـو محت تحلیـل« روش دی،لامیـ١٩٦٠ ۀپژوهـی در دهـمتن

، این قابلیت را برای پژوهشگران فراهم روش  این  .تحقیقـات علمـی اندیشـمندان گذاشـت   ۀ پـای بـه عرصـ

پیشمی هرگونه  از  دور  به  که  متن کند  خالص  تحلیل  به  نظر  داوری،  در    مورد  را  آن  نتایج  و  بپردازند 

مختلف  قالب  نمایهای  دیرباز،    بگذارند.ش  به  از  دلیل  همین  سوی  به  ت از  محققان  از  ی  هاشلابسیاری 

انجام شده است  راستای تدوین آن  نباید    این روش  .مختلفی در  از  در خدمت  را  های خاص  رشته بعضی 

این طریق  میبلکه    ،منحصر کرد  شناسیامعه جمانند   از    ی ثیحد   متون  درویژه  به   به شناخت و معرفت توان 

  ت.دست یاف

  ی هالیتحل  از  منظور.  است   یریگیپقابـل  یفـیک   و  یکمّ   مطالعات  ۀ حوز   دو  در  محتوا  لیتحل  روش

  بـا   را   ـقمحقّ   که   است     متن   در  شدهمطرح   یفرع  و   ی اصل  موضوعات  و  ن یمضام  ی فراوان  یبررس  ،یکمّ 
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 ، یفیک   یهال یتحل  زا  استفاده  .سـازدیم  آشـنا   ترشیب   آن  در  رفتـه   کـار  بـه   یهامؤلفـه   و   عناصـر  سـاختار

  .رددگیم یپردازه ینظر   به  منجر ،ت ینها در  که ست ی اادهیپد از ترشیب  شناخت  ی برا یفنّ  ۀ مثاببه

  کـه  دهندیم  نشان  اصل  در  و  کنندیم  هموار  را  یفیک   یهالیتحل  یبرا  ورود  راه  یکمّ   یهالیتحل«

  محتوا   لیتحل  یکاربردها  نیر تعمده.  است   پرداخته  یفیک   یهالیتحل  به  ییمبنا   چه  اساس  بـر  محقـق

  چه   به  را؟  یزیچ   چه  ؟یکس  چه  که  هاپرسش  نیا  به  دادنپاسخ  منظور  به  اطلاعات  ۀمطالع:  از   عبارتند

  . )۱۷۱: ۱۴۰۳، نیاسبحانی ( » دیگو یم ؟ی ریتاث  چه  با  و چگونه؟  چرا؟ ؟یکس

مختلفی انواع  محتوا،  تحلیل  روش  فن   از  ذیل  که  شده  تعریف  محتوا  فنون   »مضمونیی  «تحلیـل 

Thematic Content Analysis) ( ـق بـیش از هر  محقّ ۀ  تحلیل، تکیاین  در    .ها اسـت ترین آنبردراز پرکا

در   است.  متن  و  پیام  و محتوای  مضامین  روی  دیگری،  روش چیز  می  ،ایـن  تـلاش  جای  محقـق  به  کند 

مقیاس از  پرسشاستفاده  و  پـیش  نامه ها  از  مطراحـیهای  مضـامین  قرا  تنشـده،  سنجش  مورد  ر را 

  . )١٩٢: ١٣٩٥  نئوندورف،(دهد

کیـد   بـا  بـاز  کدگـذاری  صـورتبـه مضمونـی»  محتـوای  «تحلیـل  تکنیـک  از  ۀ حاضـربـرای مقالـ بر  تأ

و   بیانـیواژگان  اصلی)،  قالـب  مضمون(موضوع  هـر  نقـاط  شناسایی  ضمـن  هر  (موضوع    متـن   تمرکـز 

  تعیین و تحلیل شود.   زیارت عاشورامختلف  ی ی فرازهاـر یگجهت  شـده شتلا فرعی)

  زیارت عاشورا فرایند تحلیل محتوای مضمونی. ٣
تحقیق حاضر محتوای مضمونی  تحلیل  یافته است   در  ،فرایند  سامان  مرحلۀ کلی  اول،   : دو  مرحلۀ  در 

تحلیل محتوا   اصـلی»«  ؛ سـتون  سه  باجدول  ترسیمگیریت جهو «  »یفرع « مضـامین    ،مضـمون  شده    » 

  آمده است. به نمایش در   کیشماره دول که در ج ست ا

  

  زیارت عاشوراتحلیل محتوای   - ١جدول شماره 

  گیریجهت  زیارت متن   ردیف 
 مضمون

  ی اصل
  کد  مضمون فرعی 

١  

  

  

هِ 
َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
یْكَ یَا أ

َ
مُ عَل

َ
لا   السَّ

  

  

ی
ّ
  تول

  

  

 A1  فاداریو اعلام  اهدای سلام 

یْكَ یَا ابْنَ رَ 
َ
مُ عَل

َ
لا هِ سُ السَّ

َّ
 A2  پیامبر شناسی   اهدای سلام   ولِ الل

مِیرِ 
َ
یْكَ یَا ابْنَ أ

َ
مُ عَل

َ
لا مُؤْمِنِینَ السَّ

ْ
 A3  شناسی امام  اهدای سلام   ال

یْكَ یَا ابْنَ فَاطِمَةَ 
َ
مُ عَل

َ
لا  A4  شناسی فاطمه   اهدای سلام   السَّ

هِ وَ ابْنَ ثَارِهِ 
َّ
یْكَ یَا ثَارَ الل

َ
مُ عَل

َ
لا  A5  انتقام الهی  م سلا اهدای   السَّ



 

 

٤٥ 

ی 
َ
یْكَ وَ عَل

َ
مُ عَل

َ
لا تْ بِفِنَائِكَ السَّ

َّ
تِي حَل

َّ
 ال

ِ
رْوَاح

َ ْ
 A6  شهدا یاد  اهدای سلام   الأ

هِ 
َّ
مُ الل

َ
 سَلا

ً
ي جَمِیعا مْ مِنِّ

ُ
یْک

َ
 A7  ابلاغ سلام خدا  اهدای سلام   عَل

یْهِ 
َ
یْهِ وَ عَل

َ
كَ عَل كَ وَ آلِ نَبِیِّ مُوَالاةِ لِنَبِیِّ

ْ
مُ مُ بِال

َ
لا  A8  آلشیاد پیامبر و   اهدای سلام    السَّ

  جهت گیری   متن زیارت   ردیف 
ون ممض

  اصلی 
 کد  مضمون فرعی 

١ 

تِي  
َّ
 ال

ِ
رْوَاح

َ ْ
ی الأ

َ
هِ وَ عَل

َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
یْكَ یَا أ

َ
مُ عَل

َ
لا السَّ

تْ 
َّ
  بفنائک  حَل

ی
ّ
  تول

 A9  شهدا یاد  اهدای سلام 

حُسَیْنِ وَ 
ْ
ی ال

َ
مُ عَل

َ
لا حُسَیْنِ عَ  علیالسَّ

ْ
 A10  شهدا یاد  اهدای سلام   لِيِّ  بْنِ ال

یْهِ  
َ
حُسَیْنِ عَل

ْ
 بِال

ً
نِي عِنْدَكَ وَجِیها

ْ
هُمَّ اجْعَل

َّ
الل

مُ 
َ

لا   السَّ
 A11  درخواست آبرومندی   اهدای سلام 

حُسَیْنِ 
ْ
 ال

َ
وا مُهَجَهُمْ دُون

ُ
ل

َ
مُ بَذ

َ
لا یْهِ السَّ

َ
 A12  شهدا ادی  اهدای سلام   عَل

۲  

قَدْ 
َ
مَتِ العَ ل

ُ
ةُ ظ زِیَّ   رَّ

 
ّ
  یتول

  

  

  

  

  

 یشماربزرگ 

  بت یمص 
 B1  امام  با یدردهم

یْنَا 
َ
مُصِیبَةُ بِكَ عَل

ْ
مَتِ ال

ُ
  عَظ

 یشماربزرگ 

  بت یمص 
 B2  امام  با درديهم

مَاوَاتِ  مَتْ مُصِیبَتُكَ فِي السَّ
ُ

  عَظ
 یشماربزرگ 

  بت یمص 
 B3  امام  با درديهم

مَهَا 
َ

عْظ
َ
  مُصِیبَةٍ مَا أ

 یارمشبزرگ 

  بت یمص 
  B4  امام  با درديهم

مِ 
َ

سْلا ِ
ْ

تَهَا فِي الإ یَّ مَ رَزِ
َ

عْظ
َ
  أ

 یشماربزرگ 

  بت یمص 
  B5  امام  با درديهم

٣  
مْ 

ُ
مَک

َ
مٌ لِمَنْ سَال

ْ
ي سِل   إِنِّ

 
ّ
  یتول

 C1  موضع اعلام  امام  با  یدوست

مّی 
ُ
نْتَ وَ ا

َ
بی ا

َ
 C2  ثاریا  امام  با  یدوست  بِا

  گیریجهت  متن زیارت   ردیف 
 نوممض

  اصلی 
 کد  مضمون فرعی 

۴  

  

  

  

  

  

مِ 
ْ
ل

ُّ
سَاسَ الظ

َ
سَتْ أ سَّ

َ
ةً أ مَّ

ُ
هُ أ

َّ
عَنَ الل

َ
  فَل

  تبرّی

 D1  شناسی دشمن   عام  نفرین

ةً  مَّ
ُ
هُ أ

َّ
عَنَ الل

َ
مْ ل

ُ
مْ عَنْ مَقَامِک

ُ
 D2  شناسی دشمن   عام  نفرین  دَفَعَتْک

مْ 
ُ
تْک

َ
ةً قَتَل مَّ

ُ
هُ أ

َّ
عَنَ الل

َ
 D3  شناسی دشمن   عام  نفرین  ل

مْ 
ُ
مْکِینِ مِنْ قِتَالِک هُمْ بِالتَّ

َ
دِینَ ل مُمَهِّ

ْ
هُ ال

َّ
عَنَ الل

َ
 D4  شناسی دشمن   عام  نفرین  وَ ل

عَنَ 
َ
 ل

َ
 مَرْوَان

َ
 زِیَادٍ وَ آل

َ
هُ آل

َّ
 D5  شناسی دشمن   خاص  نفرین  الل



 

 

٤٦ 

  

  

  

ةَ قَاطِبَةً  مَیَّ
ُ
هُ بَنِي أ

َّ
عَنَ الل

َ
 D6  شناسی دشمن   خاص  نفرین  ل

 
َّ
عَنَ الل

َ
 D7  شناسی دشمن   خاص  نفرین  انَةَ  ابْنَ مَرْجَ هُ ل

هُ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ 
َّ
عَنَ الل

َ
  D8  شناسی دشمن   خاص  نفرین  ل

 
ً
هُ شِمْرا

َّ
عَنَ الل

َ
 D9  شناسی دشمن   خاص  نفرین  ل

بَتْ   جَمَتْ وَ تَنَقَّ
ْ
ل
َ
سْرَجَتْ وَ أ

َ
ةً أ مَّ

ُ
هُ أ

َّ
عَنَ الل

َ
ل

  لقتالک
 D10  شناسی دشمن   خاص  نفرین

 وَ مُعَاوِیَةَ وَ 
َ
بَا سُفْیَان

َ
عَنْ أ

ْ
هُمَّ ال

َّ
 D11  شناسی دشمن   خاص  نفرین  یَزِیدَ الل

  جهت گیری   متن زیارت   ردیف 
مضمون 

  اصلی 
 کد  مضمون فرعی 

۴  

بَدَ الآْبِدِینَ 
َ
عْنَةُ أ

َّ
یْهِمْ مِنْكَ الل

َ
  عَل

  تبرّی
  
  

 D12  شناسی دشمن   نفرین خاص 

یْهِمُ 
َ
هُمَّ فَضَاعِفْ عَل

َّ
ابَ  الل

َ
عَذ

ْ
عْنَ وَ ال

َّ
 D13  شناسی دشمن   نفرین خاص   الل

دٍ وَ آلِ   مَ حَقَّ مُحَمَّ
َ
ل

َ
الِمٍ ظ

َ
 ظ

َ
ل وَّ

َ
عَنْ أ

ْ
هُمَّ ال

َّ
الل

دٍ    مُحَمَّ
 D14  شناسی دشمن   نفرین عام 

حُسَیْنَ 
ْ
تِي جَاهَدَتِ ال

َّ
عِصَابَةَ ال

ْ
عَنِ ال

ْ
هُمَّ ال

َّ
 D15  شناسی دشمن   نفرین عام   الل

هُمَّ 
َّ
عَنْهُمْ  الل

ْ
  ال

ً
 D16  شناسی دشمن   نفرین عام   جَمِیعا

ي  عْنِ مِنِّ
َّ
الِمٍ بِالل

َ
 ظ

َ
ل وَّ

َ
نْتَ أ

َ
هُمَّ خُصَّ أ

َّ
 D17  شناسی دشمن   عام  نفرین  الل

 
ً
عَنْ یَزِیدَ خَامِسا

ْ
هُمَّ ال

َّ
 D18  شناسی دشمن   خاص  نفرین  الل

یَادٍ  هِ بْنَ زِ
َّ
عَنْ عُبَیْدَ الل

ْ
 D19  ی اسشندشمن   خاص  نفرین  ال

یْهِمْ 
َ
عْنَةِ عَل

َّ
بَرَاءَةِ مِنْهُمْ وَ الل

ْ
یْكَ ... بِال

َ
بُ إِل تَقَرَّ

َ
ي أ   D20  شناسی دشمن   عام  نفرین  إِنِّ

  گیریجهت  متن زیارت   ردیف 
مضمون 

  اصلی 
 کد  مضمون فرعی 

۴  

مْ مِنْهُمْ 
ُ
یْک

َ
هِ وَ إِل

َّ
ی الل

َ
  بَرِئْتُ إِل

  تبرّی

 D21  اعلام موضع  برائت

 
َ
ي أ بُ . تَ إِنِّ بَرَاءَةِ مِنْهُمْ قَرَّ

ْ
 D22  اعلام موضع  برائت  .. بِال

سَاسَ ذَلِكَ 
َ
سَ أ سَّ

َ
نْ أ بَرَاءَةِ مِمَّ

ْ
بُ... بِال تَقَرَّ

َ
ي أ  D23  اعلام موضع  برائت  إِنِّ

مْ 
ُ
عْدَائِک

َ
بَرَاءَةِ مِنْ أ

ْ
هِ ... بِال

َّ
ی الل

َ
بُ إِل  D24  اعلام موضع  برائت  اتَقَرَّ

بُ إِ  تَقَرَّ
َ
 وأ

َ
هِ ...بِ ل

َّ
مْ ی الل

ُ
عْدَائِک

َ
بَرَاءَةِ مِنْ أ

ْ
 D25  اعلام موضع  برائت  ال

یَاعِهِمْ 
ْ

ش
َ
بَرَاءَةِ مِنْ أ

ْ
بُ... بِال تَقَرَّ

َ
 D26  اعلام موضع  برائت  وأ

مْ 
ُ
 D27  اعلام موضع  برائت  حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَک



 

 

٤٧ 

  گیریچهت  متن زیارت   ردیف 
مضمون 

  اصلی 
 کد  مضمون فرعی 

۵  

 یَ 
ْ
ن

َ
 رْ أ

َ
بَ ثَارِي مَعَ إِمَامٍ مَهْدِيٍّ زُقَنِي ط
َ
  ل

  ها درخواست 

 E1  مهدویت  خواهی خون

بَ ثَارِي مَعَ إِمَامٍ منصور 
َ
ل

َ
 یَرْزُقَنِي ط

ْ
ن

َ
 E2  مهدویت  خواهی خون  أ

حُسَیْنِ 
ْ
 بِال

ً
نی عِنْدَکَ وَجیها

ْ
هُمَّ اجْعَل

ّ
لل

َ
  ا

  نزد  یآبرومند

  خدا
 E3  خدا  نزد یحضور دائم

 یَجْ 
ْ
ن

َ
نِي مَعَ عَ أ

َ
مْ فِي ل

ُ
نْیَا وَ الآْخِرَةِ ک  E4  مداری ولایت  معیت با امام   الدُّ

  گیریجهت  متن زیارت   ردیف 
مضمون 

  اصلی 
 کد  مضمون فرعی 

۵  

دٍ  دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  مَحْیَایَ مَحْیَا مُحَمَّ
ْ

  اجْعَل

  

 E5  خیریه عاقبت ب   سبک زندگی

د  دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  E6  طلبی شهادت  زندگیک سب  مَمَاتِی مَمَاتَ مُحَمَّ

مَحْمُودَ 
ْ
مَقَامَ ال

ْ
غَنِی ال

ِّ
 یُبَل

ْ
ن

َ
 E7  شفاعت  مقام محمود   أ

  
ً
 مَا یُعْطِی مُصَابا

َ
فْضَل

َ
مْ أ

ُ
یُعْطِیَنِی بِمُصَابِی بِک

  بِمُصِیبَتِهِ 

  در  مشارکت

  بت یمص 

  یبرا اجر درخواست

  بتی مص  بر صبر
E8 

مْ 
ُ
تَ لی عِنْدَک  یُثَبِّ

ْ
ن

َ
 E9  خیریه عاقبت ب   ثبات قدم   قٍ دْ قَدَمَ صِ ا

حُسَیْنِ 
ْ
فاعَه ال

َ
هُمَّ ارْزُقْنی ش

ّ
لل

َ
 E10  هدایت الهی   خواهی شفاعت  أ

هِ ... بِمُوَالاتِكَ 
َّ
ی الل

َ
بُ إِل تَقَرَّ

َ
ی  قرب الهی  أ

ّ
 E11  تول

مْ 
ُ
هِ ... بِمُوَالاتِک

َّ
ی الل

َ
بُ إِل تَقَرَّ

َ
ی  قرب الهی  أ

ّ
 E12  تول

بُ  تَقَرَّ
َ
ي أ بَ  إِنِّ

ْ
یْكَ ... بِال

َ
 E13  تبرّی  قرب الهی  رَاءَةِ مِنْهُمْ إِل

  
  زیارت عاشورامحتوای  کمّی تحلیل .١-٣

مرحل تحلیل  ۀ در  بر  دوم،  و کیفی مبتنی  تحلیـل محتوا صـورت  دادههای کمّی  از جدول  های حاصل 

  .ت متن است لا مج  از دیگر   لایده مخصوص به خود بوده که مستقهر جمله دارای یک پیام یا    گیرد.می

بخش تقسیم کردیم که هر    سهمتن زیارت عاشورا را به  ابتـدازیارت عاشورا،  یمحتوا یکمّ  لیتحل به منظور 

است.  متفاوت  یکدیگر  با  مضامین  و  مفاهیم  لحاظ  از  مرحلــ  یک  اســتخراج  بعد  ۀ در  بــه   ،

   شـده اسـت. پرداخته ،ت تقطیـع شـدهلا هرکـدام از جمـ یهــاگیری جهت 

  

  



 

 

٤٨ 

  زیارت عاشورا  ید یکل واژگان یفراوان .١-١-٣
کـه آن پیـام در سـطح عالـی ذهـن نویسـنده جـای    آن است بیانگـر    متندر    یدیکل  واژگان  فراوانـی

خـاص خـود را   ضریب ای  ، هـر واژهواردگونـه م  در اینت دیگر  عبار بـه  است.کرده  توجـه  به آن  داشـته و  

سـنجش وا«دارد.   از  کلیـدی، شژگمنظـور  اســت کــه  مان  کلیــدی  واژگان  فراوانـی  مــارش و  ـن  تدر 

شــوند. گفتنــی اســت  گــر میــن جلوهتعنــوان اجــزای اصلــی مبه کننــد و  یــی مینماخود  حدیــث 

ایــن واژه پیــش  کــه  از  تحلیــل محتــوا،  تعیین هــا  مطالعــات  در  نیســتند و  را  خ  تدریــجبه شــده  ــود 

  . )٣٩ :١٣٩٢، پــورجانی(  ســازند ایــان می نمــرای محقــق ب

عاشورا  یدیکل  واژگان  یفراوان  سنجش  یکارکردها  از  یکی   با   را  محقق  که  است   آن  ،زیارت 

  در  رفته   کار  به  اتیادب  با  رهگذر  نی ا  از  و  زیارتاین    در  رفته  کار  به  واژگان  نیکاربردتر کم  و  نیپرکاربردتر 

کار رفته در این دعا به کلمۀ  ه  پرکاربردترین واژۀ ب   ،گرفتهصورت   قیتحق  اساس   بر  .کندیم  نا شآ   امام  کلام

رویکر ۲۰اختصاص دارد(لعن   یعنی  متن،    دمورد)  این  برابر  اصلی  اعلام موضع در  و  نفرت  و  اظهار خشم 

  . دشمنان اهل بیت است 

  زیارت عاشوراگیری جهت مونی فراوانی مض .۲-۱-۳
ا نــگاه  بــه  امجبــا  فراز لــی  از  یک  عاشورا  مضمون هر  زیارت  عنـوان  های  فراوانـی هـر  بررســی  و 

طوری  همان  .چـه مـواردی سـخن گفتـه اسـت   ۀای و دربـار در چـه حـوزه  متن تـوان تشـخیص داد کـه  می

شماره   نمودار  در  شده    ۱که  داده  عاشورا    ۵۹نشان  زیارت  (  : محورسه    درفراز   و ت  مورد)،۲۷تبری 
ّ
(  ی ل

گیری اصلی زیارت عاشورا تبری جستن از  جهت یعنی    ؛ دنگیر قرار می  مورد) ۹(و درخواست   دعاو    )مورد۱۹

  دشمنان است. 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

٤٩ 

  عاشورا زیارت  مضمونی جهت گیری  فراوانی -١نمودار شمارۀ 

  
  

  زیارت عاشورا  اصلی و کلیدیفراوانی مضامین .٣-١-٣
  اسـتخراجرا ن کلیـدی و کلـی عنوا١٤توان می، فراز زیارت عاشورا ٥٩میان   از، ٢ ۀ ـار مش ارودنمبـر اسـاس 

این  کرد. به بیش  ،میان  در  گیری  جهت   دهدکه نشان می  مورد) تعلق دارد  ٢٠(نفرین   موضوع   ترین فراوانی 

      در واژۀ لعن تبلور پیدا کرده است. ه،زیارت عاشورا که تبرّی بود
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  زیارت عاشورا یدی کل و یاصل نی مضام  فراوانی - ٢رۀ نمودار شما 

  
  

  زیارت عاشورا رکز ممت ۀفراوانی مضامین فرعی و نقط .٤-١-٣

زیارت  در هـر جملـه از   رکـزمنقـاط متان  مدر ایـن مرحلـه، بـه اسـتخراج و درج مضامیـن فرعـی یـا هـ

اســت   پرداخته  عاشورا ســهرا بــ  . شــده  مـی  بررســی  در  استخراجموضوعــات    زیارت،ـن  تولت  شــده 

اند. منظــور از موضوعــات  تــر درج شــدهدر قالــب عناوینــی جزئی  ،)مضامیــن اصلــی(پیــش ۀمرحلــ

امـا    ،اندمطـرح نشـدهزیارت  صـورت مسـتقل در  به کـه هرچنـد    هستندفرعـی یـا نقـاط مترکـز، عناوینـی  

اصلـی    ۀ دهندکیلـشت ایـن موضوعـات    زیارتمفهـوم  میه لا هسـتند.  درونـی  آشـکار    زیارت ـن  تهـای  را 

  موضوع فرعی را استخراج کرد.  ٢٣توان شده، میانتخاببا مروری بر سه فراز . اند ســاخته

ایش داده نمدر نمودار زیر به    مورد) که  ٢٠(است شناسی  دشمنمربوط به    ترین فراوانی مضامین فرعیبیش

  شده است.
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  فرعی زیارت عاشورا  نیمضام فراوانی - ٣نمودار شمارۀ

  
  

  زیارت عاشورا    یفیک یمحتوا  لیتحل. ۲-۳
ی کردن است که نشانگر  سلامزیارت عاشورا با    آغاز   ز آنجاکـها

ّ
، در  دادگی به امام (ع) است و دل  تول

 :شــودمی مربـوط بـه ایـن بخـش بیـان مقولـه شـروع کـرده و مباحـث  ـن ایـن بخـش ابتـدا از ای

ی  :اول بخش 
ّ
  تول

ی ،یکی از اصول مسلم قرآنی
ّ
ی پیدا کرده است. عاشورا  ارتیز   هایبعضی از فراز  دراست که  تول

ّ
   تجل

یمعنای  
ّ
  تول

یبرای  
ّ
 و  یو  گرفتنیول  و  او  از  کردنیرویپ  و  یکس  با  داشتنیدوست  جمله  از  یمتعدد  یمعان  تول

منظور،است   شده  ذکر  او  به   رساندنی اری واژه  ،یعیش  منابع  اساس  بر  .)۴۰۲/ ۱۵:  ۱۴۱۴(ابن  عنوان   این  با 
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ه»  یف  حبّ ال«
ّ
آمده    ائمه  و   غمبریپ  و   خدا  ت یولا   رش یپذ  و   ت یتبع  و   قی تصد  داشتن،دوست   یمعنا  به   الل

ی   سنت،اهل  انیم   در  ز ین  و   عهیش   مذهب   در  .است 
ّ
  ی اریبس  . )۲۱۷:  ۱۴۳۷  ،یعلو (است   ی نید   ات واجب  از  تول

  انددانسته   واجب   را)  ص(امبریپ  ت ی باهل  به   محبت   و  یدوست  مودت،  ۀ یآ   به   استناد  با  عالمان،  و  مفسران  از

ینمادهای  .)۲۷/۵۹۵ :  ۱۴۲۰ ،یراز فخر(
ّ
  در زیارت عاشورا عبارتند از:  تول

  الهی یبر اولیا سلام  .۱
از   ها  آنتر  که بیش  است   آمده   بار  ۱۲  دادن است کهسلام ،  عاشورا  تر ایز   تکرارگفتارهای پر پارهیکی 

  امام(فرزند و صحابه) است.  غیر سلام به خود حضرت و برخی به 

 باطنی  و  ظاهری  آفات  از  بودنکنار  یعنی  ،سلامت   و  صلح  و  ت یامن  ،یسلامت  یمعنا  به  لغت   در  سلام

  ی فارس  در  که)  ۶/۸۳  :۱۳۷۵  ،یح یطر   ؛۴۲۱:  ۱۴۱۲  ،یاصفهان  اغب ر   ؛۳/۲۹۶  :۱۴۱۲  ،ییبنا  یقرش(است 

  . است  شده ترجمه» درود« به

اگر    .آنان  بر  زائر  سلام  و  آنان بر خداوند سلام  :باشد  شده  اراده  گونه  دو  تواندیم  ،ارتیز   نیا  در  سلام

  جنس  ا ی  استغراق  برای  »کیعل   السلام«  در  لام   و   الفجا که  منظور شده باشد، از آن  امام  بر   خداوند   سلام

  در  .شماست   بر  خداوند  طرف  از  وب یع  و  های آلودگ  و   گناهان  تمام  به  نسبت   مطلق  ت یامن  ایشنعم  ،است 

 رون اه  و   یموس  ؛)۱۰۹/همان(  میابراه  )؛۷۹/صافات (  نوح  الهی مانند  رسولان  این گونه سلام به  میکر   قرآن

است.  )۳۳/(همان  ی سیع  و   ) ١٢/مریم(  یی حی  )؛ ۱۳۰/همان(  نیاسی  ال  ؛)۱۲۰/همان( از   رد  آمده    فرازی 

  ». علیک منی سلام الله«: خوانیممی زیارت عاشورا نیز 

 و  بودنسالم   بر  زائر  اعتراف  یمعنا  به  .۱:  رود  یم  کار  به  معنا  دو  به  باشد،  مراد  زائر  سلام  چنانچه

  امام   به   را   ش یخو   شئون  عیجم  و  خود  زائر   که  معنا   ن یا  به   . ۲ت؛  اس وبیع  و   گناهان   عیجم  از  امام  بودنمبرا

ن مجید  آ چنان که قر  است  ت یتح سلام  . اولا کردن به امام  باید گفت:سلام در مورد فلسفه  .دی نمایم میتسل

بَةً ﴿فرماید:  می طَیِّ ةً 
َ
مُبَارَک هِ 

َّ
الل عِنْدِ  مِنْ  ةً  تَحِیَّ مْ 

ُ
نْفُسِک

َ
أ ی 

َ
عَل مُوا 

ّ
  با  را  ارتیز   میخواهی م  ما  و  ؛)۶۱/ (نور﴾فَسَلِ

  از  ریغ  یاخانه  به  اگر  ،است  داده  دستور  قرآن  .است   سلام  ورود،  ابآد  از  یکی  .ثانیا.  میکن  آغاز  ت یتح

  بهشتیان داسته است:  ارت یز   و  ملاقات  آداب  ازرا  کردن  سلام قرآن  .  دی کن  سلام   د،یشو ی م  وارد  خود  خانه

مٌ ﴿
َ

قَوْنَهُ سَلا
ْ
یَل یَوْمَ  تُهُمْ     .)۴۴/(احزاب﴾ تَحِیَّ

ً
امام    جوابدر واقع  زائر  سلام    .ثالثا به   ،ت اسسلام  زیرا خداوند 

به محضرشان می که  به کسانی  بِآیَاتِنَا  ﴿  سلام کند:  ،آیندپیامبرش سفارش کرده  یُؤْمِنُونَ  ذِینَ 
َّ
ال جَاءَكَ  ا 

َ
إِذ وَ

مٌ  
َ

سَلا  
ْ

مْ فَقُل
ُ
یْک

َ
نیز    و  .)۵۴(انعام/﴾عَل مرگ  از  پس  زمان  شامل  امر  درمیاین  و  صدق    ةبار شود  نیز  ائمه 
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ایشان    ،کندمی هر دهمو فرزیرا خود  ما عنایت کرده اند خداوند  اولین  به  را  هم مرحمت  آخرین  به    ،چه  ما 

  . )۲۶۸: ۱۴۱۳، مفیدمسوب به فرموده است(

  شماری مصیبت عاشورا بزرگ  .۲
  ی ا  حادثه   عاشورا سخن به میان آمده است.در زیارت عاشورا چندین بار از بزرگی حادثۀ کربلا در روز  

مَتِ    .است   ر یدرگ  آن  با   عالم   کل  تکو مل  که   یطوربه   جلالت   با  و  ریفراگ
ُ

تْ وَ عَظ
َّ
ةُ وَ جَل یَّ زِ مَتِ الرَّ

ُ
قَدْ عَظ

َ
ل

تْ وَ  
َّ
سْلامِ وَ جَل ِ

ْ
هْلِ الإ

َ
 أ

ِ
ی جَمِیع

َ
یْنَا وَ عَل

َ
مْ ] عَل

ُ
مُصِیبَةُ بِكَ [بِک

ْ
  ال

ِ
ی جَمِیع

َ
مَاوَاتِ عَل مَتْ مُصِیبَتُكَ فِي السَّ

ُ
عَظ

مَاوَاتِ  هْلِ السَّ
َ
     .است  بزرگ  نیز آسماناهل  یبرا بلکه دارد، عظمت  ما بر نه  تنها   )سین (عح امام بت یمص ؛أ

شود   گفته  است  این ممکن  جانچرا  مصیبت  بزرگی  و  عظمت  به  اشاره  عاشورا  زیارت  در  سوز  قدر 

  ؟  است  کربلا شده

آمد امام صادق(ع)  المصائب  شخصی خدمت  اعظم  آیا  کرد:  سوال  وسیع به تنها    بودن  و  ابعاد  خاطر 

خاطر شهادت حضرت است  به   دانند و اگرمیر هیچ کسی پوشیده نیست، همه  عه کربلاست که این باجف

ها امام  یکی از آن  ،پنج نفر بودند  »اصحاب کسا«حضرت فرمودند:    .که همه ائمه(ع) به شهادت رسیدند

آرا و  تسکین  بزرگواران  این  وسیله  به  بودند.  کسا  اصحاب  به  متکی  مردم  بودند.  پیدا   مشحسین(ع) 

شناختند. هریک به شهادت رسیدند تا به  می کردند و با مبدا وحی ارتباط داشتند، حلال و حرامشان را  می

گوید: مگر علی بن الحسین(ع)  راوی می .دیدندمی   پیامبر(ص) راکه    مردم مثل این  .امام حسین(ع) رسید 

سخنی نشنیده بودند، این    و از زبان پیامبرد  ولی پیامبر(ص) را ندیده بودن   ،امام نبودند؟ فرمودند امام بودند

  .)۲۶۹/  ۴۴:  ۱۴۰۳(مجلسی ،دشوحی قطع    مبتلا شدند که ارتباطشان با  بزرگیاست که مردم به مصیبت  

  آن  بر  السلام   علیه  حسین  امام  شهادت  از  پس  روز  چهل  زمین  و  آسمان  که  است   آمده  متعددی  روایات  در

  .)۲۰۶/ ۴۵: ۱۴۰۳(مجلسی،گریستند  حضرت

تْ   فَما  ﴿ۀیآ   لیذ
َ
   بَک

َ
ماءُ   هِمُ یْ عَل رْضُ   وَ   السَّ

َ ْ
رِ   کانُوا  ما   وَ   الأ

َ
که  ۲۹(دخان/  ﴾ نَ یمُنْظ شده  نقل  روایاتی   .(

بیان کرده است  آن  ،چگونگی گریستن را  انَتِ چه از امام صادق(ع) نقل شده که فرمود:  مانند 
َ
مْسُ   ک   الشَّ

عُ 
ُ
 سرخ   کهیحالدر  ،کرد ی م  غروب  و  بود  سُرخ  کهیحالدر   ،کردیم  وعطل  آفتاب  ؛حَمْرَاء  بُ یتَغِ   وَ   حَمْرَاءَ   تَطْل

  زمان   در  شه ی هم  د یخورش  و  دارد  وجود  ز ین  امروزه  آسمان  ی سرخ  البته   ).۴/۵۴:  ۱۳۷۹(ابن شهر آشوب،  بود

  رنگ  معمول  حد  از  شیب  دیخورش  و  آسماناحتمالا منظور این است که    .است   بوده  سُرخ  غروب  و  طلوع

    .است  بوده یعاد یروزها  از شیب آن ی خر س و بود  گرفته خون
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  و   تو  برگزیده  حسین  این!  خداوندا:  گفتند  و  درآمدند  شیون  به   آسمان  فرشتگان  ،امام  شهادت  از  پس 

الِمِیه:  فرمود  و  داد  نشان  هاآن  به  را  امام زمان(عج)  تمثال  خداوند !  توست   پیامبر  فرزند
َ

هُ مِنْ ظ
َ
نْتَقِمُ ل

َ
ا أ

َ
 با  بِهَذ

  . )۲۲۱(همان: گرفت  خواهم انتقام حسین  خون از قائم، این

  ک یتراژ   و   زیانگغم   ۀ جنب  همان  که  م یعظ  بت یمص  ی کی  :میشو ی م  آشنا   بت یمص  دو   با  نامهارت یز   نیا  در

مصیبت  عاشوراست   ۀواقع این  شود.  می  تقسیم  بخش  چند  حضرت ۱:  به  شخص  به  که  مصائبی  به   و   . 

مصائبی که عصر عاشورا قبل از شهادت و    . ۲  است.  هشدقبل از شهادت وارد    شاهل بیت و یاران  ،خاندان

وارد    خاندان ایشان. مصائبی که در جریان اسارت به  ۳.  ه است بعد از شهادت بر پیکر مقدسش وارد شد

است شد اسلام۴.  ه  عالم  به  حضرت  حکومت  عدم  علت  به  که  مصائبی  شده  متوجه  .  اسلامی    جامعه 

مصیبت جهل مردم   .است   م یعظ  بت یمص  از   زتریانگغم   ر ایبس  که  است   اعظم   بت یمص  ،گرید   مصیبت   است.

توانستند سبک  ظرفیت پذیرش معصوم و فهم و لیاقت استفاده از محضر او را نداشتند؛ نمی  کوفه است که 

    شان را با ایشان هماهنگ کنند.زندگی

 دوستی با دوستان اهل بیت .۳

با   زائر  عاشورا  زیارت  از  فراز  دو   «  گفتندر 
ْ
سِل ي     مٌ إِنِّ

َ
سَال مْ لِمَنْ 

ُ
حَارَبَک لِمَنْ  حَرْبٌ  وَ  مْ 

ُ
  ، »مَک

داند و به  می مداری خود را اعلام و ملاک حق و باطل و معیار فضیلت و رذیلت را صحنه عاشورا  ولایت 

این فراز از زیارت عاشورا    ،واقع. در کندورزد و خود را پیرو محض امامش معرفی میمی الهی عشق  اولیای  

    ست که تا روز قیامت استمرار دارد. ا اعلام موضع سیاسی 

  ی نف  از  عبارت )  الله   إلا   إله   لا(   د ی توح  که   یطورهمان  است،  یمرکب  مفهوم   کی  دی توح  همچون   ت یولا 

است،ی   یخدا  اثبات  و  باطل  معبودهای   جنبه  هم  و  )محبت (اثبات   جنبه  هم  نیز  امامان  ت یولا   گانه 

  دو  هر   ۀرند یبرگ  در  که  است   کامل  و  خالص  یتقو   دی توح  مثل  هم  ت یولا   .دارد  )دشمنان  از  برائت (ینف

  .  میدار  دوست  را امام دوستان هم  و ) ع (امام خود هم ما  نکتۀ دیگرآن است که  .باشد  جهت 

  تبری :دوم بخش 
بیزاری جستن،   تبرّی  معنای  با    به  که  است  قرآن  سورۀ  یک  نام  «برائت»  و  دارد  کریم  قرآن  در  ریشه 

ی   برابر  در  ی کلام  یاصطلاح  این  .گردداز میآغبرائت خدا و پیامبرش از مشرکان  
ّ
  اسلام   یهاآموزه  از  تول

  .است  ه یّ امام ۀعیش نزد ژهیو هب

   یتبرّ  
ً
 موظف  را  مخاطب   که  است   زمانمند  یامر  بلکه  ست،ین  یخیتار   گذشته   ینف  یمعنا  به  صرفا

نفرین  لعن  .ردیبگ  زمان  طاغوت  برابر  در  روشن  یموضع  عصر،  هر  در  کندیم  ابراز   ،بعذاطلب    ،و 
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  ن ینفر  لعن و   عاشورا،  ارت یز  مهم های  بخش یکی از    . است   آنان  از   تبرّی»«  گواه  دشمنانشان،  از   ناخرسندی 

  یرهبر   در  حقشان  بر  گاهیجا   و  مقام  از   را  شانیا  که  است   یستمگران  و  پیامبر  خاندان  بر   ظلم  گذارانان یبن  بر

  فراهم  ارانش ی  و )  ع(ن یحس  امام  قتل  در   را  ا جف  و   جور   ن یا  مقدمات   و  لوازم   اسباب،  ا ی  کردند   محروم  عالم

  توجه   مورد  لهئمس  نیا  دیبا  که  افتهی   انعکاس  یپلشت  و  یدیپل  آنقدر  رفتارشان  و  منش  در  افراد  یبعض.  آوردند

 تیاهم  دهندهنشان   ،مرتبه  ۲۰  در  لعن  ةواژ   تکرار  .باشد  جاودانه  نشانی نفر   و   بماند  اذهان  در   و  ردیبگ  قرار

  در  که  طورهمان  زیرا  ،پیدا کرده است   تقدم   ،سلام  بر  لعن  زیارت   این  در  که جالب است    .است   موضوع

ی  که  کسی  فاست  آمده  روایات
ّ
  ،دیده  را  فضایل  که  است   چشم  یک  آدم  همانند  ،ندارد  تبری  اما  ،دارد   تول

  . )۲۷/۵۸ :۱۴۰۳(مجلسی، است  ندیده را رذایل ولی

  خداوند   طرف  از  اگر  لعن.  است   ضب غ  اب  کردندور  و  طرد  معنای  به  لعن«گوید:  می  اصفهانی  راغب  

 از   اگر  و  است   توقیفش  و  رحمت   قبول  از  انقطاع  معنای  به  دنیا  در  و  عقوبت   معنای  به  آخرت  در  ،باشد

  . )۷۴۱: ۱۴۱۲،یاصفهان راغب (»است  غیر  ضرر پر  خواست در  و نفرین و دعا  معای به  باشد انسان طرف

  زشت   اعمال  از   بیزاری   لعن  ،همچنین .  است   هاخوبی   از  کردندور   و   راندن   لعن،«:  نویسد  می   جوهری

  منتقل  فارسی   در  را   عربی   لعن   مفهوم  که  تعبیری   بهترین  شاید   .)۱۹۶/ ۶:  ۱۴۰۴جوهری،(»است   فرد   یک

  .  است  »نیامرزد خدا « عبارت ،کند

  کرده   لعن  قرآن  در  را  هاییگروه  خداوند.  دارد  قرآنی  ریشه  است،  آن  سزاوار  که  کسی  به  کردنلعن

  زمین   در  کنندگانفساد  ،)۱۶۱/بقره(    کافران)  ۶/فتح(    مشرکان  ،)  ۶۸/توبه (   منافقان   : از  اندرت عبا  که  است 

  رسول  و   خدا  که  کسانی،  )۱۱۸/نساء(   شیطان  ،)۸۷/عمران   آل(   مرتدان  ،)۷۸/ئدهما(  یهود  قوم  ،)۲۵/ رعد(

  .)۶۱/عمران آل  و ۷/نور( گویاندروغ و) ۵۷/احزاب(دهدمی  آزار را خدا

  و   یارزش  یداور  ک ی  مثابه به  بلکه  ،یشخص  احساس   ک ی  عنوانبه   نه   لعن،  که   است   رو   نیمه  از

  ینید   یمحورعدالت   از   یبخش  یتبرّ   نگاه،  ن یا  در .  کندی م  دایپ   معنا  خ یتار   در   حق  از   انحراف  به   اعتراض

  .  شودیم منجر ام یق یمعنا ف یتحر   به  عنصر نیا بدون ،عاشورا حادثه ی بازخوان و است 

  مانند:  .اجتماعی داردسیاسییارت کارکرد ن در این ز ریلعن و نف

  تبری:  .۱

در   زیارت    ،واقعنفرین  همین  در  که  است  اسلام  دشمنان  از  تبری جستن  از مصادیق  و  موضع  اعلام 

    رفته است.   کاره عاشورا در شش مورد کلمۀ «برائت» ب

  ابراز خشم و نفرت:  .۲
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  بر اظهار خشم و نفرت از کسانی است که  شتمل م  و   است   یگری د   حق   در   بد   ی دعا  ی معنانفرین به   

  .ا نداردر ظلمشان   توانایی دفع 

  :دشمنان بندی گروه. ۳

بردنه  با بدر زیارت عاشورا   لعن  کار  واژه  طبقه کلید  السلام درجه و  بیت علیهم  بندی  ، دشمنان اهل 

  که عبارتند از:  اندشده

مَ حَقَّ  : اشاره شده است   تهدر دو فراز از زیارت عاشورا به این دس  :سسانؤ م  .١ 
َ
ل

َ
الِمٍ ظ

َ
 ظ

َ
ل وَّ

َ
عَنْ أ

ْ
هُمَّ ال

َّ
الل

دٍ  دٍ وَ آلِ مُحَمَّ   و  ظلم  پاکش  آل  و )  ص(  محمد  حق  در  که  ظالمی  اول  بر  فرست   لعنت   تو  پروردگارا  ؛مُحَمَّ

  .کرد ستم

سَتْ   سَّ
َ
أ ةً  مَّ

ُ
أ هُ 

َّ
الل عَنَ 

َ
 فَل

َ
هْل

َ
مْ أ

ُ
یْک

َ
عَل جَوْرِ 

ْ
ال وَ  مِ 

ْ
ل

ُّ
سَاسَ الظ

َ
بَیْتِ ا  أ

ْ
که اساس    را  پس خدا لعنت کند امتی  ؛ ل

 .ظلم و ستم را بر شما اهل بیت رسول بنیاد کرد

عَنَ   :سازانزمینه   .٢ 
َ
هُ   ل

َّ
دِینَ   الل مُمَهِّ

ْ
هُمْ   ال

َ
مْکِینِ   ل مْ   مِنْ   بِالتَّ

ُ
  قتل   اسباب  که  را  یکسان  کند  لعنت   خدا  ؛قِتَالِک

  و  امیپ  و  قدم  و  قلم  با  اما  باشند،  جنایت وحشتناک  نیچن  عنام  توانستند،یم  که  یآنان  .کردند  فراهم  را  شما

که  بسترسازان  گناه  .شدند  کربلا  بت یمص  سازِ نه یزمخود    سکوت است  قدر مهم    امام  قاتلان  کنار  در  آن 

  تنها   که  شودیم  داده  رتیبص  و  نشیب  نیا  عاشورا،  ارتیز   در  .نداهشد  خداوند  لعنت   مشمول)  ع (  نیحس

  . میبشناس  هم   را   انیراض  و   ساکتان  و   انیحام و  پرده  پشت   یهادست   بلکه  ، نندینب   را   نرامباش  و  گردانانصحنه

    .کردند فراهم ادیز  ابن و  سعد عمر  یروهای ن یبرا  لجام و  نیز   و اسب  یحت که آنان

این زیارت    و مباشران:  قاتلان  .٣ بااز آندر  بَت»    هایی مانندواژه  ها   یاد«أسرَجَت» ،«َالجَمَت» وَ«تَنَقَّ

- ینم  لعن  .اندشده  ادی  قتلتکم  امة  الله  لعن  ر یتعب  با  که  قاتلان  فقط  که  است   نیا  جالب   ةنکت  ت.ده اسش

  با  هاآن  از  بار  کی  که  اندیکسان  همان  نهایا  .شوند یم  لعن  هم  لشکران  یاهیس  و  همراهان  همه  بلکه   ،شوند

لِقِتَالِكَ   ریتعاب بَتْ  تَنَقَّ وَ  جَمَتْ 
ْ
ل
َ
أ وَ  سْرَجَتْ 

َ
وَ    ر یتعب  با   راب  کی  و   أ شَایَعَتْ  وَ  حُسَیْنَ 

ْ
ال جَاهَدَتِ  تِي 

َّ
ال عِصَابَةَ 

ْ
ال

ی قَتْلِهِ 
َ
  است. شده  ادیبَایَعَتْ وَ تَابَعَتْ عَل

بر واژ  کلمه «عدو» و «حرب»  ۀ  علاوه  برائت، دو  و    و   ی مرزبندنیز    سلم»«  و  »یول«  مقابل  درلعن 

این  کندی م  یندگینما  راعاشو   ارتیز   در  را)  ع(  نیحس  امام  دشمنان  با  تقابل هایی  غیریت .  ویژگی  سازی 

  دارد: 

 گسترده  اریبس  را  یدشمن  دامنه  ۀ «عدو و حرب» در زیارت عاشوراواژ   دو:   مرزبندی  ۀدامن  گسترش  .۱

  .نداهد یبخش وسعت  را ی دوست ۀدامن »یول و  سلم« طوری کههمان است،کرده 
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  و   امام  با  یدوست  زمان  و  مدت  است،  شده  حیر صت  عاشورا  ارتیز   متن   در  چنانکه :  تقابل  بودنی ابد  .۲

 ی دوست  نیا  .داردی م  عرضه)  ع(  نی حس   امام  به  خطاب  زائر.  است   افتهی  امتداد  امت یق  تا  دشمنانش  با  یدشمن

  خواهد ماند.  یباق امت یق تا  شما دشمنان با یدشمن و  شما با

  ها درخواست  :بخش سوم 
  زائر   ی معنو   لات یتما  انگریب  هادرخواست   نیا.  شوددر زیارت عاشورا هفت درخواست کلیدی بیان می 

  . است  شیاین در ت یجامع و

درخواست بی افراد  تردید  ف شخصیت  های  می  . است   آنانمعرِّ علی(ع)  ی    فرماید: امام 
َ
عَل جُلِ  الرَّ قَدْرُ 

تِه  هِمَّ همّ   ؛ )۴۷حکمت /البلاغهنهج (قَدْرِ  اندازه  به  انسانی  هر  اوست ارزش  مطلوب  و  زیار   .ت  در  ت  زائر 

می اباعبدالله    یابد عاشورا  وساطت  با  اصولی(ع)که  و  بنیادی  تحول  و  اصلاحات  است   چه  او    ممکن  در 

  شود. ایجاد می

  :میکنی م اشاره ،ارتیز  ن یا مهم یدعا هفت  به  مجال نیا در

  یخواهخوان  .۱

  از   رصو من  امام  یرهبر   به  را  نی حس  امام  یخواهخون  که  شده  خواسته  خدا  از  عاشورا  ارتیز   فراز  دو  در

  امام  ظهور  الفاظ،  نیا  و  گرداند  یروز   است،  حق  به   ناطق   که  یگرت یهدا  امام  ای)  ص(محمد  ت یب  اهل

  یربنا یز   که  کندیم  اشاره  ت یمهدو   اصل  به  و  رساند یم  را  شانیا  توسط  یخواهخون   و)  ح (  مهدي

  به   که   است   ییهاخون   مامت  دارعهده)  ع ( زمان  امام  . دهدیم  ل یتشک  را انتظار  زمان   در   انیعیش  یفکریحرکت

  انیجر   به  دادنانیپا  و  عدالت   جادی ا  با  ظهور  زمان  در  . آن حضرتاست   شده  ختهیر   خیتار   طول  در  ناحق

  حضرت  است،  شده   کشته   عالم   در  که  ی فرد  نیتر مظلوم   و   گرفت   خواهد  را  جهان  مظلومان  انتقام   ظلم،

این    .است )  ع(  نیحس  امام  خون  منتقم  و  خواهخون )  ع (  یمهد  امام  ،رون یا  از  ؛است )  ع (  الشهداء  دیس

  دهد.میرا نشان  ت یمهدو  و عاشورا ارتباطموضع 

  با حجت خدا ت معیّ  .۲

  از   جلونزدن  ، دیگری  و   امام  از  نماندنعقب   یکی  :کندی م  دایپ  معنا  هیزاو   دو  از)  ع(  معصوم  با  یهمراه

مْ  . باشد)  ع( معصوم  با اهر مه و  ملازم همواره یستیبا انسان ،رهیکب جامعه  ارتیز  ریتعب  به . امام
ُ
فَالرّاغِبُ عَنْک

مْ وَ 
ُ
مْ وَ مِنْک

ُ
مْ وَ فیک

ُ
حَقُّ مَعَک

ْ
مْ زاهِقٌ وَال

ُ
ک رُ في حَقِّ مُقَصِّ

ْ
مْ لاحِقٌ وَال

ُ
ک

َ
زِمُ ل

ّ
مْ مارِقٌ وَاللا

ُ
یْک

َ
  .  اِل
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رَمَنِی بِمَعْرِ  :دیفرمایم که عاشورا  ارتیز  از یفراز در
ْ
ک

َ
ذِی أ

َّ
هَ ال

َّ
 الل

ُ
ل

َ
سْأ

َ
مْ وَ رَزَقَنِ فَ فَأ

ُ
وْلِیائِک

َ
مْ وَ مَعْرِفَةِ أ

ُ
ی  تِک

نْیا وَ الآْخِرَةِ  مْ فِی الدُّ
ُ
نِی مَعَک

َ
نْ یجْعَل

َ
مْ أ

ُ
عْدَائِک

َ
بَرَاءَةَ مِنْ أ

ْ
است که عبارتند    شده  انیب  معصوم  ت یمع  ط یشرا.  ال

  از: معرفت به امام، معرفت دوستان امام و برائت از دشمنان اهل بیت.

  پروردگار  زدآبرومندی ن .۳

نیست  برخوردار  وجاهت لازم  از  و  ندارد  کافی  آبرومندی  این    ،اگر کسی خودش  او  برای  ارتباط  راه 

باره قرآن  این رجوع کند و او را میان خود و خدا وسیله و واسطه قرار دهد. در    نزد خدا  است که به آبرومند

    جویید.  وند واسطه بدابه سوی خ ؛ )۳۵ /مائده(   وابتغوا إلیه الوسیلهفرماید: میکریم 

  حسینی   حیات و ممات .۴ 

 مَحْیَايَ مَحْیَا    خوانیم: می در زیارت عاشورا  
ْ

هُمَّ اجْعَل
َّ
دٍ الل دٍ وَ مَمَاتِي مَمَاتَ مُحَمَّ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ وَ آلِ    مُحَمَّ

دٍ    مُحَمَّ

    .یگ د زن سبک ییعن ا یمح اما یزندگ یعنی ات یح. کندیم فرق ایمح ات با یح

  طلبیعت شفا .۵ 

وُرُودِ 
ْ
حُسَیْنِ یَوْمَ ال

ْ
فَاعَةَ ال

َ
هُمَّ ارْزُقْنِي ش

َّ
  الل

  و   گناهکار  افراد  اصلاح   لهیوس  و   ت یترب  عالی  مکتب   کی  ،واقعدر   شفاعت   اسلام   مقدّس   شرع  در«

گاهی   و   داریی ب  و  آلوده،   دور   شوندهشفاعت   موضع  ر ییتغ  و   دگرگونی   محور   بر   شفاعت   یمعنا  نی ا.  است   آ

  ان یب  ی بیعج  شکلبه )  ع(  ن یحس  امام  شفاعت )  ع (  ائمه   ن یب  در .  )۱/۲۲۵:  ۱۳۷۱شیرازی،م  »(مکار زندمی

  .  است  شده

    بودن در مصیبت سهیم  . ۶

مْ  :  فرماید   عنایت   ما  به   عزاداری  پاداش  بهترین  خواهیممی   خداوند   از   عاشورا  زیارت   در
ُ
ک هَ بِحَقِّ

َّ
 الل

ُ
ل

َ
سْأ

َ
أ

مْ عِنْدَهُ  
ُ
ک

َ
ذِي ل

َّ
نِ ال

ْ
أ  وَ بِالشَّ

َ
 مَا یعْطَی  أ

َ
فْضَل

َ
مْ أ

ُ
  و   شما  حق  به  خواهمی م  خدا  از  ؛بِمُصِیبَتِهنْ یُعْطِیَنِي بِمُصَابِي بِک

  عطا که را ی زیچ ن یبرتر  ،شما  به امیزدگبت ی مص خاطربه  من  به کند عطا که اوست  نزد  شما یبرا که یمنزلت

  .یازدهبت یمص  به کند

  روحی  پیوند  زیرا  هاست،مصیبت   ترینبزرگ  رای اوب  امام  مصیبت   ،باشد  داشته  معرفت   که  کسی  برای 

عاطفی   لذا    ؛کند می  سنگینی  نیز  منؤم  جان  بر  ،امام  بر  مصیبت   .دارد  وجود  امامش  و  مؤمن  بین و 

  ، شود یم داده زدهبت یمص  به یبتیمص هر مقابل در که پاداشی را نیبالاتر خواهد کننده از خداوند میزیارت 

  به او عطا نماید. 
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می  ته این خواس بر  عاشورا  ارتیز   دردهد  نشان  جنبۀ    ،یمعرفتبُعد    علاوه    شده   توجه  هم  یاحساسبه 

  نگاه  ود.ش  داده  جهت   هم   مخاطب   احساسات   به  معرفت،  سطح  شیافزا  بر  علاوه  است   شده تلاش  و     است 

  قدرت   .ست ی نگر   عاشورا   واقعه   به   د ی با  ز ین  هم  احساسات   با   بلکه   ،ست ین   ی عقلان  بعد  فقط   ،عاشورا  ام یق  به   ما

دیناپیشوای  لذا  است؛   یمیعظ  قدرت   عاطفه، زیادی  ن  روایت    سفارش   اندنیگر   و  ستن یگر   به   را   ما  در 

  تر گردد. کمحدر سایۀ آن، پیوند با امام مست  تا ). ۱۰۱: ۱۳۵۶ابن قولویه، (اندکرده 

  ولایت  بر  قدم ثبات  .۷ 

  آمده   ارت یز   اواسط  در  یکی  :است   شده   خواسته   خداوند   از   قدم  ثبات  جا  دو  در  عاشورا   ارت یز   در

  :است 

نْیَا وَ الآْخِرَةِ  مْ قَدَمَ صِدْقٍ فِي الدُّ
ُ
تَ لِي عِنْدَک نْ یُثَبِّ

َ
تْ  :سجده  حالت   در  و   یان یپا  فقره  در   ی گرید  و  أ   لِي ثَبِّ

حُسَیْنِ   مَعَ   عِنْدَكَ  صِدْقٍ   قَدَمَ 
ْ
  شده ریتفس)  ع(ت یب  اهل   ت یولا   و محبت   به   صدق   قدم  ،ت یب   اهل  اتیروا  در   .ال

آیۀ )  ع(  صادق  ماما  .ت اس تفسیر  هِمْ   وَ ﴿در  رَبِّ عِنْدَ  قَدَمَ صِدْقٍ  هُمْ 
َ
ل نَّ 

َ
أ آمَنُوا  ذِینَ 

َّ
ال رِ    منظور :  دیفرما   یم  ﴾بَشِّ

  ).۴۲۲ /۱ :١٤٠٧ (کلینی، است ) ع(  نیالمومن ریام ت یولا 

  

  گیری هنتیج .۴
این صورت های  بررسی یک متن ساده،    ر از اتفر است که    مسئله   گرفته در متن زیارت عاشورا، گویای 

بـه نظـر    استخراج است.قابلهای نوظهور پژوهشی،  ای است که با روشو نکات نهفته  حاوی رمز و رازها

 معرفتی ، بـا مباحـث  زیارت عاشورابر خواندن    آنان  و سیرۀ عملی  هـای مکـرر بـزرگان دیـنرسـد توصیه می

در   نیسـت بیآن،  موجـود  عاشورا  .ارتبـاط    یعاطف  و  رفتاری  ،یفکر  ت یهدا  یبرا  مؤثر  ایلهیس و   زیارت 

گیری در برابر ظلم و تحقق مقاصد  هویت شیعه، موضع معرفیعنوان الگویی برای تواند به که می  ت اس مردم

    .معنوی و اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد

معنـادار   عاشوراتقطیـع  محتـوا  زیارت  تحلیـل  علمـی  تحقیـق  روش  اسـاس  واژ انفراو و    بر  گان ـی 

نقـاط   همان  یـا  فرعـی  مضامیـن  نیز  و  نتیجه    رکـزممتکلیـدی  این  به  را  عاشورا  کهرساند  می ما   ،زیارت 

مداران و حق  با دوستی است: برخوردار از دو آموزه بزرگ در زندگیهایی از پروردگار، علاوه بر درخواست 

    .ناز ستمگران و جنایتکارا بیزاریو   رهبران راه حق و حقیقت 

که    دشمن  از  یتبرّ   مقولۀ  ،زیارتاین    موضوع  ـنترییـورمح و »لعن«  مانندهایی  واژهبا  است  «عدو»   ،

  یتبرّ   عاشورا  ارتیز   نشان می دهد.  راسازی  غیریت  و  )ع(نیحس  امام  دشمنان  با تقابل  و  یمرزبند «حرب»  
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،  یتبرّ ۀ  لازم  است.ه  کرد  فیتعر   باز   باطل  و  حق  صیتشخ  اریمع  و  مانیا  ارکان  از  یکی  مثابهبه   را

-اند، به ما میکه سزاوار لعن و نفرین  هاییبردن از افراد و گروهنامعاشورا با    زیارت  .است شناسی  دشمن

و مرزبندیلای مومنان از دشمنان و اعتبرّ   ،آموزد انزجار  تنفر و    فعل  و  قول  با  شفاف   و  یعلن  دیبا  آنان   م 

 م،یکنیم  اعلام   باطل   جریان   به   نسبت   را   خود  موضع  تنها نه   ،ررمک  یهاسلام   و  لعن   با   ارت،یز   ن یا  رد  . باشد

    . میساز ی م برقرار (ع)   نیحس امام  با یمعرفت و  یعاطف  یوندیپ بلکه

  

  

  ؛منابع فهرست
  د ی مج قرآن - 
   .صادر دار:   روتیب .سوم چاپ .العرب لسان ق).۱۴۱۴(  .مکرم د بن محم منظور، نبا - 

  .  هیمرتضو  انتشارات : اشرف نجف .اراتیالز لماک .ق)۱۳۵۶( .محمد بن جعفر ه،یقولو  ابن - 

  . علامه :قم .)ع( طالب یأب  آل مناقب ق).۱۳۷۹(  . یعل  بن محمد ،یمازندران آشوب  شهر ابن - 

  . ٢٣- ١١ ،٢٩٦ شماره ).١٩٦(٣١.معرفت مجله ».عاشورا ارتیز  در  دیتوح شناخت یبررس« ).ش١٤٠١(.ابوالفضل ،یاحمد - 

   ۀنییآ  عاشورا،  ارتیز   و  عاشورا«  ).ش١٣٩٧(  .احمد  ،یعابد  هاشم؛  شه،یاند - 
ّ
ی  یتجل

ّ
 سراج   ».ییروا  ـ  یقرآن  کردیرو   با  ،تول

  .  ١٤٥ -  ١٢١، ) ٣٢ (٩  .ری من 

  . هدیالشه قةیدارالصد :قم .شبهه از فراتر عاشورا ارتیز ش).۱۳۸۹( . جواد رزایم ،یزیتبر  - 

  .یضو مرت  :تهران .العاشور ارةیز شرح یف الصدور شفاء ش).١٣٧٦( .ابوالفضل ،یتهران - 

.  ث» یاحاد   فهم  در   یکم   یمحتوا  لی تحل  روش  از  استفاده  یرهاوردها«  ).ش۱۳۹۲رضا.(  ،یشکران  ؛ محمد  ،پور  یجان - 

  . ۵۷- ۲۷).۲(۴۶.ثیحد و قرآن یهاپژوهش

    . العلم دار:  بیروت .الصحاح ق).۱۴۰۴( . حماد بن اسماعیل  جوهری، - 

  ه.الشامی الدار - القلم دار: وتر یب .القرآن ألفاظ  مفردات ق).١٤١٢( . محمد بن حسین صفهانی،ا راغب - 

  . هجرت  :قم .صالح  یصبح ة نسخ  .البلاغه  نهجق). ۱۴۱۴(  .نیالحس بن محمد رضی،  - 

  . یدعاپژوه ».  منتظرانه  ست یز   الگوي  کشف   منظوربه  عهد   ی دعا  نیمضام  شبکه  لیتحلش).«۱۴۰۳(   محمد.  نیا،سبحانی - 

۴)۶.(۱۶۷ - ۱۸۹ .  

  .: مرتضویتهران .چاپ سوم .رینبح لمجمع ا ش). ۱۳۷۵( . طریحي، فخر الدین بن محمد - 

  . عه یالش فقه مؤسسه  :روتیب  .المتهجد مصباح ق).۱۴۱۱( الحسن.محمد بن  طوسی، - 

  . الإسلامیه الکتب دار:  تهران.چهارم چاپ .الأحکام تهذیب ق).۱۴۰۷( .---------------  - 

  . داارش و غی تبل ی اسلام مؤسسه :قم .نیالمؤمن  عقائد ق).۱۴۳۷(  .دعادلیس ،یعلو  - 

  .  یالعرب التراث اءیإح دار  :روتیب  .ری الکب  ری التفس ق).١٤٢٠( .عمر بن محمد  ،یراز فخر - 

  . ١٠٠ – ٧٧).١٥(٨  .یپژوه  ثیحد .»عاشورا ارتیز  یسند  یبررس.«)١٣٩٥(. محمد مقدم، یقربان - 
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  ه. الاسلامی  الکتب دار: تهران .ششم چاپ .قرآن قاموس ق).۱۴۱۲(  .اکبر علی بنایی، قرشی - 

  . ینید  مطبوعات : قم ،یاقمشه یاله: ترجمه  .الجنان حی مفات ش).۱۳۸۴( .اسبع خی ش ،یقم - 

  ه. : دار الکتب الإسلامی تهران، چاپ چهارم .الکافي ق).۱۴۰۷( .کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق - 

  . الإسلامیه الکتب  دار:  تهران. دهم  چاپ .نمونه تفسیر .)ش۱۳۷۱( .ناصر شیرازی، مکارم - 

  . ثیدارالحد  :تهران .عاشورا ارتیز از ییهادرس .ش)١٣٧٨( . جواد ،محدثی - 

  . معروف نشر :قم .عاشورا فرهنگ ش).۱۳۷۶(. --------  - 

  . العربي التراث إحیاء دار:  بیروت. دوم چاپ .الأنوار بحار .)ق۱۴۰۳( .باقر محمد  مجلسی، - 

  . یة الشیخ المفیدلف: الموتمر العالمی لاقم .الإختصاص ق).۱۴۱۳(  .مفید، محمد بن محمدمنسوب به  - 

  بخشنده،   انیجلائ  هـه یوج  و   ی بخشـ  حامـد :  مترجمـان   .محتـوا  ـلیتحل   یراهنمـا).  ش۱۳۹۵( .  یمبرل یک  نئوندورف، - 

  . یدانشگاه  جهاد: مشهد
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  تحلیل تطبیقی زبان و کارکردهای اجتماعی دعا   
  ف های مختلدر ادیان و فرهنگ

  

   ٢عباس رهبری *، ١پرویز شیبانی 

    DOI:( 10.22084/DUA.2025.31416.1195اسه دیجیتال (نش

  ١١/٠٩/١٤٠٤تاريخ پذيرش:  -  ١٤٠٤/ ٢٨/٠٥تاريخ دريافت: 

  
  ده یچک

ارتباط انسان با امر  ل  اترین اشکیکی از بنیادی   ، های مختلفتحلیل تطبیقی زبان دعا در ادیان و فرهنگ

بررسی زبان دعا    هبای  رشته های میانگیری از روشبا بهره های مذهبی است. این پژوهش  ر سنت قدسی د

بومی و  باستانی  شرقی،  ابراهیمی،  ادیان  بازتولید    و  پردازدی م  در  فرهنگی،  هویت  حفظ  در  را  آن  نقش 

دهد که ساختار  این مطالعه نشان می  یهاافته ی  د.نک اورهای معنوی تحلیل می های اجتماعی و انتقال بارزش

های فرهنگی و تاریخی هر دین  های خطاب، تحت تأثیر زمینهها و شیوهزبانی دعاها، شامل واژگان، استعاره

نشان دهند،  کنند تا تداوم سنت را  گیرد. دعاهای آیینی اغلب از زبان رسمی یا کهن استفاده میشکل می

بیشترداو دعاهای خ  کهدرحالی محاوره  نگیخته  زبان  می از  بهره  بهاستعاره  برند.ای  کاررفته در دعاها، های 

بازتاب هندوئیسم،  در  کیهانی  وحدت  یا  مسیحیت  در  پدرانه  تصویر  جهان مانند  فرهنگی  بینیدهنده  های 

و شیوه  در دعخاص هستند. همچنین، ساختارهای نحوی  قدرت در جوامعاها سلسله های خطاب    مراتب 

می مذ بازتاب  را  اینهبی  نتایج  می  دهند.  نشان  دعا  پژوهش  که  حاوی    عنوانبهدهد  زبانی،  ابزار  یک 

های جمعی و اصول اخلاقی جوامع است. علاوه بر این، دعا در کنار حفظ میراث زبانی، بستری  بینی جهان

بررسی تطبیقی اها فراهم می برای انتقال هنجارهای اخلاقی بین نسل بهتر نقش دعا  کامآورد. این  ن درک 

  کند.کمک می فرهنگیبین وگوی به تقویت گفت  ودهی به تجربه معنوی انسان را فراهم در شکل

  

  ها و ادیان فرهنگ دعا، ، هویت دینی، یزبان لیتحل: هاکلیدواژه

 
  payam1_222@yahoo.com (نویسنده مسئول*)فارسی دانشگاه فرهنگیان تهران. ایرانان و ادبیاتروه آموزشی زباستادیار گ - ١

  Azsazs45@gmail.com ان. تهران .ایرانو معارف اسلامی دانشگاه فرهنگی اتاستادیار گروه آموزشی الهی - ٢
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  . مقدمه۱
کهن   ی کی  عنوانبه دعا،    بن  نیتر از  قدس  نیتر یادیو  امر  با  انسان  ارتباط    ها تمدن  یمماتدر    ،یاشکال 

  یمرزها   از   فراتر  دهی پد  نیا.  است   کرده  فایا  یجمع  ت یهو   و  یفرد  ت ی معنو   به  یدهشکل   در  ی محور  نقش

 بوده  هانسل  انیم  یاعتقاد  میمفاه  انتقال   و  رحمت   طلب   ش،یاین  یاصل  ابزار  همواره  ،یخیتار   و  ییایجغراف

  یبرا  یسازوکار  عنوانبه   و  ابدییم  یتجل  زین  یجمع  مناسک  قالب   در  دعا  ،یشخص  بُعد  از  فراتر.  است 

  جامعه  هر  خاص   ییمعنا  یهانظام  یدهبازتاب   و  یفرهنگ  یهاارزش  م یتحک   ،یاجتماع  یوندهایپ  ت یتقو 

  ی هابه شناخت بهتر اشتراکات و تفاوت   تواندیم  یفرهنگیزبان  یاده یعنوان پددعا به   یبررس د.نک یم  عمل

 لیتحل  رو،ن یاز ا  .د ینما  یانیکمک شا  یو اجتماع  یاخلاق  یاهو درک نقش آن در انتقال ارزش  یانیاد نیب

از    یترق یدارد، بلکه درک عم  ت ی اهم  یشناسزبان   ث یتنها از ح مختلف نه   یهادعا در سنت   ی ساختار زبان

  نیا  یهدف اصل  ت،یاهم  نیبا توجه به ا  .آوردیجوامع مختلف فراهم م  ینیبانسان و جهان   یتجارب معنو 

   مختلف است. یهافرهنگ و  انیدعا در اد  یساختار زبان یقی تطب لیپژوهش ارائه تحل

در جهان معاصر که   نخست آنکه:  شودی آشکار م  ریبا توجه به دو عامل ز  پژوهش  نیانجام ا  ضرورت

  تواند ی م  یقیزبان دعا از منظر تطب  ل یتحل  افته،ی  یاندهیفزا  ت یاهم  یانیاد   یوگو و گفت   یفرهنگن یتعاملات ب

تعامل و    ی برا  یو بستر مناسب  کندکمک    ان یاد   انیم  ی فرهنگ  یهاو تفاوت  یاشتراکات معنو   رتق ی به فهم عم

بن  ت یعنا  دیگر آنکهفراهم آورد.    زیآممسالمت   ی ستیز هم   ی به تجربه معنو   یدهدعا در شکل  ن یاد یبه نقش 

قدسانسان امر  با  ارتباط  و  بررس  از ین  ،یها  اد   ی قیتطب  ی به  در  دعا  ب  انیزبان  پ  شیمختلف  احساس    شیاز 

  .شودیم

  ی و اجتماع  یبافت زبان  ریدعا چگونه تحت تأث  :ها است پرسشاین  به    ییگو پاسخ  یپژوهش در پ  نیا

مختلف    ی نید   یهادر سنت   ختهیو خودانگ  ینییآ   یدعاها  انیم  ییهاچه تفاوت  رد؟یگی هر جامعه شکل م

  یمذهب  یهاینیبجهان   یریگشکل  به   خطاب در دعا چگونه  یهاو سبک  یزبان  یهااستعاره  وجود دارد؟

  کنند؟یکمک م

  های مفهومی. چارچوب نظری: استعاره٢

  در کتاب   )١٩٨٠(  و مارک جانسون  کاف یکه توسط جورج ل  »یمفهوم   یها«استعاره  هیچارچوب نظر 

با عنوان  ١نیآفر تحول با آن  ییهااستعاره« خود  که    ی نگاه سنت  فبرخلا؛  ارائه شد  »،میکنیم  ی ها زندگکه 

  
ً
ابزار    کی  عنوانبهو جانسون استعاره را    کافیل  دانست،یکلام م  نت یو ز   یادب  هیآرا  کیاستعاره را صرفا

 
1. groundbreaking 
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از منظر ابخشدی اختار معمل روزمره ما را سکه تفکر، تجربه و    کنندی م  یمعرف  ی ضرور  یشناخت  شان، ی. 

  است.  یبلکه در فکر و عمل ما جار ست،ی استعاره تنها در زبان ن

استعار  ه ینظر   نیا  یمبنا «نگاشت  مفهوم  ا  ١»یبر  به  است.  برا  ن یاستوار  که  قلمرو    کیدرک    یمعنا 

و ملموس (قلمرو مبدأ) درک و    ین یع  یی(قلمرو مقصد)، آن را بر اساس قلمرو   دهیچیو پ  یانتزاع  یمفهوم

  .کندیدو قلمرو برقرار م نیعناصر ا نیمند بارتباط نظام کی ند،یافر  نی. امیکنی تجربه م

  «عشق سفر است»: شدهمثال، در استعاره شناخته  عنوانبه

  و ملموس) ی نیسفر (ع قلمرو مبدأ: 

  ) دهیچی و پ یعشق (انتزاع قلمرو مقصد:

  سفر  مقصد ⇒  اهداف ر،یمس موانع ⇒  مشکلات ه،ینقل  لهیوس ⇒ رابطه ن،یمسافر  ⇒عاشقان  نگاشت:

م  نیا اجازه  ما  به  کن  دهدی نگاشت  صحبت  سفر  حوزه  واژگان  از  استفاده  با  عشق  مورد  در  و    میتا 

بمیشی ندیب به  ما  «رابطه  بندی کش  راههی :  به  «ما  رس »،  ا  ی«همراه  ا ی»  میدیبست  در  لذت  ریمس   نیتو    ی چه 

  اریمتون دعا بس  لیتحل  ی کردند که برا  ییرا شناسا  یاستعاره مفهوم  یسه نوع اصلنسون  و جا  کافیل  دارد».

  هستند:  یکاربرد

ا٢ی شناختیهست  یهااستعاره در  مفاه  ن ی:  ا  یانتزاع  م ینوع،  احساسات،  را  هاده ی(مانند   (

م  یکیز یف  یهات یموجود   عنوانبه نظر  بتوان  میر یگیدر  شناساآن  م یتا  را  موردشان    یبنددسته   ،ییها  در  و 

کن ممیاستدلال  فرض  ظرف»  را  «ذهن   
ً
مثلا منفمیکنی .  افکار  از  «ذهنم  شد»    ی:  آن   ایپر  شر  «از 

  خلاص شدم».  فکر

مفاه  ییفضا  ستمیس  کیها  استعاره  نی ا  :٣ی ریگجهت  یهااستعاره (مانند    بخشند ی م  میبه 

ر   هانیاعقب).  /جلو  رون،یب/درون   ن،ییاپ/بالا  
ً
تجربه  شهیمعمولا     یکیز یف  در 

ً
مثلا دارند.  ما  بدن 

  افت کرد».  امه یشد»، «روح خته یبرانگ یاست»: «احساس نییبالا است؛ اندوه پا ی«خوشحال

ا٤یساختار  یهااستعاره پ  نی:  غن  نیتر دهیچینوع،  آن    نیتر یو  در  که  است  استعاره   کینوع 

 ساختار   یقلمرو
ً
برا  افته یکاملا . مثال رودی به کار م  گر ید   یدرک قلمرو  ی(مانند جنگ، ساختمان، سفر) 

 
1. Metaphorical Mapping 
2. Ontological Metaphors 
3. Orientational Metaphors 
4. Structural Metaphors 
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است» آن  کیکلاس جنگ  مرا «بحث  حرف  «او  «من است:  کرد»،  استدلالحمل خرد  با  را    ی هام 

  شروع کردم». محکم

  با موضوع پژوهش:  ی انطباق چارچوب نظر
  ق یبهشت، گناه) از طر   ت،ی(مانند خدا، رحمت، هدا قیعم  ینید   یانتزاع  میاست که مفاه  نیفرض بر ا

انسان  اتیبر تجرب  ی مبتن  یمفهوم  یهااستعاره ب  یملموس  نور، پدر، راه، آب، قضاوت) درک و    ان ی(مانند 

براشوندیم استعاره  ی.  رح  ییهامثال،  و  رحمان  «الله  است»،  نور  «خدا  (استعاره    م یمانند  است» 

«هدای شناختیهست جهت »  افتمی  ت ی)،  سو   ی«زندگ  ای)،  یریگ(استعاره  به  است  (استعاره   یسفر  خدا» 

با ایساختار به جهان  دهدیبه ما امکان م  کردیرو   ن یخواهند شد. ا  ل یچارچوب تحل  نی)  نهفته در    ینیبتا 

اد  پ  انیزبان  آن  م یببر   یمختلف  افتراق  و  اشتراک  وجوه  سطحو  در  را  نظام   ترق یعم  یها  کشف  و  مندتر 

  .میکن

  شناسی پژوهش روش  -۳
توص  نیا  روش  یلیتحلی فیپژوهش  از  استفاده  تحل  ی فیک   یهابا  انجام   یمحتوا  ل یو  است.  متون  شده 

خطاب)    یهاها، سبک(واژگان، استعاره  ی زبان نیمضام  یکدگذار  یابر   MAXQDAافزار  نرم   ل،یابزار تحل

نظر  (  کافیل  یمفهوم  یهااستعاره   هیو  جانسون  مقدس،  دادهاست.  )  ۱۹۸۰و  متون  مکتوب،  منابع  از  ها 

  .اندشده  لیو تحل  یردآو گر  یو مطالعات مورد نیشیپ یهاپژوهش

  ی نییآ  یدعا ۲۰انتخاب شدند که شامل  یررسمیو غ یمتون رسم انیاز م ییمتن دعا ۵۰، جامعه آماری 

معتبر از سنت    ی ندگینما)  ۱شامل:    یی انتخاب متون دعا  ی ارهایبودند. مع  خته یخودانگ  ی دعا  ۳۰) و  ی(رسم

 ) یامحاوره/ی(رسم  یتنوع سبک زبان)  ۳  ،یاصل  ا یشده  معتبر ترجمه   ة به نسخ  یدسترس)  ۲،  موردنظر  ینید 

  ت، یحیشامل اسلام، مس  یبررس  مورد  انیمشخص در دعاها بود. اد   یو نحو   ی بازتاب ساختار استعار)  ۴و  

اد   سم یبود   سم،یهندوئ   ت،یهود ی شدند  یبوم  انیو  ساختارها  یمتنوع  ف یط  انیاد   نیا  رایز   ؛ انتخاب    ی از 

  . دهندی را پوشش م ییعاد یهاو سنت  یفرهنگ یایجغراف ،یزبان

انجام   MAXQDAافزار  در نرم   یکدگذار  ندیافر   ،ییها، پس از استخراج متون دعاداده  لیتحل  یبرا 

نظر  اساس  بر  ابتدا  (  کافیل   یمفهوم  یهااستعاره  ه یشد.  جانسون  دسته )۱۹۸۰و  و    ه یاول  ی بند،  واژگان 

کدها  ی نحو   ی ساختارها بعد،  مرحله  در  اسام ش  ی لیتحل  ی انجام گرفت.  «نوع  «نوع خطاب»،   تعاره»، ل 

با استفاده   ییشدند. سپس هر متن دعا  فیدعا» تعر  یفرهنگ نهیو «زم »یدی«واژگان کل »،ی«ساختار نحو 

  استخراج شد.  ید یکل م یمفاه عیو توز  یفراوان ،ییشد و در مرحله نها لیکدها تحل  نیاز ا
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  پژوهش  نهیشی. پ۵
به  مطالعه  تقاطع زبان، فرهنگ و د   یچندبُعد  یاده یعنوان پددعا    یهاتوجه پژوهشگران حوزه  ن، یدر 

بررس است.  کرده  جلب  خود  به  را  پ  یمختلف  م  ن یشیمطالعات  تحل  دهدینشان  در    لیکه   
ً
غالبا دعا 

پژوهش  شدهانجام خاص    نید   ک یچارچوب   فرهنگی   یهاو  تطب  میان  محتوا  یزبان  قیدرباره    دعاها  ییو 

بوده امحدود  بررس   ن یاند.  به  مس  یبخش  اسلام،  در  دعا  با  مرتبط    سم،یهندوئ  ت،یهود ی  ت،یحیمطالعات 

  . کندی موجود مشخص م یهاپژوهش  انیحاضر را در م قیتحق گاهیپرداخته و جا ی بوم انیو اد  سم یبود 

  مطالعات مربوط به دعا در اسلام  پیشینه .۵-۱
اسلامی  تصوف  در  عرفانی  دعاهای  نقش  درباره  مناجات:  مطالعاتی  در  های  تحلیل  (ع)  علی  امام 

صوفیانه  هجن دعاهای  و  همچنین    )٢٣٠–٢١٦:  ١٣٧٥  کوب،   نی(زر البلاغه  در    لیتحل و  شعرگونه  زبان 

  قیعم  ی استعار  ریتصاو   یریکارگدعاها با به  نیکه ا  دهدی غه نشان مالبلاع) در نهج (  ی علامام    یهامناجات

مفاه عباد  ، یعرفان  م یو  نقش  الگو داشته   ی هم  هم  و  معنو   یبرا  ییاند  کرده  یسلوک  (شفیعی  اند  ارائه 

ا)١٤٧:  ١٣٩٢  کدکنی، آثار عارفان  ژهیو به   ،یها در سنت اسلاممناجات   نی.  ابن   یدر  تلف  ،یعربچون    ق یبا 

ارائه م  یاز عشق اله  یانه یگنج  ،یباطن  اتیو تجرب  یقرآن  میمفاه  یعاهاد  (Nasr, 2007: 89).  کنندیرا 

در سلوک    ینقش آموزش: هم بازتاب رابطه عاشقانه با حق هستند و هم  کنندیدر دو بعد عمل م  انهیصوف

از عرفان   یاژه یزبان و   ،یشهود  اتیو تجرب  یفلسف  م یمفاه  فیظر   ب یمتون با ترک   نی. اندینمایم  فایا  یمعنو 

و   نشان داده یرانیتصوف ا  لیدر تحل)  ۱۳۷۵(  کوبنیگونه که زر همان  ).۹۱(همان:    اندکرده  جادیا  یعمل

  یهااعم از مناجات   - در اسلام    یعرفان   یدعاها  اند،کرده  د یی تأ  ز ین)  ۲۰۰۷و نصر ()  ۱۳۸۶(  یکدکن  یعیشف

جامعه) برخوردار    یمعنو   ت ی(ترب   ی(رابطه عاشقانه با خدا) و جمع  یاز دو بعد فرد  -  انه یصوف  ه یو ادع  یعلو 

  .اندبوده

  تیحیمطالعات مرتبط با دعا در مسپیشینه . ۵-۲
گوست کرده   ریاتحاد با خدا تفس  لهیو وس  عنوان «نفس روح»، دعا را بهاعترافات در)  ۳۹۷/۱۹۹۸(  نیآ

آو .    )bk. 10, chap. 1  :١٩٩٨,  Augustine(است   درون در)  ۱۵۷۷/۱۹۶۱(  ییلایترزا  را  یقلعه  دعا   ،

.  )٢ Section ,١ Chapter :١٩٦١ ,Avila(نموده است    ف یملاقات با خدا توص  یبرا  یعنوان سفر درونبه

) به رو  یهابر نقش دعا در گشودن دروازه یتأمل  یدعا در)  ۱۹۴۹/۱۹۶۹توماس مرتون  اله  یقلب    ینور 

ک  ,  Bray  ,Keane( مشترک  یکتاب دعا سم،یدر سنت پروتستانت.  )Merton, 1969: 45(کرده است    دیتأ

  &Keane  ,٢٠٢١  ,pray  Matins(   به را  ادعا  زنده  قلب  صبح   کندیم  یمعرف  مان یعنوان  گاه).  (بخش 
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و    ح یتنوع، بر شفاعت مس  رغمیعل  ،یحیمس  ی که دعاها  دهدی) نشان م١٩٧٤(  Pelikan  یقیمطالعات تطب

  .)Pelikan, 1974: 122(د  متمرکزن ی به رستگار دیام

  ت یهود یمطالعات مرتبط با دعا در  نهیشیپ .۵-۳
را  ینید  ت یتکرار روزانه، هو  قی از طر  ،یهودی شیاین  نیتر یمحور عنوانبه ) ۹-۴ :۶ هی شماع (تثن یدعا 

آ   زم یمکان  نی ا  .)Heschel, 1955: 143(د  کنیم   نه ینهاد   هودی قوم    یدر حافظه جمع با    یهان ییدر  مرتبط 

  لیزنده تبد   یابه تجربه   یمناسک عباد  ق یاز طر   ی خیتار   ت یکه روا  یی، جامشهود است   ز یخروج از مصر ن

و حافظه»: به ارتباط دعا    ت یهود ی:  خیدر «ذکر و تار )  2011(  یروشالمی  .)Elbogen, 1993: 91(د  شو یم

تورات و    ی دعاها  ل یتحل  .)Yerushalmi, 2011(ت  اسپرداخته    انیهود ی   ی نید   ت یو هو   ی خیبا حوادث تار 

ک ریمزام   ن ی. ا)۱۳۸۰  نبرگ،ی(گر   لیاسرائ  یقوم بن   خیها با تار آن  وند یو پ  یطلب رستگار  یبر دعاها  دی: تأ

  ی دوم، بازتاب  یدر زمان جنگ جهان  انیهود ی  یدعاها  ؛در دوره هولوکاست   یهودی  ی دعاها  ةدربار   قاتیتحق

  .)Greenberg, 1993(ت اسها بوده آن یبرا یله شت ابازگبه  دیو ام یخیاز رنج تار 

  ) سمیتائوئ سم،یبود  سم،ی (هندوئ یشرق یدر دعاها ی قیمطالعات تطب نهی شیپ.۵-۴
آ   ی : دعاهاسم» یبر هندوئ  یا) در «مقدمه ۱۹۹۶(  ١فلاد   نیگو    ی نییهندو را از منظر مانتراها و مناسک 

آ ۲۰۰۷(  ٢ر یکلوسترما  .)Flood, 1996(ت  اسکرده    یبررس «مطالعات  در  دعاها  نیی)  نقش    ی هندو»: 

درباره    قات یتحق  .)Flood, 1996 : 112–135(ت  اسکرده    لیرا تحل  ی معنو   ی زندگ  میدر تنظ  ت یسانسکر 

ذهن  ییبودا  یدعاها نقش  گاهو  دعایآ و  مانتراها  تکرار  روشنگر  ی ها:  با  بود   ی مرتبط   ی بررس  سمی در 

با نظم    ییسو هم   یبرا  ی: دعا را ابزارنگ»یدر «تائو ته چ)  ۱۳۸۰لائو (  .)Lopez, 2004: 45–60(  دانشده

  . )٢٣: ١٣٨٢(لائو،  کرده است  یمعرف یهانیک 

  سمیشمن و یبوم انیمطالعات مرتبط با دعا در اد نهیشیپ .۵-۵
بتباار   ندی را فرا  یشمن  ی: فنون کهن خلسه»: دعاهاسمیدر «شمن)  ۱۳۹۵(  ادهیال  نط    ی روهایا ارواح و 

  یبوم  یدن خوان»: دعاها  یهادر «آموزه)  ۱۳۷۵. کاستاندا ()١٣٨٨  اده، ی(ال  کرده است   فیتوص  عت یطب

انتقال سنت   ن یلات  یکایآمر    ی دانی. مطالعات م)١٣٧٥ستاندا،  (کا کرده است   یمعرف  یاجداد  یهارا ابزار 

-و پزشکان یبریس یها(مانند شامان  ی جوامع بوم یدرمان یهانییدر آ   یشفابخش یکه دعاها دهدینشان م

نمادها  هانییآ   نیدارند. ا  ی) نقش محورییقایجادوگران آفر  با خواندن اوراد خاص و استفاده از   ی اغلب 

 
1. Gavin Flood 
2. Klostermaier 
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انسان ) ١٢٣:  ١٣٨٨  اده،ی(الهمراه هستند    یعیطب و    ی بریس  سم ی که در شمن  دهدینشان م  یشناس. مطالعات 

  هان ییآ   نی. اشوند یخوانده م  گریبه جهان د   یروح متوف  ت یهدا  یبرا  ی نیتدف  یدعاها  ،ییقایآفر   یهانییآ 

 & ,Turner, Abrahams(شمن با روح در سفر پس از مرگ است    یمراهاغلب شامل اوراد خاص و ه

Harris, 1969: 95١٨٢: ١٣٨٨ اده،ی; ال( .  

سای با  پژوهش  این  پژوهتفاوت  که  ،هاشر  است  این  پژوهش  در  دبیشتر  بر  قبلی  دین  های  در یک  عا 

داشته تمرکز  دعا  و    خاص  معنوی  و  مذهبی  مفاهیم  به   
ً
زبانی، پرداختهعمدتا تحلیل  پژوهش  این  اما  اند، 

استعارهسبک و  نحوی  پژوهشهای  است.  کرده  بررسی  را  دعاها  زبانی  یا  های  دینی  بیشتر  گذشته  های 

شناسی فرهنگی و تحلیل  ای شامل فلسفه دین، انسانرشتهاما این تحقیق از چهارچوب میان   اند،هتاریخی بود

های اجتماعی، زبانی و فرهنگی  رویکردی امکان بررسی دعاها از زاویهگفتمان استفاده کرده است. چنین  

می فراهم  پژوهش  کند.را  کر اکثر  تحلیل  الهیاتی  منظر  از   
ً
صرفا را  دعا  پیشین  درحالیانددههای  این  ،  که 

  شناختی مهمی دارد.تحقیق نشان داده است که دعا نقش اجتماعی و روان

  های مذهبی تحلیل تطبیقی زبان دعا در سنت. ۶

  . دعا در ادیان ابراهیمی۶-۱
ساختارها  یمیابراه  انیاد اگرچه   م  یبرا  یمتفاوت  ی زبان  یاز  استفاده  ازکنندیدعا  اما   یالگوها ، 

  اند: قرار گرفته  یمورد بررس ریز  یفرهنگ یزبان یهامؤلفه  یر مبناباساس،  نیبر ا ؛رند وردارخب زین یمشترک 

  نور، بخشش) ت،یرحمت، هدامانند ( مشترک  میو مفاه یدیواژگان کل .١

  ) یتکرار  یمنادا و الگوها ،ییندا ،یجملات امر مانند( ینحو یساختارها . ٢

نظر  یمفهوم  یهااستعاره . ٣ اساس  جان  کاف یل  ه ی (بر  مو  و  سون؛  السموات  نور  «الله  انند 

  )»یالأرض»، «پدر آسمان

  ) یصفات اله ز،یآم(مانند استفاده از القاب احترام خطاب یهاسبک . ٤

  شامل  که  شودی م  محسوب  ت یپراهمّ   عمل  کی  دعا  ،یاسلام  فرهنگ  در  :. دعا در اسلام ۶-۱-۱

  به  یخاص  ییمعنا  بار   ،یهبذ م  و  یرسم   ی دعاها  زبان  عنوانبه   یعرب  زبان.  است   یعموم  و   خاص  یدعاها

رسمی  د.  دهیم  دعاها  نیا دعاهای  شکل  دو  به  و  دارد  مرکزی  جایگاهی  اسلام  در  و  دعا  نماز)  (مانند 

عنوان زبان وحی، در دعاهای  زبان عربی بهدر اسلام    شود.های فردی) بیان می دعاهای غیررسمی (مناجات 

  ختلف اجرا شوند. های متوانند به زبان رسمی غالب است، اما دعاهای شخصی می
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دعا  متون  نظر  ی اسلام  یی مطالعه  چارچوب  اساس  نگاشت   کاف یل  ی بر  جانسون،    ی استعار  یهاو 

م  ی قدرتمند آشکار  پرکاربردتر   ی کی.  کندی را  «هداآن  ن یاز  استعاره  نمون  ت،یها،  که  است  است»    ة نور 

هُ    افته ی  ی تجل)  ۳۵نور» (قرآن، نور:    هیآن در «آ   یاعلا
َّ
رْضِ». در انُورُ  است: «الل

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ نگاشت    ن یالسَّ

انتزاع  ، یشناختیهست «نور»    » یاله  ت ی«هدا  ی مفهوم  ملموس   
ً
کاملا مفهوم  از  استفاده  با  مقصد)  (قلمرو 

مبدأ) درک م و شودی (قلمرو  نور که  امن  ییراهنما  ،یکنندگروشن   یهایژگی.  صورت  بهدارد،    یبخشت یو 

د   یاستعار و  مبت  نس  او  ن یبه خداوند  در خطاب  نی. اشودیداده  «  ییدعا  یهانگاشت  ن  ایمانند    ز ینور» 

مانند «اللهم    ییآن در دعاها  ة«خداوند پدر است» است که نمون  گر،ی . استعاره پرتکرار د شودیمشاهده م

ب»  
َ ْ
الأ اشودی م  افت یانتَ  رابطه    یشناختی استعاره هست  ک ی  نی.  قالب  را در  بنده  و  رابطه خدا  که  است 

مفهوم   یاقتدار و    یطفعا فرزند  و  ت  .سازدیم  ریپذپدر  در  اسلامدعا  ابزار   یصوف  اوراد،  و  اذکار  مانند 

  . )٨٩: ١٣٨٩ ک،یتی (چ شودی محسوب م یسلوک عرفان

  تیحی. دعا در مس۶-۱-۲
نخست متون  دوازده رسول  ژهیو به   ت،یحیمس  ن یدر  سا١» «آموزه  نقش،  دعاها  ترب  یراهبرد  یختار    ت یدر 

را    یعباد  یهان ییتنها آ نه اثر    نیا  ).Holmes, 2007: 35(اند  داشته  یجمع  یهاعبادت   یو سازمانده  ینید 

به   میتنظ را  بلکه دعا  کلکرده،  نظم  اخلاق  یی سایعنوان ستون  آموزش  ابزار  تحل  یمعرف  یو    لیکرده است. 

  ینی اد یبن  یاستعار  یها، نگاشت )۱۹۸۰و جانسون (  کافیل   یوب نظرس چارچمتون بر اسا  نیزبان شناسانه ا

  .دهندی را شکل م یحی مس  ینیبکه جهان کندیرا آشکار م

  تیحیدعا در مس یو استعار یزبان یهایژگ ی. و۶-۱-۲-۱
استعاره در    ن یتر ی دیو کل  نیپرکاربردتر   :ی شناختیهست  یهاپدرانه و استعاره  یهاخطاب

است که رابطه    یشناختی استعاره هست  ک ی  ن ی. اباشدی م  ٢خداوند پدر است»ت «نگاش  ،یحیمس  یدعاها

  ن ی. اسازدی م  ریپذمفهوم   یبر تعلق خانوادگ  ی و مبتن  ی اقتدار  ،یعاطف  یاخدا و انسان را در قالب رابطه   نیب

مَتّ  مانند  مقدس  متون  در  «۹  :۶  ینگاشت  آسمان:  در  ما که  آ یپدر  اب  خط  نندما  یعباد  یهانیی» و در 

آسمان است    شهیر   ٣«ابّا»  ای  »ی«پدر  مفاه  نیا  .)Augustine, 1998: 123(دوانده   یانتزاع  میاستعاره، 

  .کندیرا ملموس م یرحمت، بخشش و مراقبت اله

 
1. Didache 
2. God is a Father 
3. Pater 
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«پادشاه  :یی و فضا  یجهت  یهااستعاره دعاها  ١خدا»  یمفهوم  در  «دعا  ییکه    » یربان  یمانند 

ب  ی«پادشاه خ  ی محور  د»ی ایتو  ساختار   ک یود  است،  ا  یجهتی استعاره  در  حا  ن یاست.   تیکمنگاشت، 

) و در آن خدا  ٣ما حرکت کند   ی(به سو   د» یای«ب   تواندی که م  شودی نظر گرفته م  در  ٢قلمرو   کیخدا به مثابه 

  ) قرار دارد.یشناختی«پادشاه» (استعاره هست کیدر موضع 

هدا  ریمس  یهااستعاره «خد  یحیصر   یهادرخواست   :تی و  هدامانند  را  ما  کن»    ت یاوندا، 

)Bray et al., 2021, prayMatins(. ی سفر است و خدا راهنما کی ی«زندگ یبر اساس نگاشت استعار 

م  نیا عمل  است»  اکنندی سفر  ساختار  کی  ن ی.  ا  یاستعاره  آن  در  که  و    ر یمس  کی  عنوانبه   مانیاست 

ندرخواست   نی. اشودی م  (نور) تصور  یپاچراغ   ایراهنما    عنوانبه خداوند   و    یاخلاق  یریگبه جهت   ازیها، 

  .دهندی را بازتاب م یمعنو 

دعاها  بودن:نیآهنگو    موزون از  سرود  یاستفاده  و  «دعا  یموزون    » یربان  یمانند 

)Pelikan,1974: 89(.   است.    یجمع  یحس وحدت و هماهنگ  جادیا  یکه براحفظ سنت، بل  یتنها برانه

را تقو   یو تجرب  یبعد عاطف  ،یژگیو   نیا را از    کندیم  ت یدعا   متن  کیو آن 
ً
 داد ی«رو   کیبه    یمتن صرفا

  . دینمای م لیمشترک تبد »یزبان

  تیحیدعا در مس ی. نقش اجتماع۶-۱-۲-۲
زبان    یریکارگبا به   »،یربان  یمانند «عشا   ینییو آ   یرسم  یدعاها  : یانسجام جمعو    ابزار اتحاد

استعاره «پادشاه  یهاو  و  «پدر»  (مانند  جامعه  »یمشترک  به    ة پراکند)،  را  (استعاره   کیمؤمنان  «بدن» 

را    ی حیمس  یجمع  ت یو هو   دی را بازتول  سایکل  ی نظم اجتماع  ها،ن ییآ   نی. اکندی م  لی) واحد تبدیحیمس  گرید 

  . ندینمایم ت یتقو 

    ت یحیمس  ی در سنت عرفان  ،یدر مقابل بعد جمع  :یو فرد   ینتجربه عرفا  یبرا  یالهیوس 
ً
(مثلا

و    یشخص  یکینزد   یبرا  یاله ی(استعاره سفر) و وس  »ی«سفر درون  کی  عنوانبهدر آثار توماس مرتون)، دعا  

تعر   واسطهیب خدا  ا  .)Merton,1969: 77(  شودی م  فیبا  ساختارها  نجا،یدر  از  دعا  آ   یزبان    ی نییثابت 

  .بردیبهره م یرابطه فرد با امر قدس انیب ی برا یعاشقانه و تجرب یهاصله گرفته و از استعارهفا

  

  

 
1. Kingdom of God 
2. Kingdom 
3. Orientational 
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  ت یهود ی. دعا در ۶-۱-۳
آ  عبر  ١دعا  هود، ی  ن ییدر  مقدس  زبان  آ   ی به  و  ثابت  متون  قالب  در   

ً
معمولا اجرا  دوری س(مثل    ینیی و   (

«زبان  است:  ترقیعم  ینگاشت استعار  کیبلکه بازتاب    ست،ین  یانتخاب زبان  کیامر تنها    نی. اشودیم

ارتباط ب  یقدسزبان    ،یعبر ا  واسطهیو واسطه  به    ینگرش، عبر  نیبا خداوند است».  مبدأ    کیرا  قلمرو 

  .کندی م لی«تقدس» و «امتت» تبد  یمفهوم انتزاع یملموس برا

  ت یهود ی دعا در  یو استعار یزبان  یهایژگ ی. و۶-۱-۳-۱
  ،یهودی  یاز دعاها ی اریبس یهسته مرکز :ی شناختیو هست یاحافظهیخیتار  یهااستعاره

استعار هو   خ،ی«تار  ینگاشت  حافظه،  و  است  اباشدیم است»  ت یحافظه  ساختار  کی  نی.    ی استعاره 

در    یو قوم  ینید   ت یهو   دهندهلیعناصر تشک   (قلمرو مبدأ) به  یخیتار   ی دادهایقدرتمند است که در آن رو 

خروج از مصر نقل    ت یاتنها رو نهسدر پسح،    نییمثال، در آ   ی. براشوندی م  لیزمان حال (قلمرو مقصد) تبد 

که «امشب از مصر خارج    ندیبب  ی خود را همچون کس  شودی کننده خواسته ماز هر شرکت بلکه    ،شودیم

بردگ  یقو  یاستعاره جهت کیراخوان،  ف  نیا  .)Yerushalm i, 2011:155(شده است».   از  به    ی «خروج 

تا گذشته را    ردیگیکننده هستم» را به کار ممن همان خروج«  یشناختیاستعاره هست کیو    »یآزاد  یو س

  کند.  د یرا بازتول یجمع  ت یزند و هو   وندیبه حال پ

)  ۴:  ۶  هیثنت  ل،یاسرائ  ی(بشنو ا  ل»یخطاب معروف «شِما اسرائ :یعاره رابطه عهد و استخطاب  

  هود، ی«رابطه خدا و قوم  :دهدیم  لیرا تشک ی دیکل یاره ساختاراستع ک ی ةیپا بلکه  ست،یشروع ن کیتنها  

ا  کی در  است».  (قرارداد)  خداوند    ن یعهد  قوم    ک ی«شر   ا ی«پادشاه»    عنوانبه نگاشت،  و    د و هی عهد» 

پ  عنوانبه مقابل  م  مان»ی«طرف  اشوندی تصور  زبان  دعا،  زبان  پا  نمایپ  ن ی.  بر  که  متقابل    ف یوظا  ه یاست 

انعمت   یادآوری)،  صووتی(م است.  شده  استوار  رحمت  طلب  و  چارچوب  نیها  در  را  رابطه    ی استعاره، 

  .کندیم  فیتعر  یو جمع یخیقانونمند، تار 

  یی دعاها  ،یخاص قوم  یهادرخواست  :٢لت شمول و استعاره عدا جهان   یهادرخواست 

بر اساس نگاشت و   زیشمول نجهان   یهاهیمابا درون عمل  است»  ی صلح جهان  ،یرستگار« جود دارند که 

درخواست کنندیم شوند»    ییها.  رها  رنج  از  موجودات  همه  که  «باشد   :G  reenberg, 1993(مانند 

 
1. Tefilah 
2. alongside 



 

 

٧٢ 

ملموس صلح و رفع درد (قلمرو   یهاو نجات (قلمرو مقصد) را با آرمان   یرستگار  یانتزاع  میمفاه  ،)204

  . دهندی را نشان م ت یهود ی شمولجهان  ی اخلاق دگاهیو د  زنندی م وند یمبدأ) پ

  ت یهود یعا در د ی. نقش اجتماع۶-۱-۳-۲
طر  یقوم  تیهو  تیتقو از  انسجام  آحافظ  قیو  قرائت    ی جماعت  یدعاها  :ینییه  مانند 

کن     سه،یتورات در 
ً
آ   ستند؛ی ن  یعمل مذهب  ک یصرفا حافظه جمعنگاهزنده   ی برا  ییهان ییبلکه  و   یداشتن 

من  یقوم  ی وندهایپ  ت یتقو  هر  تار هستند.  پور   ی خیاسبت  مجموعه  پوریک   ومی  م،ی(مانند  با  از    ی خاص) 

را در زمان و   هودی جامعه  یحافظه»، انسجام اجتماع-خیتار نگاشت « یساز همراه است که با فعال هاشیاین

  .کنندی مکان حفظ م

  ی م ی ابراه انیدعا در اد یاستعار سهیمقا: ۱جدول 

  نید
 یهااستعاره

  یشناختیهست 
  ی دی کل

 یاهاستعاره
  ی دی کل یساختار

 یهااستعاره
  یدی کل  یجهت

  غالب  یماع نقش اجت 

  اسلام
الله نور است، خداوند 

  رحمان است 

شدن (اسلام) راه  میلتس

  راست است 

خداوند بالا است،  

بهشت بالا/جنت  

  است

امت واحد (جامعه)،  جادیا

  تمرکز بر عدالت 

  ت ی ح ی مس
  حیخداوند پدر است، مس

  نور است

سفر است،  یزندگ

  دیآیخدا م یاهپادش

بهشت بالا است،  

  بالا است  یرستگار

)،  حی(بدن مس سایکل جادیا

  تمرکز بر نجات و رحمت 

  ت یهود ی
 کیخداوند پادشاه/شر 

  عهد است 

حافظه  خیتار
عهد   کی، رابطه است

  است

  ،یبه آزاد یاز بردگ

  به بازگشت  دیتبع

تمرکز  حفظ قوم (امت)،
و   یخ یبر حافظه تار

  ی بازساز

  

  ل تطبیقی دعاهای آیینی و خودانگیخته تحلی. ۶-۱-۴
 از زبان رسمی، واژگان کهن و ساختار نحوی ثدعاهای آیین 

ً
ابت برای تداوم سنت و تقویت  ی معمولا

(مانند نمازهای جمعی در اسلام یا سرودهای کلیسایی در مسیحیت). دعاهای  برند  هویت جمعی بهره می 

محاوره زبان  از  آیینی،  برخلاف  انعطافاخودانگیخته،  ساختار  و  میی  استفاده  بیشتر  کنپذیر  و  بیانگر  ند 

دعاهای   در  هستند.  فردی  نیازهای  و  شخصی  قالب تجربه  تکرار،  رسوم  آیینی،  و  آداب  رعایت  و  بندی 

 با عواطف و نیازهای لحظه  کهدرحالیدارد،  اهمیت  
ً
ای فرد پیوند دارند و از  دعاهای خودانگیخته معمولا

  . خاب واژگان و ساختار برخوردارندآزادی بیشتری در انت



 

 

٧٣ 

  ی نییآ   ی. دعاهادهدینشان ما  ر   یمیابراه  انیدر اد   ختهیو خودانگ  ین ییآ   یدعاها  نیب یدیکل  یهاتتفاو 

قالب   
ً
ثابت و زبان رسممعمولا مقدس  متون  با  مراسم جمع  ی مند،  در  اجرا    بانظمو    یهستند که  مشخص 

  خته یخودانگ  ی مقابل، دعاها  دردارد.    ی ادیز   ت یمراسم اهمکه نظم و تکرار    ت یهود یدر    ژهیو به   ؛ شوندیم

فرد  شتریب لحظه  یجنبه  ساد  یاو  زبان  با  و  احساسات شخصهدارند  و    شوندیم  انیب  یتر و  اسلام  در  که 

  ی و تجربه فرد  ی رسم  ی نیساختار د   انیاز تعامل م  ی دو نوع دعا بازتاب  نی دارند. ا  یانقش برجسته   ت یحیمس

  ) ۲(جدول   دارند. ت یا خداوند اهمب یارتباط معنو  ت یدو در تقو مؤمنان است که هر 

  

  دانگیخته در ادیان ابراهیمیمقایسه ساختار دعاهای آیینی و خو :۲جدول 
  دعاهای خودانگیخته  دعاهای آیینی   ویژگی
  ای، بومیمحاوره  رسمی، مقدس  زبان

  پذیرآزاد، انعطاف  ثابت، تکراری، موزون  ساختار نحوی

  صمیمی، مستقیم  آمیز، با القاباحترام    سبک خطاب

  شخصی و متنوع  گسترده و نمادین   عارهکاربرد است

  بیان تجربه فردی، نیازهای شخصی   هویت جمعی، تداوم سنت یت تقو   نقش اجتماعی

  
  دعا در ادیان شرقی . ۶-۲

زبان با  اغلب  دعاها  تائوئیسم،  و  بودیسم  هندوئیسم،  مانند  شرقی  ادیان  (سادر  مقدس  نسکریت،  های 

  . شوند و مراقبه بیان میچینی) و در قالب مانتراها، سرودها پالی، 

  دعا در هندوئیسم . ۶-۲-۱
 به زبان سانسکریت و در قالب مانتراها و سرودهای آیینی بیان می ای هدعاه

ً
  . شوندندو عمدتا

  .)Eck, 1998:45(  »استفاده از واژگان مقدس و تکرار مانتراها مانند «اوم» و «گایتری مانترا . ۱

  »کیهانی«وحدت هایی چون «نور دانش» و استعاره . ۲

 شامل ستایش ا .۳
ً
  .یزدان، طلب رحمت و آرزوی رهایی معنوی است ساختار دعاها معمولا

  هندوئیسم:  عی دعا درنقش اجتما
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مانند «اوم» و    ییمانتراها  ژهیو هندو، به   یکه دعاها  دهدینشان م  )١٩٩٢(   ١نگارانه فولر مطالعات مردم 

ور مؤثر  حض  زیو تعاملات روزمره ن   یاجتماع  ی که در ساختارهابل  ،دارند  ی نیینقش آ   تنها نه   ا»، یوای«ناماه ش

او در بررس نبه   رتان»،ی«ک   ی دارند.  به تقو   دهدی م  ح یتوض  ،یگروه  ش یایعنوان    ت یهو   ت یکه چگونه دعا 

  .Fuller, 1992: 72)( کندیکمک م یفردنیو روابط ب  ینظم اجتماع ،یمذهب

  هم ایجاد  در  مهمی  نقش  گروهی)  (سرودگویی  «کیرتان»  مانند  جمعی  اجتماعی  دعاهای  بستگی 

  ).Klostermaier, 2007: 112)دارند

  کندمیان فرد و نیروهای کیهانی را تقویت می آیین پوجا، ارتباط) (Flood, 1996: 132 .  

  دعا در بودیسم. ۶-۲-۲
متعالی نیست، بلکه تمرکز   دعا در بودیسم با سایر ادیان تفاوت دارد، زیرا هدف آن ارتباط با موجودی

  یابی به نیروانا است.ذهن، پالایش درون و دست

  های زبانی دعا در بودیسم:ویژگی -١-٢-٢-٦
  گاهینابزار ذهعنوان استفاده از مانتراها به   آ

 ذکر آم  یتکرار  بود   دای«نمو  در  جوودو  نیسرزم   سم یبوتسو»  (مکتب  عمل    ک یتنها  نه )  نیش-پاک 

روش  ،یعباد «ساده  یبرا  یبلکه  ن  هیتک  ای  ٢» یانگارتحقق  (سوزوکی،  است    ییوداب  یرستگار  یرویبر 

  . (Bloom, 1985: 32)دارد یادینب ت یاهم نرانیدر مکتب ش ژهیو پن به عمل در ژا نیا. )١٤٤: ١٣٨٢

 گری است با چرخه حیات مانند «نیلوفر» که نماد پاکی و روشنهای مرتبط استعاره. 

  دعا در تائوئیسم . ۶-۲-۲
  زندگی مرتبط است.  کیهانی و پذیرش جریان طبیعی نظم با دعا در تائوئیسم بیشتر به هماهنگی 

  های زبانی دعا در تائوئیسم: ویژگی 

 ٢١: ١٣٨٢(لائو،  م طبیعی) پذیری)، «باد» (نظاستفاده از زبان نمادین مانند «آب» (انعطاف( .  

 بیشتر بیعدم استفاده از س یا در قالب حرکت اختارهای خطابی؛ دعاها  بدنی (مثل تای چی)  کلام  های 

  .شونداجرا می

 درخت خمیده» که نماد تواضع و پذیرش است یی مانند «هااستعاره.  

 ٥٦: ١٣٨٢(لائو، » داندگوید، گوینده نمیمانند «داننده سخن نمی متناقض تکرار جملات( .  

 
1. Fuller 
2. tariki 



 

 

٧٥ 

جامعه شناخته    هیو تزک   دی تجد  یهانییآ   عنوانبه که    ) Jiao(  ائو»یمانند مراسم «ج  یستیتائوئ  یجمع  یهانییآ 

و    یوحدت اجتماع  ت یبه تقو   ،یق یموس  یو اجرا  ینییآ   یهارقص  ن،ی نماد   یز دعاهابا استفاده ا  شوند،یم

  .)١٠٥–١٠٢  :١٩٨٧, Lagerwey( پردازندی م یهانیبا نظام ک  یهماهنگ

  کلیدی و ساختار دعا در ادیان شرقی  های استعاریمقایسه نگاشت: ۳جدول 

  مکتب /نید
غالب  زبان

  دعا
ساختار غالب 

  دعا

 یدی کل ینگاشت استعار
  قلمرو ←(قلمرو مبدأ 

  ) مقصد
  مثال از متون دعا 

  تیسانسکر   سمی هندوئ 

مانترا، سرود 

)، رتانی(ک

  شیستا

  و دانش ←نور 
  -  ǛोितǒाŊनम्( یرستگار

Jyotir Jnanam (  

نور   یبه سو  مرا هایکی«از تار 

رهنمون شو. از عدم به وجود  

مون شو»  رهن یقیحق

  ) ۱.۳.۲۸ شاد،یاوپان کایهادآرنی(برا

  و یمعنو ری مس ←راه 
 -  मागŖ धमŊः( دهرمه

Margo Dharma (  

کن»   تی«ما را به راه راست هدا

  ) ۱٫۱۸۹٫۱ودا،  گی(ر 

  یپال/تیسانسکر   سمیبود 
مانترا، ذکر، 

  مراقبه

 ولدت چرخه ←رنج  یایدر
  )سامسارا( مرگ و

«همه موجودات مالک کار  

  ییاز سامسارا رها .دشنیخو 

  متعارف) ی(مانتراها ابند»ییم

  و حکمت ←نور 
  ) یبوده( یروشنگر

  ی(مانتراه هوم» پَدْمِ  ی«اوم مان

  لوفری گوهر در ن یمعروف: «ا

رنج   لیکه نماد تبد) ن»یآم  ،یآب

  به نور حکمت است. 

  ک یکلاس ینیچ  سمی تائوئ

 نیحرکات نماد 

گونگ)،  ی(چ

عبارات 

  کالیپارادوکس

 و یریپذانعطاف ←آب 
  ) ی و  وو( نرم قدرت

تر و  در جهان نرم  یزی چ چی «ه

حال نیابا ست،یاز آب ن ترفیضع

  ی ه به آنچه سخت و قو ملح یبرا

  ست» یبرتر از آن ن یزیچ ،است

در   -  ۷۸بند  نگ،ی(تائو ته چ

  )یاقالب تفکر مراقبه

  قانون و منشأ ← راه (تائو)
  هان یک یینها

راه   د،مو یکه بتوان پ ی«راه

  نگ،ی» (تائو ته چستین یشگ یهم

  ) ۱بند 
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  دعا در ادیان باستانی و بومی. ۶-۳
شود، در عنوان نیایش فردی یا ابزار تمرکز معنوی دیده میاغلب بهدعا    کهو شرقی    ادیان ابراهیمیرغم  علی

های  اجداد و روحدعا ابزاری آیینی برای ارتباط با نیروهای طبیعت،  های باستانی و بومی،  بسیاری از سنت 

  شود. مقدس محسوب می

  دعا در آیین زرتشتی. ۶-۳-۱
زرتشت، دعا   آیین  عبادتیدر  اصول  از  مست  یکی  ارتباط  که  برقرار میاست  را  اهورامزدا  با  کند. متون  قیم 

  دهند.قالب شعرهای مقدس ارائه می  ترین دعاهای زرتشتی را درها، مهمویژه گاتاوستایی، به 

  :نی دعا در آیین زرتشتیهای زباویژگی 

  ١٢٣ /١:  ١٣٧٧خواه، (دوست  عنوان زبان مقدس دعاها استفاده از زبان اوستایی به ( .  

   سنت خ  ،یزرتشتدر  شر    ر یتقابل  جهان   عنوانبهو  گات   ینیبمحور  در  چنانکه  است،  ها مطرح 

شِم وَهزرتشت) آمده است   ی(سرودها
َ
  ن یا).  ۴۷.۴  سنیاست) (   ی راست  نی(بهتر   » یاِستِ   شْتَهی: «ا

:  ١٣٦٤(معین،    است   یزرتشت   ی هانینظام ک   بر دروغ در  یراست  یینها   ی روزی پ  انگریب  یادیمفهوم بن

٧٨ /١( .  

 ٦٧الف : ١٣٨٦(بویس، های کیهانی: «آتش حقیقت»، «نور اهورامزدا» استفاده از استعاره(.  

  ١٤٥:  ١٣٦٩(موله، رت دعاها  های تکراری برای تقویت یادآوری مفاهیم معنوی و قدساختار( .  

  نقش اجتماعی دعا در آیین زرتشتی: 

  بویس،  کنندزرتشتی را تقویت میی جشن نوروز، انسجام جامعه  هادعاهای جمعی مانند نیایش)

  . )١١١: الف١٣٨٦

  ی ستیشمن یهادعا در در سنت  .۶-۳-۲
  شود.رمانی و ارتباط با ارواح اجرا میهای دآیینی دارد که از طریق آوازهای مقدس، زمزمه دعا شکلی 

  : شمنیست دعا در یزبان یهایژگ یو -
 یکه برا  کنندیاستفاده م  ی و واژگان رمز  ی بوم  یاهخود از زبان   یدرمان  یهان ییها در آ شامان  

ا  دانانرمعمولیغ است.  حاوزبان  نینامفهوم  اغلب  ارواح   یها  به  ارجاع  و  کهن  اصطلاحات 

  .H arner, 1990: 56)(است  عت یطب

 ١٣٩٥(الیاده،  های مرتبط با طبیعت: «درخت زندگی»، «آب روح»، «پلنگ مقدس»  استعاره  :

١١٧ (  
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  نویهای ریتمیک و اصوات نامفهوم برای ورود به خلسه معساختار صوتی آیینی شامل زمزمه(H 

arner, 1990: 63) .  

   شوند ارواح و اجداد تنظیم می دیالوگ با دعاها اغلب به شکل . 

  

  های دعا در ادیان باستانی و بومی مقایسه مختصر کارکرد و ویژگی: ۴جدول 
  نقش اجتماعی   نگاشت استعاری کلیدی  ویژگی زبانی   دین/سنت 

  ام جامعه، تشرف انسج   کیهانی نظم ⇨ آتش  حقیقت؛  ⇨نور   اوستایی، تکراری  زرتشتی 

  ای درمان، انسجام قبیله  روح گذار ⇨؛ سفر  healing ⇨طبیعت   بومی، رمزی، آهنگین   شمنیستی/بومی 

  

  های بومی آفریقا و آمریکا . دعا در سنت ۶-۳-۳
آیین های بومی آفریقا و آمریکا، دعا بخش جداییدر سنت  از  به ناپذیر  صورت  های مذهبی است و اغلب 

  .شودشفاهی اجرا می

  های بومی:های زبانی دعا در سنت ویژگی

 های مرتبط با طبیعت: «خورشید زندگی»، «باران برکت»، «رودخانه روح»استعاره)(H arner, 

1990: 95.  

 ساختارهای صوتی شامل آوازهای گروهی، حرکات آیینی و سازهای بومی  

 ٨٩: ١٣٧٥(کاستاندا،   شوند های آیینی و موسیقی مقدس اجرا میدعاها اغلب همراه با رقص( .  

  های بومی:ش اجتماعی دعا در سنت قن

 ای هستند های قبیله های مرتبط با اجداد، حافظ هویت فرهنگی و سنت نیایش  

بازتاب  بر نقش ارتباطی،  بومی، علاوه  و  باستانی   اجداد   و   طبیعت   بر  مبتنی  بینیجهاندهنده  دعا در ادیان 

 های سنت   در   هستند،   شر   و   خیر   تقابل   بر   متمرکز  و   ه ساختاریافت  دعاها  زرتشتی،   آیین   در  کهحالیدر   ؛ست ا

  تأثیر  دهندهنشان   هاتفاوت   این.  است   مشهود)  کشاورزی  درمان،(  ترعینی  کاربرد  و   پذیریانعطاف  بومی،

  . دعاست  هایآیین گیریشکل بر  محیطی و فرهنگی  بافت  عمیق

  های زبانی و ساختاری دعاهاهتحلیل مؤلف. ۶-۴
هایی با بار معنایی و تاریخی ویژه  های مقدس یا زبان نی، با زباندر متون آییویژه  ن، به دعاها در اغلب ادیا 

 رسمی، احترامبیان می
ً
آمیز و همراه با القاب و صفات خاص برای خداوند یا  شوند. سبک خطاب معمولا
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ار، ی و پرسشی است. تکر ها اغلب شامل جملات امری، ندایموجودات مقدس است. ساختار نحوی دعا

  ،یمفهوم  یها. استعارهاست های بارز دعاهای آیینی  جملات کوتاه و موزون از ویژگی   استفاده از   تقارن و 

نظر  مهم   کاف یل  هیمطابق  از  مفاه   ی زبان  ی ابزارها  نیتر و جانسون،  و  هستند  دعا  مانند    ی نید   یانتزاع  میدر 

ب  ت،یهدا با واژگان ملم  یی رها  ایخشش  رحمت،  قابل را  بوس و      یاهاعد.  کنندیم  انیدرک 
ً
آیینی معمولا

قالب  و  رسمی  زبان  ثابت،  بهساختاری  جمعی  هویت  و  سنت  تداوم  برای  و  دارند  مشخص  کار های 

نگر  پذیر دارند و بیشتر بیاای و انعطافروند. در مقابل، دعاهای خودانگیخته ساختاری باز، زبان محاورهمی

ها، به انتقال بهتر مفاهیم و  از سنت  سیاریوت نیز در بتجربه شخصی و نیازهای فردی هستند. موسیقی و ص

  .کندتقویت تجربه جمعی و عاطفی دعا کمک می

  عناصر مشترک در دعاهای مختلف  .۷-۴-۱
  استفاده از زبان مقدس و رسمی

   و یونانی (مسیحیت) در دعاهای رسمی بهره ادیان ابراهیمی از عبری (یهودیت)، عربی (اسلام)، لاتین

  برند. می

   کنند.های مذهبی استفاده میانسکریت و پالی برای نیایش بودیسم از سهندوئیسم و  

  سنت و  اوستایی  زبان  از  زرتشتی  زبان آیین  از  بومی  و  شمنیستی  بهره  های  رمزگونه  و  شفاهی  های 

  برند. می

  موزونساختار تکراری و 

 ،اسلامی دعاهای  «یا    در  الله»،  «سبحان  مانند  الفاظ  نشانتکرار  کید  درب»  تأ است هنده   معنوی 

  . )٤٥: ١٤٢٣قیم جوزیه،  (ابن

 هستند ه مانند «اوم مانی پدمه هوم»  ی تکرارشوندمل مانتراهادعاهای بودایی شا )Flood,1996:132( .  

   شامل شمنی  ریتم زمزمه دعاهای  با  همراه  آیینی  بدنی هستند های  و حرکات   ,H arner)های صوتی 

1990: 63)  . 

  

  های مشترک در دعااستعاره 

 «ِمَاوَات هُ نُورُ السَّ
َّ
  ). )۳۵قرآن، نور/(  نور: نماد هدایت الهی در اسلام و مسیحیت («الل

   قت»تولد معنوی در دعاهای هندو و بودایی «رودخانه حقی آب: نماد پالایش و  

  درخت مقدس، محور جهان»  نی و بومیدعاهای شمدرخت زندگی: نماد پیوند انسان با هستی در»  
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  آمیزسبک خطاب احترام 

 ٨/١٥٤: ١٤١٠(بخاری،  رب»، «اللهم»  اسلام: «یا( .  

   «مسیحیت: «پدر آسمانی»، «ای خداوند(Pelikan, 1974: 89).  

 » :۴ :۶نیه تث ( )مایشبه معنی ( »ישראל שמעیهودیت ( .  

 ا بوتسو»هندوئیسم و بودیسم: «اوم»، «نامو آمید  )(Klostermaier, 2007: 112 .  

 از طر نشاما  ،یبریس  رد طب  ق یها  ارواح  با  ا  یا. نمونه کنند یوگو مگفت   عت یخلسه    ن یدعاها چن  ن یاز 

  .H arner, 1990: 78)(را پاک کن!»  ی ماریب ن یروح بزرگ کوهستان، با نور خود ا یاست: «ا

  نقش آیینی و اجتماعی در دعاها 

  مسیحیت در  کلیسایی  نیایش  اسلام،  در  جماعت  نماز  مانند  جمعی  مراسم    دعاهای  در  و  پوجا 

  ند.کنتقویت میهندوئیسم، انسجام اجتماعی را  

 اد   محورعت یطب  یهاشیاین باران در  مراسم درخواست  پ  یانمونه   کا،یآمر   ی بوم  ان یمانند    ق یعم  وند یاز 

  . H ultkrantz, 1997: 56–60)(هستند  ست یز   طیو مح نید 

  ی. براشودیح اجرا ماروا  ی ایبه دن  یسفر متوف  لیمنظور تسهبه   ،ذار روحگ  ی دعاها  ،یستیشمن  یهانییدر آ 

س  له یقب   یهامثال، شمن سو   یبری«دالگان»  به  را  روح  اوراد خاص،  خواندن   ت یهدا  ن» یر یز   ی ای«دن  یبا 

  ی زبان  یهادر مؤلفه   نیادیبن   یهاتفاوت   یایمثال، گو  نیا .)Aliade, 1964: 182( کنندیم
ساختار اد  یو  در  است.    ان یدعاها  لحمختلف  زباناز  به  است  ممکن  دعاها  زبان،   یهااظ 

(مانند ا  یامحاوره   یهازبان  ای)  ت یسانسکر   ای  ی عرب  ،یعبر  مقدس  که  شوند  م   ن یادا  بر  ارتباط    زانیامر 

 شامل بخش  ،یاست. از نظر ساختار  رگذاریمتن دعا تأث  فهم و    یمعنو 
ً
همچون    یمشخص  یهادعاها معمولا

ت است.  متفاو  نیها در هر د بخش  نیا ب یند، اما نسبت و ترتهست یدرخواست، تضرع و سپاسگزار ش،یستا

ساختار   ینییآ   یدعاها پ  یاغلب  از  و  دعاهایحالدر   ؛دارند  شدهن ییتع  شیمنسجم  از    هختیخودانگ  یکه 

ب  ی شتریب   یریپذانعطاف و  بوده  م   ی تریفرد  ان یبرخوردار  منعکس  اکنندیرا  تأثتفاوت   ن ی.  نشانگر    ر یها 

  . خاص هر جامعه است   ی جارب معنو و ت ینی فلسفه د  قیعم
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  مختلف انیدعا در اد یو کارکرد  یاستعار ،یزبان یهامؤلفه سهیمقا: ۵جدول 

  سمید وب  سمی هندوئ   ت یهود ی  ت ی ح ی مس  اسلام  مؤلفه
  یبوم انیاد

  ی ستی و شمن

زبان 
  غالب

  عنوانبه( یعرب

  زبان مقدس)

(در  یونانی ن،یلات

  ) یرسم یهانییآ
  ی بتت ،یپال  تیسانسکر   ی عبر

  ی بوم یهازبان

  یو شفاه

 یالگو
  خطاب

  میخطاب مستق

    زیآمو احترام

، ایَ ( ) رَبِّ هُمَّ
َّ
  الل

خطاب پدرانه و 

(پدر   ی می صم

  یا ،یآسمان

  خداوند) 

و   ی جمعخطاب 

(شِمَعْ   یخ یتار 

بشنو   -  ئِلָאسْرییِ 

  ) لیاسرائ یا

خطاب از 

مانترا  قیطر 

وم،
ُ
نامَه   (ا

  )ایوَ یش

- یخطاب ذهن

   یتکرار

 دایآم(نامو 

  بوتسو) 

خطاب 

وگومحور  گفت

با ارواح و  

  عت یطب  یروهاین

نگاشت 
 یاستعار

  ی دی کل

  ت یهدا ←نور 

هُ نُورُ   یاله
َّ
(الل

مَاوَاتِ   السَّ

رْضِ)
َ ْ
  وَالأ

  آب  ←ت  رحم

(وَهْوَ  فراوان

وَدُودُ)
ْ
غَفُورُ ال

ْ
  ال

  پدر ←عشق 

  ی آسمان

  آرامش  ←صلح 

  ی(صلح درون

که از فهم آن  

  گزاف است)

 ← خیتار 

  یتگاررس

(خروج   یجمع

  از مصر)

  راه ←قانون 

  ت)(تورا نجات

  ←رودخانه 

 و شیپالا 

(رود   ییرها

  گنگ)

  ← آتش 

 و ییدانا

(آتش   ر یتطه

  )هیَ گیَ 

  ←  یآب  لوفرین

 و یپاک

  ی روشنگر

  تولد  ←چرخه 

  و مجدد 

  (سامسارا)  ییرها

  ی درخت زندگ

  و وندیپ ←

healing  

رودخانه روح 

  انیجر  ←

  تداوم  و یزندگ

  

  دعاها یساختار یهااوتتف .۶-۴-۲
  ختهیخودانگ یها دعا برابردر  ینییآ یدعاها
 مس  ی نییآ   یدعاها اسلام،  رسم  یساختارها   یدارا  ت یهود ی و    ت ی حیدر  و  هستند،    یثابت 

  و خودجوش هستند.  ر یپذانعطاف و سم یدر بود  یفرد یدعاها کهیلحادر 

  زبان کهن  برابردر  یازبان محاوره
 به زبان مقدس اجرا م  ت یهود ید اسلام و  مانن  انیدر اد   یرسم  یدعاها 

ً
 که یدرحال  وند،شیمعمولا

  . )٨٨: ب١٣٨٦ س،ی(بو   شوندی م انیب ی و گفتار یاغلب به زبان محل یبوم یدعاها

  ی و حرکات بدن یقیاستفاده از موس  
  آ بودا  ی شمن  یهانییدر  با    هاشی این  ،ییو  و    ،ینییآ   یهارقص اغلب  (موودرا)  دست  حرکات 

اشوند یم  یههمرا  یقیموس در  برا  نی .  استفاده    ایارواح    ریتسخ  یاعمال    شود یمدرمان 



 

 

٨١ 

)Vitebsky, 2001: 89(عنوانبه   یقیمانترا، موودرا و موس  ب یترک   ،یتبت  سم یدر بود   هکی، درحال  

  .Sam uel, 1993: 152)(د رو یم کار  تمرکز در مراقبه به یابر  یابزار

 به   ،یمیابراه  انیاد   در اغلب  دعاها دعا  و  مقدس  متون  خواندن  حرکت    یرسم  یصورت  بدون 

 .شودیانجام م

  
 ییدر متون دعا یدیکل یاستعار یهانگاشت یکمّ  یبررس : ۶جدول 

  یدی کل ینگاشت استعار
ار در اسلام (تکر

مورد   متون
  )یبررس

رار  (تک تی ح ی مس
در متون مورد  

  )یبررس

(تکرار  سمی هندوئ 
مورد   در متون
  )یبررس

  ی اله  رحمت و تیهدا ←نور 
 - (مثال: «الله نور السموات و الأرض» 

  قرآن)
  بار ۲۰  بار ۳۰  بار  ۴۵

  ی معنو اتی ح  و شیپالا ←آب 
 ی(مثال: «رحمت خدا چون نهر آب جار

  )ری مزام - است» 
  بار ۳۵  بار  ۱۵  بار ۲۵

  یابد اتی ح  و قتی حق با وندی پ ←درخت 
  )شادهای اناوپ - (مثال: «درخت معرفت» 

  بار ۴۰  بار ۵  بار  ۱۰

  
  ۶جدول  لیتحل

م  یکمّ   یهاداده غالب:  یالگو ا  دهدینشان  اگرچه  د نگاشت   ن یکه  سه  هر  در  دارند،   ن یها  حضور 

  است:  نید   هر ینیبجهان یهات یاولو  از یازتابتفاوت، ب نیها متفاوت است. اآن تکرار یالگو  اما

پب  ۴۰( »ی«درخت زندگ بر نگاشت  :سمی هندوئ .١ نماد  که  و دانش است،   قت یبا حق  وندیار)  مطلق 

ک    یخوانهم   یجهان  قت یوحدت با حق  یامر با مفهوم «برهمن» و جستجو برا  نیدارد. ا  ی شتری ب  دیتأ

  دارد. 

ک  ۴۵(  ت»ی«نور هدا بر نگاشت  اسلام: . ٢  ی غالب است که مستق دیبار) تأ
ً
 ت» ی«هدا یمحوربا مفهوم  ما

  ارتباط دارد. یاسلام اتیالهدر 

ک  : تیحیمس . ٣ تأ وجود  فراوان  د یبا  نور،  متعادلنگاشت   ن یا  ینسب  یبر  مها  که  است    تواند ی تر 

  آن باشد.  یدرون یهادهنده تنوع مکاتب و سنت نشان



 

 

٨٢ 

  ی ن ید یهاسهیمقا

هندوئ  تیحیمس برابر  مس :سمی در  پدر« نگاشت   ت،یحیدر  مثابه  به  ف  »خدا  )  %۶۰  یراوان(با 

رابطه   واریشخص  ییالگو  نشاو  را  ممحور  هندوئیحالدر  دهد،ی ن  در  وحدت  « نگاشت   سم،یکه 

ک  تری انتزاع قت یحق ک یدر  ت یبر انحلال فرد )  %۷۰ ی(با فراوان »یهانیک    دارد. دیتأ

سنت برابر  در  رسم کاربرد :ی ستیشمن  یهااسلام  ثاب  یزبان  در  ی(عرب ت و  دعاها  ۹۰%)    ی از 

اهمبازتاب   ،یسلاما  ینییآ  ب  ت یدهنده  انتقال  و  وحدت  تغ«نظم،  مقابل،    ریی دون  در  است.  مقدس»  متن 

محاوره کاربرد س  یازبان  سنت   %۸۰(در   الیو  در  ارتباط   ،ییگرا«تجربه   انگریب  ،یستیشمن  یهاموارد) 

  است. »یبر اشراق فرد یمبتن یهان ییآ  یریپذو انعطاف میمستق

  

  های دینی و زبان آیینی ای نگاشتمقایسه: ٧جدول 

  مقایسه
دین 
  اول

نگاشت 
  اریاستع

  فراوانی
های  ویژگی

  معنایی 
دین 
  دوم

نگاشت 
  استعاری

  فراوانی
های  ویژگی

  معنایی 

  مسیحیت   ١
خدا به 

  مثابه پدر
۶۰٪  

وار،  شخصی

  محور رابطه
  هندوئیسم

وحدت 

  کیهانی
۷۰٪  

انحلال فردیت،  

  زاعیحقیقت انت

  اسلام  ٢

زبان 

رسمی  

  (عربی)

۹۰٪  

نظم، 

وحدت، 

انتقال بدون 

  تغییر 

  شمنیسم 

زبان 

ای رهمحاو 

  و سیال

۸۰٪  

گرایی،  تجربه

ارتباط مستقیم، 

  پذیریانعطاف

  

میبندیجمع   نشان  جدول  این  استعاره:  از  استفاده  با  دین  هر  که  خود،  دهد  خاص  آیینی  زبان  و  ها 

هیم مشابه بهره گیرد، تفاوت در فراوانی و  کند؛ حتی اگر در ظاهر از مفایی می بازنمابینی متمایزی را  جهان

  دهد. طور بنیادین تغییر مین، معنا را به سبک بیا

  دعا یشناختو روان  یاجتماع یکارکردها. ۷
   دعا

ً
  همه  در  که  دارد  یمهم  یشناختروان  و   یاجتماع  یهانقش  بلکه  ست،ی ن  یفرد  شیاین  ابزار  کی  صرفا

  و  دهدی م  دیام  هاانسان  به  کند،یم  ت یتقو   را  یاجتماع  یبستگهم   دعا.  شودی م  مشاهده  ی نید   یهاسنت 

  .کندی م عمل ی مذهب یهافرهنگ  و زبان  حفظ یبرا یاله یوس  عنوانبه

  ی و انسجام فرهنگ یجمع تیهو تیتقو .۷-۱



 

 

٨٣ 

آ   یجمع  یدعاها با ای شرق  انیاد در    ی مراسم عباد  ، ییسایکل  ی(مانند نماز جماعت، سرودها  ی نییو    جادی) 

دعاها، با    ن ی. اکنندی م  فایا  یماعو انسجام اجت  ی نید   ت یهو   ت یدر تقو   یوحدت، نقش مهم  احساس تعلق و

زبان مشترک و    یو دارا  ندیآ یها به شمار منسل   وندیو عامل پ  ی نید   یهاتکرار و ساختار ثابت، حافظ سنت 

  از:  اندعبارت ها از آن یکه برخ مناسب است  یبعد فرهنگ کی

 کنندیم  ت یتثب   را  ینید   ت یهو   جمعه،  نماز  مانند  یعموم  یاهادع  و  جماعت   نماز  اسلام،  در  

  . )١٨٩: ١٣٨٢ مل،ی(ش

 کنندی م متحد واحد جامعه کی در را مؤمنان یربان یعشا مانند ییسایکل یدعاها ت،یحیمس در  

)Pelikan, 1974: 89(.  

 کند یم  ت یتقو   را  انی هود ی  یقوم  وندیپ  سه،یکن  رد  شماع  یجمعدسته  قرائت   ت،یهود ی  در 

  . )٧٥: ١٣٨٥ ،یروشالمی(

 ت یهو   و  یمیقد  یهاسنت   حفظ  باعث   ینییآ   یهاجشن  در  یجمع  یهاشیاین  زرتشت،  نییآ   در 

  .)١٠٢:  ب١٣٨٦ س،ی(بو  شودی م یمذهب

 ت یتقو   را  یمذهب  وحدت  است،  یگروه  یهاشیاین  شامل  که  رتانیک   مراسم  سم،ی هندوئ  در  

  .)Flood, 1996: 132(کند یم

  بود مانتراخوان  یجمع  یدعاها  ،یتبت  سم یدر  با  تقو   یهمراه  اجتماع  ت یموجب  تعلق   ،یحس 

  .)Berzin, A. & Linden, M., 2023: 1(شوند یم ی و رشد معنو  یمش ذهنآرا

  

  ی معنو راثیمقدس و م یهاحفظ زبان  ۷-۲
در    ی عبر  یمثال، دعاها  ی. براکنندیکمک م  ی زبان  یهامقدس و سنت   یاهبه حفظ زبان   ینییآ   یدعاها

  ون ها در طول قر زبان  نیا  یموجب تداوم و بقا  سم،یدر هندوئ  ت یو سانسکر   یدر زرتشت  ییاوستا  ت،یهود ی

  . شوند یحفظ م یو فرهنگ یمعنو  راثیم عنوانبه اند و  دهش

  دعا  قیطر  از مقدس  یهازبان  فظح

 است  شده حفظ یرسم یدعاها ق یطر   از یر عب زبان ت،یهود ی در )G reenberg, 1993: 204(.  

 ١٢٣ /١ :١٣٧٧خواه، (دوست  است  مانده یباق  یمذهب یهاشی این  در ییاوستا زبان  ،یزرتشت نییآ  در( . 

  

  



 

 

٨٤ 

  ی فرهنگ نیب یوگوابزار گفت  .۷-۴
نور) و    هی(مانند آ   میقرآن کر   ات یکه هم در آ  »یاله  تیهدا   ← «نور   مشترک  ینگاشت استعار .١

ج عهد  متون  در  انج  دی دهم  در  جهانم»  نور  «من  به وحنا ی  لی(مانند  است )  رفته  مکار    تواندی، 

  باشد.  انیحیلمانان و مس مس نیب  یاتیاله  الوگید  ک ی یبرا یموضوع

اله مفهوم . ٢ بخشش  و  محور  »ی«رحمت  «ا  ییدعاها  ت یکه  مس  س»یز یمانند  و    کیکاتول  ت یحیدر 

و   یدر مسائل اخلاق یمتقابل و همکار درک  یبرا یانه ی«مناجات الاستغفار» در اسلام دارد، زم

  . کندیفراهم م یاجتماع

دهنده در اسلام، نشان   انهیصوف  یرا) و ذکرها(مانت  ییبودا  یدر دعاها  ک یتمیو ر   یتکرار  یاختارهاس . ٣

قرار  یاسهیمورد مطالعه مقا تواندیاست که م یوسلوک معنو  ریدر س یشناختاشتراک روش کی

  .ردیگ

  مختلف  انیاد در دعا یهاکارکرد  سهیمقا :۸جدول 
  ی بوم و  سمیبود   مسی هندوئ   ت یهود ی  ت ی ح ی مس  اسلام  کارکرد

 تیتقو
 تیهو

  ی جمع

  جماعت، نماز

  یاهادع

  ی جمع

 ،یربان یاشع

  ییسایکل شیاین

 قرائت

  شماع تورات،

  مناسک رتان،یک

  ی نییآ

 یمانتراخوان

  ی گروه

  یهانییآ

  یاجداد

 کاهش
  اضطراب

  یدعاها ذکر،

  قرآن 

  و یفرد یدعاها

  ی گروه

  یهاشیاین

  تورات

 یمانتراها

  بخش آرامش

  و شنیتیمد

  ی گاهآ ذهن

  یدعاها

  یشفابخش

 مقاومت
  ی فرهنگ

 زبان حفظ

  ی عرب

  زبان یدارنگه

  گعز
  ی عبر حفظ

  تداوم

  تیسانسکر 
  یپال حفظ

  یدعاها

  یشفاه

  
  ی ریگجهینت
نشان    نیا  یهاافته ی  دعاها  دهد یمپژوهش  زبان  و  محتوا    و   هاارزش  ،ینیبجهان   ندهدهبازتاب  تنهانه   ،که 

  ی اجتماع  یبستگهم   ت یتقو   و  یجمع  ت یهو   حفظ   یبرا  یابزار  وانعنبه   بلکه  است،  فرهنگ  هر   یازهاین

اسلام در  .کندیم  عمل عرب  ،یفرهنگ  ساختارها  ی زبان  مفاه  یو  بر  دعاها،  تسل  دیتوح   م یثابت    م ی و 

ک  زبان  ت،یحیمس در  کهیدرحال،  ددارندیتأ ز   نیاز لات  یتنوع    را   خدا  با  فرد  م یمستق  رابطه  ،یمحل  یهابانتا 

  .سازدیم ممکن
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  : آمد دستبه  ریز جینتا  مختلف، انیاد در دعاها لیتحل از 
  ). یشرق انیاد ( یذهن تمرکز  برابر در) یمیابراه انیاد (  ینید  ت یهو   حفظ: دعا زبان دوگانه ردرک کا. ۱

 م(  دعاها   در  خطاب   سبک   بر  قدرت   ی ساختارها  م یمستق  ریتأث .  ۲
ً
  با   وگوگفت   برابر  در  اسلام   در   »ربای«  ثلا

  .)در ارواح

  : دعاها یزبان اکاتاشتر 
  و   ت یسانسکر   ، یعرب  ،یعبر  مانند   کنند،ی م  تفادهسا  کیکلاس  ا ی  مقدس   یهازبان   از   دعاها  شتر یب .١

  .ییاوستا

  . کنندیم کمک یمعنو  تمرکز حفظ  به  که دارند هماهنگ و  یتکرار  یساختارها اغلب  دعاها . ٢

  . هستند  یاله شق ع و  یزندگ درخت  ر،یتطه  آب ت،یهدا نور  شامل دعاها در جیرا یاهاستعاره . ٣

  : دعاها در یزبان یهاتفاوت 
  ریپذانعطاف   و   تریامحاوره  ختهیخودانگ  یدعاها  کهی درحال  اند،ثابت   و   یرسم  ب اغل  ی نییآ   یدعاها .١

  . هستند

 ابزار   یمیابراه  انیاد   در  کهیدرحال  است،  ذهن  تمرکز  یبرا  یاله یوس  دعا  سم،یبود   مانند  یشرق  انیاد   در . ٢

  .شودی م محسوب خداوند با ارتباط

  . هستند  یبدن  حرکات و  یقیموس ،ینییآ  اصوات شامل ی ستیشمن و  یبوم یدعاها . ٣

  : انسان روان و جامعه  در دعا نقش 
  . شوند یم یاجتماع انسجام موجب  یمانتراخوان و پوجا ،یربان ی عشا نماز،  مانند یجمع یدعاها .١

  . هستند دممر  انیم در دیام جادیا و اضطراب کاهش یبرا یمهم ابزار  یمذهب یدعاها . ٢

  .کندیم عمل یفرهنگ راثیم و ی مذهب یاهزبان حفظ  یبرا یاله یوس عنوانبه  دعا . ٣

. زبان مقدس،  رندیگیهر جامعه شکل م  یو اجتماع  یبافت زبان  ریشدت تحت تأثدعاها به  ،اساس  نیا  بر

هر د   واژگان و سبک  ،یساختار نحو  و    یاجتماع  یهاارزش  ،یفرهنگ  ت یدهنده هو بازتاب   ن یخطاب در 

  یحیمس  یدعاها  ،یو ساختار تکرار  ی عرب  زبانبا   یاسلام  یمثال، دعاها  ی آن جامعه است. برا  یینظام معنا

و دعاها   . خاص خود هستند  ینیبجهان   انگرینما  کیهر    ،یتکرار  یبا مانتراها  ییبودا  ی با خطاب پدرانه 

دعاها م  یالگوها اد   در  :شترک  از  یمشترک   یالگوها  ان،یهمه  استفاده  آب،   یهااستعاره  مانند  راه،  نور، 

ناشتراکات، نشان  نی. اشودی م  دهید   یرارتک   ی اختارهاو س  زیآمخطاب احترام به    از یدهنده  انسان  مشترک 

امر قدس با  ام  ،یارتباط    ی دعاها  : ختهیو خودانگ  ینییآ   یدعاها  تفاوت  .معناست   یوجو و جست   دیانتقال 



 

 

٨٦ 

  ت یحفظ سنت و هو   شتر یها ب ص دارند و کارکرد آنمشخ  ی هاو قالب   ی ثابت، زبان رسم  ی ساختار  ینییآ 

دعاه  یجمع محاوره  یساختار   خته یخودانگ  یااست.  زبان  انعطاف  یاباز،  ب   ریپذو  و  تجربه    انگر یدارند 

و سبک    ی زبان  یهااستعاره  :ت قابل مشاهده اس  انیتفاوت در همه اد   نی هستند. ا  یفرد  یازهایو ن   یشخص

پ  یانتزاع  میطاب در دعاها، مفاهبک خو س  یزبان  یهااستعاره  خطاب س و  زبان ملمو ه برا    ینید   دهیچیو 

تبدقابل چون    ییهاسفر است» و خطاب  یمانند «خدا نور است»، «زندگ  ییها. استعارهکنندیم  لیدرک 

آسمان به شکل  ی «ا  ای  »ی«پدر  معنو   ی مذهب  ی نیبجهان  یریگرحمان»  تجربه    نقش   .کنندی کمک م  ی و 

  دی به بازتول  ،ینید   یهاو ارزش  میهبا تکرار مفا   دعاها  :یاجتماع  ت یقدرت و هو   یختارهاسا  د یدعا در بازتول

تقو   یساختارها تثب  یاجتماع  ت یهو   ت یقدرت،  فرهنگ  ت یو  م  ینظم  دعاهاکنندیکمک  و   یجمع  ی. 

تقو   یانسجام اجتماع  ،ینییآ  نقش ر   ت یرا  تثب  یمعنو   ی هبرو  تعامل  به   دعا  .کنندیم  ت یرا  ابزار    ن یبعنوان 

ساختارهایفرهنگ  ن یب  ی دعاها  :یفرهنگ م  ی،  و  م  یانسان   م یفاهمشترک  برجسته  م  کنندیرا    توانند ی و 

دعاها، امکان تعامل و   یو استعار  یها باشند. اشتراکات زبان فرهنگ  یک یو نزد   انیاد   یوگو گفت   سازنه یزم

  .آوردیرا فراهم م زیآممت مسال ی ستیز هم
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   یتاریخ انگاره تعقیب نماز در کتب اربعه حدیثی شیع 
  

  ٣سیدمحسن میرباقری ، *٢ن سرشار مژگا، ١ربابه میرباقری فیروزآباد

    DOI :(10.22084/DUA.2025.30937.1159شناسه دیجیتال (

  ١٢/٠٩/١٤٠٤تاريخ پذيرش:  -  ١٤٠٤/ ٣٠/٠٢تاريخ دريافت: 

  
  

  
 چکیده 

ی از  جلوگیر   هی نماز، نقشی اساسی در حفظ روح و آثار معنوی نماز و عنوان دعاهای پس از فریضه ال به عقیبات نماز  ت 

بات «   ة واژ کنند.  فراموشی و پراکندگی ذهنی ایفا می    های کتاب   اما در در قرآن به معنای فرشتگان نگهبان آمده است،    » معقِّ

. در پژوهش  رجمه شده است شده برای نوشیدن آب نیز ت صف به بر آن، به دعاهای بعد از نماز و حتی شتران  لغوی علاوه 

  از آن یاد شده است.   » بات معقِّ « لغوی با عنوان    های ب ا از نماز است که در کت س  ای پ ه دعا ،  تعقیبات حاضر، منظور از  

؛  کتاب اصلی حدیثی متقدمان امامیه   چهار تعقیب نماز در  مفهوم و  اعمال    تحول   ة مسئله اصلی این پژوهش، تاریخچ 

و با  محتوا    تطبیقی کیفی   تحلیل   به روش است. این مطالعه    الاستبصار   و   الاحکام،   ب ی تهذ   ه، ی الفق   حضره ی لا من    ، ی لکاف ا 

استخراج و تبیین    مرتبط با تعقیبات نماز را رفتارهای  در دعاها و    متنی   های تغییر ای، بر آن است تا  ه استفاده از منابع کتابخان 

نتایج پژوهش    مذکور بوده است.   های ب ا از کت   الصلاة   ، باب تعقیب نماز در کتاب ها روایت   و معیار گزینش   محدوده کند.  

و موقعیت زمانی و  هدف و نوع نگارش  در  علت تفاوت  ه ب سال،    ۱۳۱طی    ها ب ا تعقیب در این کت   های که روایت د  دا ن  ا نش 

  است.   شده   آداب و دعاهای بیشتر   ها، فضیلت   دارای پیوسته    مکانی نویسندگان 
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     .مقدمه١
دین ستون  ویهامسلمان  نماز  جایگاه  زندگی  ژه،  در  تعمیق  ایشان  ای  برای  فرصتی  نماز  تعقیبات  دارد. 

مندی از رحمت الهی  ها، کسب پاداش اخروی، حفظ حالت معنوی و بهره ارتباط با خداوند، جبران کاستی

متون  است   در  دلیل  همین  به  شداسلامی  و  کید  تأ آن  انجام  تا   بر  حاضر  پژوهش  .است   هبر  است   آن 

اربعه حدیثیتعقیب در کتاب  هایت روای  را که درهایی  تغییر  آمده، سال    ١٣١طی  شیعه    متقدم  های  پیش 

  ، ی(کلین است  تهبه کار رفهای امامیه در کتاباز امام صادق(ع) هایی روایت تعقیب، در عنوان  .زدنمایان سا

كَ فَارْغَبْ فَانْصَبْ، وَ اِ فَاِذا فَرَغْتَ  «های  آیه  مفسرانبرخی    .)٣٢٩  :ق١٤١٣  ،؛ ابن بابویه۳۴۱ :١٤٠٧ » لی رَبِّ

طبرسی از    ؛) ١٥٢  -١٥١  ق،١٤١٢  طبری(   اندتفسیر کردهتسبیح و نماز بعد ازفریضه  ) را به  ۸-۷:  (انشراح

نفس بعد  هاد باجنماز و  آنرا به ها،مفسر  کرده و از قول برخی دیگر ازبه دعای بعد از نماز واجب تعبیر  ،آن

تعقیب استفاده    ،)٣٠١م،    ٢٠٠٥  -ق١٤٢٦طبرسی(  تفسیرکرده  ،فراغت از کار دنیا و جهاداز   ولی از کلمه 

قدامه    است.  دهکر ن تعقیبدر  ابن  از  منظور  که  آورده  تطوع،  تطوع    ،باب  قدامهنماز  (ابن    : تابی  ،است 

٤٣٥(.  

جودِ «  ابن عباس دْبارَ السُّ
َ
حْهُ وَ ا ران شماری از مفستفسیر کرده و  تسبیح پس از نماز  به  را)  ٤٠  :» (قفَسَبِّ

، م٢٠١٠  -ق١٤٣١ کثیر؛ ابن ١١٤  -١١٣ اند (طبری،پس از فریضه دانسته   ه اهل سنت، آن را اشاره به نماز نافل

ب .  که بدان روی کرده بودی  است   ی جهتیا    بازگشتن از کار  ،تعقیب   :گوید میفراهیدی    .)٤١٥ کسی   مُعَقِّ

که آن،گر   پی  ر د  است  مانند  چیزی  یا  می پشت   فتن حق  حرکت  فردی  قرآن  .ندک سر  مْ «  در 
َ
ل بْ   وَ   »یُعَقِّ

نمی)٣١(القصص/   منتظر  یعنی  بَ «.  ماند،  مُعَقِّ مِهِ   لا 
ْ
برگرداننده  )٤١(الرعد/  »لِحُک هیچ  برای یعنی  ای 

ی«گوید:  میصاحب بن عباد    ).١٧٨  :١٤٠٩ ،نیست (فراهیدیحکمش  
ّ
   و وَل

َ
بْ یُ   مْ وَ ل   یعنی   )١٠/النمل(»عَقِّ

یَعْطِفْ» باز   ایبه معن  «لم  عْقِیْبُ و    .است   هنگشت   پشت کرد و دیگر  به    التَّ به معنای جنگ بعد از جنگ و 

    ).١٩٨: ١٤١٤صاحب بن عباد، (  انجام بدهدخواسته که میاست معنای انصراف از انجام کارهایی 

بَ «  : گویدمی  ،ویانوسط لغتگفته  پیش علاوه بر معانی  ابن فارس        لاة  عقَّ امی گفته  هنگ  » فلانٌ فی الصَّ

از  می فارغ میشود که شخص بعد  از نماز  (ابن    بایستد و نماز بخواندشوند، در جای نمازش  اینکه مردم 

به معن  :گویدمیراغب اصفهانی    ).٨٢:  ١٤٠٤فارس،   از دیگری است تعقیب  بعد  آوردن چیزی  و در    ای 

هُ «قرآن  
َ
باعَ مُ   ل یَدَیْهِ   تٌ قِّ بَیْنِ  فِهِ   مِنْ 

ْ
خَل مِنْ  از    دریعنی فرشتگان    ،)١١لرعد/  ا(  »وَ  را    ، وی اوحال محافظت 

بَ «.  کننددنبال می مِهِ   لا مُعَقِّ
ْ
نبود و  کس  یعنی هیچ ،  )٤١الرعد/  (  » لِحُک جستجو    کارش  ةدربار در پی او 

مْ «  نکرد.
َ
 وَ ل

ً
ی مُدْبِرا

َّ
بْ   وَل :  ١٤١٢(راغب اصفهانی،    یعنی به پشت سرش توجهی نکرد  ،)١٠  /لالنم(  »یُعَقِّ



 

 

٩٢ 

هُ   دربارهزمخشری    .)٥٧٦
َ
باتٌ   (ل -تعقیب می  ) (او راها فرشتگان شب و روز هستند که  آن:  گوید می  )مُعَقِّ

أحسن «  .کنند ما  الجلوس    التعقیب   و  هو  و  الصّلاة  عاءبعد  برای    »للدُّ نماز،  از  بعد  نشستن  معنای  به  را 

  .)٤٢٩م.،  ١٩٧٩(زمخشری،  است  ردهدن آو ر ک دعا

در حدیث  بُ «  طریحی  مُتَعَقِّ
ْ
شَيْ   ال فِي  دٍ  مُحَمَّ ی 

َ
امِ عَل

َ
حْک

َ ْ
الأ مِنَ  بِ   ءٍ  مُتَعَقِّ

ْ
ال

َ
هِ   ک

َّ
الل ی 

َ
ب   ، »عَل را  ه  تعقیب 

و  ردعنای  م می  ةدربار طریحی  .  است   آورده کردن  شککردن  نماز  عْقِیبُ «گوید:  تعقیب  الصلا  التَّ :  ة في 

. او  و درخواست است   شستن بعد از نماز برای دعا یعنی تعقیب در نماز، ن  »وس بعدها لدعاء أو مسألةالجل

بَ   مَنْ «گوید که در حدیث آمده:  می ةٍ   عَقَّ
َ

ةِ فَهُوَ فِي صَلا
َ

لا ). طریحی در  ١٢٦:  ١٣٧٥(طریحی،    »فِي الصَّ

  . است دهر از خودش آو  ی تعقیب مطالب بیشتری نسبت به لغویان قبلمعنا

می زبیدی  بَاتُ « گوید:  حسینی  فرشتهته فرش  »المُعَقِّ از  بعد  که  شب  میهای  روز  هستند آیند های  .  ؛ 

از کتاب   را  باتٌ «کند که فرمود:  نقل می  النهایه زبیدی روایت پیامبر (ص)  هُنّ   مُعْقِّ
ُ
قَائِل - میو    » لا یَخِیبُ 

ب کسی است که بعد از نمازش سی  :گوید چهار  وو سیالحمدلله    سه باروو سی  الله  سبحان  رسه باومعقِّ

اکبر  ا  بار نامیدهلله  بات  معقِّ که  است  تسبیحات  این  و  می؛  شودمی  بگوید  هم  سر  پشت  که  یا  چرا  آیند 

ازبه اینکه بعد  بَاتٌ « گوید:  و می  شوند می   نماز گفته  خاطر  » شترانی هستند که در کنار و پشت سر    مُعَقِّ

های لغوی  هرچند در کتاب).  ٢٥٠ق:    ١٤١٤ایستند (حسینی زبیدی،  سر آبشخور می  رده بر شفشترانِ درهم

باتمُ معنای   آب    عَقِّ نوبت  در  که  شترانی  به  و سپس،  نماز  از  بعد  به دعاهای  نگهبان،  فرشتگان  بر  علاوه 

ایستادهبه فشرده  ب  ،یافتهتحول    ،اندصورت  دعاهای  از جنس  معقبات  پژوهش حاضر  مسئله  نعاما  از  ماز  د 

  است.   آمده ان «تعقیب»با عنو  های اربعه حدیثی شیعهاست که در کتاب

  پیشینه پژوهش . ١-١
من جمله   هایبعدر  از  )   ٢١٩-٢١٧ق:  ۱۳۵۵تهرانی،    آقابزرگ (  عه یالش  ف یتصان  ی إل  عةی لذر ا    پیشین 

رسا  هاکتاب کهلهو  تعقیبات  د  هایی  شده  ،شده  نوشتهرباره  ازمعرفی  آ   اند.  کتنجمله   و   ب یالتعق    ابها 

)، ٤٣٥:  ١٣٦٢(مسعودی،    هیاثبات الوص). مسعودی در  ٢١٧است (همان:  نوشته ابوالعباس بن نوح    ریالتعف

در   الدرع  کفعمی  و  الأمین  در  و    )٨ق:    ١٤١٨(کفعمی،    الحصینالبلد  بهایی  الفلاحشیخ  (شیخ    مفتاح 

سبیح فاطمه زهرا سلام الله علیها سخن  ضلیت تفتعقیبات نماز، از جمله ا ةدربار )  ٦٤-٦٦: ق ١٤٠٥ی، بهای

  اند. گفته

مقاله «نگاهی به یکی از تعقیبات نماز عصر و    ،تعقیبات نماز نوشته شده  ةدربار هایی که  از جمله مقاله

ن  «نویسندگان به تصحیح فراز    ) است که١٠٣:  ١٣٩١تصحیح فرازی اشتباه از آن» (فرهی و توکلی،  
َ
هُ أ

ُ
ل
َ
سأ

َ
ا
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 یَتُوبَ عَ 
َ
تَ ل لِیلٍ ...یَّ 

َ
عَبدٍ ذ نیز در مقاله «اهمیت و فضیلت تعقیبات نماز» اند. نوری ز پرداخته  »وبَهَ  نجانی 

زقِ مِنَ الضَّ «حدیث    ة دربار است. وی    نماز آورده  دیث درباره تعقیبات چند ح بِ الرِّ
َ
غُ فِی طَل

َ
بل

َ
عقِیبُ أ ربِ  التَّ

البِلادِ  نیست  می  »فِی  این  برایک گوید که منظور حدیث  اهمیت    ،طلب رزق سفر نکند  ه  بیان  برای  بلکه 

م سلامت در واکاوی ابعاد معرفتی مفهو ). اسعدی در مقاله «١٨:  ١٣٩٩است (نوری،  ات چنین گفته  تعقیب

) در ارتباط با مفهوم سلامت و ارتباط  ٣٩:  ١٤٠٢» (اسعدی،   ثوره بررسی موردی تعقیب نماز ظهرأادعیه م

کند می اعتقادات شخص را نسبت به خالق تقویت  هم    ،گوید که تعقیب مورد نظردین و دعا و سلامت می

  د انسان مؤثر باشد.  لکر در سالم سازی بیشتر عمر ایجاد انگیخته دینی تواند دمی و هم 

نمازهای یومیه، تعقیبات خاص نماز ظهر و عصر، مغرب و    ة، فصلی به تعقیبات مشترک الجنان  حیمفات

، از قول رسول اکرم ثواب الاعمال). در  ٣٣- ٢٣ش:  ١٣٧٥(قمی،    است عشاء، و نماز صبح اختصاص داده 

هِ وَ تبه «کس پس از نماز واجب سی مر هر   روایت شده که)  وآلهعلیه اللهصلی(
َّ
 اِلهَ    سُبحَانَ الل

َ
هِ وَ لا

َّ
الحَمدُ لِل

کبَرُ اِ 
َ
ا هُ 

َّ
الل وَ  هُ 

َّ
الل  

َّ
بگویدلا آتش  ،»  ویرانی،  جلوی  اذکار  طغرقسوزی،  این  چاه،  در  افتادن  عمه شدن، 

ق:    ١٤٠٦بابویه،  نرد (ابگیمی  ،آیدان فرود میدرندگان شدن، مردن بد و بلاهایی را که در آن روز بر انس

٢٩.(  

زندگ«  هایکتاب تعق  ی نور  و  اذکار  پرتو  (اختری نماز  باتیدر  (نوری:  »  نماز  باتیتعق«)،  ٠١٣٩:  » 

» (جمشیدی:  نماز  باتیتعق  لت یفض) و کتاب «١٣٩٨  :طبسیسجادی»()العمل  ومی(  ومیاعمال ال«  )،٣٩٩١

  دنیها و رس یماریدرمان بکتاب «اند.  و دعاها به رشته تحریر درآمده  نماز، تعقیبات   ة ) همگی دربار ١٣٩٧

باقرآبادی:  »  نماز  باتی تعق  با  حاجات  به تعقیبات  ١٣٩٧(حسینی  معرفی  به  ادعیه،  و  روایات  به  استناد  با   (

تبیی و  مشکلات  رفع  در  مؤثر  و  بیماریمجرب  شفای  در  نماز  تعقیبات  معنوی  آثار  و  ن   شدن برآوردهها 

ره تعقیب نماز، به بیان دعاها و اذکار برای تعقیب نماز  مذکور دربا هایارشهمه نگاست.  حاجات پرداخته

 های باتعقیب در کت  هایاما وجه تمایز پژوهش حاضر بررسی تحولات روایت   ،اندرشته تحریر درآمدهبه  

  ثی متقدم شیعه امامیه است.اربعه حدی

  ضرورت و اهمیت پژوهش .١-٢

السلام) نقل  که از معصومین (علیهم هایی  روایت   تعقیبات نماز، باید بهو    طمینان از درستی دعاهابرای ا

صورت این  در  کرد.  مراجعه  است،  کت  ،شده  ضروری    هایبابررسی  مأثور  تعقیبات  یافتن  برای  حدیثی 

یثی متقدمان  حد   اربعه   هایبادر کت  سال   ١٣١طی  تاریخ انگاره تعقیبات نماز  است. مسئله پژوهش حاضر،  

بهره   محتواتطبیقی  یکیفتحلیل    رویکردبا  که    ت امامیه اس از منابع کتابخانهو از طریق  به روش گیری  ای، 



 

 

٩٤ 

انگاره پی  تاریخ  در  تغییر ای  الصلاه  هایروایت های  استخراج  کتاب  بخش  در  تعقیب  تعقیب  باب  از ، 

وشتار از  ر این ناست، د  التهذیب خلاصه    ، الاستبصاراز آنجا که    .اربعه حدیثی شیعه امامیه است   هایباکت

  شود. پوشی شده و به همان سه کتاب اول بسنده میچشم الاستبصار  یهاروایت 

های جدیدی است که با رویکرد تاریخی، یک مفهوم یا انگاره مشخص را  تاریخ انگاره یکی از روش

طول تاریخ در    دهد که درد و نشان میکنای در آن را شناسایی میمؤلفه  هایترین تغییر کرده و مهم  بررسی

  ). ١: ١٣٩٨است (درزی،  توسعه یا تضییق یا چه تغییر اساسی دیگری بوجود آمدهم، آن مفهو 

حاضر کت  هایروایت   تحول  بررسی  برای  پژوهش  در  امامیه  هایباتعقیب  متقدمان  حدیثی  به    اربعه 

پرداخته    التهذیب و    الفقیه   ،الکافی  ر کتابتعقیب د  هایبندی محتوای متنی روایت شمارش، بررسی و جمع 

های مورد بررسی یکی پس از  کتاب  دعاها و اعمالی را که در   ،های تعقیب روایت متن  مقایسه تطبیقی  و با  

و    ،شدهافزوده  دیگری   کرده  از  بهنمایان  از  گزارشی  وکمّ   فاوتهایت  هاییلدل  برخی  در  ی   متن کیفی 

کتاب  هاروایت  اربعه در  پژوهش،    ردازد.پمی  های  این  تعقی  هایروایت ابتدا  در  ارائه    الکافی    در ب  باب 

.  شودتفاوت دارند؛ گزارش می  الکافیهای  روایت   باکه    ،الفقیهدر    ی تعقیب هاروایت متن  شود. سپس  می

موارد افزوده شده نسبت به دو کتاب پیشین، ارائه    ویژهبه   ،التهذیب     تعقیب در  هایروایت   در مرحله بعد، 

ها در پژوهش بدین منوال خواهد  سیر گزارششود.  میداختهها پر ل چرایی این افزودهده و در ادامه به تحلیش

  بود:

   یالکافهای تعقیب در روایت  گزارش -١

 یالکاف نسبت به  هیالفق هایبیان افزوده -٢

 سبت به دو کتاب پیشین ن  ب یالتهذهای بیان افزوده -٣

ع -٤ برخی  روای  هایلت گزارش  تعداد  دعاهای    ،ها ت افزایش  و  کتابمطالب  در  اربعه هاتعقیب  ی 

  حدیثی شیعه 

  ی الکاف تعقیبات در.٢

و   هاذکراین  .شودمی خوانده  است که پس از نمازهای واجب دعاها  ای ازمجموعه یالکافتعقیبات در 

با ارائه    یالکاف  کننده ارتباط قلبی با پروردگار است.تقویت   و  الی نمازاحتم  هاینقصکننده  ، جبراناهادع

  آغاز سفری معنوی است.   پایان، بلکه نقطه  نه نقطه  ماز، آموزد که نه مؤمن می تعقیبات، ب

در    و  دهمآ   گرد)  ٣٤١:  ق  ١٤٠٧(کلینی،    »«باب تعقیب روایت در    ٢٨کتاب الصلاه،  در  ،  یالکافدر  

  ۴۰«باب تعقیب»،  در  روایت    ٢٨که با  شده    گزارشروایت    ۱۲اب دعاها بعد از نماز»  «کتاب الدعاء»، «ب



 

 

٩٥ 

های  باب تعقیب در کتاب الصلاه در کتاب   هایروایت ای این پژوهش بررسی  اما چون مبن  ؛ شوندایت میرو 

است،   شیعه  روایت اربعه  پرداخته  به  نماز»  از  بعد  «دعاها  باب  می نمیهای  نظر  به  بهترشود.  است    رسد 

  .به پژوهشی مستقل محول گردد هابررسی این دسته از روایت 

  

  «باب تعقیب»در کتاب الصلاه در  یکافلا های روایت.  ٢-١
الصلاه»    درکلینی   تعقیب»  در  «کتاب  پرداختهبه «باب  نماز  تعقیبات  به  مستقل  باب  طور  این  است. 

  است.روایت  ٢٨دربر دارنده 

ا  .١   :۲و۱  هایحدیث  عجله  مأمومعدم  برای  فرصت  اینکه  برای  جایگاه:  ترک  در  اتم  ها مام  ام  برای 

تسبیح و  امام جماعت می  :هابرای مأموم  بودن تعقیباتاختیاری  .۲ .نمازشان فراهم شود تواند بعد از نماز 

یب  در خواندن تعقیبات همراه با امام مختار هستند و اجباری برای ماندن و تعق  هاتعقیبات بخواند، اما مأموم

نیست؛  به خواندن   امام  میهر خاطر  کاکس  انجام  برای  نشان  تواند  این  برود.  خود  هرچند  میر  که  دهد 

 ). ٣٤١: ١٤٠٧کلینی، ( ها، اجباری در همراهی با إمام نیست ، اما برای مأموممستحب است ات تعقیب

خداس۳ حدیث  مهمان  نمازگزار  اینکه  و  دارد،  اشاره  نماز  از  بعد  تعقیب  فضیلت  به  خداوند  :  و  ت 

 .(همان) داردمهمانش را گرامی می

. بعد از  واجب بر نماز نافله است از  مانند برتری نم  ،ماز واجب فضیلت دعا بعد از ن: ۵و    ٤  های یث دح

: ١٤٠٧کلینی،  (  بعد از نماز فریضه بهتر از نماز نافله است دعا    .نماز دعا کنید که دعا همان عبادت است 

٣٤٢-٣٤١(.  

زهرا    ة دربار :  ٢٥و    ١٥،  ١٤،  ١٣،  ١٢،  ١١،  ٩،    ٨  ،٧،  ٦  هاییث دح فاطمه  و  تسبیح  السلام)  (علیها 

کید می هاگناهمرزش  ر آ ت، کیفیت و اهمیت آن دفضیل کنند و  ، و بر تکرار آن در صورت شک در آن تأ

برتر  و آن را از هزار رکعت نماز مستحبی    دادن تسبیحات فاطمه زهراء،انجام توصیه به پیوسته و بدون وقفه  

 اللبار «یها السلام) و ذکر ده به اهمیت تسبیح فاطمه (عل ٢٥ در حدیث  .همان)د (داننمی
َ

 إِلهَ إِلا
َ

بعد از  » هُ لا

  . )٣٤٥(همان: د نماز صبح اشاره دار 

ها را  ) آنیه السلام (علهایی که امام صادق  : جواز لعن دشمنان خدا در تعقیب و برخی از نام١٠حدیث  

 .(همان) کندیکرد، ذکر ملعن می

واجب  ۱۶ حدیث  نماز  از  بعد  برای  مختصر  دعایی  خمی:  طلب  شامل  که  استآورد  عافیت  و    یر 

 . )٣٤٣(همان: 
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دعا در  ها  کند که از جمله آنشود، ذکر میها مستجاب می چهار موضع را که دعا در آن :۱۷ حدیث 

 . (همان) ست ی فجر، ظهر و مغرب ابعد از نمازهانماز وتر و 

شامل  ١٩و    ١٨  هایحدیث  ذکر  ا هادع:  (  هایو  بیت  اهل  از  المأثور  از سلامعلیهم  بعد  دعا  برای   (  

 .)٣٤٣(همان: )  وذ بالله و دعا به موجبتین (بهشت و جهنم دعای تعنمازهاست، مانند 

 ذکر صد مرتبه  : ۲۰ حدیث 
ً
 یا عفوا

ً
 شکرا

ً
 در   شکرا

ً
 . )٣٤٤(همان: سجده شکر  عفوا

 . (همان)  دباش  ترجلو  ذکرکسی که انگشتانش از زبانش در  ی شدن ذکر برامحسوب   : ۲۱حدیث 

 . (همان)با حورالعین بعد از نماز  ویج ت، نجات از جهنم و تز : دعا برای طلب بهش۲۲ حدیث 

بر   : ۲۴و  ٢٣ هایحدیث  بیماری  مأثور  یاهادعمشتمل  از  شفا  و  برای طلب  نماز  از  بعد  اسقام  و  ها 

 .)٣٤٥-٣٤٤(همان:  دست کشیدن به محل بیماری و محل سجود

که ش : ۲۶ حدیث  نماز  از  بعد  طولانی  توسدعایی  و  خدا  به  تضرع  بیت  امل  اهل  و  او  به    (علیهمل 

 .) است السلام

 . )٣٤٦(همان:  بعد از هر نماز به خدا    یپناهندگتکرار دعای  : ۲۷حدیث 

         .(همان)  ا: دعایی جامع برای خیر دنیا و آخرت بعد از نمازه۲۸حدیث 

  یو باب  نکرده  ب یتعق  به  حیتصر درباره سجده شکر آورده و در آن    ت ی روا  کیتنها    ب یدر باب تعق  ینیکل

باز  یبرا   در   ی طوسو    آورده  ت یروا  زدهیبا س  مستقل  ی باب  در   را  شکر   سجده   هیبابو ابن  ؛نکرده  سجده شکر 

،  ١١١،  ١١٠،  ١٠٩،  ٩٤،  ٨٥:  ١٤٠٧  ،ی(طوس  است   از سجده شکر سخن گفته   ت یهشتم در چند روا  باب

  به حاضر    پژوهش  ،کتاب  سه  در هر  ب یتعق  ب با  در  شکر  سجده  یهات یروا  نبودنمنسجم   خاطربه .  )١١٤

  .نپرداخت   شکر سجده

  بندی جمع .٢-٢
دعا  (س)،    فضیلت تعقیب، اهمیت و فضیلت تسبیح فاطمه  شامل:  در باب تعقیب   یالکاف  های  روایت      

از   تعقیب  عافیت،  و  خیر  طلب  خدا،    های موضعبرای  به  پناهندگی  دعا،  موجبتیناستجابت  ،  درخواست 

تسب با  شمارش  تو بیماری ی  فا، طلب شهاانگشت یح  و  به خدا و اهل بیت و دعاهای جامع ها، تضرع  سل 

و آخرت تعقیب،    ٢٨از    . باشدمی   برای خیر دنیا  از باب  فاطمه زهرا است    ١٠روایت  تسبیح  روایت درباره 

  است.تعقیب، درباره تسبیح فاطمه زهرا آمده هایروایت در صد  ٣٥٫٧١یعنی 
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  ه یلفقا.تعقیبات در ٣

آنچه در    هاییو ثواب   اهت لیفضو    هاو دستورالعمل  ا دعاه  هیالفق    در با  به  شوندمی   دیده  یالکافمتفاوت   ،

:  ١٤١٣(ابن بابویه،    است   دهمآ   روایت   ١٩  «باب تعقیب»این کتاب، در    در ابواب الصلاهخورد.  چشم می 

مورد تعقیبات    ولی مطالبی که در   ،است   یالکاف  کمتر از   ه یالفقتعقیب در    هایچند تعداد روایت هر   .)١٩٥

 . متفاوت هستندشود، میدیده  یالکافدر آنچه ده با آم هیالفقدر 

  » یالکاف» بر «هیالفق«های  افزوده هنگرشی ب. ٣-١

روایت به استخراج  و  شناسایی  اختصبهکه    تعقیب   هایمنظور  در  طور  کتاب   هیالفقاصی  در  و  آمده 

-روایت   ،در نتیجهت.  مورد بررسی قرار گرف  ه یالفقدر ابواب الصلاه، در    یافت نشد، «باب تعقیب»  یالکاف

محسوب    یالکاف  نسبت به   ه یالفق  هایفزودهموجود نبود و ا  یالکاف  که در تعقیب نماز در شد  شناسایی    هایی

  شوند.  می

  ی الکاف  با ی متفاوتهاو دستورالعمل دعاها. ٣-١-١

باب   در  در  روااست آمده  روایت   ١٩  هیالفقتعقیب  تعداد  در  هاییت .  از  هیالفق  تعقیب   ی کافال  کمتر 

روای  ،است  این  متن  در  که  مطالبی  روایت آمده؛    هات ولی  دارند.  یالکاف  های  با  و  این    تفاوت  دعاها 

  عبارتند از:  هادستورالعمل

  ،هالفظدر هر دو کتاب نقل شده است، اما در سلسله سند و برخی روایتی که دعای موجود در آن    -١

، به نقل از امام یالکاف در  است،    هاارک عافیت در کلیه  این دعا که برای طلب خیر و    تفاوتی اندک دارند.

 :١٤٠٧(کلینی،    السلام) آمده است (علیه، به نقل از امام صادق  هیالفق  حضرهیمن لا السلام) و در  باقر (علیه 

 ). ٣٢٣: ١٤١٣؛ ابن بابویه،  ٣٤٣

از هرمرتبدوازدهخواندن  فضیلت    -٢ خواهد  که می   برای کسی نماز واجب روزانه    ه سوره توحید پس 

(ابن  خواند  باز دعایی خاص می  هاییدست الناس باشد، سپس با  پاک و فارغ از حق   هاگناههنگام مرگ از  

  . )٣٢٤: ١٤١٣بابویه، 

آن از خدا  بخواند و در  واجب  دهد تا بعد از هر نماز  ان به یوسف یاد می دعایی که جبرئیل در زند  -٣

و    خواهد در می فرج  برایش  کاری  از جایی که حساب می  مخرجی هر  و  نمیقرار دهد  را  کند و  او  کند 

  . (همان)روزی دهد 

ب  تا  از خدا بخواهد  که  بعد از هر نماز   دعایی  -٤ از فضلش  او را هدایت کرده و  نزد خودش  او  از  ر 

    . (همان)بر او نازل کند  شهایبرکت افاضه و از رحمت و  
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ابوجعفر   -٥ بندهرفع)  (امام  هیچ  خداوند    شیهادست ای  مودند:  به سوی  مگر جل  وعز را  نگشود، 

ها را خالی بازگرداند، تا اینکه از فضل و رحمت خود هر چه بخواهد در  اینکه خداوند حیا کرد از اینکه آن

خود  ها بر سر و صورت  ا آن را بازنگرداند تا ب  شهایدست پس هرگاه یکی از شما دعا کرد،    ؛ ها قرار دهدآن

  .)٣٢٥همان: (  بکشد اشسینه مده که بر صورت و و در حدیثی دیگر آ  بکشد

امیر  -٦ روایت میاز  کهمؤمنان  پیمانه کس میهر   کند  با  باید خواهد  مزد داده شود،  تمام  ای کامل و 

باش این  وَ (  :د آخرین سخنش  یَصِفُونَ  ا  عَمَّ ةِ  عِزَّ
ْ
ال رَبِّ  كَ  رَبِّ مُرْ   سُبْحانَ 

ْ
ال ی 

َ
عَل حَمْدُ  سَلامٌ 

ْ
ال وَ   سَلِینَ 

َّ
رَبِّ  لِل هِ 

مِینَ 
َ
عال

ْ
 .(همان)) ١٨٢-١٨٠/(الصافات) ال

دست بالا -٧ و  بردن  نماز  از  بعد  فرموداصرار  ها  خدا  که  چرا  دعا  مْ   : به 
ُ
رِزْقُک ماءِ  السَّ فِي  ما    (وَ  وَ 

 .همان)( است شود در آسمان داده میو روزی شما و آنچه به شما وعده ؛ )٢٢/(الذاریات وعَدُون) تُ 

. این دعا با توسل به جود و کرم ندخواند امیرالمؤمنین (ع) که پس از نماز ظهر می  ازدعای خاص    -٨

یاز خود در برابر غنای الهی، شود و سپس با اقرار به فقر و نآغاز می  پیامبرهاو    اهفرشته الهی، پیامبر (ص)،  

از لغزش پوشادرخواست گذشت  به خاطشدن حاجت  برآورده    ،هاگناهندن  ها،    هایعملر  و عدم عذاب 

ن  عنوابهدادن خداوند  قرارگردد. در ادامه، امام (ع) به سجده رفته و در آن حال با خطاب  ناپسند مطرح می

شدن حاجت، استجابت دعا و  برآوردهت به بنده، درخواست  ترین نسباهل پروا و آمرزش، نیکوکار و مهربان

  ).٣٢٦-٣٢٥(همان:   را دارند رفع بلا

فر  -٩ هر امام صادق (ع)  ذِي  (  :سه مرتبه بگویدو    خواند ب کس که نماز مغرب را  مودند: 
َّ
ال هِ 

َّ
لِل حَمْدُ 

ْ
ال

 ما 
ُ

یْرُهُ یَفْعَل
َ

 مَا یَشَاءُ غ
ُ

 یَفْعَل
َ

  .)٣٢٦همان: ( شودو عطا می خیر بسیاری به ا) یَشاءُ وَ لا

با   -١٠ عشاء  و  مغرب  نماز  بین  از خداوند    دعا  تمام  ع  بهدرخواست  که  کسی  دست   تقدیرها نوان  به 

  . همان)( دائم و رسیدن به خیر و نعمت بدکارهای جن و إنس کردن شرّ دور  اوست، برای

دعا مشتمل بر فرازهایی    اند. ایندعایی از امام جواد (ع) که آن حضرت به محمد بن فرج آموخته   -١١

توصیه شده  صبح    رای خواندن پس از نمازتوکل بر خداوند است، باز آیات قرآن کریم و اذکار توحید و  

ر حاجتی که از خدا  شود که هاند که خواندن این دعا پس از نماز صبح باعث میاست. امام (ع) فرموده

- ٣٢٦(همان:    و مورد اهتمام فرد را کفایت کند مهم    هایکار خواسته شود، آسان برآورده گردد و خداوند  

٣٢٧(.  

پ  -١٢ از نمازدعا  امام  س  از  پیامبر (ص) مش  دعا بعد از هر  جواد (ع) و   صبح  از  بر نماز واجب    تمل 

به پروردگاری خداوند، دین اسلام، کتاب قرآن، پیامبری محمد (ص) و امامت ائمه اطهار   اعلام رضایت 
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،  هامؤمن یهاقلب و دعا برای حفظ و ظهور امام زمان (عج) و شفای  ها ماما(ع) همراه با ذکر نام تک تک 

آمرزش   حقهاگناهطلب  سخن  الهی،  خشیت  میانه ،  ب،  رضایت  دائمی،  نعمت  دیدار  روی،  لذت  قضا،  ه 

  هاشرّ بردن به خداوند از  پناهخداوند، هدایت، استواری، شکر نعمت، عافیت، قلب سالم، زبان راستگو و  

  . )٣٢٧(همان: 

ب محسوب می  -١٣   ).  ٣٢٩: شود (هماناگر کسی وضو داشته باشد، معقِّ

  برای طلب روزی است (همان). دعا بهتر از راه رفتن بح برای تعقیب و از نماز ص نشستن بعد -١٤

  بندی.جمع٣-٢
تعقیبات،    هیالفق بخش  آداباهادعدربردارنده  در  فض،  و  مستحبات  در ویژه  هاییلت ،  که  است  ای 

و  دعا، مسح سر ها هنگامدست بردن الا بعبارتند از  هیالفقذکر نشده است. برخی از موارد افزوده در  یالکاف

«رَضِیتُ  ها به طرف آسمان و اصرار در دعا، گفتن  کردن دست بلند ها بعد از دعا،  با دست   صورت و سینه 

«...
ً
جِیرُ نَفْسِي...» نماز، گفتن    و اقرار به امامت تک تک امامان با نام ایشان، بعد از  بِاللهِ رَبّا

ُ
و خواندن    «أ

  .الیخ هایدست الت خداوند از رد ی بعد از نماز، خجلکرسمعوذتین و آیة ا

  هایمنبعدر انگاره نماز، در بخش تعقیبات، در    هاییتحولدهنده تغییر و  ، نشانفزودها  هایمورداین   

اربعههای تعقیب در کتابروایت  و تفاوت در  علت وجود موارد اضافیمتقدم حدیثی شیعه است.   ، های 

گزارش از  قسمت    ،ب یالتهذ  یهاروایت   بعد  کمّ تفاوت  للعدر  رو های  کیفی  و  در ایت ی  تعقیب  های 

  های اربعه خواهد آمد. کتاب

  

  بیالتهذ  تعقیبات در. ٤
  مستحب است که  ای هاو دع  هاذکر ای از  نوشته شیخ طوسی مجموعه   الاحکام   ب یتهذتعقیبات نماز در  

  ب یالتهذ  در  تعقیب   هایروایت در میان    .ندشو می   خواندهپس از نمازهای واجب و به منظور تقرب به خدا  

  خورد.به چشم می  هیالفق و یالکاف   نسبت به هاودهفز ابرخی 

  »یالکاف» و «هیالفق» در قیاس با « ب یالتهذ« هایفزودها .٤-١
تعقیب نشد.   هایروایت ته، لذا اقدام به شمارش  بابی مستقل به «تعقیبات» اختصاص نیاف  ،ب یتهذال  در

  ی الکافاز  تر  شد که گویی روایتی افزون  دیدهی  هایوایت باب هشتم، ر ویژه  »، به هتاب الصلااما در بخش «ک 

می  هیالفقو   نمایش  به  روایت را  این  طرح  هاگذارند.  با  دع  هاذکر ،  از   ایها و  متفاوت،  فضایی  خاص، 

-ت طرح روای  اب الزیادات» و و ب«امتعدد در    های شدن مورد. افزودهکنندم می ترسی  ب یالتهذتعقیبات، در  
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فضهای با  متدستورالعملو    هایلت ی  پرسش فاوتهای  خصوص  ،  در  را  روایت   علت هایی  این  و    هاوجود 

روایت  کتابتفاوت  در  تعقیب  نظرهای  مورد  می  های  متبادر  ذهن  هدف  اما    ،کندبه  و  روش  به  توجه 

باب،  طوسی کلینی،  ابن  و  این  حدتا ویه  وجود  تحولزیادی  و  افزودهتفاوتو    هاتغییر  و  درها  را  مطالب   ها 

  کند. وجیه میها تت موجود در روای

  باب هشتم  :ب یالتهذهای تعقیب در  نگاهی به افزوده. ٤-٢

در    .ت اربعه اس  هایباتعقیب نماز در کت  هایدر روایت   هاتحولبا توجه به مسئله پژوهش که تغییر و  

به   کتاب  هاتغییر اینجا  در    ب یالتهذ  های تعقیب درروایت   .شودمی  رداختهپ  ب یالتهذ    در تعقیبات نماز در 

  آیند.  های باب هشتم میشوند. در ذیل روایت می در باب پانزدهم دیده »ابواب زیادات«اب هشتم و در ب

        .)١٠٤: ق١٤٠٧(طوسی،  ا تر از سفر در شهرهتعقیب در طلب رزق رساننده-١

  . (همان) اند) نکوشیدهبیشتر) از تعقیب (نماز تر ( مردم در مواظبت و مراقبت از چیزی، سخت -٢

نکنید  تانوجبَ مُ نماز  در -٣ فراموش  و پناهش  سؤال  .را  به  بردن  د آن چیست؟ فرمود: درخواست بهشت 

از   ( خدا  عنوان  یالکافدر    ).١٠٨  ق:١٤٠٧طوسی،  آتش  موجبتان  درخواست  در    ،بود  شده  فقط  ولی 

  .  است  تعریف موجبتان اضافه شده  ب یالتهذ

نما-٤ آخر  در  خدا  سوره  رسول  شب  الانسز  علی  أتی  می می  انهل  راوی  و  شنیدم  خواند  که  گوید 

و رسول خدا در  معادل ربع قرآن است    قل یا ایها الکافرون  وثلث قرآن است    قل هو الله احد   گفت ایشان می

 . )١٢٤  (همان: انده باشد تا اینکه کل قرآن را خو  خواند) می(سه بار  کردرا جمع می حدقل هوالله انماز وتر 

       .) ١٣٨(همان: پنجاه آیه بخواند   ،صبح کند، پس از تعقیب چون  شخصسزاوار است که -٥

تسبیح فاطمه (س)  مطالبی که   با این تفاوت که    ؛است هم آمده  ب یالتهذ    آمده در   یالکاف    دردرباره 

 - ١٠٥ان: مه(است   ارئه کردهرا های تسبیح روایت  ،ولی طوسی در باب کیفیت نماز ،درباب تعقیب کلینی 

  نشد.  پرداخته های تسبیح فاطمه (س) نوشتار به روایت   ، لذا در این)١٠٦

 

  باب پانزدهم : ابواب الزیادات،ب یالتهذ تعقیبات در  .٤-٣
، باب پانزدهم با  «ابواب الزیادات»  رویژه د، به ب یذ هالت   مربوط به تعقیبات نماز در  هاییث دح  مطالعه

آ «ب  عنوان نماز و وصف  کیفیت  برخی    پژوهش حاضر  هایهنویسندن»،  اب  به  و تحولرا  نوع    ها تغییر  از 

در  ذیل ذکر    ب یالتهذ  های تعقیب در هایی از افزودهتعقیب رهنمون کرد. نمونه   هایروایت   در متن توسعه  



 

 

١٠١ 

گیری  وند شکل بهتر ر تلاشی برای درک  ،اضافه شده هایت هدف نشان دادن روای  شوند. این بررسی، بامی

   رود.میبه شمار  حدیثی شیعه متقدم های اربعهکتابش تعقیبات در در تاریخ انگاره نماز در بخ  هاتحول

  

  خواب بعد از نماز صبح. ٤-٣-١

  ب محسوب می   .)٣٢٠(همان: شود کسی که بعد از نماز صبح وضو داشته باشد، مُعَقِّ

 تا طلوع خ انسان بعد از نماز صبح  داشته باشدورشید نخوابد، مگر اینمستحب است که    که عذری 

  . )(همان

  بنشیند، برای او پوششی از آتش کسی که نماز صبح را بخواند و در جایگاه خود تا طلوع خورشید 

  ). ٣٢١(همان:  خواهد بود

 (همان) لب نیاز از خدا، بعد از نماز صبح بخوابد اشکالی ندارد که انسان بعد از ذکر و دعا و ط .  

                    بعد از نمازها لعن .٤-٣-٢

ها را افزون بر کلینی از آن  مردنام سه  در روایت بعد  و    مگر با لعن بنی امیه  ،، برنگردد از نماز واجب کسی  

ن آورده که عبارتند از: 
َ

عَدَوِيَّ وَ فُعْلا
ْ
یْمِيَّ وَ ال   ). (همان التَّ

  بندیجمع. ٤-٤
ها بیداری  در بین آن  است.، عنوان شدههی الفقو    یالکافبت به  مطالبی متفاوت نس   ،برای تعقیب   ب یالتهذ    در

وضوبودن بعد ازنماز، اهمیت تعقیب بیشتر از سفر    با بعد از نماز صبح تا طلوع خورشید، قرائت پنجاه آیه،  

    شود. می دیدهبا ذکر نام  اهل بیت (ع)   نانمدشبر چهار مرد و چهار زن از  ، لعندر طلب روزی

  

 المتعبّدصباح المتهجّد و سلاح به م  . نگاهی٥

به عباداتی که در طول سال مستحب است و به دعاهای    دارد که در آن  المصباح  کتابی با نامطوسی  

«پنجاه    لدر فص  المصباح    است.  پرداخته   ،شودبخشی از احکام فقهی که مربوط به عبادات می و  مستحب  

زها، به دعاهای بعد  پس از نقل چگونگی نما  ،)٣٠  :ق١٤١١  ،(طوسیو یک رکعت نمازهای روز و شب »  

از تعقیب نماز  نمازهای یومیه را  سپس دعاهای خاص برای تعقیب    ،)٤٠(همان:    پرداخته های واجب  ز نماز ا

آغاز کرده   (همان:  ٦٠ق،    ١٤١١(طوسی  ظهر  نماز عشاء  تعقیب  تا  و  تعقیب  ا  ) ١٠٩)  به  سپس  دامه داده، 

نماز شفع  های شب،  نماز و  وتر  تنماز  آن  از  بعد  و  را  پرداخته  نماز صبح  دعاهایعقیب  روایت متعدد    در 

  است.   ) پرداخته٢٤٠به ذکر سجده شکر و دعاهای آن بعد از نماز صبح (همان:    سپسوی    است.  کرده



 

 

١٠٢ 

 » باب  در  نماز ظهر جمعهطوسی  از  بعد  به  به   ،)٣٦٧  : ق١٤١١  ،(طوسی»  تعقیب  نماز  طور خاص  تعقیب 

-   عنوان کردهدر المصباح    آورده  التهذیب   از آنچه درش  و بی  متعدد  یی دعاهاوی  است.  پرداخته  ظهر جمعه

    ). ٣٦٧ :ق١٤١١ ،است (طوسی

  

  تعقیب در دیدگاه اهل سنت. ٦
و یا واجب به   را سنت   یب قو اینکه جاهلان تع  از بدعت در سنت رسول خدا  نگرانیدلیل  اهل سنت به  

 مورد دیده  مطالبی در اینطور پراکنده  به های ایشان  در کتاب  اما  ،اندنپرداخته  نماز  به تعقیب   حساب آوردند

نماز»    خود،  در جلد ششم صحیح  بخاری  شود.می از    : پیامبر خدا فرمود  گوید:میدر بخش «دعا پس 

به آنچه گذشتگان و آیندگان دست  پس از هر نماز ده بار تسبیح، ده بار تحمید و ده بار تکبی تا  ر بگویید 

  ). ١٥١ ،ی(بخار اند برسید یافته

  .  رمورد تعقیب نماز یافت نشدمطلبی دو سنن نسائی لم ح مسصحی در
(و ابوداو  اذان  هنگام  دعاء  درباره  (٢٥٨  :م١٩٩٨  -ق  ١٤١٨  ود،ابوداو د  نماز  آغاز  ،  )٣٣٩همان:  )، در 

(اکوت  یدعای نماز  از سلام  بعد  (٣٤٠ن:  هما ه  نماز  از  انصراف  هنگام  بین  )٣٤١همان:  )، دعاء  دو  ، دعاء 

  در   و سخن گفته  )  ٣٨٤همان:  )، دعاء در نماز ( ٣٨٢  همان: دعاء در رکوع و سجود ()،  ٣٧٢همان:  سجده (

تکبیر   (باب  نماز  از  کرده  ،)٤٢٥همان:  بعد  گزارش  نماز  از  بعد  تکبیر  روایت درباره  در سنن    است.  دو 

  . نشد  دهدی ره تعقیب نماز  مطلب زیادی د درباو ابوداو 

گوید که  و می  )١٦٧  :١٤٠٩  ، بهرمضان است (ابن ابی شعه کراهت تعقیب در ماه  ابن ابی شعبه قائل ب

تعقیب   (همان:  بهکراهت  مردم است  جلوگیری از خستگی  به کراهت   ).٢/١٦٨خاطر  قائل  الدین  برهان 

(ب است  امام  برای  نماز  از  بعد  طولانی  الدیننشستن  نشستن    )١٠١  :م١٩٩٧  -ه١٤١٨  ،رهان  المرداوی  اما 

شکر از مشترکات امامیه    ۀسجد  اصلکه    یدر حال).  ٢٩٩  :تابی  ،المرداوید (دانمدت را مکروه نمی  کوتاه

واجب به    ایآن را سنت    ،یبرخ  مبادا  نکه یا  لیدل  به  سنت   اهل   یهاهیفق  یبرخبا مذاهب اهل سنت است اما  

   .)١٢٠ :م١٩٩٢ -ه ١٤١٢ ،نیعابد (ابن  د اندانسته مکروه آنرا آورند،حساب

 یبندجمع
ک   زانیها و مدگاهیدهد که د ینشان م  ،سنت   اهل  و  هیامام  یهاکتابنماز در    ب یتعق  یقیمطالعه تطب        د یتأ

   . است  پرداختهنماز  ات بیاز اهل سنت به تعق ترشیب ار یبس هیبوده و امام متفاوت  مذهب  دو  نیا در ب یتعق بر

  



 

 

١٠٣ 

  منبع اصلی حدیثی تعقیب در سه  هایتروای مقایسه
 /اصلی موضوع

  محتوا 
 التهذیب (شیخ طوسی)  ه)الفقیه (ابن بابوی (کلینی) الکافی 

 عدم اجبار 
اما اجباری برای   ،تواند تعقیبات بخواندامام می 

 .)٢ماندن مأمومین نیست (حدیث 
- - 

 فضیلت 

را  نمازگزار مهمان خداست و خدا مهمانش 

استجابت دعا در   .)٣دارد (حدیث گرامی می 

رب  از نماز فجر، ظهر و مغنماز وتر و بعد 

 ) ١٧(حدیث 

ماز صبح و عصر  دعا بعد از ن

(ص کندمی  تو را کفایتمهمات 

٣٢٩( 

تر از  تعقیب در طلب رزق رساننده

 .)١٠٤ص سفر است (

 

تر مردم در مراقبت از چیزی سخت 

 .)١٠٤(ص  انداز تعقیب نکوشیده

 دعاها

مانند برتری  ضیلت دعا بعد از نماز واجب  ف

دعا بعد از  لت فضیب بر نماز نافله و نماز واج

  .)٥و  ٤نافله (احادیث نماز   رب نماز واجب

دعای مختصر شامل طلب خیر و عافیت  

  .)١٦(حدیث 

و به   پناهندگی به خداادعیه مانند دعای 

  .)١٩و  ١٨موجبتین (احادیث 

امل تضرع و توسل به خدا و  دعای طولانی ش

  .)٢٦اهل بیت (حدیث 

ماز (حدیث  عوذ بالله بعد از هر نتکرار دعای ت

٢٧(.  

 .)٢٨خیر دنیا و آخرت (حدیث  دعای جامع 

ص  ( دعای طلب خیر و عافیت

  و سند تفاوت با  ی الکاف مشابه) ٣٢٣

 .لفظ

مرتبه سوره  ١٢ فضیلت خواندن

  صپس از نماز واجب ( توحید

٣٢٤(.  

یوسف برای فرج و رزق  دعای

  .)٣٢٤ص(

دعای هدایت و افاضه فضل و  

   ).٣٢٤(ص  مترح

ؤمنین (ع) پس  امیرالم دعای خاص

  .)٣٢٥ص (ماز ظهر از ن

ذکر خاص پس از نماز  

  .)٣٢٦صمغرب(

و  از خدای تقدیر کننده  درخواست

ص (دائمرسیدن به خیر  

دعای امام جواد (ع) پس از  ).٣٢٦

 ).٣٢٦صنماز صبح (

اعتراف   د از هر نماز واجب با بع  دعا

  به ربوبیت و دین و امامت و طلب

 .)٣٢٧ص ( و... شفا

شدن معنای موجبتین  هافاض

قرائت   )١٠٨(ص  شت و آتش)(به

الانسان و  سوره هل أتی علی 

توحید و کافرون در نماز شب  

 )١٢٤ص (

آیه پس از تعقیب صبح   ٥٠قرائت 

 .)١٣٨(ص 

تسبیح فاطمه  
 (س)

اهمیت تسبیح حضرت   فضیلت، کیفیت و

آن  در آمرزش گناهان و برتری  فاطمه زهرا (س)
- 

کلینی درباره مانند طوسی مطالبی 

است  آورده )ستسبیح فاطمه (



 

 

١٠٤ 

 /اصلی موضوع

  محتوا 
 التهذیب (شیخ طوسی)  ه)الفقیه (ابن بابوی (کلینی) الکافی 

،  ٨، ٧، ٦مستحبی (احادیث بر هزار رکعت نماز 

  .)٢٥و  ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ٩

کید بر تک رار در صورت شک و انجام پیوسته  تأ

  .و بدون وقفه (همان)

بار «لا إله    ١٠ذکر آمرزش گناهان با تسبیح و 

  .)٢٥از صبح (حدیث إلا الله» بعد از نم

ر به  کردن کودکان به تسبیح فاطمه مانند امامر

در  بودن  شقی زمت به تسبیح و نماز و امر به ملا 

  .صورت ترک آن

  بهترین هدیه رسول خدا  (س)،تسبیح فاطمه
 

 ) ١٠٦-١٠٥(ص 

 لعن دشمنان

ها در تعقیب و ذکر برخی نام  لعن دشمنان خدا

(حدیث  ویه) هند وأم حکم خواهر معا (معاویه،

١٠(. 

-  

ب  بعد از نماز واج ی امیهبن لعن

  .)٣٢١ص (

.  زن از بنی امیه ٤مرد و  ٤لعن 

را اضافه بر   مرد طوسی نام سه 

یْمِيَّ   است آوردهروایت کلینی  (التَّ

ن
َ

عَدَوِيَّ وَ فُعْلا
ْ
 )٣٢١(ص  )وَ ال

 

 کر سجده ش

این مورد هرچند در   .)٢٠(حدیث  سجده شکر

بعد  سجده اما در روایت به  ، باب تعقیب آمده

 است.  ای نشدهز نماز اشارها

- - 

 طلب شفا 

ها بعد از  از بیماری طلب شفا ادعیه مأثور برای

کشیدن به محل بیماری و سجود  دست نماز و 

 .)٢٤و  ٢٣(احادیث 

- - 

آداب دعا و  
 تعقیب 

برای اتمام نماز   جایگاه  مام در ترکعدم عجله ا

 .)١مأمومین (حدیث 

و   ها هنگام دعابردن دست بالا 

ص  ( ینهو س کشیدن بر سر و صورت

٣٢٥(.  

ها به  بردن دست بالا و   اصرار بر دعا

 .)٣٢٥ص سوی آسمان (

- 

های تفاوت 
سندی و  

 لفظی

- 

برخی  تفاوت جزئی در سلسله سند و 

یت  در دعای طلب خیر و عاف الفاظ

 .)٣٢٣ص (

- 



 

 

١٠٥ 

 /اصلی موضوع

  محتوا 
 التهذیب (شیخ طوسی)  ه)الفقیه (ابن بابوی (کلینی) الکافی 

قرائت  
 هاسوره 

- 
مرتبه   ١٢فضیلت خواندن 

  ) ٣٢٤ص ( دتوحی سوره
- 

شدن  لکام 
 مزد

- 

صافات   ١٨٢-١٨٠های آیه
شدن  کامل برای بعد از هر عمل  

 .)٣٢٥ص مزد (

- 

بعد از   خواب
 نماز صبح

- 

نشستن بعد از نماز صبح تا طلوع  

خورشید برای تعقیب و دعا ابلغ  

ای طلب روزی  رفتن بر راهاست از 

  )٣٢٩(ص 

کسی که بعد از نماز صبح وضو  

ب محسوب   ،داشته باشد
ِّ

معق
  .شود می

مستحب است تا طلوع  
، مگر عذر  ید نخوابد خورش 

  .داشته باشد

 نشستن تا طلوع خورشید

 د. خواهد بو  پوششی از آتش

اشکالی ندارد بعد از ذکر و دعا  

 . بخوابد

 

  ه یالفقو   یالکاف در کلینی و صدوق  هایعلل تفاوت روایت. ٧

نویسندگان وده،  هاتفاوت در دیدگاهث  و مور   ،شکبی  های حدیث تفاوت در کتاب انگیزه  شرایط    ف و 

زمان نگارش آن فرهنگی  و  از  ها است اجتماعی  برخی  و تفاوت کمّی و  علت .  هایی که موجب اختلاف 

  عبارتند از:  ،اندشده ه یالفقو  یالکافهای های کتابکیفی در مطالب موجود در روایت 

  تفاوت در منابع و اساتید . ٧-١

به درخواست    یلکافا    و زیست  میری  غیبت صغ  در دوران  ) ه.ق  ۳۲۹فای  (متو کلینی   را در آن زمان 

تا    یانیکی از  شیع باشدمرجعی کفایت   ،برای متعلم و عالمنوشت    وی    .)١٣:  ١٤٠٧(کلینی،    کننده 
ً
غالبا

بسا این  چه و  کند؛  اش دلالت دارند، اکتفا میخباری که بر باب مورد اشارهبه او    آورداخبار معارض را نمی 

از آنجا که وی    ).٢٩(همان:    ر کرده، بر آنچه ذکر نکرده، دلالت داردآنچه ذک رجیح او نسبت به  امر بر ت

صدوق  اما  ،  داندر عراق رواج بیشتری داشتهکه    هدسترسی داشتی  به منابع  ) ٣٩همان:  (در بغداد وفات یافت 

 در قم و خراسه.ق  ۳۸۱در اواخر غیبت صغری و اوایل غیبت کبری (متوفای  
ً
 و   کردان فعالیت می ) عمدتا



 

 

١٠٦ 

محل زندگی و  تفاوت در  نابع و مشایخی دسترسی داشت که در حوزه قم و خراسان حضور داشتند.  به م

از طرفی    باشد.  فقیهین دو  ا  روایت توسط  تواند علتی برای تفاوت در روش انتخاب ها میآن  داساتید و تعدا

کت از  از  که    یو اصول  هاباممکن است برخی  بهر آنصدوق  ادعیهاست   ه برده ها  و اذکاری در   ، حاوی 

تعقیب  نرسیده بودهبوده  باب  او  به دست  یا  منابع کلینی کمتر رواج داشته  است. برای مثال در  اند که در 

متأخرتر که در قم یا ری گردآوری شده    هایباا کتی  آوری شدهدر عراق جمع  که  »اصول اربعمائه«برخی  

به دلیل عدم  نآ   وجود داشته که صدوق به یه خاصی برای تعقیبات  بودند، ادع ها دسترسی داشته و کلینی 

   ها را نقل نکرده است.در منطقه فعالیتش، آن هادسترسی یا عدم شهرت آن روایت 

  و صدوقتفاوت در رویکرد گزینشی و فتوایی کلینی . ٧-٢

ازیالکافکلینی از نگارش    هدف و منظمی  د  ، گردآوری جامع  (ع)  بیت  اهل  ابعاد احادیث  ر تمامی 

فقهی ،  اعتقادی و  قابل    اخلاقی  منبعی  به  کبری)  غیبت  سپس  (و  صغری  غیبت  دوران  در  شیعیان  تا  بود 

ت که غیبت امام  زیساعتماد برای شناخت دین و عمل به آن دسترسی داشته باشند. کلینی در دورانی می

آغاز شده بود و دسترسی مستقیم به   دی از  یانبود. از طرفی، حجم ز   امام برای شیعیان ممکنزمان (عج) 

پ در  احادیث  اربعمائه«أراکنده  مشخصی  »  صول  سامان  و  نظم  که  داشت  وجود  حدیثی  کتب  دیگر  و 

آن میان  در  ناسره  از  سره  تشخیص  و  درنداشتند  نبود.  آسان  همگان  برای  یک    ها  به  نیاز  شرایطی،  چنین 

و    مجموعه جامع  احقابل حدیثی  میاتکا  مساس  در  کلینی  هدف  یالکاف  قدمه  شد.  این  کرده   به  اشاره 

است. وی در پاسخ به درخواست یکی از برادران دینی خود برای تألیف کتابی جامع که تمام علوم دین را 

است   کرده  یالکاففی باشد، اقدام به نگارش  بگیرد و برای حل مشکلات فکری و عملی شیعیان کا  در بر 

توان دریافت که ادقین است؛ میلاصه آثار صوید: کتابش خگاز سخن کلینی که می  )٨:  ١٤٠٧(کلینی،  

بوده سندی  اعتبار  به  اهتمام  روایت،  نقل  در  وی  (کلینی،  روش  مقدمه     ،)٢٥:  ١٤٠٧است  اما صدوق در 

او و  ها فتوا داده و بین  طبق آنی را که  هایبلکه روایت   ،ات نیست گوید که قصدش ذکر تمام روایمی  هیالفق

را که صحیح    ییهات روای:  دگوی). وی می٣ق:  ١٤١٣بویه،  است (ابن با  آورده؛  تند پروردگارش حجت هس

است. این شیوه ممکن است منجر به ورود دعاهایی شود که کلینی   کرده ، انتخابدکردن هستنعملقابلو 

  .شدبا خودداری کردهها نکردن آعنوانها، از دم اطمینان از صحت یا عدم رواج عملی آنبه دلیل ع

  صحت و اعتبار روایات تفاوت در معیار. ٧-٣

میدیدگاه زمانی،  دوره  یک  در  حتی  مختلف،  محدثین  میان  حدیثی  و  رجالی  متفاوت  های  توانست 

ها اعتماد نداشته یا  دانسته که کلینی به آن بر می ی را معتهاییت باشد. ممکن است صدوق راویان یا طرق روا



 

 

١٠٧ 

ده بود و اجتهادات شخصی در مورد وثاقت طور کامل تدوین نشبه وز  لم رجال در آن زمان هن بالعکس. ع

که کلینی  حالی در   ؛راویان و اعتبار اسناد وجود داشت. یک راوی ممکن بود نزد صدوق مورد اعتماد باشد 

خاص (مانند دعاها  تواند منجر به تفاوت در پذیرش و نقل روایات  شد. این امر میتردید داشته بادر مورد او  

  کار) شود. و اذ 

  شده برای صدوقکشفتازهمتأخرتر یا روایات  . ٧-٤

حدیثی یا    های باهای جدیدی از کتن و علما به شهرهای مختلف، نسخه ابا گذر زمان و سفر محدث

ها دسترسی پیدا کرده باشد که حاوی  رخی از این نسخه شد. ممکن است صدوق به بکشف می»  صول«أ

و   بودهادعیه  تعقیبات  آن اناذکار  به  کلینی  و  دسد  گسترش تر ها  دوره  صدوق،  دوران  است.  نداشته  سی 

مشایخ از  و  مختلف سفر کرده  شهرهای  به  او خود  بود.  محدثین  سفر  و  روایت   تدوین حدیث  متعددی 

عی شود  توانسته منجر به دسترسی او به منابقات با اساتید مختلف، می شنیده است. این سفرهای علمی و ملا

او د از  پیش  اکه  نبوده  کلینی  به    ه یالفق  . در مقدمه ست ر دسترس  شهر تصریح  هفده  به سفرهای صدوق 

 . ) ٦: ١٤١٣است (ابن بابویه،   شده

  مرسله یا مقطوعه نزد صدوق  هایروایت. ٧-٥

ا که به  کند، چر را بدون ذکر سند کامل (مرسل یا مقطوع) نقل می   هایت بسیاری از روا  ه یالفقصدوق در      

آن اعتصحت  فقها  ها  عمل  و  داشته  می  راماد  کافی  نقل  دلیل  به   
ً
عمدتا کلینی  مقابل،  در  است.  دانسته 

اگر یک دعای خاص    مرسل را نقل کرده است.  هایمسند اهتمام داشت، هرچند او نیز روایت   هایروایت 

 به  یکی از ائمه (ع) نقل شده باشد و صدوق به صحت آن یقین    از  سلبه صورت مر 
ً
دلیل  داشته باشد (مثلا

کند. اما کلینی ممکن است به دلیل عدم وجود سند متصل، از نقل آن خودداری قل مین عمل فقها)، آن را

یامده و کلینی به جهت  با سند کامل ن یالکافشود که در    ه یالفق  ای به تواند منجر به ورود ادعیهکند. این می

  احتیاط سندی، آن را ذکر نکرده است.

  بندیعجم

ندعاها و اتفاوت در         این دو کتاب نشان   ه یالفقو     یالکافماز بین  ذکار تعقیبات  دهنده تضاد یا ضعف 

  نیست، بلکه نتیجه طبیعی تفاوت در: 

  (جغرافیای حدیثی) منابع و مشایخ  

 بودن)فتوایی ت در مقابل ی تألیفی (جامعی اهداف و رویکردها  

 سند و متن)  مبانی رجالی و حدیثی (تشخیص اعتبار  
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 تربه منابع جدید  ان دسترسیزمان و مک 

  باشد. می های مسند یا غیر آناهتمام به نقل روایت 

  

  یالکافو  ه یالفق نسبت به  ب یالتهذ شدن اذکار و دعاهای بیشتر در افزودهعلل .٨

موجب    ،هااریخی آنتو موقعیت اجتماعی و  ها  از نگارش کتاب  در روش و هدف نویسندگان   تفاوت

  اند.آوردههای خود بهایی شده که در کتایت فاوت در نوع ارائه روات

  جامعیت و استقصای حدیثی طوسی  .٨-١

کید می  ب یالتهذ  طوسی در مقدمه   حدیثی جامع در حوزه احکام یک کتاب فقهی  ب یهذالت  کند کهتأ

به احکام را در آن جمعشریعت است و تلاش ک  بیشتر احادیث مربوط  تا  :  ١٤٠٧(طوسی،  آوری کند  رده 

٤ .(  

  نیاز به شواهد بیشتر  رویکرد فقهی استدلالی و .٨-٢

 یک کتاب حدیثی نیست   ب یالتهذ
ً
بلکه در آن به تبیین احکام شرعی، و حل تعارضات ظاهری    ،صرفا

احادیث   عقیده  شده  پرداختهمیان  این  بر  استدلال قوی  است. طوسی  فقیه، برای  برای  است که یک  تر و 

روای میان  در  جمع  اگر  (حتی  مختلف  باشند)ات  متعارض  مرتبط  نیا،  ظاهر  روایات  تمام  به  دسترسی  به  ز 

تواند مؤیدی برای یک حکم یا فضیلت  نیامده باشد، می   هی الفقاص، هرچند در  دارد. گاهی یک دعای خ

کم دیگر  روایت  یک  تبیین  به  یا  کندباشد  خود،    ؛ ک  فقهی  بحث  تکمیل  برای  طوسی  شیخ  بنابراین، 

را    هایروایت  تا  نقل میبیشتری  آنکند  اساس  اسبر  فتو ها  کند و  فقاهتدلال  قرار    یهانای  بررسی  مورد  را 

تنهایی اثبات نکند، ممکن  بهدهد. حتی اگر یک دعا یا ذکر خاص، حکم وجوبی یا استحبابی خاصی را  

یکرد، منجر دیگر، به تقویت یک فضیلت یا تبیین یک سنت کمک کند. این رو ی  هات است در کنار روای

اذ  ورود  نقل آن(که هدفش    هیالفقدر    کهشود  کار و دعاهایی می به  برای  بود) ضرورتی  فتوا  بیان   
ً
ها  صرفا

  شد. دیده نمی 

  تفاوت در معیار عمل اصحاب و صحت حدیث .٨-٣

 ایداد و به صحت آنها فتوا می ه آنکرد که خود بی را نقل میهایصدوق روایت 
ً
ن  ها معتقد بود، و غالبا

ها تردید  از نقل روایاتی که مورد عمل نبودند یا در صحت آن  زمان او بودند. او  یهانقمورد عمل ف  هاروایت 

  کرد.داشت، پرهیز می
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ممکن    آوری داشت. اوتری در جمعداد، اما رویکرد وسیعاگرچه به عمل اصحاب اهمیت می  طوسی

ظر  مورد عمل بوده، اما از ن  میان برخی فقها کمتر  ی را نقل کرده باشد که در زمان او یا درهایاست روایت 

می  و  بوده  اعتبار  دارای  در سندی  طوسی  گیرند.  قرار  استفاده  مورد  فقهی  مباحث  در    ب یالتهذ  توانستند 

یف به نظر برسند، تا امکان بررسی سندی  کند، حتی اگر در نگاه اول ضعرا با اسناد کامل نقل می هاروایت 

از اسانید را حذف کرده و به    ریحالی است که صدوق بسیا ن فراهم آورد. این در  و متنی را برای محققا

بسنده می  این تفاوت در رویکرد سندی، می نقل متن روایت  به ورودکرد.  بیشتری    هایروایت   تواند منجر 

دلیل حذف   ب یالتهذ در   به  آن  شود که صدوق  به  عمل  از  اطمینان  عدم  یا  نقلشان صرف سند  از  نظر  ها، 

  بود.  دهکر 

  یلتبه استحباب و فض در نگاهتفاوت  .٨-٤

 جنبه فضیلت داشت و به یک  
ً
صدوق بیشتر به دنبال بیان احکام شرعی بود. اگر یک ذکر یا دعا صرفا

فضائل و آداب نیز اهتمام دارد    طوسی به اما    ، شد، ممکن بود آن را نقل نکندحکم شرعی خاص منجر نمی 

 جو ممکن است اذکار و دعاهایی 
ً
 به یک  ح ؛دنبه فضیلت و ثواب دارنرا نقل کند که صرفا

ً
تی اگر مستقیما

منجر    ب یتهذ التواند به افزایش تعداد اذکار و دعاها در  این رویکرد، می  ،حکم فقهی خاص مرتبط نباشند

  شود.

  یبندجمع

وافزوده      اذکار  در    شدن  بیشتر  به    ب یالتهذدعاهای  رو   هیالفقنسبت  از  ناشی   
ً
جامععمدتا و  یکرد  نگر 

  مرتبط با هر باب فقهی برای استدلال،  های دنبال گردآوری تمامی روایت ه ب استدلالی طوسی است. او  فقهی

ارائه یک مجموعه کامل برای فقیه بود  هاحل تعارض ی  که صدوق رویکردی گزینشی و فتوایحالیدر   ؛ و 

تفاوت در اهداف و    و مورد عمل بودند. اینکرد که به نظر او صحیح  ی را نقل می هایداشت و تنها روایت 

تفاوت در حجم و محتوای روایت بهناسی،  شروش به    ، از جمله در باب تعقیبات نمازهاطور طبیعی منجر 

  ست.ا شده
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  گیرینتیجه .٩

های باشند. معنای تعقیب و معقبات در کتاباب تفعیل میریشه و از بهم  باتعقِّ دو لفظ تعقیب و مُ 

انتظار، فرشت  یادر پی کسی    یاهااز معنلغوی   تا    ،نماز برای دعا  ، نشستن بعد ازگان محافظچیزی بودن، 

  هایباتعقیب در کت  هایروایت   است.  پیدا کردهگسترش معنایی    ،کشیده برای نوشیدن آبصف   هایشتر 

-ت روایلمان با ذکر نام.  ها و لعن برخی از ظا، سورههاه، دعاها و قرائت برخی از آیاهاربعه عبارتند از ذکر 

کت  های در  از   ار  های باتعقیب  (  ١٣١طی  تنها    ب یالتهذتا     یالکافبعه  طوسی)    ٤٦٠-کلینی  ٣٢٩سال 

بر موضوع  گسترشمتنی  محتوای  از نظر  پیوسته   آدابشان افزوده  ها یافته و  های  ودهافز برخی    ست.ا  شده  و 

از:  روایی   دست بلند عبارتند  استکردن  دعا،  هنگام  نماها  جای  در  نشستن  با  حباب  خورشید،  طلوع  تا  ز 

های خجالت خداوند از رد دست ،  ها بعد از دعا مسح سر و صورت و سینه با دست   ودن بعد از نماز،بوضو

از   .کنندهدعا خالی   و    های علت   برخی  روایت متنی  های  بیشتر شدن افزودهتحول  به هدف و روش    ،هادر 

تاریخی  ،نویسندگان آند  و  ،زمانو فرهنگی    یاییجغراف  ،موقعیت  منابع جدی سترسی  به  - مربوط می  دتر ها 

روایت   .شود و سنی  هانگرش تطبیقی  شیعی  نمازی  اهل    درباره تعقیب  از  بیشتر  بسیار  داد که شیعه  نشان 

به   اعمال  سنت  و  «دعاها  عنوان  با  نماز  از  نمازتعقیبعد  سنت   یعلمااست.    پرداخته  »بات  خاطر  به  اهل 

نبوی  یجاد نگرانی از ا نپرداخته   بدعت در سنت  نماز  با عنوان    به تعقیبات  تنها  نماز  دعا«و  از  برخی    » بعد 

  ،مذاهب اهل سنت است و از مشترکات امامیه با اینکه  سجدۀ شکر  ،برای نمونه اند.مطالب را گزارش کرده

ه را مکرو   آورند، آن  اباهل سنت به دلیل اینکه مبادا برخی، آن را سنت یا واجب به حسهای  برخی فقیهاما  

علما.  اندهدانست از  سنت  برخی  اهل  کراهت  ء  که  برآنند  رمضان  قائل  مبارک  ماه  در  نماز  از  بعد  تعقیب 

است.  خستگیدلیل  به بر   مردم  قائل  نیز  کهبرخی  نماز    آنند  از  بعد  امام جماعت  کراهت  نشستن طولانی 

    اما نشستن کوتاه مدت کراهت ندارد. ،دارد 
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  ت منابع: فهرس 

 کریم  قرآن - 

 ی. مطبعه الغرِ : نا]. نجفبیجا: بی[  .عهی الش فیتصان یال عهیالذر  ق). ١٣٥٥( محمدمحسن.زرگ تهرانی، ابآق - 

شیبة،  ا -  أبي  (بن  الأحادیث والآثار).  ١٤٠٩أبوبکر.  في  المصنف  الحوت،  الکتاب  المحقق:  الطبعة:    .مال یوسفک. 

 .مکتبة الرشد. الریاض: الأولی

 دار الشریف الرضی للنشر.  :چاپ دوم. قم .عمال ثواب الأعمال و عقاب الأ ق). ١٤٠٦علی. (  ، محمد بنابن بابویه - 

 -  ---------------) الفقیهلا من  ).  ق  ١٤١٣.  غفاری،  /محقق.  یحضره  قمعلیمصحح:  دوم.  چاپ  دفتر    :اکبر. 

 . سلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قمانتشارات ا

اابن   -  (تیمیه،  عبدالحلیم.  ک).  ق   ١٤٢٢حمدبن  من  العلیة  شالمجموعة  فتاوی  و  رسائل  و    ر یسا.  ةیم یت  ابن  الإسلام   خیتب 

 .یعربستان: دار ابن الجوز - دمام  ل؛یهشام بن اسماع  ،ینیگردآورنده و محقق: ص  سندگانینو 

لسلام محمد. چاپ اول.  مصحح: هارون، عبد ا/محقق  .معجم مقاییس اللغة).  ق  ١٤٠٤. (ابن فارس، أحمد بن فارس - 

 . يمکتب الاعلام الاسلام  :قم

(بیا -  احمد.  بن  ابن منجی،  المقنع  شرح  یف  الممتعتا).    بن قدامه، عبدالله  الملک. شارح:  عبد  ابن دهیش،  . محقق: 

 منجی بن عثمان. بی نا.

 . میه: دار الرساله العالدمشق.  تفسیر ابن کثیرم). ٢٠١٠ - ق١٤٣١. (ابن کثیر، اسماعیل بن عمر - 

  لبنان: دار ابن حزم.. داود  یأب  سننم).  ١٩٩٧  - مریق  ١٤١٨بن اشعث. (ابوداود، سلیمان  - 

 نشر بلند.   چاپ اول. بی جا. .نماز باتی تعقدر پرتو اذکار و  ی نور زندگ ).  ١٣٩٠( علی.اختری، عباس - 

(به -  محمدمصطفی.  تابستان  اسعدی،  و  ا ١٤٠٢ار  در  سلامت  مفهوم  معرفتی  ابعاد  «واکاوی  مو ).  «بررسی  ماثوره  ردی  دعیه 

 . ٥١ - ٣٩ ،٤. شماره یدعاپژوه یه نشر   تعقیب نماز ظهر»».

 . دار إحیاء التراث العربي. الطبعة: الثانیة. الراجح من الخلافالإنصاف في معرفة  المرداوی، علاء الدین. (بی تا). - 

    ٢٠٤٢/١١٩BPج ٣پ :کد کنگره. یبخار حیصحتا). بین اسماعیل، (خاری، محمد بب  - 

  الکتب العلمیة. لبنان: دار –. الطبعة: الأولی. بیروتدع في شرح المقنعالمب  ).م ١٩٩٧ - ه ١٤١٨. (اقاسح ابو  ن،یالد برهان - 

 - (ط  اتالمستحب   و  الواجبات  من  لةیالل  و  ومی عمل ال  یمفتاح الفلاح فق).    ١٤٠٥بهایی، محمد بن حسین. ( - 

  دار الأضواء.  :چاپ اول. بیروتالقدیمة). 

  . چاپ اول. بوستان قرآن. نماز اتب یتعق لتی فض ). ١٣٩٧دعباس. (د و اسلامی کاشانی، سیجمشیدی، محم - 

. چاپ اول. زائر  نماز  باتی تعق  با  حاجات  به  دنی ها و رس یماریبدرمان  ).  ١٣٩٧حسینی باقرآبادی، سیدعباس. ( - 

 ه (س).آستانه مقدسه حضرت معصوم

مرتضی -  محمد  زبیدي،  من    ق).  ١٤١٤(  .حسیني  العروس  القاموستاج  و  /محقق.  جواهر  هلالی  علی،  مصحح: 

  دارالفکر.  :اول. بیروت. چاپ علی سیری،

  خ یتار   کرد یکاربرد رو یمل شیهما  نینخست  دهی(مقالات برگز   ها انگارهخیتار  و  یپژوهقرآنش).    ١٣٩٧حامد. (  ،یخان - 

 ترت (ع).قرآن و ع  پژوهشکده ،یآزاد اسلامانتشارات: دانشگاه  ، یتهران: دانشگاه آزاد اسلام ).یات قرآنانگاره در مطالع



 

 

١١٢ 

قا -  (پاییز  درزی،  آرمانرشتگیمیان  انگاره  خیتار «).  ١٣٩٨سم.  نگاه  از  گذار  مبتنی ؛  و  رویکرد    گرایانه  به  «تلفیق دانش»  بر 

 . ٣٢ - ١ .٤٤شماره  . یوم انساندر عل یارشتهانی ممطالعات »». بر «حل مسئلهگرایانه و مبتنیعمل

. چاپ:  وودی، صفوان عدنانمصحح: دا/محقق  .ظ القرآنمفردات ألفاق).    ١٤١٢(  .راغب اصفهانی، حسین بن محمد - 

  .الدار الشامیة - دمشق: دار القلم - . بیروتاول

  دار صادر.. چاپ اول. بیروت.  أساس البلاغةم).  ١٩٧٩( .زمخشری، محمود بن عمر - 

 اسوه.  .(یوم العمل) ومی اعمال ال ).١٣٩٨، سید حسین. (طبسیسجادی - 

.  . چاپ اول. محقق/مصحح: آل یاسین، محمد حسنللغةالمحیط في ا    ق).  ١٤١٤اد. (ن عباد، إسماعیل بن عبصاحب ب - 

 عالم الکتاب. :بیروت

محمد -  بن  الدین  فخر  البحرینش).    ١٣٧٥(  .طریحي،  احمد.  /محقق  .مجمع  اشکوری،  سوم.  مصحح: حسینی  چاپ 

 مرتضوی.  :تهران

 .فةلبنان: دارالمعر . رآنالق ری تفس یف  انی الب  ع جامق).  ١٤١٢طبری، محمد بن جریر. ( - 

   بیروت: دار العلوم.. القرآن ری تفس یف  انی الب  مجمعم).   ٢٠٠٥ - ق ١٤٢٦رسی، فضل بن حسن. (طب - 

.  مصحح: خرسان، حسن الموسوی محقق /    تحقیق خرسان).(  تهذیب الأحکام).  ق  ١٤٠٧محمدبن الحسن. (  ،یطوس  - 

 .  سلامیهدار الکتب الإ   :چاپ چهارم. تهران

   مؤسسة فقه الشیعة. :. چاپ اول. بیروتتهجد و سلاح المتعبدمصباح المق).  ١٤١١. (----- ---------- - 

 .ار الفکرد  بیروت: الطبعة: الثانیة،. رد المحتار علی الدر المختار). م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢. (ابن عابدین ،عبد العزیز - 

  . نشر هجرت : . قمچاپ دوم. نیالع ).ق ١٤٠٩. (فراهیدی، خلیل بن أحمد - 

از  ١٣٩١(زمستان    مد مهدی و توکلی، محسن.، محفرهی -  اشتباه  فرازی  از تعقیبات نماز عصر و تصحیح  ). «نگاهی به یکی 

  .١١٣- ١٠٣. ١٥شماره - . سال چهارمانحسآن». 

دولی،  ترجمه حجه الاسلام موسوی کلانتری دامغانی. مصحح: استا  .جنانکلیات مفاتیح ال).  ١٣٧٥قمی، شیخ عباس. ( - 

 نشر شهریور. انتشارات تابان با همکاری  فتم.حسین. چاپ ه

 و  الاوراد  و  الاعمال   و  هی الادع  من  نی الحص  الدرع  و  نی البلد الامق).     ١٤١٨کفعمی، ابراهیم بن علی عاملی. ( - 
  ي للمطبوعات. مؤسسة الأعلم  :چاپ اول. بیروت. الاذکار

یعقوب -  بن  (کلینی، محمد  آخ/محققالإسلامیة).    - ط(  الکافي    ).ق  ١٤٠٧.  و  اکبر  علی  غفاری  وندی، محمد.  مصحح: 

  الکتب الإسلامیة. دار  :چاپ چهارم. تهران

  . اسلامیه :جواد نجفی، چاپ دوم. تهرانمحمد. مترجم: ةیترجمه إثبات الوص ش).   ١٣٦٢مسعودی، علی بن حسین. ( - 

 ن کتاب.سسه بوستاؤ م . نماز باتی تعق). ١٣٩٩ری زنجانی، محمداسماعیل. (نو  - 

  ٣٠- ١٨ صص  ١٣. ٢٧٧. شمارهمبلغان. اهمیت و فضیلت تعقیبات نماز. )١٤٠١خرداد و تیر (اسماعیل. محمدنوری زنجانی،  - 

 

  

                   



 

 

١١٣ 

  ری: ـــوی مصـی دعای علـ ـاعتبارسنج
  ن با محوریت کیفیت پذیرش دعای فرعو

  

  ، ٢سید علی اکبر ربیع نتاج، *١یداللهی کرسیکلا حلیمه 

  ٤پور معلم  محمد تقی اسماعیل، ٣وی سید محسن موس
    DOI(: 10.22084/DUA.2025.31116.1174شناسه دیجیتال (

  ١٢/٠٩/١٤٠٤تاريخ پذيرش:  -  ١٤٠٤/ ٢٨/٠٣تاريخ دريافت: 

  
  یده چک

  
و زیارات در شیعه، جنبه  ادعیه  بر  و مععلاوه  عبادی  دینی  های  حاوی معارف  بسیار  نوی،  تاریخی  و 

اند. یکی از مسائلی که در  گرفته بهایی هستند که همواره مورد توجه پژوهشگران و علمای دینی قرار  گران

برخی از این متون از اعتبار    شود، مسئله صحت سند و محتوای این دعاهاست.ارتباط با این آثار مطرح می 

هستند  برخوردار  مادرحالی  ؛بیشتری  دیگر،  موارد  در  اکه  مصری  علوی  دعای  پرسش نند  و  های  بهامات 

(ع) نسبت داده شده  دعای علوی مصری که به امام زمان  خصوص اصالت و سند آن وجود دارد.جدی در 

به باست،  خواب  عالم  در  صغرا  غیبت  عصر  در  که  دعایی  شخصی عنوان  به    ه  منتسب  سادات  از 

شامیرالمؤمنین تعلیم داد شده،  با  پژوهش حشود.  ناخته می (ع)  پ  ، انتقاد-اسنادی  روشاضر    یبررس  یدر 

این    دعا است.  نیا  ییو محتوا  ی سند  قیدق در سلسلکه ضعف  نشان داد  تحقیقنتایج  سند    ههای موجود 

آن   دریافت  شرایط  در  ابهام  رخ    - دعا،  خواب  عالم  در  استکه  با    -داده  محتوایی  تناقضات  وجود  و 

  (ع) شده است.  ین دعا به امام زمانتساب اصحت انباعث تردید در  های قطعی اسلام،آموزه

 

  سند، نقد محتوایی  ه(ع)، علوی مصری، غیبت صغرا، سلسل: امام زمانهاکلیدواژه

 
 

    h.yadollahi12@gmail.com (نویسنده مسئول). ایران ان.ر ندماز دانشگاه الهیاتدانشکده حدیث. قرآن و دکتری علومدانشجوی- ١

  sm.rabinataj@gmail.com ایران دانشگاه مازندران. یاتدانشکده الهاستاد تمام علوم قران حدیث.  - ٢

     m.musavi@umz.ac.ir نایر ا دانشگاه مازندران. دانشکده الهیاتعلوم قران حدیث.   دانشیار -  ٣

  m.esmaeilpour@umz.ac.ir.  ایران دانشگاه مازندران. یاتدانشکده اله  علوم قران و حدیث. تادیاراس -  ٤



 

 

١١٤ 

   مقدمه . ۱
ز دعاهای منسوب به امام  یکی ا  ،دکننتباط با دعای علوی مصری روایت مینچه منابع اسلامی در ار آ 

وی که در    اند.داده  آموزش  ی به نام محمد بن علیکی از سادات علوی حسینیاست که آن را به  زمان (ع)  

زمان غیبت صغری در مصر ساکن بود و از طرف حاکم مورد تهدیدهای بسیار سختی قرار داشت، از ترس  

پناه می به حائر حسینی  و زاری مشغول می  به  برد وظلم حاکم مصر،  شود. در حالتی میان خواب و  دعا 

کنند که با یک دعای خاص در شب جمعه پس از  ند و توصیه میشو ر میاو ظاه  ر ام زمان (ع) ببیداری، ام

به او می  را طی چند شب  این دعا  پناه برد. حضرت  به خداوند  و نماز شب،  انجام  غسل  از  آموزند. پس 

دعا به  دشمنش کشته شده است. این  دهند که دعایش مستجاب و  او خبر میبه  صبح شنبه امام (ع)   اعمال

های برجسته  بردن از فرازبا بهره   دعا.  )٢٧٩:  ١٤١١مشهور شده است (سید بن طاووس،  دعای علوی مصری 

ک   د،یاسلام، چون توح  ی نید   یها، به آموزهو با استناد به آیات الهی دارد.   دیعدل، نبوت، امامت و معاد تأ

ادرخ و  دشمنان،  یمنیواست حفظ  از خدا  از شر  استغفار  و  مغفرت  فرد وند،طلب  رفع مشکلات  و    یو 

اند،  متحمل شده  یاله  اءیکه انب  ییهاو چالش  های سخت  یادآوریبا   هستند.آن    یموضوعات اصل  ،یاجتماع

ب قدرت  و  خداوند  به  توکل  ک   انیپای بر  تأ ششم  این    .شودی م  د یاو  قرن  در  بن  تو   (ه ق) دعا که  سید  سط 

العبادات منهج  و  الدعوات  مهج  کتاب  در  ش  طاووس  است ثبت  د٢٧٩:  همان(   ده  شی)،  میان  از  ر  عیان 

پیشینه  کنار  در  البته  است.  برخوردار  خاصی  دعجایگاه  این  برای  که  است،  ای  شده  نقل  از  ا  گروهی 

برخی دیگر نسبت به سند  شناسند. در مقابل،  عنوان روایت و متنی صحیح میاندیشمندان اسلامی آن را به

می وارد  اشکالاتی  آن  متن  باو  بررسی ایندانند.  دقحال،  محتواییهای  و  سندی  پرسش  یق  دعا،  های این 

به معصومرجدی را د انتساب آن  گر آن است که در  یك پژوهش  ةوظیف  سازد.مطرح می   (ع)باره اصالت و 

به پیشوایان معصوم  مقام مباحث نظري به   (ع)متون منسوب  قرار دهدرا  ارزیابي  ساحت قدس ،  دقت مورد 

از متن  را  انت  اختگيهاي سایشان  ایشان  به  نمایدساب داده ميکه  پاك  از    .)٥٠-٥١:  ١٤٠٠(موسوی،  شود، 

دعای علوی مصری با تمرکز بر دو محور اصلی سندی و محتوایی  هدف این پژوهش، ارزیابی    ،جهت این

این پژوهش در پی پاسخ به عبارت دیگر،  سند دعای علوی    ة سلسل  به این پرسش اساسی است که  است. 

چه   با  اعتچالشمصری  منظر  از  تاریبار هایی  و  روبه سنجی رجالی  است؟خی  این    رو  دریافت  دعا  شرایط 

های  چه ناسازگاری   شود و چه تأثیری بر حجیت آن دارد؟چگونه بر اساس مبانی حدیثی شیعه ارزیابی می

 های قطعی قرآن و سنت وجود دارد؟ستجابت دعای فرعون، و آموزهمحتوایی میان فراز مربوط به ا

  



 

 

١١٥ 

  پژوهش  پیشینه .۱-۱

محدودی انجام شده است.    هایبررسی در متون دینی،    دعای علوی مصری وجود اهمیت و جایگاه    اب

علیه    با عنوان «بررسی روابط بینامتنی ادعیه مأثور امام زمانای است  تنها پژوهش موجود در این حوزه، مقاله

یل ارتباط  ش به تحلاین پژوهاست.    ش)١٣٩٩(   السلام با قرآن کریم (نمونه موردی: دعای علوی مصری)» 

درباره    یگونه که مشخص است، هیچ پژوهش مستقلهمان.  پردازدت و مفاهیم قرآنی می محتوایی دعا با آیا

در این پژوهش، اساس  بر این    .اعتبارسنجی سندی و محتوایی دعای «علوی مصری» صورت نگرفته است 

  داخته شودتلاش شده است به این دعا از این منظر پر 

  وی مصری دیت دعای علهای سنچالش . ٢
 هابررسی سند در اعتباردعاها و زیارت اهمیت . ٢-١

به زنجیره  کنندگان یک روایت اشاره دارد که اعتبار و صحت آن را مشخص  ای از راویان و نقلسند 

د صحت ر   ا ی  دیی است که هدف آن تأ  ث یدر علم حد   اصلی  یهااز روش  یکی  اتیسند روا  ی بررسکند.  می

روا امع  به   ت یانتساب  است.  (ع)  حد  مرحله   نیصومان  پژوهشگران  م  ث یتوسط  انجام  تا    شودیبادقت 

  ی برخ.  دچار نشده است   فیتحر   ا یخطا  نقل شده و به   یدرستدعا به   ای  ت یحاصل شود که متن روا  نانیاطم

غَ  یازیکه دعا ن کنندیاستدلال م
َ
چرا که دعا  ؛ت رفیآن را پذ توانیم  به سند ندارد و با استناد به قاعده مَنْ بَل

  
ً
طرف  کیصرفا از  است.  ا  یاعده  ،یدعا  ادع  نیبر  که  ز   هیباورند  مشـهورات،عنوان  به   اراتیو  یـا    متـون 

ندارند و م  یازین به ا  دیرا به ام  هاآن  توانی به مدرک  بر عدم    دگاهیهر دو د   ب،یترت  نیثواب تلاوت کرد. 

به سند    هاارت یدعاها و ز   نکهیدرباره ا  بحث رسد  ی به نظر م« .دارند  دیاک دعاها ت  یسند برا  یضرورت بررس

به متن دعا دارد. دعا   یداشته باشد. ضرورت وجود سند بستگ  یحکم کل  کی  تواندی نم  ر،یخ  ایدارند    ازین

صدق و کذب ندارد؛ اما از دو جنبه    ت یدر آن نباشد، قابل  یرگزاره خب چیصرف باشد و ه  ییاگر فقط دعا

جدای از این    . حیقب  ا ی. ارائه خواسته نادرست  ۲م (ع)  معصو   ت یعا به شخصساب د. انت۱سند است:    ازمند ین

ادعیه  ها قابل توجه است؛ و آن اینکهبرای دعاها و زیارت تری در ضرروت وجود سند نکته ساده، نکته مهم 

 شیعی، «اسلامی و مخ 
ً
ها، جملات خبری  ن بلکه آ   ،صرف» نیستند  دعای صرف» و «جمله انشایی صوصا

دارن  نیز خود  گزاره؛  د در  و  دینی  خاص  اعتقادات  و  معارف  شامل   
ً
غالبا شیعه،  ادعیه  خبری  یعنی  های 

  م.  شونداین ادعیه و زیارات، مرجع استناد برای مطالب دیگر دینی واقع می تاریخی و مذهبی هستند که  
ً
ثلا

الاعتقاد» است، چرامی اعتقاد شیعی، «لازم  آمده  ؟گویند فلان  یا فلان    چون در فلان دعا   ... است که 

  پذیرش یک دعا و بنابراین، با   ...چون در فلان زیارت آمده است که ؟مل، واجب یا مستحب است، چراع



 

 

١١٦ 

جدای از بلندمرتبگی متن و  پذیرفته و رایج شود و از این منظر، دعا    مطلب نادرستیزیارت، ممکن است  

ما شیعیان، برساخته از محتوا و متن ادعیه و    اتاعتقادبسیاری از    .است عدم تناقض در محتوا، نیازمند سند  

کنیم   ؛زیارات است  را از مذهب تشیع حذف  و زیارات  ادعیه  با دیگر فرق    بیشتری  اشتراکات  ،یعنی اگر 

پیدا می  نظر می م.کنیاسلامی  به  به   رسد بنابراین  زیارات،  ادعیه و  اسناد  نیاز است  مورد  که  ویژه،  صورت 

 سی و تجزیه و تحلیل قر برر 
ً
  » گردد  مشخص   برخی از آنها ضعیف یا مجعول هستند،ار گیرند تا اگر واقعا

و گزاره .  )٥٥-٥٤:  ١٤٠٢(استادی،   عقاید  معارف،  حاوی  ادعیه  که  هنگامی  پایه،  این  یا  بر  تاریخی  های 

ل  دلیدعای علوی مصری به ها با ارائه سند مورد بررسی قرار گیرد.  ه است که اعتبار آنمذهبی باشند، شایست

های اعتقادی و معارف دینی، از این قاعده مستثنی نیست؛ چرا که فرازهایی همچون  رخورداری از گزارهب

یا  «استجبتَ لهُ دعاءَهُ  ی نَفْسِهِ » 
َ
بِهِ عَل مَ 

َ
تاریخی و حقایق الهی  «حَک رو، برای  ایناز  اشاره دارند.» به وقایع 

این دع انتساب  امام معصوم (عاطمینان از صحت  به  وا  این  اع  )  مدارک  و  بررسی اسناد  آن،  تبار محتوای 

گزاره چنین  وجود  است.  ضروری  میانتساب  معتبر،  سندی  پشتوانه  بدون  دعا،  در  خبری  به  های  تواند 

  . ساحت دین منجر شودتحریف معارف اعتقادی و انتشار اطلاعات نادرست در  

  بررسی اسناد دعای علوی مصر .٢-٢
 سند پیشینه  . ١-٢-٢

ا منهج العبادات  رهشانخستین  الدعوات و    (ه ق) در قرن ششم  به دعای علوی مصری در کتاب مهج 

می  قابل مشاهده  و  مستند  مدرک  هیچ  اثر،  این  از  پیش  نشدهشود.  یافت  دعا  این  وجود  بر  دال    اعتمادی 

) ٣٩٣: ١٤١٨(کفعمی، لحصینچون البلد الامین و الدرع اروایی دیگری همر ادامه به منابع است. این دعا د

بنابر نقل دعا، حسین بن علی بن هند،    .ثار راه یافته است گر آ و دی)  ٥١/٣٠٧:  ١٤٠٣(مجلسی،  ار الانوار بح

ر، احمد  ست. از سوی دیگاقدام به نگارش دعای علوی مصری درکتاب خود نموده ا  ه ق) (  ٣٩٦در سال  

طولون،   علی  بن  بن  محمد  که  مصر  ظالم  الححاکم  گریخت  العلوی  وی  دست  از  بن    (سیدسینی 

فاصله سال  .)۲۷۹:  ۱۴۱۱طاووس، به قولی  ٢٢٠های  در  ابن ٦٦٦/  ٩:  تا(طبری بی  (ه ق)  ٢٧٠تا    ٢١٤یا  ؛ 

بردی ذهبی٣/١:  ١٣٩٢،  تغردی  غیبت صغرا٢٠/٤٧:  ١٤٠٩،  ؛  دوره  با  همزمان  ق)    ٣٢٩تا    ٢٦٠-)،   –(ه 

است می واقعه  ؛ زیسته  بین  دبنابراین،  با  مرتبط  اولینای  و  علوی مصری  فاصله   عای  دعا،  مکتوب  ای  ثبت 

ای که  اهمیت این نکته در آن است که فقدان سند اولیه  .شودحدود صد سال مشاهده می
تعیین  به در  جدی  چالش  کند،  مرتبط  (ع)   زمان  امام  به  را  دعا  این  مستقیم  طور 

زمان (ع)    ای دریافت دعا از امامتوجه بین ادعفاصله زمانی قابل کند.ایجاد می  ار و اصالت آناعتب
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دهد. بر پایه همان مرور زمان افزایش میمکتوب آن، احتمال تحریف و تغییر در متن دعا را به  و اولین ثبت 

مصن الطاوس  محمد  بن  محمد  بن  جعفر  بن  موسی  بن  علی  «یقول  عبارت  با  سند  الکتاب  ف  نقل،  هذا 

عای  بع اولیه دووس به منسید بن طا.  )۲۷۹:  ۱۴۱۱(سیدبن طاووس،  شودوجدت فی مجلد عتیق» شروع می 

تنها به  این  اشاره کرد  عنوان یک مجلد قدیمیعلوی مصری  نام دقیق کتاب و نویسنده  ه است. عدم ذکر 

از مشکلات اصلی در بررسی   که امکان بررسی دقیق  چرا  ؛شودسندیت این دعا محسوب میمجلد، یکی 

با  سلسله سند اعتماد به روایت مذکور را  تبع آن،  به و    سازددشواری مواجه می   و محتوای اصلی این دعا را 

نشدن  بودن نسخه اصلی و معرّفیبودن راه رسیدن کتاب به ما و یا ناشناختهعبارتی نامعلوم به دهد.کاهش می

فراه را  تضعیف  زمینه  نویسنده  صریح  و  میدرست  تا جعلیم  چند  هر  کتاب، آورد،  یک  کامل  خواندن 

سید  )  ٥٦:  ١٣٩٧شهری،(محمدی ری   ر داردهای دیگه همراهی نشانه ی در پیش است و نیاز ب راهی طولان

 کند:شده از کتاب حسین بن علی بن هند اشاره میطاووس به دو طریق نقل بن 

   طریق اول:
َ
حَسَنِ عَلِيُّ بْنُ حَمَّ ا

ْ
بُو ال

َ
هِ خْبَرَ أ

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
خْبَرَنِي أ

َ
 أ

َ
مِصْرِيُّ قَال

ْ
حُسَیْنُ بْنُ مُحَ   ادٍ ال

ْ
وِيُّ  ال

َ
عَل

ْ
دٍ ال مَّ

دُ بْنُ عَلِيٍّ اقَ  ثَنِي مُحَمَّ  حَدَّ
َ

مِصْرِي ال
ْ
حُسَیْنِيُّ ال

ْ
وِيُّ ال

َ
عَل

ْ
 . )۲۷۹: ۱۴۱۱(سید بن طاووس، ل

دوم: مُحَ   طریق  بْنُ  حْمَدُ 
َ
أ عَلِيٍّ  بُو 

َ
أ ثَنِي  بْنِ حَدَّ جَعْفَرِ  بْنِ  إِسْحَاقَ  بْنِ  حُسَیْنِ 

ْ
ال بْنِ  دِ  وِيُّ   مَّ

َ
عَل

ْ
ال دٍ    مُحَمَّ

یْضِيُّ بِحَ  عُرَ
ْ
ثَنِي ال  حَدَّ

َ
انَ قَال نُ بِمِصْررَّ

ُ
انَ یَسْک

َ
حُسَیْنِيُّ وَ ک

ْ
وِيُّ ال

َ
عَل

ْ
دُ بْنُ عَلِيٍّ ال   . )۲۸۰: همان(  مُحَمَّ

بر آن المنثوره  در کتاب  ،افزون  انتها   یدو دعا  ،یعلو   ب یعبدالحسد یس  ، نوشته جواهر    ی بدون سند به 

است.  یعلو   یدعا شده  اضافه  پ   یجملات  نیهمچن  مشهور  دعا  شیرا  متن  مهج  در  موجود   یعلو   یاز 

به خط جد    ااضافات ر   نیکه اد  کنیم  انیب  سندهینو   ن،یاآورده است. علاوه بر الدعوات و منهج العبادات  

  . )٣٤٦: ١٣٨٤،  سیستانی(مجتهدیاست  خواندهی م یمصر ی علو  یدعا انیپا و در افتهیمحقق داماد،  خود،

 ت راویانابهام در شخصی. ٢-٢-٢

خورد، ابهام در شخصیت راویان روایات مرتبط با دعای علوی مصری  به چشم میآنچه در بررسی سندیت  

 آن است. این دعا در دو سند ذکر شده، راویان مشترکی دارد. 

ابوعلی احمد بن محمد بن الحسین بن  ،لوي الحسینيمحمد بن علی الع . ١-٢-٢-٢
جع بن  العاسحاق  العلوي  محمد  بن  حماد    حران  ریضيفر  بن  علی  ابوالحسن  و 

اند و منابع تاریخی و رجالی دیگری درباره  این سه راوی تنها در ارتباط با این دعا شناخته شده  :المصری 

عنوان ناقل اصلی دعا و مدعی دیدار با امام  یني، به ها موجود نیست. ارتباط محمد بن علی العلوي الحس آن

(ع) حاک   زمان  طولون،  بن  احمد  مو  مستبد  قیام م  حتی در  است.  قوی  تاریخی  مستندات  فاقد  های  صر، 
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) الأصغر  بغا  ثورة  و  العلوي  الصوفي  ابن  ثورة  مانند  طولون،  بن  احمد  علیه  إبراهیم،   ن.ک:علویان  علی 

اند شود. برخی احتمال داده)، اثری از وی یافت نمی٩٩-١٠٠:  ٢٠٠٢،  الحویری  ن.ک:  ؛٧٥-٧٧:  ١٩٥٤

کردند، اما این احتمال نیز صورت مخفیانه در مصر زندگی مییانی بوده که بهیان و شیعکه وی در میان علو 

به تاریخی  در خصوص شخصیت  قوی  شواهد  فقدان  است.  معتبر  تاریخی  سند  علی    فاقد  بن  محمد  نام 

 شود.  ترین چالش در اعتبار این روایت محسوب می بزرگ  العلوي الحسیني

 حسین بن علی بن هند. ٢-٢-٢-٢
با توجه به ابهام در شخصیت دیگر راویان و    ،عنوان نویسنده اصلی این دعا معرفی شده است او به  اما 

  .عنوان یک راوی اعتماد کردسادگی به او به توان به عدم وجود اطلاعات مستند درباره او، نمی

 ابوالمختار الحسینی. ٣-٢-٢-٢
گاهی درباره این راوی نیز تن توانیم با اطمینان در  بنابراین، نمی  ؛شوددود میحمها به این روایت خاص  آ

  .نظر کنیممورد هویت، جایگاه یا حتی وجود تاریخی او اظهار 

 شرایط دریافت دعا. ٣-٢-٢

از مطرح  یکی  درمباحث  د شده  روایت  مصرخصوص  علوی  (ع)یدار  زمان  امام  با  و    ی  خواب  در 

طور ضمنی به نحوه دریافت دعا در  مورد بررسی به یت رؤیا دارد. دو سند  استجابت دعای او، ریشه در ماه

قل از کتاب حسین بن علی  حالت خواب و بین خواب و بیداری اشاره دارند. در مقدمه سند اول، بنا بر ن

هند، ت  ةنحو   بن  عالم خواب  را در  و    «دعاء کند:  وصیف می دریافت دعا  لفظه  هذا  مما  المصري  العلوي 

المؤملإسناده دع علمه سیدنا  أهلاء  و قتل  ص رجلا من شیعته و  المنام و کان مظلوما ففرج الله عنه  ه في 

بن طاووس،    عدوه» بین خواب و  ٢٧٩:  ١٤١١(سید  اتفاق در حالتی  این  که  ادامه اشاره شده است  ). در 

نَا بَیْنَ النَّ   وَ «بیداری رخ داده است:  
َ
انِ»أ

َ
یَقْظ

ْ
را مکاشفه  حتی اگر بخواهیم آن  .  )٢٧٩-٢٨٠(همان،    ائِمِ وَ ال

این نوع نقل، با    .) ٢١:  ١٤١٣(دوزدوزانی،  از هم مشخص است که در عالم رؤیا اتفاق افتاده است.بنامیم، ب

ل دانش برانگیخته است.  های فراوانی را در میان اهمفهومی به نام «احادیث منامیه» مرتبط است که بحث 

ادعا کرده را در رؤیا دیدهاند که معصومابرخی راویان  ایشان  ن (ع)  یا حدیثی را بر    شنیده   و حدیثی را از 

داشته  عرضه  حدیث ایشان  نقل  دلیل  به  امر  این  برخوردار    اند.  بالایی  اهمیت  از  معصوم،  از  واسطه  بدون 

شود که او پس از  روایتی از احمد بن یحیی الاودی نقل می  شیخ مفید،  الامالیاست. برای مثال، در کتاب  

امام حسین شنی از  واسطه، خو   دن حدیثی  ایشان عرضه  (ع) با چند  بر  را  د امام را در خواب دید و حدیث 
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سْنَادُ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ»او گفت:  کرد. پس از تأیید امام،   ِ
ْ

  -سلسله سند میان من و شما برداشته شد-  «سَقَطَ الإ

 از امام روایت کرد (مفید،  و
ً
  .)٣٤٠ :١٤١٣حدیث را مستقیما

(ع) در خواب، همواره مورد بحث و بررسی شیعیان بوده است. اگرچه اصل انوضوع دیدار با امام زمم 

توان در خواب مورد تائید بسیاری از بزرگان دینی است، اما هر رؤیایی را نمی(ع)  دیدار با امام زمان  امکان

حشت  هی، خیالات نفسانی و و بشارت الد. روایات، رؤیاها را به سه دسته،  ار حقیقی تلقی کر عنوان دیدبه

شیطان می افکنی  تقسیم  این    . )۵۸/۱۹۱:  ۱۴۰۳،  مجلسی(  کنندی  به  توجه  که  تقسیم با  دارد  احتمال  بندی، 

می امامت  ادعای  که  شخصی  میدیدن  ذهن  به  یا  از  کند  ناشی  است،  (ع)  زمان  امام  که  تلقینات  رسد 

ذاشته  ر محتوای خواب تأثیر گتوانند بی باشد که می یعنی آرزوها، توقعات و باورهای فرد  شیطانی  نفسانی و 

کا ایجاد رؤیاهای  باعث  دارند که جن حتی مدعیاذب شوند.  و  نکته باور  این  به  ها و شیاطین  ن مهدویت 

در  می معصومینبه خواب  توانند  شوند   (ع) شکل  برخی    . ) ١/٣٢١:  ١٤١٣(بصری،  ظاهر  روایات  اگرچه 

میبه بیان  شی  کنندصراحت  نمکه  مثل    درآید.  ع)(معصومشکل  به تواند  یطان  :  ۱۴۱۳،  (صدوقبرای 

طور مستقیم بر اعتبار دعای علوی  اند که به بر حجیت شرعی رؤیا وارد کرده  ایراداتیاما علما    ،  )۲/۵۸۵

  .گذاردمصری تأثیر می 

فردی که معصوم    ،کنندعلما این پرسش کلیدی را مطرح می  م:چالش شناسایی معصو  .١-٣-٢-٢

ندیده، چگونه مرا در    خودِ معصوم است؟  تواند اطمینان یابد  ی بیداری 
ً
صورتی که در خواب دیده، واقعا

کید می  باشـیم، وگرنه  کند که  نراقی تأ بیـداري دیـده  او را در  «دیـدار معصوم درخواب فرع آن است که 

لام معصـوم در  آنچه مسـّلم است حّجیت ک   ؟ معصوم است خواب دیده    که را در آن    توان گفت می چگونه  

»  ت و سرانجام، قول مشهور عدم حجیت را پذیرفته اس  و رؤیـا  خـواب   ، نه در است   و وضـع عـادي  بیـداري 

امّا مشکل این است که بیشتر ما «  شود که:میآور  یادجوادی آملی    .) ١٩١تا:  بی (نراقی،  
را  امامان معصو که صاح  ایم وندیدهم(ع)  ب آن اگر صورتی نورانی در خواب بینیم 

بشناسیم؟ از کجا معلوم شیطانی که ادعای   مام هستم، چگونه او راادعا کند که من ا
(جوادی آملی به    . )١٣٨٨:  ١٣٨،  ربوبیت کرده، ادعای نبوّت و امامت نکند؟»  با توجه 

یش از ادعای دیدار با امام زمان (ع) در خواب، ایشان را  این مبانی، این پرسش مطرح است که آیا راوی پ

ب است در  کرده  ملاقات  حاصیداری  یقین  وی  برای  تا  امام  ؟  است،  دیده  خواب  در  که  را  کسی  شود  ل 

به .  است مهدی(ع)   را  راوی  اعتبار ادعای  مباحث،  زیر سؤال میاین  به طور جدی  تاکنون  برد،  اینکه  ویژه 

 .با امام مهدی (ع) ارائه نشده است  علوی مصری بیداری  در  دیدار شواهد مستندی برای اثبات  
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   ترایط دریافابهام در ش. ٢-٣-٢-٢
  به   ) ه.ق(  ۲۷۰  سال  در  که  ر،مص   در  طولون   بن  احمد  حکومت   دوره  در  اتفاق  این  دعا،  متن   اساس  بر

بردی٩/٦٦٦:  تابی  ،طبری(  است   داده  رخ   رسید،   پایان تغردی  ابن  ذهبی٣/١:  ١٣٩٢،  ؛  /    ٢٠:  ١٤٠٩،  ؛ 

  عثمان  اول،  نائب   نیابت   ر دورانیعنی د  )ه.ق(  ۲۷۰-  ۲۶۰های  . این امر، بازه زمانی رویداد را به سال )٤٧

  درکند.  محدود می   صغری   غیبت  عصر   در   عثمان  بن  محمد  دوم،  نائب های آغازین نیابت ، یا سال سعید  بن

  ارتباطی  شبکه   یک   طریق   از   بلکه  خصی،ش  رؤیاهای   طریق  از   نه   مقدسه   ناحیه   با   ارتباط  حساس،  دوره  این

  وکلای   و   خاص   سفرای از  متشکل  شبکه  این .  شدمی   مدیریت   وکالت   نظام   ،نام  به  تهیافسازمان   و   دقیق   ربسیا

  با  ارتباط  برای  (ع)امام  تأیید  مورد  و   رسمی  راه  که   داشتند  حضور   مختلف  شهرهای   در  که  بود  متعددی

 ه ک   بردمی   نام  را  وکلا  این  از  فهرستی  کوفی،  عبدالله  ابی  بن  دمحم  از  نقل  به  صدوق،  شیخ  .بودند  شیعیان

  حل برای  مصری   علوی  که  اینجاست   مهم   ة نکت  .)٢/٤٤٢:  ١٣٩،  (صدوق  داشتند   حضور  کلیدی  مناطق  در

  پ. طبق فهرست شیخ صدوق،است   گرفته   پناه  حسینی   حائر   در   و  کرده  سفر   عراق  به   مصر   از   خود  مشکل

  و   کوفه  ر د  عاصمی  جمله  ازاند؛  حل حضور او، وکلای امام (ع) فعال بودهدر همان زمان و در نزدیکی م

شود چرا ناحیه مقدسه باید کانال  پرسش مطرح می، این  )(همان.  بغداد  در  البلالیحاجز و    چون  یدیگران

که حجیت شرعی ندارد، پیامی    خصوصیارتباطی امن و معتبر خود را نادیده گرفته و از طریق یک رؤیای  

ای کند؟ با  منتقل  را  اهمیت  ب   ن  طریق  این  از  مهم  رؤیای  این  صحت  نشدهچرا  تأیید  و    سشیپر   ؟ ررسی 

می بی ابهامات  بر  که  است  این  چرا که    .افزایدپاسخ  به وجود  توجه  به  روی،  معتبر ارتباطی    مسیربا  آوردن 

در خصوص اعتبار    عنوان یک چالش جدیبه تواند  تنهایی می به یک روش غیرقابل اثبات مانند رؤیا، خود  

  ریخی باشد،بیش از آنکه گزارشی تاکند که این روایت،  میو این احتمال را تقویت    این واقعه مطرح شود

  های آن عصر سازگاری ندارد.با واقعیت است که   حکایتی 

 چالش حفظ و ضبط دقیق در شرایط رؤیا . ٣-٣-٢-٢
از چالش دریافیکی  شرایط  این نقل،  پذیرش  اساسی در  از  های  رؤیا است. گذشته  عالم  یعنی  آن  ت 

شی و تحریف را افزایش  حالتی که احتمال فرامو ک متن طولانی در چنین  دشواری حفظ و ضبط دقیق ی

بر اساس مبانی فلسفی و اسلامی، رؤیا امری ادراکی است   .دهد، ماهیت خود رؤیا نیز محل تأمل است می

خی «قوه  می که  ایفا  محوری  نقشی  آن  در  «می طباطبایی   د.کنال»  و گوید:  است  فعال   
ً
دائما قوه،  این 

ای عوامل داخلی،  مانند گرما و سرماای  خارجی گیرد؛ از جمله عوامل  را از منابع مختلفی میمحتوای خود  

کید می  .تر از همه، حالات روانی و سجایای اخلاقی فردو مهم   بودن معدهمانند بیماری و پر کند علامه تأ
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مانند عشق با  نوبه به ، ترس، خشم و کینه، هر یک  که صفاتی  متناسب  را در عالم خود، صور ذهنی  خود 

«تخیلات نفسانی» هستند که در واقع بازتابی از  همین دلیل، اغلب رؤیاها از دسته  به .  کنندولید می خواب ت

شرایط   گرفتن این اصل،نظر با در    .)٢٧٣- ٢٦٨/ ١١:  ١٣٩٣،  (طباطبایی  »باشندهمین حالات درونی فرد می

  ت تهدید شدید حاکم، دربد. او فردی بود که تحیاای میروانی راوی در زمان مشاهده رؤیا اهمیت ویژه

شدت  بهحالت اضطراب و ترس به حرم امام حسین (ع) پناه برده بود. این وضعیت بحرانی، این احتمال را  

ها و  باشد، تجسمی از همین نگرانی از آنکه منشأ الهی داشته  شده، بیش  مشاهده کند که رؤیای  تقویت می

به سه دسته،   در متون دینی، رؤیا به سه دسته اصلیشد  انبی ترپیشطورکه همان .افکار پریشان او بوده است 

با توجه    .)۱۹۱/ ۵۸:  ۱۴۰۳،  مجلسی(   شودتقسیم می افکنی شیطانی وحشت بشارت الهی، خیالات نفسانی و  

های  و نگرانی  و خوابی که از تخیلات نفسانی  میان یک رؤیای صادقهبه شرایط روحی آشفته راوی، تمایز  

این عدم قطعیت، اعتبارسنجی این نقل را با چالشی    گردد.می   مه گرفته، بسیار دشواردرونی خود او سرچش

دقت و صحت دعایی  به توان آید این است که چگونه میبنابراین، سوال مهمی که پیش مید؛ ساز مواجه می

  واب نقل شده است، اطمینان داشت؟که در خ

عنوان شاهدی بر صدق رویای  به ،  شدن دشمن علوی مصریته کشروایت    ی:فقدان شواهد عین

هنگامی که شب شنبه فرا رسید، آن حضرت بر  «   :گویدمیوی ارائه شده است، آن بخشی که راوی دعا  

ای که تو از دعا فارغ شدی،  حظهدعای تو مستجاب شد و دشمن تو در همان ل   : من ظاهر شده و فرمودند

روز، با دلی آرام و روحی آنبامداد    .ه قتل رسید، ببودتهدید به قتل کرده  به دستور همان کسی که تو را  

و به سوی مصر رهسپار   السلام مرخص شده  امام حسین علیه  مطمئن، از خدمت سید و مولایم حضرت 

ت کردم که مردی با ایمان و پرهیزگار بود. او به من خبر  شدم. در حوالی اردن، یکی از همسایگانم را ملاقا

قسمداد   دشمن  دستور  امخورده  که  رسیده   به  قتل  به  طولون  بن  طاووس»  است   احمد  بن  :  ۱۴۱۱،  (سید 

بودن زنجیره راویان دعا،  مجهول و    اعتماد است قابل فاقد شواهد عینی و مستندات تاریخی  اما    ،)۲۸۰-۲۷۹

   .بات صدق این ادعا است ترین چالش در اثبزرگ

 مصریارزیابی محتوایی دعای علوی  . ٣
ترین معیارهای اساسی برای پذیرش روایات، دعاها و دیگر متون اسلامی،  م های دینی، از مهپژوهشدر  

عنوان یک اصل در بررسی و تحلیل  به (ع) است. این معیار  ها با قرآن و سنت قطعی معصومیننعدم تضاد آ 

ن خوانی دارد. ایلام همهای اصلی اسآموزهها با  تا اطمینان حاصل شود که محتوای آن  روددینی به کار می 

را بر    هرگاه حدیثی از من به شما برسد، آن«  روایت شده است   .حد تواتر رسیده است بهیث  مطلب در احاد 
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بود قرآن  موافق  آن  از  آنچه  کنید،  عرضه  خدا  دیوارش    ،کتاب  به  بود  مخالف  آنچه  و   » بکوبیدبپذیرید 

  .)١/٣٥٠:  ١٤١٧(طوسی، 

تناوشکافانه متون دینی ضر در این راستا، بررسی دقیق و م قض احتمالی با قرآن و  وری است تا هرگونه 

سنت شناسایی و تحلیل شود. در بررسی اولیه متن دعای علوی مصری، مفاهیم الهی با الهام از آیات قرآن  

ی دارد که  به کریم  
ّ
  ترحال، مطالعه دقیقاینبا   است؛دهنده معنویت این دعا  نشانروشنی در سراسر دعا تجل

نشان  ناساز متن  بخش دهنده  از  برخی  در  می هگاری  بیان  که  آنجا  است.  کریم  قرآن  با  ا  «  شود:ا 
َ

هَذ رَبِّ 

ةَ   بُوبِیَّ عَائِهِ الرُّ هِ وَ ادِّ فْرِهِ وَ عُتُوِّ
ُ
وْتَادِمَعَ عِنَادِهِ وَ ک

َ ْ
مِكَ لِنَفْ فِرْعَوْنُ ذُو الأ

ْ
 یُؤْمِنُ وَ    سِهِ وَ عِل

َ
 یَتُوبُ وَ لا

َ
هُ لا نَّ

َ
 یَرْجِعُ  أ

َ
لا

 یَ 
َ

 یَخْشَعُ وَ لا
َ

   ئُوبُ وَ لا
َ

وَ اسْتَطَال فَرَ 
َ
وَ ک فَجَرَ  ... حِینَ 

ً
 مِنْكَ وَ جُودا

ً
رَما

َ
هُ ک

َ
عْطَیْتَهُ سُؤْل

َ
هُ دُعَاءَهُ وَ أ

َ
اسْتَجَبْتَ ل

ی قَوْمِهِ 
َ
مِهِ لِ   عَل

ْ
ل

ُ
رَ نَفْ ...وَ بِظ بَّ

َ
تَبَ    سِهِ تَک

َ
بَرَ فَک

ْ
مِكَ عَنْهُ اسْتَک

ْ
 وَ بِحِل

َ
ی نَفْسِهِ جُرْأ

َ
نْ یَغْرَقَ    ةً مِنْهُ عَل

َ
مِثْلِهِ أ نَّ جَزَاءَ 

َ
أ

ی نَفْسِهِ 
َ
مَ بِهِ عَل

َ
بِمَا حَک بَحْرِ فَجَزَیْتَهُ 

ْ
ال با عظمت تو کاخ  ی خداوندا آن فرعون؛  »فِي  ها  که در مقابل دستگاه 

ابر کند و قلبش در بر ی نم  توبه  ،یدانست  یتو م  نکهیو با ا  کرد  ییخدا  ینمود و دعو   هایشو سرک برافراشت  

تو خ به    یهنگام  ...   یو خواسته او را برآورد  یرا مستجاب کرد  شیعاد   اضع نخواهد شد،ذات پاک  که 

ت خود راه ظلم و ستم در پ  مودیرا پ  های و راه بد   د یذات پاک تو کفر ورز 
ّ
و از حلم    ...  گرفت   شیو بر مل

پ سوء تو   خاطر اعمالش در دریا  به  حکم نمود،  شتنید بر خو و خو   فت گر   شیاستفاده کرد و راه تکبّر در 

را   او  تو  بنابراین،  شود.  بودبه غرق  کرده  تعیین  خویش  برای  که  کردی  دچار  سرنوشتی  بن  (  همان  سید 

را  .  ) ۲۸۱:  ۱۴۱۱،  طاوس فرعون  اینکه  بر  افزون  عبارت  فرد به این  معرفی  عنوان  متکبر  و  کافر  سرکش،  ی 

کند دعای او را  نمی دانست او توبه  میکه  با وجود آناینکه خداوند    .ه داردکند، به نکته کلیدی نیز اشار می

معارف   در  مطلبی  هر  که  اصل  این  به  توجه  با  کرد.  احادیث  اجابت  یا  قرآن  آیات  به  مستند  باید  دینی 

صدو  که  احادیثی  باشد،  (ع)  آنمعصومین  معصومین  هار  از  یکی  ناحیه  باشد قابل (ع)  از  این    ؛اثبات  بر 

   ایا پذیرش دعای او مبنای قران و روایی دارد؟ رو هستیمه با این پرسش مهم روب ،اساس

  ؟ کدام دعا فرعون مستجاب شد. ۳-۱
  آنکه به دلایل تناقض این بخش از دعا با منابع اسلامی بپردازیم، لازم است به این پرسش پاسخ پیش از  

استجاب این  آیا  چیست؟  فرعون  استجابت دعای  از  منظور  که  توبه دهیم  پذیرش  معنای  به  لحظ  ت  در    ة او 

 شود؟ شدن بوده است یا به خواسته دیگری از او مربوط میغرق
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 توبه پذیرش . ١-١-٣

های قصص  در قرآن، داستان فرعون و سرنوشت او در چندین سوره ذکر شده است، از جمله در سوره

کبر و سرکشی  ویژه بر تاین آیات به ).  ۲۵تا    ۱۵و نازعات (آیات  )  ۵۶تا   ۴۶، زخرف (آیات  )۴۰تا    ۳۸(آیات  

نافرمانی او و قومش  الفت او با پیامفرعون، مخ پیامدهای  الهی و  تمرکز دارند. در سوره یونس آیات  های 

شدن،  غرق  ة رعون در لحظآمده است که فدر این آیات    .)، داستان توبه فرعون برجسته شده است ٩٢تا    ٩٠(

آوردهاسرائیل به  آن که بنی ن آوردم که معبودی جز  ایمان خود را اعلام کرد و گفت: «ایما ایمان   ، انداو 

و من از مسلمانانم او فرمود: «اکنون؟    ،)٩٠(یونس/  »نیست  به  نپذیرفت و خطاب  را  اما خداوند توبه او 

مفسحالیدر از  و  کردی  نافرمانی  این  از  پیش  بودیکه  از   .)٩٢(همان/»  دان  مفسران،  دیدگاه  اساس  بر 

عدم پذیرش توبه فرعون به این دلیل بود که    . )۱۰/۱۱۷ :۱۳۹۳(  باییطباط) و  ۲/۱۲۶ : ۱۴۱۲( جمله طبرسی 

ای که از هلاکت خود اطمینان یافت، ایمان آورد و این نوع  او پس از عمری نافرمانی و استکبار، در لحظه

مشاهد  ایمان هنگام  نمی در  پذیرفته  عذاب  فرعون  .شوده  توبه  پذیرش  برعدم  نیز  دارد   روایات   دلالت 

منظور از استجابت دعا،   ،روایاتبنا بر دیدگاه قرآن و    . ) ١٣٤/  ١٣:  ١٤٠٣،  ؛ مجلسی٢/٧٧:  ٩٨١٣،  (صدوق

  .پذیرش توبه او نبوده است 

 »کاوش مستندات عبارت «استجبتَ لهُ دعاءَهُ . ٢-١-٣

به رد قطعی پذ پرسش مطرح میبا توجه  این  فرعون در قرآن،  توبه  هُ  «اسْ شود که عبارت  یرش 
َ
ل تَجَبْتَ 

دارد  هُ»،دُعَاءَ  اشاره  او  کدام خواسته  به  علوی مصری  دعای  و    ؟ در  قرآن  یعنی  اصلی،  منابع  در  جستجو 

  شود بررسی، مشخص می پس از  .  سنت، برای یافتن مصداق مشخصی از این ادعای کلی، ضروری است 

روای درخواستنها  داستان  دارد،  اشاره  فرعون  از  دعایی  استجابت  به  که  خداوند تی  از  او  پنهانی  برای    ت 

به روایتی درکتاب علل الشرایعبرای نمونه، می  .ت شدن رود نیل اسپرآب و  )  ۱/۵۸:  ۱۳۸۵،  (صدوق  توان 

الفقیه   : ١٤١٣،  ان(هم  اشاره کردشیخ صدوق  همچنین روایتی از امام صادق(ع) در کتاب من لا یحضره 

می١/٥٢٦ موضوع  این  به  دو  هر  که  کتاب  افزونپردازند.  )  از  برخی  این،  تفسیری  بر  نیز  اهل های  سنت 

سوره  )  ٩٢تا    ٩٠به آیات (  ) که٨/٣٧٧:  ١٣٦٤(قرطبی،    اندنقل کردهکعب الاحبار    از   در این ارتباط  روایتی

از دعا،  صحت براین  بنا  ؛شوند یونس مرتبط می  این بخش  وابسته  اعتبار همین  به  سنجی  زیرا   ت؛اسروایت 

مستند   تنها  این  دعا،اگر  ادعای  برای  محتوای  موجود  و  سندی  نظر  آناز  باشد،  مردود  کلیِ ی  ادعای  گاه 

هُ دُعَاءَهُ»
َ
 .فاقد هرگونه پشتوانه معتبر دینی خواهد بود «اسْتَجَبْتَ ل
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 سنجی سند روایات صحت. ٢-٣
ر ررسی سلسله سند روایات شیعه و همچنین اعتبار نقل کعب الاحباپیش از هر چیز، ضروری است به ب

  قبول هستند؟  قابل آیا این روایات از نظر سندی  داخته شود. در منابع اهل سنت پر 

 فرعون دعای استجابت ةدربار صدوق  شیخ روایات .١-٢-٣
  الفقیه» یحضرهلا  «من روایت  .۱-۱-۲-۳

روایت   اس  صادق(ع)   امام از    این  شده،  از  .  ت نقل  یارانش  شکایت  از  پس  فرعون  داستان،  این  در 

تواند  دانم جز تو کسی نمیدانی که من میخدایا، تو می« گوید:می دارد وست به دعا برمیدخشکی نیل، 

. این  )٥٠٣/  ٢٦:  ١٤٠٦،  ؛ فیض کاشانی٥٢٦/  ١:  ١٤١٣،  (صدوق»  بیاورد، پس آن را برای ما بیاور  آب را

  شود.از نظر سندی ضعیف محسوب می  بودن،روایت به دلیل مرسل 

  یع» الشرا «علل روایت  .٢-١-٢-٣

به این صورت  مانند روایت پیشین، با خشکسالی نیل    واز عبدالله بن عمر  سندی  ه  سلس این روایت با   

 شودآغاز می
َ

سْوَارِيُّ قَال
َ ْ
حْمَدَ الأ

َ
هِ بْنِ أ

َّ
حَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الل

ْ
بُو ال

َ
ثَنَا أ حْمَدَ بْنِ سَعْدَوَیْهِ  : «حَدَّ

َ
يُّ بْنُ أ

ّ
ثَنَا مَکِ حَدَّ

بَ 
ْ
خْبَ ال

َ
 أ

َ
 رْذَعِيُّ قَال

ْ
نُوحُ بْنُ ال دٍ رَنَا  بْنُ مُحَمَّ حْمَدُ 

َ
ثَنَا أ  حَدَّ

َ
دٍ قَال بُو مُحَمَّ

َ
أ     حَسَنِ 

َ
بْنُ إِبْرَاهِیمَ قَال دُ  ثَنَا مُحَمَّ حَدَّ  

َ
قَال

مْلِ  وبُ بْنُ سُوَیْدٍ الرَّ یُّ
َ
ثَنَا أ بِي  حَدَّ

َ
یْدِ بْنِ أ حَارِثِ عَنْ زَ

ْ
هِ بْنِ عُمَرَ حَبِیبٍ عَنْ عَبْدِ ايُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ ال

َّ
مضمون  .  »لل

کند که  با تضرع، از خداوند درخواست می   صورت پنهانی و فرعون به   اصلی روایت بر این استوار است که

دانم ام و می یل به سوی مولای خود آمده عنوان یک بنده ذلخدایا، من به «   و می گوید:   رود را جاری سازد

. پس از اجابت دعا، رود نیل چنان  »، پس آن را جاری کنتواند آن را جاری کندکس نمیکه جز تو هیچ 

در پی این رویداد، فرعون به نزد مردم بازگشت و گفت:  و    جاری نشده بودجاری شد که هرگز مانند آن  

ساختم،  « جاری  شما  برای  را  نیل  رود  افتادندمن  سجده  به  او  برابر  در  همه  ادامه»پس  در  به    ،روایت   . 

اشاره مید باستانی دیگر  آن جبرئیل  که در  می ه شود  فرعون  نزد  او درباره جزای  صورت ناشناس  از  و  آید 

، حکمی مبنی بر  جبرئیل  . فرعون در پاسخشودمیکند، نظرخواهی  سرکشی که با مولایش دشمنی می  بنده

 کند.  در دریا صادر می  شدن آن بندهغرق
َ

 فَقَال
ُ

هُ جَبْرَئِیل
َ
   «وَ عَرَضَ ل

َ
مَلِكُ أ

ْ
هَا ال یُّ

َ
ی عَبْدٍ  أ

َ
ي عَل  فَمَا  عِنِّ

َ
لِي قَال

 
َّ
 لِي مَل

ً
 إِنَّ عَبْدا

َ
تُهُ قَال حَبَّ مَنْ عَادَانِي وَ عَادَی مَنْ  قِصَّ

َ
تُهُ مَفَاتِیحِي فَعَادَانِي وَ أ

ْ
ل ی عَبِیدِي وَ خَوَّ

َ
تُهُ عَل

ْ
حْبَبْتُ  ک

َ
أ

لِي  انَ 
َ
ک وْ 

َ
ل عَبْدُكَ  عَبْدُ 

ْ
ال بِئْسَ   

َ
   قَال

َ َ
لأ  

ٌ
سَبِیل یْهِ 

َ
بَحْرِ عَل فِي  رَقْتُهُ 

ْ
 غ

َ
بِذ لِي  تُبْ 

ْ
اک مَلِكُ 

ْ
ال هَا  یُّ

َ
أ  

َ
قَال زُمِ 

ْ
قُل

ْ
ال    

ً
کِتَابا لِكَ 

تَبَ». 
َ
شدنش در  غرق  ةظاین حکم که فرعون با دست خود نوشت، درنهایت، در لحفَدَعَا بِکِتَابٍ وَ دَوَاةٍ فَک



 

 

١٢٥ 

 ه استرا علیه خودش صادر کردا بفهمد که خودش حکمی  شود تدریا، توسط جبرئیل به او نشان داده می

  . )۱/۵۸: ۱۳۸۵، (صدوق

  ررسی سندی ب .۳-۲-۱-۲-۱

بِي حَبِیبٍ   دهد که برخی راویان، مانندبررسی اسناد نشان می 
َ
د و زَیْدِ بْنِ أ بُو مُحَمَّ

َ
حَسَنِ أ

ْ
، در  نُوحُ بْنُ ال

حْ   ند شوند. گروهی دیگر، مانمنابع رجالی و تاریخی یافت نمی 
َ
أ يُّ بْنُ 

ِّ
بْنِ سَعْدَوَ مَک عِيُّ که أحد  مَدَ 

َ
بَرْذ

ْ
یْهِ ال

(اب الحدیث  طلب  في  بیالرحالة  جوزی،  منظور،  ۱۴/۱۷۳تا:  ن  ابن  توصیف۲۵/۲۳۳:  ۱۴۰۲؛  است،   ی ) 

نام  مورد  در  ابهام  حْمَ ندارند. 
َ
أ مانند  مشترکی  إِبْرَاهِیمَ های  بْنُ  دُ  «مُحَمَّ د»،  مُحَمَّ بْنُ  ب  دُ  الحارث  و عمرو  ن 

 . ) نیز وجود دارد۷۷-۴۴ : ۱۳۸۱(طوسی، 

ی، با وجود آنکه برخی او را از مشایخ شیخ صدوق ابوالحسن علی بن عبدالله بن احمد الأسوار  ةدربار 

ایلاقکه    )۸۰/  ۱۲:  ۱۴۱۰(خویی،    .اندشمرده امروزی  -در  است  از  - ترکستان  کرده  نقل  روایت   وی 

  کند توصیف می  مجهول زمانی او را فقیه وف نظر وجود دارد. گاه ) اختلا۱۲۱: ۱۳۷۶(العمیدی الحسینی، 

 ). ۱/۵۸؛  ۲/۳۷۹: ۱۳۸۵(صدوق، 

مانند  دیگر،  رسول    برخی  را صحابه  او  دارند. خویی  قرار  مجهول  مشترکات  شمار  بن عمردر  عبدالله 

می  (خویی،  خدا (ص)  در۱۰/۲۶۷:  ۱۴۱۰داند  و حالی)،  باقر(ع)  امام  اصحاب  از  را  او  حلی  مجهول    که 

ی هشام بن الحارث و  ین، به نقل از طوسی، عبدالله بن عمر راو). همچن۲۳۶:  ۱۴۱۱حلی،  کند (معرفی می

کند که او با ). خویی همچنین اشاره می۲۶۴-۲۳۰:  ۱۳۸۱(طوسی ،  از اصحاب امام صادق (ع) بوده است 

ویان  علاوه بر این، برخی را  )۲۶۷/ ۱۰:  ۱۴۱۰بن عمرو نیز شناخته شده و مجهول است (خویی،    نام عبدالله 

:  تابی ،  ؛ بخاری۲/۲۳:  ۱۴۱۸،  (ابن عدی  شوند ید الرملی از راویان ضعیف محسوب می مانند ایوب بن سو 

سان ین . بد )٨/١٤٢:  ١٤٢٧،  ذهبی  ؛٢/٢٤٩:  ١٢٧١،  ؛ ابن ابی حاتم الرازی١/٢٢:  ١٤٠٩،  خلف  ؛۴۱۷/  ۱

  هستیم.  روموع راویان مجهول و ضعیف روبه جدر این اسناد با م

  بارعب الاحروایت ک. ٢-٢-٣

اند  ) سوره یونس در این ارتباط آورده٩٢-٩٠آیات (برخی مفسران اهل سنت نقلی از کعب الاحبار ذیل 

در زمان فرعون،  ست که  ی باشد. این نقل به این صورت ارسد که اولین نفر از این نظریه قرطبکه به نظر می 

باز  پس آب را برای ما  اگر تو خدای ما هستی،  قبطیان به او گفتند:    ،داشت   خداوند رود نیل را از جریان 

ب فرعون   جایی رفت که دیده نمیجاری کن.  از خدا کمک خواست.  ه  تضرع  با  و  افتاد  به سجده  شد، 



 

 

١٢٦ 

ساخت  جاری  او  برای  را  آب  نیز  روایت.  خداوند  این  ادامه  داستا در  مطرح  ،  فرعون  حکم  و  جبرئیل  ن 

  ).٨/٣٧٧: ١٣٦٤(قرطبی،  به آن اشاره شده است  در علل الشرایع که دشو می

  اسرائیلی  هایریشه  و روایت اعتبار بررسی. ١-٢-٢-٣

  انیتوانست در م  ،یهودیاز متون    عیبود که با داشتن اطلاعات وس  یمسلمانتازه   یهودیالاحبار،  کعب 

 خرااسرائ  ،عبارتی دیگر برگرفته از یهود و نصاری، به   اتیه و روامسلمانان نفوذ کرد 
ً
فی و یلات را که غالبا

بودهبی دهد،  انداساس  کث  رواج  مع١/١٨:  ١٤١٢  ر،ی(ابن  کلام    در  چنانکه  .)١/٢٦٥:  ١٣٦٣  ن،ی؛ 

و  )  ٤/٢٤٠:  ١٣٦٥  ،ینیکل  ؛٤/٧٧:  تای ب  د،یالحد   ی (ابن اباشاره شده است    اوگویی  غمعصوم(ع) به درو

مخالف   وی  اتیروانیز  صدوق  شیخ   و  محال  را  منبه  بن  وهب  پ  و  گفتار  و  عقل  مرامبیبا   داندی (ص) 

این نگاه انتقادی، در دوران معاصر توسط پژوهشگرانی چون مبروک ابوزید با    . )٥٣١/  ٢:  ١٣٩٥،  (صدوق

  صدر   فی   اسرائیلیات   حرب «اش با عنوان  در مقاله   وی انتقادی ابعاد جدیدی یافته است.  -رویکردی تاریخی

بهبه   »  الاسلام گسترده  تحلیل  طور  و  از  نقد  اسرائیلیات  روایت   روایات  ازپر  جمله،  نیل  رود  کعب    شدن 

  از   شد،  جاری   اعراب  زبان  بر   که  وهمی  و  هاحکایت   این   تمام«:  گویدصراحت میبه   او  .پردازدمی   الاحبار

پردازد و هدف  در نقل این روایات می   الاحبار  عب ک   انگیزه». همچنین به  است   رسیده  هاآن   به  کتاب  اهل

اطلا نه  را  بلکع او  تاریخی،  و  رسانی  مصر  نام  تثبیت  مبالغه ه  میستایش  مردم  اذهان  در  آن  او  آمیز  داند. 

  این  انتشار   در   سعی  و  بنشانند  نیل   وادی  سرزمین   بر  را   مصر  نام   خواستند می  همراهانش  و  کعب نویسد: «می

ات  نگیزه را در کنار روایابوزید این ا  ». شود  تثبیت   مردم  ذهن  در  مستمر  طوربه   نام  این   تا  کردند  هاستایش

می  قرار  هم دهد  دیگری  می که  تحقیر  را  آن  بومی  مردم  سرزمین مصر،  با ستایش  ابو    کنندزمان  (مبروک 

به صداقت کعب   ).٢٠٢٣:  زید تحلیل،  این داستان  الاحبار  این  نقل  این    هددنشان می و    ها شک دارددر 

تأ نتیجه  باشند،  بیشتر از آنکه حقایق تاریخی    .ستندهای یهودی هاز داستانثیرپذیری اعراب اولیه  روایات، 

اعتبار نقل کعب الاحبار   نیز مورد تردید جدی قرار  بلکه    ،تنها از جهت سندینه بنابراین،  از نظر محتوایی 

 . انددر ارتباط بوده و سیاسی عقیدتی ، ایهای فرقه با انگیزهچرا که  ؛گیردمی

 صحت سنجی محتوایی. ٣-٣
ا دَعَانِ ﴿  نندبه آیاتی از قرآن، ما  استناد  برخی با

َ
 إِذ

ِ
اع جِیبُ دَعْوَةَ الدَّ

ُ
یبٌ أ ي فَإِنِّي قَرِ كَ عِبَادِي عَنِّ

َ
ل
َ
ا سَأ

َ
وَإِذ

دُونَ 
ُ

یَرْش هُمْ 
َّ
عَل

َ
ل بِي  یُؤْمِنُوا 

ْ
وَل لِي  یَسْتَجِیبُوا 

ْ
و ١٨٦  /(بقره  ﴾ فَل ذِ وَ ﴿    ) 

َّ
ال إِنَّ  مْ 

ُ
ک

َ
ل سْتَجِبْ 

َ
أ ادْعُونِي  مُ 

ُ
ک رَبُّ  

َ
ینَ  قَال

عَ  بِرُونَ 
ْ
سَیَدْ یَسْتَک عِبَادَتِي  ینَ نْ  دَاخِرِ مَ  جَهَنَّ ونَ 

ُ
دعای  می  ،)٦٠  /غافر(  ﴾خُل استجابت  خداوند  که  گویند 



 

 

١٢٧ 

رش این  اما پذی  نیست،خلاف اصول الهی  بندگان را مقید به شرط نکرده است واستجابت دعای فرعون بر 

  ایات شود. اصل الهی نباید موجب غفلت از اشکالات محتوایی این رو 

  لی «اغراء به جهل»د عمتأیی .١-٣-٣

یا   به معنای کشاندن  اظهار خلاف  داشتن شخص در جهل، مخفی نگهاغراء به جهل  کردن حقیقت، 

فریب  و  (طریحی،  واقع  است  دیگران  منظور،  ٢/١٣١٧:  ١٤٠٨دادن  ابن  فیروزآبادی،  ؛  ١٠/٦٣:  ١٤٠٨؛ 

ن معنای لغوی  مفهوم به همااصطلاح، این  ). در٦٥١/ ٢:  ١٣٨٩؛ ابراهیم انیس و دیگران،  ١٥/٥٣٥:  ١٤١٥

می مخفاستفاده  معنای  به  و  نگهشود  نگه ی  و  حقیقت  واقع  داشتن  خلاف  اظهار  یا  جهل  در  افراد  داشتن 

با عنوان قبح اغراء به جهل وجود  ای  ). در علم کلام اسلامی نیز قاعده٢/٢٦٣:  ١٤٠٥است (علم الهدی،  

ل به مسائل اعتقادی یا فقهی  است که انسان را در جهن است که بر خدا قبیح  دارد که معنا و مقصود آن ای

به انسان نشان دهد (متقی باقی ب داوند  خ  ).١٣٩:  ١٣٩٧نژاد،  گذارد و یا در این مسائل، خلاف حقیقت را 

به حرمت تغریر جاهل در این  .  اشاره دارد  )٢٥) و (نحل/٦)، (لقمان/١٤٤،١١٩انعام/در آیات (  در قرآن 

مفسران  یات  ا از  (طبرسی،    »لالضا«برخی  علم  بدون  دیگران  راهنمایی  به  ) ٥٨٢-٤/٥٥٢:  ١٣٧٢را 

) و اظهار خلاف واقع (طبرسی،  ٦/٥٤٩:  ١٣٧٢؛ طبرسی،  ٦/٣٧٢:  ١٩٩١کردن از حقیقت (طوسی،  گمراه

که در  کردن انسان از حقیقت و اظهار خلاف واقع نسبت به انسان  مراهاند. گ) تفسیر کرده٨/٤٩١:  ١٣٧٢

ل این آیات بیان شده است، یکی از اقسام تغریر جاهل است که در توضیح قاعده در ذیکلمات مفسران و  

توانند مدرک برای قاعده حرمت تغریر  گفته، فی الجمله، میبدان پرداخته شد. بنابراین، آیات شریفه پیش 

ب (محمودی،  جاهل  بارز    ).١٠٥:  ١٣٩٨اشند  داستان مصداق  بهاین  اس  «اغراء  معن ت؛جهل»  این  که  به  ا 

 او را قادر می 
ً
سازد تا مردم را فریب دهد و در جهل و شرک  خداوند با اجابت پنهانی دعای فرعون، عملا

. از سویی  شوندتر می شدن نیل و شنیدن ادعای فرعون، در باور به الوهیت او راسخمردم با جاری .  نگه دارد

فعلی  ،دیگر که  قبیح است  م  بر خداوند حکیم  نتیجه  که  دهد  آن،  انجام  و گمراهی  ستقیم  باطل  تقویت 

باش  ب د.بندگانش  فلسفه  مقابل   در نقطه 
ً
دقیقا آن  این امر  الهی است که هدف  کردن  خارجعثت و هدایت 

ناهُ ﴿  .ها به سوی نور است مردم از تاریکی 
ْ
نْزَل

َ
یْكَ  الر کِتابٌ أ

َ
ی النُّ  إِل

َ
ماتِ إِل

ُ
ل

ُّ
اسَ مِنَ الظ هِ لِتُخْرِجَ النَّ نِ رَبِّ

ْ
مْ  ورِ بِإِذ

عَ  إِلی
ْ
حَمِیدِ صِراطِ ال

ْ
  .)۱  /(ابراهیم ﴾ زِیزِ ال

  تناقض روایت با الگوی قرآنی توسل به انبیا  .٢-٣-٣

نیل رود  به روایت  قرآن  است.  تعارض  در  پیامبران  جایگاه  و  توسل  قرآنی  الگوی  با  نشان صراحت  ، 

خواستند  بردند و از او میمی  به حضرت موسی (ع) پناهدهد که قوم فرعون در مواجهه با بلاهای الهی،  می



 

 

١٢٨ 

به   ).۱۳۴  /اعراف(  که به درگاه خداوند دعا کند آیه  عنوان  وضوح بیانگر نقش حضرت موسی (ع) به این 

بین مردم و خداست. نادیده   واسطه  با  روایت  جایگاه حاین  نسبت  گرفتن  و  (ع)  نقش ضرت موسی  دادن 

طور  د. این رویکرد به کنبت قرآنی را نقض می دشمن خداست، یک اصل ثابه فرعون که   الهی واسطه فیض

سازد. از منظر قرآنی،  غیرمستقیم، جایگاه و اهمیت نبوت و نقش پیامبران در هدایت مردم را تضعیف می

  ی حل مشکلات، عملی مردود و در تضاد با توحید است.ن به طاغوت برابردخداوند و پناهتوسل به غیر 

  الهی عدل اب تعارض  و حجت اتمام  ةشیو در اقضتن . ٣-٣-٣

بر فرعون است. در    حجت»   «اتمام عنوان  ترین اشکالات این روایت، توجیه اجابت دعا به یکی از جدی 

 ، این اتمام حجت با عبارت  متن دعای علوی
ً
خْذا

َ
تِكَ   «أ یْهِ   بِحُجَّ

َ
   وَ   عَل

ً
کِیدا

ْ
هَا»  تَأ

َ
توصیف شده است. این    ل

ریق پیامبران مانند عصا و ید بیضا  زات آشکار و علنی از ط ی اتمام حجت که بر معجروش با الگوی قرآن

است. کامل  تضاد  در  دارد،  کید  تأ موسی  که  حضرت  است  استوار  اصل  این  بر  باید    قرآن  الهی  حجت 

در کند،  آشکار  را  داحالیحقیقت  این  در  میکه  فرصت  فرعون  به  دعا  پنهانی  اجابت  با  ستان،  تا  دهد 

  دارد.  پرستش خود واری، مردم را بیشتر به کافریب 

  استناد به داستان «حکم نوشتن فرعون بر علیه خودش» .٤-٣-٣

نَّ جَزَاءَ  گوید:  فراز پایانی این بخش از دعا که می
َ
ةً مِنْهُ أ

َ
ی نَفْسِهِ جُرْأ

َ
تَبَ عَل

َ
ی    بِمَا  ...«فَک

َ
مَ بِهِ عَل

َ
حَک

شدن  تا حکم غرق  دهدفرعون را فریب می   (ع) در هیئت یک انسان،اشاره دارد که در آن جبرئیل    ،نَفْسِهِ»

شدن نیل، در قرآن نیامده و بخشی از  این داستان، مانند داستان پر  یک بنده نافرمان را بنویسد و امضا کند.

 کند.دار میار آن را خدشه که اعتب  روایات غیرمتواتر و اسرائیلیات است 

  تاریخی   شواهد منظر از  بررسی. ٤-٣

سند اشکالات  بر  مافزون  ادعای  محتوایی،  و  با  ی  نیل،  ماجرای  در  فرعون  دعای  استجابت  به  ربوط 

و    مصر و محور اصلی اقتصاد،  شواهد تاریخی نیز مواجه است. رود نیل شریان حیاتی تمدن  چالش فقدان

ب آن، مانند خشکسالی  ود. هرگونه رویداد خارقباورهای دینی آن جامعه  با  بازگشت  العاده مرتبط  و  شدید 

توجه محسوب میای درخو سای آب، واقعهآ معجزه ثبت و  تاریخی که  اینبا   شد. ر  منابع    شکلبه حال، در 

پرداختهخاص   نیل  و  مصر  وقایع  هیچ به  المحروسة»،  مصر  «فضائل  و  مصر»  نیل  «اخبار  همچون  اند، 

ن  خود تمد  مانده ازجااسناد به   تر آنکه، در مجموعه عظیمشود. مهم از چنین رویدادی یافت نمیگزارشی  

، نشانی از وقوع چنین بحران و رفع  هاای سلطنتی و پاپیروس هنامههای معابد، سال مصر باستان، شامل کتیبه 

ابع تاریخی، در کنار ضعف  ین سکوت منا  بتواند به فرعون منسوب شود، وجود ندارد.آسای آن که  معجزه
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و طور جدی تضعیف کرده  یخی این داستان را به بانی دینی، اعتبار تار ها با مروایات و تعارض محتوایی آن

  .بردطور کامل زیر سؤال میرا به  دعانتیجه، اعتبار استجابت دعای فرعون در این در

  

   گیری نتیجه
سند    ةموجود در سلسل یهااز آن است که ضعف یاک پژوهش ح یهاافتهشده، یبا توجه به مطالب گفته 

ها در منابع  آن  ة دربار   یو عدم وجود اطلاعات کاف  یدیکل  انیاو ر   یبرخ  ت یابهام در شخص دعا، از جمله  

دعا در   افت یدر   طیشرا  ن،یبر ا  علاوه.  بردیسؤال م  ریشدت ز دعا را به  نیا  یاعتبار سند   ،یخیو تار   یرجال

رؤ  را    نیا  ا،یعالم  رؤ   کندیم  ت یتقو نکته  صرف  انتس  یبرا  ییمبنا  تواندینم  ایکه  به    کیاب  اثبات  متن 

و    میقرآن کر   یقطع  یهاکه با آموزه  نیعبارات و مضام  یوجود برخ  ،یی حتوااز منظر م  .) باشدمعصوم (ع

اعتبار    نیمعصوم  اتیروا از(ع) در تعارض است،  را ب   بخشی  به  .  بردیسؤال م  ریز   شیاز پ  شیدعا  استناد 

شدن،  غرق  ة لحظاو در    ة توب  رشیعدم پذقرآن به    حیفرعون، با وجود کفر و عناد او و تصر   یستجابت دعاا

مسلم د  برخ  ی نیبا اصول  اگرچه  است.  استجابت دعا  ات یروا  یناسازگار  پر   یبه  در  نفرعون  رود    لیشدن 

عبارت در    نیا  یبرا یهیتوج  دتواننیو نم  ستندین  یاز نظر سند و دلالت قطع  زین  اتیروا  نیاشاره دارند، اما ا

  د یبا  ی منسوب به معصومین(ع)متون دین  در بررسی  ،بحث آن است   نیباشند. حاصل ا  ی مصر  ی علو   یدعا

ها آن  ییو محتوا  یسند  قیدق  یابیز و مستند، به ار   یعلم  یارهایاز مع  یریگو با بهره  یانتقاد  یکردیبا رو 

    پرداخت.
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  الی:ـزه ثم ـلگوی معنوی توبه در دعای ابوحما
  کارهای شناختی، انگیزشی و کنشی  و تحلیل مضمون ساز

  

  ٣صدرا غفاری ، ٢سید احمد هاشمی علی آبادی*، ١مرضیه محصص

  DOI :(10.22084/DUA.2025.31159.1176شناسه دیجیتال (

  ١٢/٠٩/١٤٠٤تاريخ پذيرش:  -  ١٤٠٤/ ١٤/٠٤تاريخ دريافت: 

 چکیده 
آموزه از  برداری  السلامبهره  علیهم  بیت  اهل  ادعیه  معرفتی  راهای  جامعه  آحاد  و    ،  هدایت  مسیر  به 

رهنمون   از  می سعادت  یکی  ثمالی  ابوحمزه  دعای  است  ادعیه سازد.  راه می که  ای  شناسایی  در  های تواند 

باشد داشته  روشنگری  گناه  از  تحلیل  خروج  تحلیل مضمون، ضمن  روش  از  استفاده  با  پژوهش  این  در   .

برای خروج از گناه   گیزشی و رفتاریشناختی، ان مقوله راهکارهای سه ، الیکمی و کیفی دعای ابوحمزه ثم

ابوحمزه   ی خروج از گناه در دعا  ی که راهکارها  ن است این نوشتار گویای آ   ست.بررسی قرار گرفته امورد  

  ،یو رفتار  انگیزشی،  یمعرفت  ستمی س  ک یهستند، بلکه در قالب    یعاطف  ا ی  یعرفان  یهاه یتنها ناظر به توصنه 

گناه  ازدعا، نقشه راه خروج  نیدر ا السلامهی. امام سجاد علدارندیم نا یبازگشت به فطرت را ب قیساختار دق

ک   ،یدر بعد شناخت اند.  کرده  یانسان طراح  یجودظر گرفتن ابعاد و را با در ن  ، یبر وسعت رحمت اله  دیتأ

ا  در انسان ر   د یو احساس ام  یانسان، بستر تحول فکر  ریعنوان تنها پناهگاه و درک تقصمعرفت به خداوند به 

در   ینقش مهم  ،یخوف و رجا، اظهار عجز و جلب محبت اله  ب یترک   ،یزشی. در بُعد انگسازدیفراهم م

  فیکردن، انجام تکالدعا  همچون  ی اعمال  زین  ی. در حوزه رفتارکندیم   فایبه بازگشت ا  یدرون  لیم  جادیا

به   یاله گناه،  به  اعتراف  گامو  معرف  یبرا  یعمل  یهاعنوان  گناه  از  اشده  یخروج  نشان   نیاند.  پژوهش 

کار فرد گنه  یو تحول اخلاق  ت یدر ترب  یمنسجم  یساختار معنو   ق،یدق  یابوحمزه با زبان  یکه دعا  دهدیم

انگ  یقی تلف  یی و الگو   است   دهکر   میترس به مس  یو عمل برا  زهیاز معرفت،    دهدی ارائه م  ی بندگ  ر یبازگشت 

  است. یکاربرد ،و اخلاق ینید   ت یکه در ترب

ابوحمزه  :هاواژهکلید شناختی،  ،  مضمون تحلیلگناه،  ثمالی،دعای  انگیزشی،  راهکار  راهکارهای 

  (ع) امام سجاد، اهکارهای رفتاریر 
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  مقدمه.١
   لهئمس طرح. ١-١

بیان قرآن موجب ظهور  به مانع سعادت انسان در نگاه قرآن، گناه و نافرمانی خداوند است که    نیتر مهم 

ثیر  أاساس ت  بر  )١٠:روم(گذارد  می  ریتأثبر معرفت و شناخت انسان  و    )٤١:(رومگرددفساد در تمام عالم می

خداوند بر اساس مغفرت و رحمت خویش برای اینکه انسان   ،گذارده در سعادت انسان میعمیقی که گنا

و گذشته خود را جبران کند، وعده بخشش   بازگردد  به انسان  تمام  بتواند به مسیر سعادت خود  گناهان را 

تا مسیر    )٨:(تحریمو مسیر توبه را برای او باز گذاشته است و حتی امر به توبه کرده    )٥٣:(زمرداده است  

  . )٨:(تحریم به رحمت الهی برگردد و  )٣١:نورانسان مجدد باز شود (  یررستگا

گنهکار به دامن  بازگشت بنده با خداوند و    مجدد ی در برقراری رابطهلی بدی باز جمله مواهب الهی که نقش 

، منبع مهم  گاه معبودبه در   ازیرازوناست که در عین    السلام علیهم ت یباهلت الهی دارد، دعاهای وارده از  رحم

از آنجا که    عذر تقصیر به پیشگاه محبوب،نجوای عارفانه و  در عین  ایشان    . محسوب می شود  دینی معرفت  

بشریتند هدایت  مقام  راهبه   ،در  غیرمستقیم  بندگی  صورت  مقام  به  نیل  تعلیم  های  نیز  را  گناه  از  خروج  و 

  ه وارده از اهل بیت حائز اهمیت است.توجه ویژه از این زاویه به ادعی ،؛ بنابرایندهندمی

روان علم  مؤیدات  و  مختلف  ادعیه  محتوای  (سلمانی،  بررسی  نشان    ١)١٦٧-١٣٩  :ه.ش١٣٩٦شناسی   ،

و  می موفق  کار  انجام یک  برای  نیادست دهد  مطلوب،  نتیجه  به  شناخت،  یابی  حیطه  سه  در  فعالیت  به  ز 

رفتار است؛   و  تا به انگیزش  آن شدیم  بر  دلیل،  از    همین  راهکارهای خروج  ثمالی  ابوحزه  بررسی دعای  با 

و   تحلیل محتوا  روش  با  انسان  سه ضلع وجودی  این  در  را  قرار  به گناه  برررسی  مورد  صورت کدگذاری، 

  دهیم.  

  ود:صورت انجام می ش دوروش تحلیل محتوا به 
  جادیشده اف یتعر   شیاز پ  و مضامین  از کدها  یاست که فهرست  یزمان   یاسیق  یکدگذارروش قیاسی:  

 .  یمدهیاختصاص م یفیک  یهادادهها را به و سپس آن یمکنیم

 
س  نیگن  برات،منابع دیگر:    - ١ داورپناه،  مدل۱۳۹۸(الله    تیدهدای و  ب  یساختارمعادلات    یابی).    ستم یس  یهاتیقابل  نیروابط 

  ، یر یادگیدر    یشناخت   یراهبردها  نامهدوفصل.  انیدانشجو   میخودتنظ  یو راهبردهای  زش یانگ  یباورها  تیتقو   با  یریادگی  تیر یمد

  ی ایبر خطا  دیکأ س و رفتار با تمتقابل فکر،احسا  راتیثأدر ت  یشانک،ک١٤٠٠شاهرخ،  ،ی بهنام، فرزانه و محمد   /  ۱۰۸- ۸۷)،  ۱۲(۷

منف  ةکنندجادیا احساسات  و  مل  نینهم  ،یافکار  پا  یکنفرانس  ترب  داریتوسعه  و    یاجتماع  مطالعات  ،یشناسروانو    یتی در علوم 

 تهران  ،یفرهنگ 
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 ی. کدها مستقمیکنی م  جادیها ارا بر اساس خود داده  و مضامینی   کدها روش استقرایی:  
ً
وجود  بهها  از داده  ما

 .یمکنی م یگذاربرچسب ها را آن ،حرکت  نیدر حو  ندیآ یم

  پژوهش  ةپیشین. ٢-١
و مقالاتی به رشته    هاابکت  ها،نامه پایان  راهکارهای خروج از گناهحمزه ثمالی و نیز  دعای ابو در مورد  

   ؛تحریر درآمده است 
ً
بر دعای شریف ابوحمزه ثمالی نوشته شده که ضمن شرح و   نیز  شروح مختلفی  ضمنا

  جمله: از   ؛ازهای این دعا به برخی راهکارهای خروج از گناه در این شروح پرداخته شده است تفسیر فر 

ثمال  ی: شرح دعایعشق و رستگارکتاب     ن ینگارنده در ا.  احمد زمردیان شیرازی  ةی نوشتابوحمزه 

  انتخاب   ی حضرت را در پرستش و بندگ  گرفته و روش آن  میتعل  السلامه د علیکتاب از مکتب حضرت سجا

عبادت الهی    که از کلام نویسنده، مشخص است، ایشان این دعا را در جهت چگونگی   گونههمان.  کرده

اقدام    صورتبه و به شرح دعا    نوشته دعای ابوحمزه    بر  ه یتک  با صحیح و    صورتبه به فراز،  اما    ؛کردهفراز 

  اند.گانه خروج از گناه نپرداخته سه خاص به موضوع راهکارهای  صورتبه

  است از:  عبارت ی نیز ابوحمزه ثمال یح دعاوشردادی از تع
  یاب  ی دعا  شرحی،  سبزوار  عبدالوهاب  یبن المول میمحمدابراه  خیش وشته  ن  ی حمزه ثمال  ی اب  یدعا  شرح

ثمال حس  ی محمدتق  ی مول  یحمزه  ثمال  ی دعا  شرحی،  حائر   نیاصفها   یهرو  ی عل  نیبن    یابوحمزه 

  نیرمعزالدیم   دی س  ی ابوحمزه ثمال  یدعا   شرح ی،  خوانسار  ی وسو م  نیالقاسم جعفر بن حس  ی بن اب  نیحسد یس

ابن حمزه    ءشرح دعا  ی ف  زةیالعز   الجوهرة ی،  رازیش  ی آقا شامل  خیالاعزه ش  تحفة  ی،اصطهبانات  حیمس  ر یبن م

 . ی خزائلیمحمدعلی، شرح دعای ابوحمزه ثمالی نیابوالفضل حس دیس

 محور مسئله موضوعی یا    صورتبه و    پرداختهفراز  فراز به    صورتبهتمامی این شروح نیز به توضیح دعا  

 . ندابر موضوع مقاله ما تمرکز نداشته 

نگارش درآمده به بندی و تاثیرات آن  دیگری نیز در مورد گناه چه شناخت آن و چه تقسیم   هایابکت

دستغیب، الاسلام محسن قرائتی، گناهان کبیره نوشته آیت الله    ه نوشته جناب حج  شناسیگناه   مانند   ؛است 

وشته استاد انصاریان و کیفر هارولد کاورد، گناه و سبب آن ن  ةدرآمدی بر گناه و رستگاری در ادیان نوشت

نوشت و  ة گناه  محلاتی  هیچ شهید  در  اما  تحقیق  ...  این  در  شده  مطرح  بحث  به  خاص  به کدام  صورت 

  اند.  نپرداخته

یی غیر از حیطه  هاطهیحها، در  ست که همه آننیز درباره دعای ابوحمزه نوشته شده ا  نامهان یپاچندین  

پوشانی اساسی با محتوای مقاله ما ندارد.  هم   گونهچ یهها،  محتوای آن  و اندکردهموضوعی ما مطالبی را بیان  
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در    یتیترب   یهاآموزه» یا «یابوحمزه ثمال  یبر اساس دعا  یمات اخلاقها و الزاارزش  ن ییتب«نمونه،    عنوانبه

  »آن با قرآن سه یو مقا  یابوحمزه ثمال یرابطه انسان با خدا در دعا» و یا «یثمالابوحمزه  یدعا

پراکنده به مقوله گناه و علل    صورت به ،  فوقو کتب    هانامه ، پایانچند در ضمن تحقیقات، مقالات   هر

مزه و  مهم، با تمرکز بر دعای ابوح  ن یاست؛ اما او پیامدهای آن و نیز چگونگی خروج از آن پرداخته شده  

در    صورت به حیطه منسجم  سه  هم  این  آن  تحلیل  تحلیلی    صورت به ،  روش  اساس  بر  صورت    مضمون و 

شایان ذکر است روش تحلیل مضمون در بررسی متون دعایی تاکنون    این پژوهش است.   هدفنگرفته که  

»  هی سجاد   فه یعرفه صح  ی(ع) و دعانیعرفه منقول از امام حس  یدعا  ییو محتوا  یرابطه ساختار«در مقاله  

دوره١٤٠٢(  دوست عترت محمد  از   دعاپژوهی،  تحل  ،ییلا خداو   یهامؤلفه«و    ٥شماره  ٣)  اساس    لیبر 

صح از  هی سجاد   فهیمضمون  (حکمت    ینی حس  مه یحک  یبی ب»  همکاران  ، ٣دورهدعاپژوهی،  )،  ١٤٠٢و 

  کید شده است. أ مورد استفاده قرار گرفته و کارآمدی این روش پژوهش در بررسی مضمون ادعیه ت ٤شماره

  ی و تحلیل مضمونفیپژوهش ک روش. ٣-١
با  یدگیچیپ  از تنوع و   ،یفیپژوهش ک   هایروش  تعر   نیبه ا  توجه  برخوردار است.  تحلیل   فیمطلب، 

است مدکیفی   چنین  ما  ک   .نظر  روش   یفیپژوهش  موضوع    یاچندگانه   یهاشامل  به  نسبت  که  است 

  رحسب را ب  هاده یپد  یفیکه پژوهشگران ک   یمعن  نیبه ا  ؛ارندد  انهیگراعت یو طب   یریتفس  کردیموردنظرش رو 

آن  ییمعنا به  افراد  مهکه  م  دهند،یا  ک   ،گرید   انیببه.  کنندیادراک  پژوهش  از  پژوهش   ینوع  یفیمنظور 

با استفاده    یهاافتهیاست که   آن  از  ابزارها   یکم  یهاروشاز  حاصل  نم  یو  به دست    ، یری(حر   دیآ یآن 

  ). ٣ :ه.ش١٣٨٥

پ ک در  رو   یشاخص  یهاروش  ،یفیژوهش  به  متعلق  نظر   کردیکه  و  استفاده   یواحد   هیخاص  باشد، 

ازشودیمن و   .  اجرا  یهایژگیجمله  و  رو   یفیک   ق یتحق   یمباحثات  روش   ینظر  یکردهایتنوع   یهاو 

موجود   یو گزارش الگوها لیشناخت، تحل یبرا یروش ،مضمون لی). تحل١٨ :ه.ش١٣٨٨ست (اووه، هاآن

پراکنده    مختلف و   یهابوده و داده  ی متن  یهاداده  لیتحل  یبرا  یندیمدل فرا  ن یاست. ا  یفیک   یاهدر داده

داده به  درك  کندی م  لیتبد   ی لیتفص  یهارا  و  برداشت  و  متن  دیدن  براي  روشي  مضمون،  تحلیل  البته،   .

نامرتبط است و تحل  پراکنده و 
ً
مشاهده    ق یطر از    یفیک   یهااطلاعات و داده  ل یدرست از اطلاعات ظاهرا

گنظام تعامل  شخص،  سازمانمند  موقعیت،  تبد ،  روه،  خلاصه  و  فرهنگ  به    یفیک   یهاداده  کردنلییا 

کم مرتبط  همکارانجعفر  یاست(عابد   یاطلاعات  و  ک   )١٥٣  :ه.ش١٣٩٠،ی  انواع    یفیپژوهشگران  از 

    ).٢ :ه.ش١٣٨٥ ،یری(حر  کنندیاستفاده م  یداری و شن یداری محتوا، گفتمان، مضمون و موارد د  ها؛لیتحل
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از:    یهایژگیو  است  عبارت  مضمون  داده  یگتکرارشوند   ،یانتزاع  ت یماهمهم  دل  از  ظهور  . هاو 

-یمضمون م  لیروش تحل  بردشی پ  ،ت یشناخت مضمون و درنها  یبرا  یکمک مهم  هایژگیو   نای  شناخت 

  .کند

عنوان  همان مطلب به ها مشخص است و  داده  دل  صورت آشکار درمضامین گاهی به   : یانتزاع  ت یماه

در    پسکند.    فهم ها را  پژوهشگر باید آن  و   بودهها پنهان  شود، اما اغلب، مضامین در دادهمضمون تأیید می 

نیز  داده  دیگر  کنار آن  پنهان  بازنویسی شود و  تمام  یا  ،  نوشتهها مطالب  از آنداده  مضامین مشخص   پس 

 .  )٢٧ :ه.ش١٣٩٩، زادهخیشوند. (ش 

هایی از رفتار در متن داده، های مختلف در قالب الگو یا روندصورتبه ک مضمون  ی  :یتکرارشوندگ

 :ه.ش١٣٩٩،  زاده خ ی(شاست  مضمون برای پژوهشگر    ترشناخت راحت سبب  . این تکرار  است   ارشوندهتکر 

که )،  ٢٨ متن   نشانگر   تکرار   چرا  در  داده  آن  متن  داده  پس  ؛است   اهمیت  بار در   یک 
ً
، آمده ای که صرفا

ها در دادهای  برجسته نقش  یا    واقع شود  مرتبط   . البته اگر در تحلیل نهایی با مضامین باشد  تواند مضمونینم

  ) ١٦١ :ه.ش١٣٩٠ ،و همکاران توان آن را مضمون در نظر گرفت (عابدی جعفری داشته باشد، می

برای    است نیاز    که بعضی اوقات  کند ها کشف میضامین را از درون دادهها: محقق مظهور از دل داده

اصلی    أمنش  لذا).  ٢٦  :ه.ش١٣٩٩ه،  (شیخ زادباشند  ها  دنبال کشف مصادیق دیگر از دادهبه تأیید مضمون،  

داده کند.    هاآن باید    پژوهشگرکه  هستند  ها  مضامین،  کشف  که  را  سازم  نشان  مطلب   خاطر  مضامین 

و    (عابدی جعفری  باشدمی زی  باید مشخص کند که دنبال چه چی  محققها نیست، بلکه  در داده  واضحی

  ).  ١٦١ :ه.ش١٣٩٠،همکاران

  دارد:   یسه مرحله اصل یطورکلبه نیشبکه مضام لیتحل
  و ادغام.  ب ی) ترک ٣متن،  ر یو تفس  حی) تشر ٢متن،  فیو توص ه ی) تجز ١

تجز   که  اول  مرحله  با  لیوتحله یدر  پژوهشگر  است،  همهبه   دیمتن  و  کامل  دادهطور  متن  به   ها جانبه 

اهم  نای  شود،  مسلط ز   ییبالا   اریبس  ت یمرحله  داده  ییآشنا  رایدارد،    است  بعد   حلمرا  فقرات  ستون  هابا 

و بعد از   دابتدا پژوهشگر بر متن داده مسلط شو   ست یبای ). م١٧١  :ه.ش١٣٩٠  ،ی و همکارانجعفر  عابدی (

کدگذار به  نوبت  دررسدی م  هیاول   یآن  قسمت   عیتقط  ه،یاول  های کد  واقع.  به  و  قابل   هایمتن  فهم 

را از    ن یپژوهشگر، مضام  ست یبایم کار    ن یاست. پس از ا  استفاده مانند پاراگراف، عبارت، کلمه و... قابل

و در چند ی کدگذار  یهابخش با ا  ی نیبازبمرحله، مورد    نیشده متن، استحصال نموده  کار    ن یقرار دهد. 

  یهادر گروه   ی نظر  یر اساس محتوا و مبانب  نیمضام  ن یمرحله، ا  نی. پس از اشودیم  ییشناسا  هیپا  نیمضام
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به  دسته همگون  منسجم  مضا  بندیصورت  و  مشابه  ی نیمشده  موضوع  تحت    یکه  قرار    کیدارند،  شبکه 

نترندیگیم در  از ح  ای هیپا  نیمضام  جه ی.  ذ  گر یکدیمشابه    امحتو   ث یکه  به   ک ی  لیهستند،  و  عنوان گروه 

مضام  توجه   با   ز ین  ،ت نهایدر .  گرفت   خواهند   قرار  دهنده سازمان  نیمضام مشابهت    دهنده،سازمان  ن یبه 

 آن   مدار  بر  هاداده  ت یکه محور   رسدیم  یو عال  یکل  نیدغام نموده و به مضامرا با هم ا  نیمضام  نای  محقق

  . باشدیم نمضامی

مرحله دوم  بهرا مشخص نمود،  ریفراگ جهنتی در و دهندهو سازمان  هیپا نیپژوهشگر، مضام نکهیاز ا پس

تشر رسد  می تفس  ح یکه  است   ریو  ا.  متن  مضام  تواندیم  ،مرحله  نیدر  ترس  نیشبکه  شبکه  دی نما  م یرا   .

ابزار عم  یمضمون  درک  به  آن  به کمک  محقق  تا  معان  تریقیاست  پ  یبه  برسد.  رس  سمتون  به    دنی از 

مضام و    یگذارنام   نیشبکه،  اشوندیم  لیتحل  ،ت ینهادرشده  در  پژوهشگر  با  نی.  را    نیضامم  د یمرحله 

و ادغام   ب یمرحله ترک   که گذشت، پژوهشگر وارد  یاکند. پس از انجام دومرحله  فیصورت روشن تعر به

تأ  ،مرحله  نی. در اشودیمتن م ن  ن یشبکه مضام  دییپس از اصلاح و  . پژوهشگر  شودیارائه م  یی هاگزارش 

عرضه کند.    نمضامی  شبکه  در  را  هاو جالب از داده  یرتکراریغ  ،یشرح مختصر، منسجم، منطق  کی  دیبا

با   رابطه   در   یو مناسب  یشواهد کاف  د ی شده، بااست که گزارش نوشته    ن یبه آن توجه شود ا  د یکه با   اینکته

داده  نیمضام در  کافاستخراج  هایداده  و   باشد  داشته  هاموجود  ب  رابطه   در  یشده  هر مضمون  شود    انیبا 

  )١٩٢ -١٨٤ :ه.ش١٣٩٩ زاده،خ ی(ش

  

 ابوحمزه ثمالی ضامین دعای متحلیل .  ٢
در مرحله اول    پیگیری شده است:  اقدامچندین    دعای ابوحمزه ثمالی  نیشبکه مضام  لیتحل   منظوربه

فهم و  قابل   هایمتن به قسمت   عیتقط  ه،یاول  هایکد  واقعدرانجام شد.    هی اول  یکدگذار  ،متن  پس از تسلط بر

پاراگرافقابل مانند  بخش   ن یضاممسپس  است.    عبارت  و  استفاده  ایکدگذار  یهااز  متن،    ستخراج شده 

چندشد   در  مورد    ن یو  و رار  ق  ینی بازبمرحله،  ا  شد.  ییشناسا  هی پا  نیمضام  گرفت  از  ا  نیپس    ن یمرحله، 

به   یهابر اساس محتوا در گروه   نیمضام منسجم دستههمگون  که موضوع    ینیشده و مضام  بندیصورت 

  گر یکدیمشابه    امحتو   ث یکه از ح  ای هیپا  نیمضام  جهینتدر .  ندر یگیشبکه قرار م  کیدارند، تحت    یمشابه

ذ و  ک ی  لیهستند،  مضامبه   گروه  مشابهت  باتوجه   زین  ،ت نهایدر  گرفتند.   قرار  دهندهسازمان  نیعنوان  به 

مضام  نیمضام  نای  محقق  دهنده،سازمان  نیمضام به  و  نموده  ادغام  با هم  عال  یکل  نیرا  که    رسدیم  یو 

گاهی از کل جداول ر.ک:   .باشدیم  نمضامی آن مدار بر هاداده ت یمحور    ش) ١٤٠٢غفاری، (برای آ
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است تا محقق به کمک آن به    ی شبکه مضمون ابزار  شده است.  می ترس  ن یشبکه مضام  بعدله  مرح  در

  ل یتحل  ،ت ینهادر شده و    یگذارنام  ن یبه شبکه، مضام  دنیاز رس  سمتون برسد. پ  یبه معان  تری قیدرک عم

ا.  شوندیم در  با  نیپژوهشگر  به   ن یمضام  دیمرحله  تعر را  روشن  وارد  سپس  کند.    فیصورت  پژوهشگر 

ارائه    ییها گزارش ن  نیشبکه مضام  دییمرحله پس از اصلاح و تأ  نی. در اشودیو ادغام متن م  ب یمرحله ترک 

    ).١٩٢ -١٨٤ :ه.ش١٣٩٩ زاده،خی(ششودیم

  

  کل دعاها نسبت به گزارهمیزان فراوانی و درصد  - ١جدول 

  درصد فراواني  فراواني  

 18/76  145  نمودن دعا

 14/75  114 شناخت وسعت رحمت الهي

 12/68  98 خوف از مقام الهي و اميد به عفو و رحمت الهي   

 10/09  78 اظهار عجز در مقابل خداوند 

 9/83  76 انجام تكاليف الهي 

 6/99  54 محبت و ذكر الهي  

 5/30  41 جأ و مأواي انسان عنوان تنها مل بهشناخت خداوند 

 3/88  30 خداوند شناخت تقصير انسان در مقابل بزرگي  

 3/62  28 عنوان رب كريم   بهاخت خداوند شن

 2/59  20 شناخت عظمت خداوند 

 2/46  19 هاي قبر و قيامت و مسير ناهموار ابديت شناخت سختي

 2/33  18 اذعان به گناه و  پشيماني از آن 

 1/94  15 دن انسان بومحضشناخت فقر 

 1/81  14 شناخت صفات الهي 

 1/29  10 در محضر الهي  ورع و حياتوجه به 

 0/65  5 گويي ما يستحق به االلهباز

 0/52  4 واسطه آوردن به درگاه الهي

 0/52  4 گريه بر نفس 
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   راهکارهای شناختی ها نسبت به میزان فراوانی و درصد گزاره - ٢جدول 
  درصد  فراوانی 

 40/65  113  اخت وسعت رحمت الهی شن

 14/39  40 عنوان تنها ملجأ و مأوای انسانبهشناخت خداوند 

 10/43  29 شناخت تقصیر انسان در مقابل بزرگی خداوند

 10/07  28 عنوان رب کریم بهشناخت خداوند 

 7/19  20 شناخت عظمت خداوند

 6/83  19 های قبر و قیامت و مسیر ناهموار ابدیت شناخت سختی

 5/40  15 بودن انسانمحضشناخت فقر 

 5/04  14 شناخت صفات الهی 
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  راهکارهای انگیزشیها نسبت به میزان فراوانی و درصد گزاره - ٣جدول 
 درصد فراوانی  

 40/42  97 خوف از مقام الهی و امید به عفو و رحمت الهی   

 32/50  78 اظهار عجز در مقابل خداوند

 21/25  51 محبت الهی  

 4/17  10 در محضر الهی  حیاتوجه به ورع و 

 1/67  4 گریه بر نفس 

  

  
 

  راهکارهای رفتاریها نسبت به میزان فراوانی و درصد گزاره  - ٤جدول 
  درصد  فراوانی  

 58/47  145  دعا نمودن 

 30/65  76 انجام تکالیف الهی 

 7/26  18 اذعان به گناه و  پشیمانی از آن 

 2/02  5 به الله باز گویی ما یستحق 

 1/61  4 واسطه آوردن به درگاه الهی 
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راهکار اصلی شناختی، انگیزشی و رفتاری است    سه برای خروج از گناه، نیاز به  ،  کمیتحلیل  این  بر اساس  

سه متغیر   در این پژوهش،  که  هایی وجود داردیک از این راهکارها، روش  که طبق دعای ابوحمزه، برای هر

 : گیرند مورد بررسی و تحلیل کیفی قرار میبیشتر از هر راهکار  راوانیِ اصلی و دارای ف

  

  شناختی خروج از گناه در دعای ابوحمزه یاهکارهار  مقوله -۳
ابوحمزه صورت گرفت،   بر روی دعای  تحلیل محتوا که  این دعا    هشت با روش  در  شناختی  راهکار 

خداوند    شناخت ،  یشناخت وسعت رحمت اله  :ازترتیبِ بیشترین فراوانی عبارت است  به دست آمد که  به

عنوان  به خداوند    شناخت   ،خداوند  یانسان در مقابل بزرگ  ریتقص  شناخت   ،انسان  یعنوان تنها ملجأ و مأوابه

فقر    شناخت   ،ت یناهموار ابد   ریو مس  امت یقبر و ق  یهایسخت  شناخت   ،عظمت خداوند   شناخت ،  میرب کر 

انسانمحض اله  شناخت   ،بودن  درصفات  به    ی.  موردیادامه  بالا   سه  حد  در  آن  فراوانی    تریکه درصد 

  پرداخته می شود:  ،است 

  شناخت وسعت رحمت الهی  .١-٣

کید    مضامین  نیتر مهم از   تأ آن  مورد  با  ثمالی  ابوحمزه  دعای  در  وسعت ،  هستیم  روهروبکه  شناخت 

نْتَ  «:  در قسمتی از دعا آمده است   مثال عنوانبه . است   پروردگار رحمت  
َ
  وَأ

َ
یَضِیقُ عَفْوُكَ، وَلا

َ
ذِی لا

َّ
جَوادُ ال

ْ
ال

 
ُّ

تَقِل  
َ

وَلا كَ، 
ُ
فَضْل سخاوتمند   ییتو (؛  رَحْمَتُكَ»   یَنْقُصُ  تنگ  یآن  به  گذشتت  احسانت    رسدی نم  یکه  و 

:  الهی است (انعام زالیلا رحمت . آیات و روایات زیادی بیانگر .)شودیو رحمتت کم نم  ردیپذیکاهش نم

نساء   ١٢ زمر١١٠:  و  وسعت ٨/٤٤:  ه.ق١٤٠٣مجلسی،    و...   ٥٣:  و  رحمت    )  که  اندازهبه این  است  ای 

را   صادقبیان  به ز  نیشیطان  میبه   السلامعلیهامام  حسن  ١/٢٠٥:  ه.ش١٣٧٦بابویه،  ابن  (اندازدطمع  بصری  ) 

سجاد امام  به  هلاك  «  گوید:می   السلامعلیه خطاب  و  گمراه  گروهی  که  نیست  از میعجب  عجب  شوند، 



 

 

١٤٢ 

السلاماماماما  اند؟!»  نجات یافته   یابند که چگونهکه نجات می   ست هاآن تعجب از  «:  دند فرمو در جواب    علیه 

الهی   رحمت  وسعت  با  که  است  کسی  از  تعجب  یافته!  نجات  که  نیست  است!کسی  شده    »هلاک 

  . )١/١٦٢م: ١٩٩٨(سیدمرتضی،  

اساس   این  الهیبر  رحمت  وسعت  آن،  مختلف  فرازهای  در  ابوحمزه  دعای  زمینه در  و  وسیله  برای  ،  ای 

 » است:  شده  بیان  گناهان  بِلِ بخشش  دِی  سَیِّ یَا  دْعُوكَ 
َ
قَدْ  أ بٍ 

ْ
بِقَل ناجِیكَ 

ُ
أ رَبِّ  نْبُهُ، 

َ
ذ خْرَسَهُ 

َ
أ قَدْ  وْبَقَهُ  سانٍ 

َ
أ

نُوبِی فَزِعْتُ، وَ 
ُ
یْتُ مَوْلایَ ذ

َ
، إِذا رَأ

ً
 خائِفا

ً
 راجِیا

ً
 راغِبا

ً
دْعُوكَ یَا رَبِّ راهِبا

َ
رَمَكَ طَمِعْتُ فَإِنْ جُرْمُهُ، أ

َ
یْتُ ک

َ
 إِذا رَأ

فَخَیْرُ راحِمٍ  مآقا  یا؛  »عَفَوْتَ  زبان  ن!ی  به  را  را ناگو   خوانمی م  یتو  او  دل  ایکه گناهش  با  تو    یکرده و  با 

و    اقیدر حال هراس و اشت  !پروردگارم  یا  خوانمی که جرمش او را هلاک ساخته، تو را م  کنمی مناجات م

مع طبه   کنم،ی و هرگاه کرمت را مشاهده م  شومی م  تابی ب  نم یبی من هرگاه گناهانم را م  ی مولا   م، یو ب  دیام

  .یاکنندهرحم  نیبهتر   ،یپس اگر از من درگذر افتم،یم

خواهد خود را از این حال خارج کند، کرم و رحمت به گناه و اینکه شخص می   اقراردر این فراز، ضمن  

عْطِنِی مِنْ عَفْوِ «:  گویدمی   دهد ومی قرار  خداوند را مستمسک خود  
َ
مَلِی وَساءَ عَمَلِی فَأ

َ
دِی أ یَا سَیِّ مَ 

ُ
كَ  عَظ

مَلِی،  
َ
أ نِبِینَ بِمِقْدارِ 

ْ
مُذ

ْ
ال مُجازاةِ  عَنْ   

ُّ
یَجِل رَمَكَ 

َ
ک فَإِنَّ  عَمَلِی  سْوَءِ 

َ
بِأ نِی 

ْ
تُؤاخِذ  

َ
آرزو   یآقا  یا  ؛ »وَلا  م یمن، 

کردارم مرا   ن یتر از عفوت به من ببخش و به زشت   میو اندازه آرز به بزرگ شده و کردارم زشت گشته، پس  

  . است کاران گنه  فری ک کرمت برتر از  رایز  ؛ سرزنش مکن

  انسان ملجأ تنهاعنوان به خداوند شناخت .٢-٣
را   که شخص گناهکار  از اموری  بهبود  به یکی  راستای  او در  اقدام  عدم  و موجب  نموده  خود درگیر 

از گناه می  بدون  ردد، این است که گنه گحال خویش و بازگشت  را  دانسته و فکر    پناه  و  پشت کار، خود 

پل،  کندیم را  تمام  این در حالی  راهی  و دیگر    کردهخراب  های پشت سر خویش  بازگشت ندارد.  برای 

  ).  ٨٧:(یوسف داندیمرحمت الهی را بدترین گناه و رسیدن به حد کفر از امیدی نا ،است که قرآن

دِی إِنْ  وَسَیِّ   هِیإِل«:  در فرازهای مختلفی از دعای ابوحمزه به این مسئله اشاره نموده  مالسلاعلیهامام سجاد

فَإِلی   هْلِ طاعَتِكَ 
َ
وْلِیائِكَ وَأ

َ
لأِ  

ّ
إِلا تَغْفِرُ 

َ
نْتَ لا

ُ
نِبُونَ    یَفْزَعُ   مَنْ ک

ْ
مُذ

ْ
فَبِمَنْ  ال وَفاءِ بِكَ 

ْ
 ال

َ
هْل

َ
 أ

ّ
رِمُ إِلا

ْ
تُک

َ
نْتَ لا

ُ
وَإِنْ ک

مُسِیئُونَ یَسْتَغِیثُ ا
ْ
  یاران به چه کسک پس گنه   ،یامرزیو اهل طاعتت را ن   ا یاگر جز اول  م،ی معبودم و آقا؛  »؟ل

    !خواهند؟ یادرسی فر  یپس بدکاران از چه کس ،یندار  یپناه برند و اگر جز اهل وفا را گرام

گنه  ملجأ  تنها  که  دارد  تصریح  عبارت  است این  معبود  حضرت  رحیمانه  و  کریمانه  درگاه  که    کار، 

، ءصدق و اولیا  فا وغفران و کرم خداوندی اقتضا دارد که لطفش غیر از اهل و پاسخگوی استغاثه اوست.  
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که از    السلامهم ی عل  اطهار   ۀ و ائم  و انبیا  اهل وفا مثل اولیا   ،واقع در شامل شود و    ز یبدکاران را ن  ناهکاران وگ

این  دیدتر به عفو و گذشت خداوند دارند و  احتیاج ش  غیر از ایشان،  هستند و  برخوردار  خداوند  ژهیو   لطف

که   است  حالی  جزدر  خد  در  جایی  رحمت  و    یبرا  ونداخانه  (  جستنی اریتضرع  خزائلی،  ندارند. 

ارَبِّ ه  یَا«  فرماید:دیگر میفرازی  ) در  ٤١٥  :ه.ش١٣٨٧
َ

رَمِكَ   وَاسْتَجارَ   لاذَبِكَ   مَنْ   مَقامُ   ذ
َ
لِفَ   بِک

َ
  انَكَ إِحْس  وَأ

به احسان و   یکس  گاهی است جا   نیوردگارا اپر ؛  »نِعَمَكَ   وَ  پناهنده گشت و  به پناهت آمد و به کرمت    که 

   .الفت جست  ت یهانعمت 

و انسان را نیز   خداوند رب کریم است که اصل معامله خود با بندگانش را بر پایه کرامت خویش نهاده

است  داشته  ای)٧٠:اسراء(گرامی  و  است  الهی  کرامت  در  انسان  کرامت  ریشه  و  .  مخلوق  انسان  نکه 

نداردی کریم اخدا  پروردهدست  را  بنابراست و غیر از او کسی   حق    نی؛ 
ً
آنکه اولا با  ارتکاب معاصی  در 

 به ک 
ً
رامت خویش لطمه وارد کرده؛ اما باز  بزرگ الهی را نادیده گرفته و کرامت او را شکسته است و ثانیا

کرامت   این  ترمیم  پ  رفتهازدست برای  باید  او  به چه کسی  به  را  که اصل کرامت  ببرد جز خدایی   اعطا ناه 

  کرده است؟! 

زٌ مَا وَعَدْتَ مِنَ  وَ : «فرمایدمی دیگر در فرازی حضرت  یْكَ، مُتَنَجِّ
َ
 بِفَضْلِكَ، هارِبٌ مِنْكَ إِل

ٌ
نَا عائِذ

َ
  أ

ِ
فْح الصَّ

حْسَنَ 
َ
أ نْ  نّ عَمَّ

َ
ظ بِكَ    

ً
  وعده  که  هستم   چیزی  خواهان  م،گریزان  تو   به   تو  از  توأم،  فضل  به  پناهنده  من  و ؛  »ا

که    ن یفقره علاوه بر ا  نیا  براساس.  اندبرده  نیک   گمان  تو  به  که  است   کسانی  از  پوشیچشم  آن  و  ایداده

خود    یسو به   دی با  او  هم باشد که از عذاب  نیچن دیو با  ست یجز او ن  ی نیزپناهگاه  ست،ین سریم  حق  از  رفرا

ی اللهِ : «خت یاو گر 
َ
وا إِل   )  ٥٠:ریات» (ذافَفِرُّ

ا با  معنا  نیحضرت  اسْتَطاعَ  : «دفرماینبیان می   چنینیفه سجادیه  حدر ص  گر ید   عبارتی  را   
ً
حَدا

َ
ا نَّ 

َ
ا وْ 

َ
وَل

حَقَّ 
َ
ا نَا 

َ
ا نْتُ 

ُ
ک

َ
ل هِ  رَبِّ مِنْ  هَرَبَ 

ْ
مِنْکَ   ال هَرَبِ 

ْ
السلام،  بِال علیه  (امام سجاد   را  کسی  واگر؛  )٥٠دعای    :تابی» 

 فرمایدمی   گر ید  ی عبارت  باز در  . بودم  تو سزاوارتر   از   فرار   به   من   آینه  هر دبو   پروردگارش   از   فرار  قدرت 
َّ
لل

َ
هُمَّ  : «ا

اِنْ  مُدْرکِی  وَ  هَرَبْتُ،  نَا 
َ
ا اِنْ  طالِبی  فَرَرْتُ   اِنَّکَ  نَا 

َ
(همان)؛  ا   و  کنم،  فرار  اگر  منی  جوینده  تو  خداوندا » 

 . اگر بگریزم منی دریابنده

از   دیگری  فراز  «میخوانیم  ابوحمزه  ی دعادر   : 
ّ
دُ   هُمَّ الل مِنْ  جِدُ 

َ
أ  

َ
وَلا حَدٌ، 

َ
أ مِنْكَ  یُجِیرُنِی 

َ
لا هُ  ونِكَ  إِنَّ

لِیمٍ 
َ
نِی بِعَذابٍ أ  تَرُدَّ

َ
ةٍ، وَلا

َ
ک

َ
نِی بِهَل  تَرُدَّ

َ
 نَفْسِی فِی شَیْءٍ مِنْ عَذابِكَ، وَلا

ْ
، فَلا تَجْعَل

ً
تَحَدا

ْ
  جز  یقینبه   خدایا؛؛ »مُل

  به  و   نده   قرار   عذابت   دامن  در   را  امهستی   پس   یابم،مین  پناهگاهی  تو  جز   ه ب   و   دهدنمی  پناه  مرا  احدی   تو

این عبارت  .مگردان  باز  دردناک  شکنجه   و  هلاکت  آیة کریمه  حضرت ،  در  به  نْ    «  :نظر دارند 
َ
ل ي  إِنِّ  

ْ
قُل
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ً
تَحَدا

ْ
جِدَ مِنْ دُونِهِ مُل

َ
نْ أ

َ
حَدُ وَل

َ
  در  کسی  هرگز]  کنم  نافرمانی   او  از   اگر: [بگو؛  ) ٢٢:(جن»یُجِیرَني مِنَ اللهِ أ

به    یتعالحق   یمیتعل  یدعا  ن یا.  یابم نمی   او  غیر   پناهگاهی  هرگز  و  دهد،نمی  پناه  مرا  خدا ]  عذاب[  برابر

انس  وآلههی علاللهیصلاکرم  امبریپ و  جن  اشرار  مقابل  دعا  است   در  در  مضمونش  سجاد  یکه    السلامعلیهامام 

  )  ٤٥٤ :ه.ش١٣٨٧خزائلی،(  .درخواست شده است 

  شناخت تقصیر انسان در مقابل بزرگی خداوند .٣-٣

خلقت انسان نیز معجونی از استعدادها   ،از سوی دیگر  ؛ها است ودیت نظام عالم نظام محد  ،از یک سو

موانعی همچون شیطان در مسیر سعادت انسان وجود دارد که   ،سوماز سوی    و  )٢:  (انسان  ست هاو ضعف

کشاند. بر این اساس و در قدم اول باید مقصر اصلی  ه و به تمرد الهی میاو را از دایره بندگی خارج نمود

انسان بر دوش    تمرد  تقصیر  انداختن  و  فرافکنی  سبب  موانع  این  نشناختن  کرد.  مقابله  آن  با  تا  شناخت  را 

  راهه می برد. نتیجه انسان را به بیدره دیگران است ک 

دلایل    ادلهاساس    بر و  خداوند  قرآنیعقلی  و  متعدد  است  ظلمذره  عادل  خویش  بندگان  به    ای 

انسانی  و    ) ٤٠:  (عنکبوت کندنمی میمکافات  هر  تحمل  که  حاصل  عملی  اوست   دسترنجکند،    خود 

یه حتی خداوند لطف فرموده و از بسیاری از خطاهای  آ بر اساس این  و نباید فرافکنی کند.    )٣٠:  شوری (

 پوشی می چشم انسان  
ً
کند. از  در خروج از گناه و جبران آن انسان را کمک می  کند. توجه به این امر یقینا

العابدین  این زین  امام  این  رو  به  فرازهایی  ابوحمزه، ضمن  دعای  می در  اشاره  ...    عَصَیْتُكَ «:  دکننتقصیر 

تْ لِی نَفْسِی، وَ 
َ
ل کِنْ خَطِیئَةٌ عَرَضَتْ وَسَوَّ

َ
بَنِی هَوایَ، وَ  ل

َ
ل

َ
یْها شِقْوَتِی،  غ

َ
عانَنِی عَل

َ
مُرْخی  وَ أ

ْ
نِی سِتْرُكَ ال رَّ

َ
،غ یَّ

َ
  عَل

فْتُكَ   عَصَیْتُكَ   فَقَدْ 
َ
بود که بر من عارض شد و نفسم آن را    ییخطا  یول  ،کردم  اتینافرمان؛  دِی»بِجُهْ   وَخال

بدبخت  میبرا و  آن    امی آراست  بر  نمود،  افتاده  ۀپرد  ونمود    یاریمرا  مغرورم  بر من  کوششم    جهینتدرات  با 

  . ردم و به مخالفتت برخاستمک  اتینافرمان

واسطه این تقصیرها، به ورطه  به ود انسان بوده و  ها بر ذمه خبر اساس این فراز، تمام تقصیرها و کوتاهی

 ی از رو   ،من  ت یو معص  یکه نافرمان  کنندینکته را گوشزد م  نیا  در اینجا  حضرت  گناه کشیده شده است.

و پروردگار  و ف یخف  انکار  خداوند  دستور  و    یاروئیرو   شمردن  پروردگار  مقابل  وعدز یناچدر    او  ۀ شمردن 

که همه بر انسان   است  خطا و تسویل نفس و غلبه هوی و شقاوت و غرورشدن عارض جهت به بلکه  ؛نیست 

اما    معتقدند،  امت یو به حساب و کتاب و ق  دارند  کاران خدا را قبولاز گنه   یلیخ   رایز   ؛ می شوندعارض  

    .)٢٣٤ :ه.ش١٣٨٧، (خزائلیشوندی کشیده م انحراف  و به  کندی غلبه مها رذائل بر آن  گونهنیا
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فرازی دیگر م عْمالِناخوانیم: «ی در 
َ
بِأ نَسْتَوْجِبُ  مَا  عَلِمْنا  با کردارمان سزاوار چه    می ما دانست؛  »فَقَدْ  که 

اهد  و پاداش خود را هم خو عقاب  بد است،    ا ی  كی و عملش ن  کندیهر کس که دانست چه م  .بود  میخواه

بَلِ «آشکار سازد که فرموده:  را یسرّ قول حق تعال ،عبارت نیخواسته است در ا السلامه یعلماما دیو شا دانست 

بَصِیرَةَ  نَفْسِهِ  عَلی  او  )  ١٤: (قیات  »الإِنْسانُ  بر  به حال خو   مطلعبه کردار  نسبت    انسان  که  نیاشاره  ش یو 

احت  ناست یب ندارد    اجیو  تذکر    .)٢١٥  :١٣٦٣(زمردیان،    کندمی  چه  ای  کرده  چه  شود  گفته  او  به  کهبه 

» است:  آمده  دیگر  فرازی  در   همچنین، 
ّ
الل یَا  تِی  تِی  فِی   هُ حُجَّ

َ
ی  جُرْأ

َ
تِكَ   عَل

َ
ل
َ
رَهُ   مَا   إِتْیانِی  مَعَ   مَسْأ

ْ
  جُودُكَ   تَک

رَمُكَ»
َ
د و جو   ،یبر درخواست از تو، با ارتکاب آنچه از آن کراهت دار  یحجّت من در گستاخ  ایخدا؛  وَک

  .کرم توست 

دیدیم  همان که  حگونه  رحمت   ینیمضام  ،یشناخت  طهیدر  وسعت  «شناخت  «شناخت   »،یاله  چون 

اند.  را داشته   یفراوان  ن یشتر یب   »یانسان در برابر عظمت اله  ر یعنوان تنها ملجأ»، و «شناخت تقصبه خداوند  

زمشناخت   نیا خدا  سازنه یها  و  خود  گناه،  به  نسبت  انسان  نگرش  در  متحول  مقدمات    گردندیوند  و 

م  ابازگشت ر  به    أس یرا از ورطه  رحمت خدا، انسان    . شناخت گسترهآورندیفراهم  اعتماد  نجات داده و 

اله م   یمغفرت  زنده  او  دل  در  گنه   کهن یا  رشیپذ  کهیحالدر   کند؛یرا  مأمن  تنها  است، خداوند  کار 

قلب  یوابستگ التماس  به   یو  را  اله  یسو او  م  یذات  تقص  نی. همچنسازدی معطوف  در    ی نسانا  ی رهایدرک 

  . کندو راه بازگشت از گناه را هموارتر می شودیم یترق یعظمت پروردگار، موجب خضوع و توبه عم هیسا

اهمیت اس حائز  روشن است که  آنچه  انسان است.  و رفتاری  انگیزشی  بعد  بر  تاثیر حیطه شناختی  ت 

ادامه در  و  انسان  تمایل  حرک  ،مقدمه  و  گاهانه،  اراده  آ شناختی  بر  مبتنی  فعل  انجام  سوی  به  او  ت 

گاهانهنیمه گاهانه است ، آ گاهی و منطق و استدلال است و گاه بر  یا ناآ . گاه این شناخت بر اساس علم و آ

گاه او را به سوی اساس تعبد و تسلیم و پذیرش از دیگری و گاه برخواسته از معرفت    های جزئی که ناخودآ

 داند که میمنان خطاب به کمیل بن زیاد هر حرکتی از سوی انسان را مبتنی بر معرفتی  ؤبرد. امیر مفعل می

کار خداوند را دریای  وقتی گنه   ،عنوان مثالبه بنابراین   . )١٧١: ١٤٠٤(ابن شعبه حرانی،   او باید به دست آورد

مهربانی    وند راداکند و وقتی خدریای رحمتش بیرون نمیصرف انجام یک گناه او را از  به رحمت دید که  

صورت  به   ،گشایدرا به روی بنده می رنجد و با اولین پشمیانی آغوش رحمتش  دید که از خسران انسان می 

ثیرگذاری ساحات  أ گیرد. کما اینکه این تمیطبیعی انگیزه بازگشت از نافرمانی و جبران مافات در او شکل  

بدین معنی که گاه ک میوجودی   باشد.  نیز  یا شناختی  تواند بر عکس  انگیزه  ایجاد  مقدمه  انسان  نشگری 

انَ عَافرماید: شود. قرآن می
َ
سَ ثُمَّ ک

َ
ذِینَ أ

َّ
ی قِبَةَ ال

َ
وأ نْ اءُوا السُّ

َ
بُوا أ

َّ
ذ

َ
هِ  بِآیَاتِ  ک

َّ
انُوا الل

َ
)  ١٠» (روم:یَسْتَهْزِئُونَ   بِهَا وَک
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کنند به ساحت شناختی آنان اثر  میمهابا و بد گناه  بی آلود کسانی که  گناهدهد کنشگری  این آیه نشان می 

    کشاند.می ی گذاشته و آنان را به مرز تکذیب و استهزاء آیات اله

  

  انگیزشی خروج از گناه در دعای ابوحمزه یراهکارهامقوله  -٤
  ند عبارتترتیبِ بیشترین فراوانی بهدست آمد که به راهکار انگیزشی در این دعا  پنج ،محتواتحلیلبا روش 

، یاله  محبت جلب    ،عجز در مقابل خداوند  اظهار  ،یبه عفو و رحمت اله  دیو ام  یمقام الهخوف از    از:

که بیشترین فراوانی را در این دعا    ی راهکارسه  تحلیل    .بر نفس  هیگر   ،یدر محضر اله  ایبه ورع و ح   توجه

 عبارت است از: داشته 

  خوف از مقام الهی و امید به عفو و رحمت الهی  . ١-٤
ش دل است در اثر امر مشکوك ز و سو   یناراحت  ترس،:  گفته است ف «خوف و رجاء»  در تعرینراقی  

و  رجا) و  ١٦٧  /١  :ه.ش١٣٧٩نراقی،  (  آینده  در ی  نامطلوب  الوقوع و قلب  راحتی  امید،  است    و  سرور دل 

خوف از مقام رفیع الهی و امید به فضل او دو رکن اساسی در   .)١٩٣:  همان(  جهت انتظار امر مطلوببه

  ،قدم دوم  شوند و درمانع ارتکاب معاصی می  ،تقوا و پاسداشت حریم خداوند است که در قدم اول  رعایت 

گناهان انجام  گناه موجب    ،در صورت  است.  رحمت خداوند  به  بازگشت  و  گناه  از  خروج  برای  عاملی 

باید برای خ   ؛شودسوی جبران می به ایستادن از حرکت    ناامیدی از رحمت الهی و باز  روج از آن به  بنابراین 

   .رحمت واسعه الهی و بخشش او امید داشت 

می «امام  دْعُوكَ فرماید: 
َ
یْتُ    أ

َ
رَأ إِذا  وَ  فَزِعْتُ،  ذُنُوبِی  مَوْلایَ  یْتُ 

َ
رَأ إِذا   ،

ً
خائِفا  

ً
راجِیا  

ً
راغِبا  

ً
راهِبا رَبِّ  یَا 

فَ  عَفَوْتَ  فَإِنْ  طَمِعْتُ  رَمَكَ 
َ
إِ   خَیْرُ ک وَ  فَغَیْرُ راحِمٍ،  بْتَ 

َّ
عَذ ظالِمٍ نْ  را م؛  »  در حال    !پروردگارم  یا  خوانمیتو 

اشت  و  ام  اقیهراس  ب  د یو  م  یلا مو   م،یو  را  گناهانم  هرگاه  را   شومی م  تابیب   نم یبی من  کرمت  هرگاه  و 

ستم    یو اگر عذاب کن  یاکنندهرحم  نیبهتر   ی پس اگر از من درگذر  افتم،ی به طمع م  کنم،ی مشاهده م

   .ی)انکرده

  صفت خوف از   یکی:  اشاره داردخوب خداوند    به دو صفت از صفات بندگان  رت در این عبا  حضرت

د   خداوند  اوست   دی ام  ی گریو  درگاه  از   به  است.رغبت  و  رهبت    ر یتعب  دو  که  شده  قرآن  استفاده   نیز  در 

   عَنِ   جُنُوبُهُمْ   تَتَجَافَی فرماید: «می سحرخیزان    خداوند در وصف 
ِ
مَضَاجِع

ْ
هُمْ   یَدْعُونَ   ال ا  وَطَمَعًا  فًا خَوْ   رَبَّ   وَمِمَّ

    )١٦:  (سجده»یُنْفِقُونَ  رَزَقْنَاهُمْ 
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طباطبائی   عبارت دعلامه  وَطَمَعًا(   رباره  خَوْفًا  هُمْ  رَبَّ می یَدْعُونَ  در«فرماید:  )  ضمیر  از  حال  جمله    این 

ند،  که مشغول به دعای پروردگارشانحالیدرکنند،  است، و مراد این است که از بستر دوری می »  جنوبهم«

تنها از  نهخوانند، اما  حرکت افتاده، خدا را میها بیها به خواب و بدن در دل شب، آن هنگامی که چشم

تنها به طمع رحمت، تا از غضب و مکر خدا ایمن  نه میدی از رحمت خدا بر آنان مسلط شود و  ااخوف، تا ن

  ) ٣٩٥ /١٦ :ه.ش١٣٧٨»(طباطبائی، خوانندبلکه هم از ترس و هم به طمع، او را می ؛ باشند

که    م یما از او برحذر باش  جهت  نیا  خطرناك باشد تا از   ی که موجود  ست ی ن  ی معن  نیترس از خداوند به ا

  « قیوم و سرپرست عالم و در مقام فعل، خداوند میدانیم ،یطرفازبرسد و  یبی ما آسه او ب  هیمبادا از ناح
ً
قَائما

قِسْطِ 
ْ
عمران»بِال ما بلکه    است   ) ١٨:  (آل  است   ترس  پروردگار  عدالت    . )١٠١  :ه.ش١٣٨٧(خزائلی،    از 

خشیت و حفظ حریم کبریایی است که یادآور رحمت و مغفرت خداوند    خوف در اینجا همراه با   ،واقعدر

    کار از گناه و نافرمانی خداوند فاصله بگیرد.شود گنه موجب می و است 

و خضوع و خشوع    نی یباحساس کوچك  درك کند،  یخوبوقتی انسان عظمت الهی را به   عی،یطور طببه

در مقابل آن   ،ن نهفته است که وقتی عظمتی را درك کردحالت روانی در نهاد انسا  ن ی. ادیآ می   دی در او پد

می  خودباختگی  به احساس  را  خدا  عظمت  که  کسی  لذا  کند  یدرستکند؛  خوف    تواند ی نم  ،درك  بدون 

  ییاست که گو   دواریرحمت حق امچنان به    حالنیعخوفی دارد، در   ن یچن  نکهیمؤمن ضمن ا  البته باشد.  

  . )١٩٧ :ه.ش١٣٨٢زدی، مصباح ی( مرتکب نشده است  ییخطا چیه

كَ خالِصُ  : «فرمایدمی چنین  امید به خداوند و خوف نسبت به پروردگار    ةدربار   یدر فراز  السلامعلیه امام
َ
ل

بایست به خداوند باشد و برای  ان تنها می». این عبارت گویای این مطلب است که امید انسرَجائِی وَخَوْفِی

در این دنیای وانفسا که عوامل مختلفی، سعی دارند تا انسان را    غیر او در این حیطه، راهی نباشد. همچنین

و تنها همین    استفاده نمایند سوء این واسطه، از او  به بیاندازند و    بترسانند و خوف از خودشان را در دل انسان

انسا که  است  می خوف  او  ترقّی  و موجب  بخشیده  تعالی  را  باعث مین  و  هر  گردد  که دیگر جلوی  شود 

  ، احساس ترس و خوف نداشته باشد. چیزی

خَ فرمایند: «می   در فرازی دیگر 
ْ
مَ ال

َ
ل
َ
دْتُ أ بِی، وَبِمُناجاتِكَ بَرَّ

ْ
رِكَ عاشَ قَل

ْ
ی، فَیا مَوْلایَ  مَوْلایَ بِذِک وْفِ عَنِّ

لِی وَیَا   قْ   سُؤْلِی مُنْتَهی وَیَا مُؤَمَّ    ذَنْبِیَ   وَبَیْنَ   بَیْنِی  فَرِّ
ِ
مانِع

ْ
زُومِ  مِنْ   لِی   ال

ُ
كَ   فَإِنَّما  طاعَتِكَ، ل

ُ
ل
َ
سْأ

َ
جاءِ   لِقَدِیمِ   أ   فِیكَ،  الرَّ

   وَعَظِیمِ 
ِ
مَع ذِی  مِنْكَ   الطَّ

َّ
وْجَبْتَهُ   ال

َ
ی   أ

َ
فَةِ   مِنَ   نَفْسِكَ   عَل

ْ
أ حْمَةِ»  الرَّ کرد و    ی و زندگت  ادیمن دلم به    یمولا   ی ا؛  وَالرَّ

من    انیام، مخواسته   ت ینها   ی و ا  می زو آر   ی و ا  م یمولا   ی با مناجات با تو آتش هراس را بر خود سرد نمودم، ا
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  کنم، ی به طاعت توست، تنها از تو درخواست م یبندی من از پا ةکه بازدارند یگناه ؛انداز ییو گناهم جدا

   .یاز مهر و رحمت بر خود واجب کردهطمع از تو که ا  یو بزرگ تو به  نهیر ید  دی خاطر امبه

  ی طولان  ه سابق  وند، به خدا  شانبندگان و رغبت و علاقه   دی و ام  رجاکنند که  جا بیان میاین حضرت در  

در فرازی دیگر عرضه    . )٣٠٣  :ه.ش١٣٨٧(خزائلی،    کانون امید و علاقه بوده است   ،الایام  میدارد و از قد 

سْتَغِ دارد: «می
َ
فَبِمَنْ أ دِی  فَإِلی  سَیِّ نِی عَثْرَتِی؟ 

ْ
مْ تُقِل

َ
ل إِنْ  فْزَعُ   مَنْ یثُ 

َ
  إِلی   وَ   ضَجْعَتِی؟  فِی  تَكَ عِنایَ   فَقَدْتُ   إِنْ   أ

تَجِئُ   مَنْ 
ْ
ل
َ
مْ   إِنْ   أ

َ
سْ   ل رْبَتِی؟»  تُنَفِّ

ُ
نکن  یآقا  یا؛  ک را فسخ  لغزشم  اگر  ناد   یمن،    یاز چه کس  یرینگ  دهیو 

پناه برم    یجهت را در آرامگاهم نداشته باشم و به چه کسپناه ببرم اگر تو   ی خواهم و به چه کس  یادرسیفر 

برطرف   را  اندوهم  و  غم  به    !؟ی نکناگر  نسبت  را  خود  خوف  حضرت  عبارت،  این  و  بخشیدهدر  نشدن 

   دارد.کند و از خداوند متعال، توجه و کمک به خود را مسئلت می نداشتن در مقابل خداوند، ابراز میپناه

  ل خداوند . اظهار عجز در مقاب٢-٤
راهکارهای  جمله  خروج  مطرح  انگیزشی  از  به  که  ثمالی  ابوحمزه  دعای  در  کمک  شده  گناه  از  او 

تا    بخشد یمبه انسان  این امکان را  که    انسان در مقابل عظمت و قدرت خداوند است   اظهار عجز   ،کندیم

از نقص برهاند و راهی به  از  یسو تلاش کند خود را  به  رد و آن را دست بردا  نافرمانی  کمال و خروج  کم 

 .اهش دهدکمترین وضعیت ممکن ک 

ن با اشاره به قدرت مطلق خود، هرگونه عجز و درماندگی را از خود  خداوند در آیات متعددی از قرآ 

انعام  ٦٤:  (مائده  داندیمدور   هم  و   )١٣٤:  و  ربوبیت  و  موجودات  و  هستی  آفرینش  به  اشاره  ها، آن   ةبا 

دا مبرا  خود  از  را  انسان  ادندمهلت و    ) ٣٣:  (احقاف  نسته ناتوانی  نافرمان هابه  مشیت    ی  از  ناشی    خودرا 

می   داندیم دور  از خود  زمینه  این  در  را  ناتوانی  و  عجز  مقابل  )١٣٤-١٣٣:  (نساء  شماردو  را   ،در  انسان 

 محتاج و فقیر درگاه خود دانسته و خود را غنی  
ً
هَا النَّ : «داندیمستوده  موجودی کاملا یُّ

َ
فُقَرَاءُ  یَا أ

ْ
نْتُمُ ال

َ
اسُ أ

هِ  
َّ
الل ی 

َ
هُ إِل

َّ
غَنِيُّ  هُوَ   وَالل

ْ
حَمِیدُ   ال

ْ
اینجا  فقیر  ؛)٢:  (فاطر»ال معنای کسی است که ستون فقراتش شکسته، به   در 

است توان   غیر  به  قائم  بلکه  ندارد،  را  خود  استقلال  حفظ  و  خود  پای  بر  (هاشمی    ایستادن 

 .)٨٦ :ه.ش١٤٠٠،یآبادیعل

گ و  از دفع مر   بر اشاره به عجز کلی انسان به مصادیق این عجز نیز اشاره کرده است. عجزقرآن علاوه  

و    ١٥٤  :برابر قدرت مطلق خداوندی(آل عمران)، عجز در  ٨٧و    ٨٣:  و واقعه   ١٦٨:  عمرانگریز از آن (آل 

ه علم مطلق  )، عجز و ناتوانی از دستیابی ب٢٥و    ٢٤:  )، عجز از دستیابی به تمام آرزوهای خویش(نجم١٦٠

) عجز آدمیان از ٢٣٩  :مبران(بقره، عجز از فراگیری تعالیم وحی بدون تعلیم و آموزش پیا ) ٢٥٥  :الهی(بقره
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اسرار و ملا بر همه  گاهی  از شمارش  انسانعجز    )،١١٠:های افعال خداوندی(طهک آ الهی  نعمت ها  های 

  ) ٤:  (قصص  وص سلاطین و زورگویانخصبه های دیگر  عجز در مقابل انسان   و   ) ١٨  : و نحل  ٣٤  : (ابراهیم

  در آیات قرآن است. هاهای کوچکی از عجز و ناتوانی انسانتنها نمونه 

تِكَ  : «ندیفرمای م  ی ابوحمزه چنیندر دعا  السّلام هیعلامام سجاد  ،نگاهی به عجز انسان ر اساس چنین ب فَوَعِزَّ

فَفْ 
َ
 ک

َ
وِ انْتَهَرْتَنِی مَا بَرِحْتُ مِنْ بابِكَ، وَلا

َ
رَمِكَ وَسَعَ ل

َ
مَعْرِفَةِ بِک

ْ
بِی مِنَ ال

ْ
هِمَ قَل

ْ
ل
ُ
قِكَ لِما أ

ُّ
ةِ رَحْمَتِكَ، إِلی  تُ عَنْ تَمَل

هَ   مَنْ 
ْ

 إِلی  یَذ
ّ

عَبْدُ إِلا
ْ
تَجِئُ   مَنْ  إِلی   وَ   مَوْلاهُ،بُ ال

ْ
وقُ   یَل

ُ
مَخْل

ْ
   ال

ّ
از    ،یبه عزتت سوگند اگر مرا بران؛ خالِقِهِ»   إِلی  إِلا

که از معرفت به کرمت  یخاطر الهامبه  ؛ ستادینسبت به تو باز نخواهم ا ی چاپلوس درگاهت نخواهم رفت و از

  یبه چه کس  دهیو آفر   رود؟یم  شی جز مولا   یچه کس  یسو رحمتت به قلب من شده، بنده به   یستردگو گ

   !برد؟ی پناه م دگارشیجز آفر 

دیگر بیانی  می  ،در  دعا  این  «فرمایددر   : 
َّ
ال غِیرُ  الصَّ نَا 

َ
أ دِی  ذِی  سَیِّ

َّ
ال  

ُ
جاهِل

ْ
ال نَا 

َ
وَأ یْتَهُ،  رَبَّ نَا  ذِی 

َ
وَأ مْتَهُ، 

َّ
عَل

 
َّ
 ال

ُّ
ال  الضَّ

َ
ذِی    نَا ذِی هَدَیْتَهُ، وَأ

َّ
عَطْشانُ ال

ْ
شْبَعْتَهُ، وَال

َ
ذِی أ

َّ
جائِعُ ال

ْ
ذِی آمَنْتَهُ، وَال

َّ
خائِفُ ال

ْ
نَا ال

َ
ذِی رَفَعْتَهُ، وَأ

َّ
وَضِیعُ ال

ْ
ال

 
َّ
عارِی ال

ْ
رْوَیْتَهُ، وَال

َ
سَوْ أ

َ
غْنَیْ ذِی ک

َ
ذِی أ

َّ
فَقِیرُ ال

ْ
که    یمنم نادان  ، یدیپرور که    یمنم کودک   !من  ی آقا؛  ...» تَهُ تَهُ، وَال

نمود گمراه  ،یدانا  هدا  یمنم  افتاده  ،یکرد  ت یکه  نمود  یامنم  بلندش  هراسان  ،یکه  امانش    یمنم  که 

گرسنه   یداد س  یاو  تشنه   ینمود  رش یکه  س  یاو  برهنه   یکرد  رابشیکه  پوشاندک   یاو  لباسش  و    ی ه 

عْطِنِ خوانیم: «در فرازی دیگر می  ی. که توانگرش ساخت  ی دستیته
َ
لِضَعْفِی  لِفَقْرِی،ی  أ جهت  به ؛  »وَارْحَمْنِی 

یَا رَبِّ وَ   وَ : « همچنین  .به من رحم کن  امیخاطر ناتوانبه کن و    میعطا  امی دستیته نَا 
َ
أ مَا خَطَرِی؟ هَبْنِی    مَا 

قْ  یَّ  بِفَضْلِكَ، وَتَصَدَّ
َ
نِي بِسِتْرِكَ، وَاعْفُ عَنْ تَوْبِیخِ  عَل

ْ
ل
ِّ
يْ رَبِّ جَل

َ
رَمِ وَجْهِكَ بِعَفْوِكَ، أ

َ
  یچه هستم من ا؛ »ی بِک

به    ست؟ یمن چ  ت یپروردگارم و اهم به من صدقه ده، پروردگارا مرا  به گذشتت  و  به احسانت مرا ببخش 

  . رذاتت درگذ ی به بزرگوار خم یبپوشان و از توب اتیپرده پوش

عظمت  با  شگاهیر پخدا! من د یا  کند یو عرض م  کندیخود م  یاعتراف به عجز و ناتوان   اماماینجا    در

به بخشش و   وستهیکارم و پو گنه   ز یمن ناچ   برخوردارم؟  یتیموقع  و  گاهی دارم و از چه پا  یتو چه شأن و منزلت

    .)٢١٩ :ه.ش١٣٨٧، (خزائلی  مازمندین اتیپوشعفو و پرده

هِ  ه است: «فرمودکاری و تقصیر انسان  در اهمیت توجه به گنه  السّلام لیهعباقر  امام
َّ
لل

َ
نْبِ  وَ ا

َّ
لذ

َ
مَا یَنْجُو مِنَ ا

قَرَّ بِهِ 
َ
 مَنْ أ

َّ
مگر کسی که به    ،ابدیینماز گناه نجات    !)؛ به خداوند قسم٤٢٦  /٢  :ه.ش١٣٦٣،  » (کلینیإِلا

جَ   :دیفرمایمنیز    السّلام ه یعلصادق  امامآن اقرار کند.  
ْ
ل
َ
هُ بِهِ ا

َّ
لل

َ
هُ ا

ُ
نْبَ فَیُدْخِل

َّ
لذ

َ
نِبُ ا

ْ
یُذ

َ
 ل

َ
جُل لرَّ

َ
ةَ «إِنَّ ا هُ    ،نَّ

ُ
تُ یُدْخِل

ْ
قُل

ةَ  جَنَّ
ْ
ل
َ
نْبِ ا

َّ
بِالذ هُ 

َّ
لل

َ
   ،ا

َ
   ،نَعَمْ   : قَال

ُ
فَیُدْخِل هُ 

َّ
لل

َ
فَیَرْحَمُهُ ا  لِنَفْسِهِ 

ً
 مَاقِتا

ً
خَائِفا  مِنْهُ 

ُ
یَزَال  

َ
نِبُ فَلا

ْ
یُذ

َ
هُ ل  إِنَّ

َ
ةَ هُ ا جَنَّ
ْ
  کلینی، (   » ل
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می٤٢٦  /٢  :ق١٤٠٧ گناه  گاهی شخصی  را  )؛  او  و خداوند  بهشت  وابه کند  به  گناه  همین  برد! میسطه 

که حالیدرکند  می برد؟!! فرمود: بله او گناه  میخاطر گناهش او را به بهشت  به ] گفتم خدا  :[راوی گوید 

و   ترسان  خویش  گناه  است از  مشم  ؛نگران  را  او  خداوند  رحمت خویش  لذا  بهشت  میول  به  و  گرداند 

  برد.می

آن هم بعد از جریان سخت کربلا و حمله به مدینه    ،مام سجادا  البته باید توجه داشت که فضای دوران

اقدام به    علیه السلام   ناچار امام سجادبه و مکه فضایی پر از ظلم و رعب و وحشت را فراهم کرده بود که  

مودند و گاه در مضامین دعایی خویش عجز از تقابل با این ظالمان را مطرح  مبارزه منفی با دستگاه حاکم ن

طانِ»  عبارت  ستیزی خویش باشند.  تا بیانگر ظلم د  دنفرمو می
ْ
ل فِنِی شَرَّ السُّ

ْ
در مقابل شر سلطان تو مرا «وَاک

   به این معنا معطوف است. ،کفایت کن

جلب رضایت الهی است و این در آیات زیادی  اظهار عجز یکی از عوامل  ،  آنچه گفته شد  به   توجه   با

فقیر را  انسان  و از سوی دیگرحض و محتاج لطف خویش میم  تجلی دارد. وقتی خداوند  را    ،داند  خود 

می محض  انسان  ؛  شمردغنی  از  از    خواهدمیلاجرم  یکی   
ً
اساسا کند.  و درخواست  دعا  درگاهش  به  که 

گنه بندگی همعوامل اصلی  مرز  از  و خروج  است. عاجز ین  کاری  تحریک  عوامل  مقابل  انسان در  بودن 

به نفس خویش بدگمان باشد و خود را عاجز ببیند و از غنی مطلق    و  باید به خدای خویش توکل کند  ،پس

  .   زمینه بازگشت از گناه را فراهم آوردو  و را به سوی خویش جلب نماید درخواست بخشش کند تا محبت ا

  خداوندجلب محبت . ٣-٤
بنده را نشانه  ر کنار تمام پیامدهایش، رابطه حبّ گناه د تا حد  انگیرد و گاه  میی بین خداوند و  سان را 

شود (فاعلیت فاعل)  میهم افاضه لطف و محبت الهی را مانع    ،واقعدربرد؛  میمغبوضیت درگاه رب پیش  

؛ چرا که ریشه تمرد الهی  گذارد (قابلیت قابل)میکار بر دوستی معبود خویش اثر  و هم در تمایل انسان گنه 

معر  کاستی  دلیل  به  گاه  چند  است هر  انسان  جهل  و  انسان  ا  ام  ؛فتی  فطری  گرایش  بر  سوی  بهسرانجام  

 گذارد.  میمحبوب هم اثر  
ً
کند.  میسرانجام گناه به تاریکی دل کشیده و خانه محبت الهی را ویران    یقینا

  با اکسیر محبت بازسازی شود. بنابراین راه خروج از گناه آن است که این ویرانه  

ء  است، در شي مطلق  را که همان کمال    ود اگر مطلوب خ  رونیطلب است؛ ازامالانسان، موجودي ک 

  دهکند تا به آن نزدیك شگیرد و تلاش مي ، محبّت و علاقة به آن، در دلش جا ميو بشناسد یا شخصي ببیند 

را شبیه آن گرداند  از سوي دیگر، ع  ، واز یك س  بدین ترتیب، محبّت   ؛ خود  ت معلول معرفت و 
ّ
انقیاد در   ل

تري را  نتیجه، اطاعتِ افزوندرشود و  فت بیشتر باشد، محبّت بیشتر مي عر هرچه ادراك و م  .برابر کامل است 
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اگر نور معرفت بر   نقل شده است: السلامعلیهاز امام صادق .)٢/٣٣٠ :ه.ش١٣٩٤جوادی آملی، ( دنبال داردبه

  . )١٦٨ /١٢ :ه.ق١٤٠٩-١٤٠٨(نوری،  وزدمحبّت مي نسیم دل بتابد، 

سجاد ا  السلام علیهامام  فرازی  می ز  در  خداوند  به  محبت  پیرامون  ابوحمزه،  «دعای  نِسَتْ    وَ فرماید: 
َ
أ بِكَ 

تِی این موضوع بسیار مهم است که قلب انسان با چه کسی انس    محبت من به تو انس گرفته است.  ؛»مَحَبَّ

نَّ فِیكَ  اند: «فرمودهدر حدیثی    السلامعلیهگرفته است. امام باقر
َ
أ مَ 

َ
تَعْل نْ 

َ
أ رَدْتَ 

َ
أ ا 

َ
فَإِنْ  خَ إِذ بِكَ 

ْ
قَل ی 

َ
إِل رْ 

ُ
فَانْظ  

ً
یْرا

 مَعْصِیَتِهِ 
َ

هْل
َ
أ یُبْغِضُ  وَ  هِ 

َّ
لل

َ
ا  طَاعَةِ 

َ
هْل

َ
انَ یُحِبُّ أ

َ
 طَاعَ   ک

َ
هْل

َ
یُبْغِضُ أ انَ 

َ
كَ وَ إِنْ ک یُحِبُّ هُ 

َّ
لل

َ
هِ وَ  فَفِیكَ خَیْرٌ وَ ا

َّ
لل

َ
ةِ ا

مَعْصِیَتِهِ    
َ

هْل
َ
أ  یُحِبُّ 

َّ
لل

َ
ا وَ  خَیْرٌ  فِیكَ  یْسَ 

َ
حَبَّ   هُ فَل

َ
أ مَنْ  مَعَ  مَرْءُ 

ْ
ل
َ
ا وَ  تو  ؛  »یُبْغِضُكَ  در  بدانی  خواهی  گاه  هر 

طاعت خدا را دوست و اهل معصیت خدا را دشمن دارد، در تو دلت نگاه کن، اگر اهل  ه  خیری هست، ب

دوست دارد، و اگر اهل طاعت خدا را دشمن و اهل معصیت خدا را دوست دارد خیر است و خدا هم ترا  

   .)٢/١٢٦ :ق١٤٠٧(کلینی،  نیست و خدا دشمنت دارد، و هر کسی همراه دوست خود است ر در تو خی

خداوند   به  نسبت  محبت  می   گونههمانتجلی  خداوند  به  نسبت  محبت  ثمرات  در  قرآن    :فرمایدکه 

وَ اطاعت از ولی خداست: « هُ 
َّ
الل مُ 

ُ
یُحْبِبْک بِعُونِی  فَاتَّ هَ 

َّ
الل ونَ  تُحِبُّ نْتُمْ 

ُ
ک إِنْ   

ْ
غَفُورٌ    قُل هُ 

َّ
الل مْ وَ 

ُ
مْ ذُنُوبَک

ُ
ک

َ
ل یَغْفِرْ 

    . )٣١: (آل عمران»رَحِیمٌ 

«مک است:  آیه گفته  این  توضیح  در  شیرازی  است، ارم  پروردگار  به  علاقه  و  عشق  مدعی  که  کسی 

نشانه  ک نخستین  است  این  کند. اش  پیروی  او  فرستاده  و  پیامبر  از  ایندر  ه  محبت    حقیقت  طبیعی  اثر  یك 

 آثار عملی دارد،   . کشاندهای او میمحبوب و خواسته ی  ان را به سو نساست که ا
ً
یك محبت اساسی حتما

 دارنده آن را با محبوب پیوند می
ً
یک  این آیه    .داردای او به تلاش پرثمر وامی هدهد و در مسیر خواسته حتما

است، آن قرون  و  اعصار  برای همه  اسلام  منطق  از اصل کلی در  روز دم  و  یا  ع   ها که شب  پروردگار  شق 

اسلام   پیشوایان  محبت  و  میعشق  نیکان  و  صالحان  و  خدا  راه  مجاهدان  کمترین و  عمل،  در  اما  زنند 

  .)٥١٤-٢/٥١٣ :شه.١٣٧٤-١٣٧١، (مکارم شیرازی  مدعیان دروغینی بیش نیستند ها ندارند،شباهتی به آن

خورد، ذکر چشم میبهانتهای آن  ا  که در دعای ابوحمزه تکرار شده و از ابتدای دعا ت  نکاتییکی از  

خداوند با عناوین و اوصاف مختلف مانند«یا حلیم»، «یا غافر الذنب»، «یا رب»، «یا کریم»، «یا حیّ»،  

و قیوم»  است.  «یا  ذکر    ،اخلاق  یعلما...  محبوبدوام  توصیف  کمال    و  و  جمال  صفات  سبب  را  به 

  ).  ٢٥٥ /٤ :ه.ش١٣٨٨-١٣٨٧(فیض کاشانی، دانندی حصول محبت و انس به خداوند م

همَ اشغَلنا بذِکرِكفرماید: «حضرت می بر این اساس 
َ
لل

َ
. مراد از ذکر،  وند به معنای یاد اوست خدا ذکر »ا

  کردن است؛ نه  یاد
ً
   انسان  که   ی. به اذکارکردنی جاررا    یبا زبان ذکرصرفا

ً
و    کندی م  ی با زبان جار  صرفا
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با آن ندارد کر من است؛    زیفلان چ  ندیگو یماین که  قلب است.    یابر . ذکر  ندیگو یورد م  ،توجهی 
ُّ
در ذ

  نیاز باب ا  د، یاذکار هم اذکار گو   ن ای  به اگر انسان    ،همین علت به .  است   در خاطر من   در یاد من و   یعنی

و لذا از آن باب به    کنندیو ظاهر م  آورندیم  ادیبه  کندیم  ادیلب انسان  که ق  رای  زیآن چ  ها،این  کهاست  

  .)٣٩٦ :ه.ش١٤٠١(حسینی طهرانی،  گویندی م ذکرا هاین

خوف و رجا»، «اظهار    ب یها «ترک مؤلفه   ن یتر مهم   ی دیدیدم،زشیانگراهکارهای    حیطه در  همانگونه که  

در کنار    ،یبه کرامت اله  د یو ام  یز مقام ربوب محبت نسبت به خداوند» است. خوف ا  جادیعجز»، و «ا

هم   ،یبه عفو اله دی. ترس از عذاب و امکنندیوج از گناه را فراهم مخر  یلازم برا یسازوکار روان گر،یکدی

پ انگ  زیرهموجب  هم  و  گناه  ادامه  مس  یبرا  یازهیاز  به  م  ر یبازگشت  برابر  گرددیطاعت  عجز در  اظهار   .

ن که    یفقر وجود  رشی پذ  انگریب  زیقدرت مطلق خداوند  است  مهم   یکی انسان  و    شیا ین  یبسترها  نیتر از 

خداوند    جمالی  صفات  و  هانام   مکرر  ذکر  با  که  ـ  یمحبت اله  گر،ید   ی . از سو شودی وب محسبازگشت م

شده   برجسته  دعا  انگ   یمعنو   یبستگدل  یبرا  قدرتمندی  ابزار  ـدر  به  یدرون  زشی و  خداوند    یسو انسان 

  است.

  رفتاری خروج از گناه در دعای ابوحمزه یراهکارها لهمقو -٥
کار را برای خروج  بوب و معبود و جلب محبت او آنچه انسان گنه محبعد از توجه به شناخت صحیح  

برای خروج از  دعای ابوحمزه  در  است.    محبت عملکرد او مطابق با این شناخت و    ،رساندمیاز گناه مدد  

  اشاره شده است:ذیل  رفتاری  های راهکار گناه به 

  گوییدعا. ١-٥  
ن   زییدعا چ   قت یحق بر    د یشا   ،عبادت  ن یبه خداوند در انجام ا  جهتو   ل یو حتی به دل  ست یجز عبادت 

عبادات د   اری یبس باشد.   حیترج   گر یاز  اسلام  امبریپ  داشته  است   (ص) گرامی  عِبادَةِ» «  :فرموده 
ْ
ال مُخُّ  عاءُ    الدُّ

اعب  قت یحق  .)٢٨  /٧  :ه.ق١٤١٦(حر عاملی،   بداند،    ن یادت  بنده و مملوك خدا  را  انسان خود  است که 

ی در مقابل خدا قابان لیقا  تییبرای خود مالک
ّ
خود    ییبلکه خود و دارا  نباشد   لئشد و برای خود اراده مستقل

از   وبودن خود در مقابل پروردگار اعتراف کند عبد اراده او باشد، به  میطور کامل تسلبه خدا بداند؛  را از آنِ 

  روح دعا  .)٢٠  :شه.١٣٨٢مصباح یزدی،  (  خود را در مقابل خدا اظهار بدارد  نی یبندگی تکو   ار،یوی اختر 

را در مشهد و منظر مدعو بداند و او را که خداي سبحان است، شاهد خویشتن    آن است  که داعي خود 

م برقرار  دیگري  پیوند  مشهود،  این  با  که  شاهدي  آملی،  اجو (  سازدی کند،  این    .)٢٣٦  :ه.ش١٣٨٨دی  بر 
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پ به سوی  را  انسان خاطی  که  عاملی است  گناه، خود  بخشش  درخواست  مانی و جلب رحمت شیاساس 

  کند.می کشاند و زمینه بازگشت او را فراهم می ند خداو 

ثمالی  ی  جایجادر   ابوحمزه  از خداوند  دعای  عفو  میبه درخواست   خورد: «چشم 
ّ
   هُمَّ الل

ْ
ل ی،  تَقَبَّ   مِنِّ

عْلِ 
َ
رِ   وَأ

ْ
   وِزْرِی،  وَحُطَّ   دَرَجَتِی،  وَارْفَعْ   ی،ذِک

َ
رْنِی  وَلا

ُ
ک

ْ
 اجْ وَ   بِخَطِیئَتِی،  تَذ

ْ
مَنْطِقِی،    ثَوابَ   عَل وَثَوابَ  مَجْلِسِی، 

یْكَ  
َ
تُكَ وَ زِدْنِی مِنْ فَضْلِكَ إِنِّی إِل

ْ
ل
َ
عْطِنِی یَا رَبِّ جَمِیعَ مَا سَأ

َ
ةَ، وَ أ جَنَّ

ْ
  ایداخ؛  »راغِبٌ وَثَوابَ دُعائِی رِضاكَ وَال

مکن و پاداش   ادیو مرا به اشتباهم   ز یبر ام را بالا ببر و بار گناهم را  و نامم را پرآوازه کن و درجه  ر یاز من بپذ

و بهشتت قرار ده، پروردگارا، همه آنچه را از تو خواستم به    ی را خشنود  میبه عبادت نشستن و گفتار و دعا

   .انی ر جهان پروردگا یتوأم، امن مشتاق  فزا،یمن عطا فرما و از احسانت بر من ب

رَّ الشَّ در فرازی دیگر آمده است: «
َ

فِنِی ش
ْ
نُوبِ  یْ وَاک

ُّ
رْنِی مِنَ الذ ئاتِ عَمَلِی، وَطَهِّ طانِ، وَسَیِّ

ْ
ل رَّ السُّ

َ
طانِ، وَش

بِعَفْوِكَ  ارِ  النَّ مِنَ  جِرْنِی 
َ
وَأ ها، 

ِّ
ل
ُ
شم؛  »ک گزند  از  بد  طانیرا  و  پادشاه  گزند  بازدا  یهای و  همه  کردارم  از  و  ر 

سوء دارد که اثر   هعقب  ه والاست که دنب  ی«ذنب»گناه  .گناهان پاکم کن و به گذشتت از آتش امانم ده

  با این دعا که در حقیقت   (ع)امام سجاد  .شودی و باعث نزول بلا م  رساندی م  ماند و به انسان ضرر بدش می 

برا  یذیتعو  ش  ت یمصون  ی است  و  بدخواهان  شرّ  درخواست از    و سلطان  طانیاز  آنمی   خداوند  را  کند  ها 

و قرار دهد  بدي   مغلوب حضرتش  شرّ  اعمال،از  وا  های  کند  سازد   یتمام  از  و را کفایت   گناهان پاکش 

  . )٤١٣ :ه.ش١٣٨٧(خزائلی، 

ایندر   ابوحمزه  دعای  فرازهای  از  می یکی   نجوا  خداوند  با  «گونه   کنیم: 
ّ
  لِوالِدَیَّ   وَ   لِی  اغْفِرْ   هُمَّ الل

یِّ وَارْحَمْ  وَبِالسَّ  
ً
إِحْسانا حْسانِ  ِ

ْ
بِالإ اجْزِهِما   ،

ً
صَغِیرا یانِی  رَبَّ ما 

َ
ک  هُما 

ّ
الل  

ً
فْرانا

ُ
غ فِرْ   هُمَّ ئاتِ 

ْ
مُؤْمِنِینَ   اغ

ْ
مُؤْمِناتِ   لِل

ْ
  وَال

حْیاءِ 
َ ْ
مْواتِ   مِنْهُمْ   الأ

َ ْ
خَیْراتِ   وَبَیْنَهُمْ   بَیْنَنا  وَتابِعْ   وَالأ

ْ
هُمَّ .  بِال

ّ
فِرْ   الل

ْ
نا  اغ نْثانا ،  تِنا،  وَمَیِّ   لِحَیِّ

ُ
رِنا وَأ

َ
ک

َ
وَشاهِدِنا وَغائِبِنا، ذ

بِیرِنا،
َ
وکِناحُ   صَغِیرِنا وَک

ُ
نا وَمَمْل که  ها رحم کن، چنانآن  ی و به هر دو  امرز یمن و پدر و مادرم را ب  ا،یخدا؛  »رِّ

مردان   ا،یرا به آمرزش پاداش ده؛ خدا  شانیهای دو را به احسان و بد  پروردند، احسان هر  یمرا به گاه کودک 

زنده و    امرز یب  ا،یده. خدا  وند یپ  هایک ینما و آنان با    ن یآنان و ب  ةچه زنده و چه مرد  امرز،یو زنان مؤمن را ب

  ، در این فراز  .آزاد ما رار یغا را، مرد و زن ما را، کوچک و بزرگ ما را، آزاد و  ما را، حاضر و غائب م  ةمرد

شامل  بلکه  ،تنها شامل بخشش گناهان خود انسان می شودنه قدر وسیع دیده شده که  دایره رحمت الهی آن

  شود.میمرده  چه تمام مومنان چه زنده و 
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   محوریتکلیف. ٢-٥
مهم  الهی  نگه تکالیف  عامل  اترین  است.    نسانداری  بندگی  مسیر  ایندر  عین  در  امری    تکلیف  که 

اعتباری را  ،است  واقعی  اثر  که    این  نامرئبه دارد  ت  ی طور  را   یدر انسان 
ً
س  یسو به   جا   دهدمی   ریکمال 

  . )٥٨ /٨ :ه.ش١٣٧٨(طباطبایی، 

تکالیف هر چ از مهم   ،در حال گناه  ند تداوم  بازگشت گنه یکی  برای   ، واقع درکار است.  ترین عوامل 

الهی می  به سایر تکالیف  را  به انجام گناه دایره تمرد او  انسان  تحریک  و موجب  شیطان علاوه بر  کشاند 

باید مراقب باشند که تماکار مرتکب چندین خطا شود؛ بنابراین افراد گنهشود فرد گنهمی های  گر سن  مکار 

    . دفاعی خویش را به شیطان واگذار نکنند و همچنان به انجام تکالیف ادامه دهند

 در فرازی از این دعا آمده است: «
ّ
جِرْنا مِ   هُمَّ الل

َ
نا مِنْ سَخَطِكَ، وَأ

ْ
عِذ

َ
رِكَ، وَأ

ْ
نا بِذِک

ْ
غَل

ْ
نْ عَذابِكَ، وَارْزُقْنا  اش

فَضْلِكَ  مِنْ  یْنا 
َ
عَل نْعِمْ 

َ
وَأ مَواهِبِكَ،  وَمَغْفِرَتُكَ    ،مِنْ  وَرَحْمَتُكَ  واتُكَ 

َ
صَل كَ  نَبِیِّ قَبْرِ  وَزِیارَةَ  بَیْتِكَ  حَجَّ  وَارْزُقْنا 

یْهِ وَ 
َ
ی  وَرِضْوانُكَ عَل

َ
هْلِ عَل

َ
كَ  بَیْتِهِ  أ   ارْزُقْنا  وَ   مُجِیبٌ،  قَرِیبٌ   إِنَّ

ً
نا   بِطاعَتِكَ،   عَمَلا ی   وَتَوَفَّ

َ
تِكَ   عَل

َّ
ةِ   مِل كَ   وَسُنَّ ی  نَبِیِّ

َّ
  صَل

هُ ال
ّ
یْهِ   ل

َ
نجات؛  » وَآلِهِ   عَل از عذابت  پناه ده و  و از خشمت  به ذکرت مشغول کن  را  از مواهبت   ما  بخش و 

ما مهربان   یروز بر  از فضلت  ز   یکن و  ز   اتخانه   ارت یو لطف فرما و  پ   ارت یو  ما    ی را روز  امبرتیمرقد 

عمل به   ،یدهنده هستپاسخو  کی و خاندانش، تو نزد  امبریکن، صلوات و رحمت و مغفرت و رضوانت بر پ

    .رانیبم امبرت یو بر روش پ نت یما گردان و ما را بر د  یرا روز عتت طا

از جمله اشتغال به ذکر الهی، دوری از آنچه که موجب خشم و عذاب    تکالیف متعددی  ،تعبیردر این  

ت، توفیق اطاعت از  بی، درود فرستادن بر پیامبر و اهل(ص)رهی است، توفیق انجام حج و زیارت قبر پیامبال

  بودن در مسیر دین اشاره شده است.  قدمثابت اوامر الهی و 

 آمده است: «در فرازی دیگر  
ّ
ی    هُمَّ الل یَّ حَتَّ

َ
عْصِیَكَ،تُبْ عَل

َ
أ

َ
هِمْنِی  لا

ْ
ل
َ
خَیْرَ   وَأ

ْ
   ال

َ
عَمَل

ْ
یْلِ   وَخَشْیَتَكَ   بِهِ   وَال

َّ
  بِالل

هارِ  بْقَیْتَنِی  مَا  وَالنَّ
َ
عا  رَبَّ   یَا أ

ْ
 ال

َ
و عمل به آن و هراس    رینکنم و خ   ات ی آور تا نافرمان  یبه من رو  ا،یخدا؛ »مِینَ ل

  . به من الهام کن انیپروردگار جهان یا یداری م ؛امکه زنده  زمانیاز خودت را در شب و روز تا 

آوردن و توجه خاصه خداوند  رویخداوند تقاضا شده که زمینه عدم گناه که همان    در  این عبارت، از

شده است که انجام اعمال صالح و خشیت نسبت  نسان است، صورت پذیرد. همچنین در ادامه تقاضا  ا  به

    شوق نسبت به آن در دل ایجاد شود.  به پروردگار بر دل الهام شده و

   فرمایند: «می  همچنین
ْ

 تَجْعَل
َ

هارِ  لا طْرافِ النَّ
َ
یْلِ وَأ

َّ
بُ بِهِ فِی آناءِ الل تَقَرَّ

َ
ا أ  مِمَّ

ً
یْئا

َ
  رِ  ش

ً
را

َ
ش

َ
 أ

َ
 سُمْعَةً وَلا

َ
یاءً وَلا

 بَطَ 
َ

خاشِعِینَ وَلا
ْ
كَ مِنَ ال

َ
نِی ل

ْ
 ، وَاجْعَل

ً
در همه اوقات    ،میجو ی آن به تو تقرّب م  لهیوسبه که  از آنچه    ی زیچ؛  »را
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وس  روز  و  هوس   یهخواشهرت و    ا یر   له یشب  طغ  یرانو  درگاهت    ی گرانیو  از خاکساران  مرا  و  مده  قرار 

دعا،    ریبسیا  در  .بگردان این  دیگر  فرازهای  میاز  مشاهده  الهی  تکالیف  به  مطلب، توجه  این  که  شود 

  .است میزان اهمیت موضوع، جهت تطهیر روح انسان و خروج او از گناه و معصیت  دهندهنشان

  اعتراف به گناهان. ٣-٥
الهی و  دورترین اثر گناه  مهم  بانزدیک شدن از رحمت  جهت    ید شدن به غضب خداوند است. انسان 

 جلب  
ً
بپذیرد که حریم الهی را نادیده گرفته است و در    ، محبت و رحمت الهی و بازسازی خطای خود اولا

. اعتراف  بازگشت به دامن خداوند است   دربندگی خویش تقصیر نموده است. اعتراف به گناه اولین منزل  

انسان هر چه فقر و    رایز   د؛ یآ   د یشود که استعداد درك رحمت خدا در انسان پدموجب می   انسان به گناهان 

ب  چارگییب را  ب  شتری خود  مقابل خداوند  کند در  تعظ  شتریدرك  می  م یسر  بفرود  و  و    شتر یآورد  لطف  مورد 

  . )١٧٩-١٧٨ :ه.ش١٣٨٢»(مصباح یزدی، شودفضل الهی واقع می

جَلِی  دَنا  قَدْ   کانَ   إِنْ   هِی إِل:«فرمایندمی(ع)  دامام سجا
َ
مْ   أ

َ
بْنِی  وَل تُ   فَقَدْ   عَمَلِی  كَ نْ مِ   یُقَرِّ

ْ
یْكَ   الاعْتِرافَ   جَعَل

َ
  إِل

نْبِی
َ

   بِذ
َ

لِی  وَسائِل
َ
پس اقرار به گناهم را به    ،نکرده  کی و کردارم مرا به تو نزد   دهیاگر مرگم فرا رس  ایخدا؛  »عِل

  . قرار دادم امیعذرخواه  لهیوس شگاهت یپ

و فروتنی در مقابل به گناه  آمرزش  و  عف  له یخود وس  ،پروردگار  عظمت   اقرار  از ورطه گناه  و  و خروج 

اولیا و  انبیا  تمام  که  سنتی است  این  ازنیعدر  اند،هکه داشت  یمقام عصمت  وجود  با  است و  ترك    حال  نظر 

  .)٤٧٤ :ه.ش١٣٦٢مردیان شیرازی، (ز نمودندی اقرار به گناه م یعظمت اله با شگاهی مندوب در پ

قْ   هِیلإِ «  دارد:دعای ابوحمزه عرضه می در فرازی دیگر از   ثْرَةَ   فَإِنَّ   خَوْفِی،  وَآمِنْ   رَجائِی،   حَقِّ
َ
نُوبِی  ک

ُ
  ذ

رْجُو
َ
أ

َ
   فِیها  لا

ّ
دِی   عَفْوَكَ،  إِلا نَا  سَیِّ

َ
كَ   أ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
،  مَا  أ سْتَحِقُّ

َ
أ

َ
نْتَ   لا

َ
   وَأ

ُ
هْل

َ
قْوی    أ  التَّ

ُ
هْل

َ
مَغْفِرَةِ   وَأ

ْ
  ا یخدا؛  » لِی  فَاغْفِرْ   ال

جز به گذشت تو ندارم؛    ید یگناهانم ام  یفراوان  نیمن در ع   ار یز   ؛ده  یمن یرا تحقق بخش و ترسم را ا  دمیام

  .  امرزیپس مرا ب ،یو تو اهل تقوا و آمرزش ستم یآن ن  ستهیرا از تو درخواست دارم که شا  یزیمن، چ یآقا یا

هرچند گناهانم    ؛مکن  عذاب  به امید عفوت مرا  ایخداکه    کندیرض م در این قسمت از دعا ع  ایشان

تنها عفو تو    عقوبت گناه،  ترس  بخشم ازایمنی ام و  بسته   اما به گذشت تو دل  اذغان دارم،ن  و به آ   است   ادیز 

  . )١٨٥ :ه.ش١٣٦٩(سماهیجی،  است 

همان  یرفتار  یراهکارها  حیطه  در شد،نیز  مشاهده  که  اصل  گونه  عنصر  نمودن»، عاد«  یسه 

به  »یمحورفی«تکل گناه»  به  پربسامدتر و «اعتراف  گناه   یبرا  یهادشنیپ  یهاکنش  نیعنوان  از  بازگشت 

ابزاراند. دعا نه شده  یمعرف به   م یارتباط مستق   یبرا  ی تنها  توبه و    ی مثابه ساحت عملبا خداوند است، بلکه 
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ن انجام تکالکندی نقش م  ی فایز ایطلب مغفرت  بر انسان    طانیکامل ش  تسلطراه    یهال   فی. استمرار در  را 

را در مس   بنددیم   نیاول   ر،یو خاضعانه به گناه و تقص  ح یاعتراف صر   نی. همچنرددای نگه م  ی بندگ  ریو او 

  رابطه عبد و معبود است.  یبازساز  ند یاقدم مؤثر در فر 

  ابوحمزه یدعابیانات نورانی امام سجاد علیه السلام در  که  نکته پایانی لازم به ذکر این
ً
  ت یبر فرد  عمدتا

ک  بازگشت از گناه و ورود  دارد،    دیتوبه تأ بندگی خداوند    بههر چند در   ، گناهجبران    یبعد اجتماعوادی 

الناس حقوق  جبران  و    مثل  اجتماعی  خاص  شرایط  وجود  موضوع  این  علت  است.  اهمیت  حائز  نیز 

مسزمینه نبودن  فراهم این  است ئهای  الع  ؛له  زین  امام  چند  خویش  هر  عملی  سیره  با  مواسات  ابدین  در 

گرفتاری  رفع  و  گرهاجتماعی  و  خها  از  تعلیم    لقگشایی  بندگانش  به  را  خداوند  عملی  عبودیت   
ً
عملا

  کردند.  منانه فراهم می ؤدادند و زمینه طهارت روح را برای ایشان با عمل ممی

  
 گیری نتیجه

ثمال  یدعا ادع  یابوحمزه  ظرف  السلامهم یعل  ت یباهل  یزارفت مع  هی از جمله  که    یبرا  ییبالا   یهات یاست 

ا  ی راهکارها  ن ییتب انسان  اله  یوادز  بازگشت  قرب  و  طاعت  ساحات  به  با    ی گناه  حاضر  پژوهش  دارد. 

دعا    نیاز گناه در ا  روجخ  یراهکارها  قیدق  یمضمون به بررس  لیاز روش تحل  یریگو بهره  یفیک   کردیرو 

  ،یدعا در سه ساحت شناخت  نیشده در اارائه  یکه راهکارها  دهدیم  نشان   قی تحق  یهاافتهیپرداخته است.  

  . اندی بندقابل طبقه  یر و رفتا یزشیانگ

ح. ١ اله  ی نیمضام  ،یشناخت  طه یدر  رحمت  وسعت  «شناخت  خداوند    »،یچون  تنها  به «شناخت  عنوان 

تقص  ملجأ» «شناخت  اله  ر یو  عظمت  برابر  در  داشته   یفراوان  ن یشتر یب   » یانسان  ااندرا  ها  شناخت   ن ی. 

م  سازنه یزم و خداوند  گناه، خود  به  نسبت  انسان  در نگرش  ر   ندردگی تحول  بازگشت  مقدمات  فراهم    ا و 

را در   ینجات داده و اعتماد به مغفرت اله  أسیدار رحمت خدا، انسان را از ورطه . شناخت گستره آورندیم

او    یو التماس قلب  یکار است، وابستگمأمن گنه خداوند تنها    کهنیا  رشیپذ  کهیحالدر   کند؛یدل او زنده م

عظمت پروردگار، موجب   هیدر سا  ینسانا ی رهایدرک تقص نیهمچن. سازدی معطوف م یذات اله یسو را به

  .شودی م یترق یخضوع و توبه عم

محبت نسبت به    جادیو «ا  خوف و رجا»، «اظهار عجز»  ب یها «ترک مؤلفه   نیتر مهم   ،یزشیانگ  حیطهدر  .٢

  یلازم برا  ی انسازوکار رو   گر،یکدی در کنار    ،یبه کرامت اله  د یو ام  یند» است. خوف از مقام ربوب خداو 

از ادامه گناه و هم   زیرههم موجب پ  ،یبه عفو اله  دی. ترس از عذاب و امکنندیخروج از گناه را فراهم م
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مس   یبرا  یازهیانگ به  م  ریبازگشت  مطلگرددیطاعت  قدرت  برابر  در  عجز  اظهار  ن.  خداوند    انگر یب  ز یق 

وجود  رشیپذ که    یفقر  است  مهم   ی کیانسان  م  ش یاین  یبسترها  نیتر از  محسوب  بازگشت  از  شودی و   .

اله  گر،ید   یسو  شده    جمالی  صفات   و   هانام   مکرر   ذکر  با   که    ـ  ی محبت  برجسته  دعا  در    ابزار   ـخداوند 

  ند است.خداو  یسو انسان به  یدرون زشیو انگ ی معنو  یبستگدل یبرا قدرتمندی 

اصل  ،یرفتار   ی راهکارها  حیطهدر  .٣ عنصر  گناه»    »یمحورفی«تکلنمودن»،  دعا«  یسه  به  «اعتراف  و 

پربسامدتر به معرف  یبرا  یشنهادیپ  یهاکنش  نیعنوان  گناه  از  نه شده  یبازگشت  دعا  ابزاراند.    یبرا  یتنها 

مستق به   م یارتباط  بلکه  عملبا خداوند است،  و طلب   یمثابه ساحت  ن  توبه  ایمغفرت  .  کندینقش م  ی فایز 

تکال انجام  در  ش  تسلطراه    یاله  ف یاستمرار  م  انطیکامل  انسان  بر  مس  بنددی را  در  را  او  نگه    یبندگ  ر یو 

رابطه عبد    یبازساز  ندیاقدم مؤثر در فر   نیاول   ر،یو خاضعانه به گناه و تقص  حیاعتراف صر   نی. همچنداردیم

  و معبود است.

نورا  هر چند.  ٤ السلام در  بیانات     ابوحمزه  یدعانی امام سجاد علیه 
ً
 ای هنبودن زمینه فراهم به دلیل    عمدتا

ک   ت یبر فرد اجتماعی     یبعد اجتماعاما در بازگشت از گناه و ورود به وادی بندگی خداوند  دارد،    دیتوبه تأ

ی خویش در  نیز حائز اهمیت است؛ هر چند امام زین العابدین با سیره عمل  مثل جبران حقوق الناس  گناه

رفع گرفتاری  و  اجتماعی  گرهمواسات  و  از خلقها  خ  ،گشایی  عملی  تعلیم  داعبودیت  بندگانش  به  را  وند 

  کردند.دادند و زمینه طهارت روح را برای ایشان با عمل مومنانه فراهم می می

  

 ؛منابع فهرست 
 قرآن کریم - 
 کتابچی :تهران .أمالی صدوق .ه.ش)١٣٧٦( .یمحمد بن عل  ،(شیخ صدوق)هیبابو ابن - 

 . دوم  چ .جامعه مدرسین :قم  . سول لراالعقول في اخبار آلتحف  .ق)١٤٠٤( .بن علي شعبه حراني، حسنابن - 

 .مترجم: حسین انصاریان، قم، دار العرفان، چاپ چهارم .صحیفه سجادیه .تا)بی( .امام سجاد علیه السلام - 

 ی . تهران. نیلی جل ی ترجمه هاد .یفی ک قیبر تحق  یدرآمد )،١٣٨٧( .کفلی اووه، - 

 . ، چاپ پانزدهمسراءا مرکز نشر :قم. حکمت عبادات. ه.ش)١٣٨٨(. اللهعبدجوادی آملی،   - 

 . مرکز نشر اسراء، چاپ دهم: قم .ج١٢ .ادب فنای مقربان ه.ش)،١٣٩٤(. -------------  - 

  . التراث اءیم) لإحالسلا همی (عل تی مؤسسة آل الب :قم .ج٣٠ .وسائل الشیعهه.ق)، ١٤١٦(. محمد بن حسن ،یحر عامل - 

 . یشگاه آزاد اسلاماند  :. تهرانیفی پژوهش ک  یهاروشاصول و . )١٣٨٥(. نجلا ،یرحری - 

همکاران،   -  و  حکمت  حکیمهبیحسینی  تحل   ییخداولا   یهامؤلفه«  .)١٤٠٢(  .بی  اساس  صح  لیبر    . »هیسجاد   فهیمضمون 

  .٧٤- ٥٢، صص٤، شماره٣دوره . دعاپژوهی
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 . مکتب وحی :تهران .ج٢ .ثمالی حمزهأبو دعای از فقراتی شرح .ه.ش)١٤٠١(. محمد حسینسیدحسینی طهرانی،  - 

 . ابتکار دانش، چاپ اول :قم .ثمالی ابوحمزه دعای تفسیر و شرح  متن .ه.ش)١٣٨٧(. محمد علی، خزائلی - 

 . فروشی اسلامیه، چاپ پنجمکتاب : تهران .عشق و رستگاری .ه.ش)١٣٦٢( . زمردیان شیرازی، احمد - 

رابطه ادراک از    در  یزشیانگ  یباورها  ی انقش واسطه«  .ه.ش)١٣٩٦(.  خامسان، احمد و اسدی، محمدرضا  ؛ورسلمانی، منص - 

 . ١٦٧- ١٣٩، صص٤٣، شماره ١٣، سال شناسی تربیتیننامه روافصل . »انیدانشجو   یورزتعللجو کلاس و 

بن صالح  ،یجیسماه -  تهرانیدسمترجم: رسولی محلاتی،    .صحیفه علویه  .ه.ش)١٣٦٩(.  عبدالله  اسلامی، چاپ    :هاشم، 

 .سوم

 .دارالفکر العربی  :قاهره ج،٢. ضیأمالی مرت .م)١٩٩٨(. نی بن حس یعل  ،یمرتض دیس - 

   .لوگوس :تهران .ها و کاربردها) کردیرو م،ی مفاه ( مضمون لی تحل   .)١٣٩٩( اسد، رضا.یزاده، محمد و بنخشی - 

  : ج، قم ٢٠محمد باقرسیدمترجم، موسوی همدانی،    .قرآنالمیزان فی تفسیر ال  .ه.ش)١٣٧٨(.  نیمحمد حس  ،ییطباطبا - 

 . یدفتر انتشارات اسلام،  قم هی حوزه علم نیجامعه مدرس

«تحلیل مضمون    .)١٣٩٠(پائیز و زمستان    .زادهشیخو محمد    ابوالحسن،  فقیهیمحمد؛  سعید تسلیمی،    ؛عابدی جعفری، حسن - 

نامه اندیشه مدیریت  فصل  ی موجود در داده های کیفی»،و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوها
 ١٧١- ١٦١- ١٥٣)، صصص ١٠(پیاپی  ٢سال پنجم، شماره  .راهبردی

محمدعترت -  ساختار«  .)١٤٠٢(  .دوست،  محتوا  یرابطه  حس  یدعا  ییو  امام  از  منقول  دعانیعرفه  و  صح   ی(ع)    فه یعرفه 

 ١٦٢- ١٣٧، صص٥شماره ،٣دوره . دعاپژوهی .»هیسجاد 

از گناه در دعا  یراهکارها  یلیتحل   یبررس   .ش)١٤٠٢(  .صدرا  غفاری، -   نامهانیپا  . یابوحمزه ثمال  یخروج 

 ی.بهشت  دیقرآن و متون دانشگاه شه شیگرا ،یمعارف اسلام  یارشد رشته مدرس کارشناسی

مرتض  ،یکاشان  ضیف -  شاه  بن  رسائل(فیض)  .ه.ش)١٣٨٨- ١٣٨٧(.  یمحمد  عال  :تهران  ج،.مجموعه  شهید    یمدرسه 

 . چاپ اول . یهرمط

 . چاپ پنجم .لامیهسدارالکتب الا   :تهران .ج٨ .الکافی .ق)١٤٠٧(. عقوبیمحمد بن  ،ینیکل - 

 .العربي التراث إحیاء دار :بیروت .ج١١١ .بحار الانوار .ه.ق) ١٤٠٣(. محمدتقی بن  محمدباقر مجلسی، - 

دوست  .ه.ش)١٣٨٢(.  محمدتقی  یزدی،  مصباح -  درگاه  چاپ    .)ره(خمینی  امام  شی پژوه  و  آموزشی   مؤسسه   :قم  .بر 

 .چهارم

 . چاپ چهل و یکم .دارالکتب الاسلامیة  :تهران .ج٢٨  .نهتفسیر نمو .ه.ش)١٣٧٤- ١٣٧١( .مکارم شیرازی، ناصر - 

 .موسسة اسماعیلیان، چاپ اول :قم .ج٢ .جامع السعادات  .ه.ش)١٣٧٩(. نراقی، مهدی - 

الب:  بیروت  .ج٣٠  . مستدرک الوسائل  .ه.ق)١٤٠٩- ١٤٠٨(  .یبن محمدتق  نیحس  ،ینور -  آل  السلام)    همی (عل  ت یمؤسسة 

 .التراث اءیلإح

 . چاپ اول .معارف اسلامی : قم .اخلاق در آینه قرآن .ه.ش)١٤٠٠( .احمددسیهاشمی علی آبادی،  - 

 

 



 

 

١٥٩ 

های تربیتی توبه با محوریت مناجات تائبین  لفهؤتبیین م
  ر در دعای خمسه عش

  

  ٢دژپسند  عاطفه ، *١  سید محمد رضا حسینی نیا
      DOI (:10.22084/DUA.2026.31337.1188شناسه دیجیتال (

  ٠٩/١٢/١٤٠٤تاريخ پذيرش:  -  ١٤٠٤/ ٠٥/٠٥تاريخ دريافت: 

  
  چکیده 

مؤلفه تحلیل  هدف  با  حاضر  از  پژوهش  تائبین  مناجات  در  توبه  تربیتی  امام خمسه   جاتمناهای  عشر 

ها  ت و تفاسیر معتبر انجام شده است. یافته یاتحلیلی و استناد به آیات قرآن، رواسجاد(ع) و با روش توصیفی 

نظام نشان می  متنی عبادی، الگویی  از  فراتر  تائبین  نفس ارائه می دهد مناجات  تربیت  برای  بر  مند  که  دهد 

مؤلفه  استوار است:    پنج  نفس  - ١کلیدی  گاهی  از    تزکیه  پشیمانی  -٢طریق خودآ بر  مبتنی  عاطفی  تحول 

امی-٣   سازنده و  ایمان  الهید  تقویت  رحمت  معنویبه به  رشد  محرک  الهی-٤ عنوان  معرفت  از  ارتقای 

با جبران گذشته. این مناجات   تعهد عملی به تغییر سبک زندگی  -٥طریق توسل به اسما و صفات خداوند  

کند و با  پذیری بازسازی می واری»، رابطه عبد و رب را در مسیر توبه امید -با گفتمان دیالکتیکی «اعتراف

بر پژوهش موزهآ   تکیه  نتایج  برجسته می سازد.  مناجات  این  را در  توبه  تربیتی  نقش  روایی،  و  قرآنی  های 

به  تائبین  مناجات  که  است  آن  از  خمسه حاکی  دعای  قلب  نه عنوان  دینی  عشر،  تربیت  برای  الگویی  تنها 

  شود.که راهکاری عملی برای مقابله با بحران های اخلاقی عصر حاضر محسوب می ، بلاست 

  

  )عشر، امام سجاد(عتوبه، تربیت دینی، مناجات تائبین، دعای خمسه  ها:لیدواژهک
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١٦٠ 

  مقدمه -١
  هبیان مسئل.١-١

تنها  ین مفهوم نه اعم از قرآن، حدیث و ادعیه، داشته است. ا  توبه همواره جایگاهی ویژه در متون دینی،

تربیتی در جهت بازسازی شخصیت فردی  و  آفرین  عنوان فرایندی تحول گناه، بلکه به   به معنای بازگشت از 

یکی از متون   عنوانعشر به اجتماعی انسان مطرح شده است. در این میان، مناجات تائبین در دعای خمسه  و

عنوان  دارد. در قرآن کریم، توبه به   توبه   های تربیتیعمیق عرفانی و تربیتی، ظرفیت بالایی برای تحلیل مؤلفه 

آیات متعددی به بخشش گناهان و پاداش .  شده است   به سوی خداوند مطرحت یک فرایند تربیتی و بازگش

) آیه  اشاره دارند. برای مثال،   توبه صادقانه 
َ
ک مْ 

ُ
یْک

َ
عَل  سَلامٌ 

ْ
فَقُل بِآیاتِنا  یُؤْمِنُونَ  ذِینَ 

َّ
ال إِذا جاءَكَ   وَ 

ُ
ک رَبُّ مْ  تَبَ 

 
ً
سُوءا مْ 

ُ
مِنْک  

َ
عَمِل مَنْ  هُ  نَّ

َ
أ حْمَةَ  الرَّ نَفْسِهِ  رَحِیمٌ   عَلی  غَفُورٌ  هُ  نَّ

َ
فَأ حَ 

َ
صْل

َ
أ وَ  بَعْدِهِ  مِنْ  تابَ  ثُمَّ  ةٍ 

َ
هرگاه بِجَهال  (

ود ها بگو: «سلام بر شما! پروردگارتان، رحمت را بر خکه به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند، به آنکسانی

شمول رحمت خدا  م  ؛ هرکس از شما کار بدی از روی نادانی کند؛ سپس توبه و جبران نماید، فرض کرده

(انعام/می آمرزندة مهربان است»  او  آیه  ٥٤شود؛ چرا که  آمده است: (  ٣١). در  نور  هِ  سوره 
َّ
الل ی 

َ
إِل وَتُوبُوا 

مْ تُفْلِحُون
ُ
ک

َّ
عَل

َ
مُؤْمِنُونَ ل

ْ
هَ ال یُّ

َ
نان همگی به سوی خدا بازگردید، تا رستگار شوید.  )؛ ای موم٣١(نور/ ) جَمِیعًا أ

تواند  ها در درون نهاد انسان وجود دارد و انسان با سیر در نفس خود می ، همه حرکت نیدر دیدگاه تربیت دی

مْ  حرکت تربیتی خویش را آغازکند؛ چه اینکه فرمود: (
ُ
نفُسَک

َ
مْ أ

ُ
یْک

َ
 عَل

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
هَا ال یُّ

َ
 یَضُرُّ یَا أ

َ
  لا

َّ
م مِن ضَل

ُ
ک

اهْتَدَیْتُمْ) ا 
َ
تربیتی و راهی برای  (ع)، توبه به ات معصومینایدرآیات قرآن و رو ).  ١٠٥(مائده/  إِذ عنوان اصلی 

این  تزکیه بر  آیه،  این  به  اشاره  با  المیزان،  تفسیر  در  طباطبایی  علامه  است.  شده  بیان  کید    نفس  تأ نکته 

به می توبه  که  فر کند  یک  تربیتیعنوان  پاکایند  جهت  در  و،  نفس  و    سازی  روحی  طهارت  به  رسیدن 

می عمل  طهارتو  کند  اخلاقی  و  توبه  مراتب  تمامی  آیه  این  می  در  شامل  (طباطبایی،  را  :  ١٣٥٢شود. 

تربیتی توبه ٦/٣١٧ به جنبه های  نیز  به   ). در روایات  نهج  اشاره شده است.  مثال، امام علی (ع) در  عنوان 

می  «فرمالبلاغه  وَتَرْكٌ التَّ ایند:  سَانِ، 
ِّ
بِالل وَاسْتِغْفَارٌ  بِ، 

ْ
قَل

ْ
بِال نَدَمٌ  یُعَاوِدَ   وْبَةُ   

َ
لا نْ 

َ
أ وَعَزْمٌ   ،

ِ
جَوَارِح

ْ
توبه،  بِال »؛ 

به  بازنگشتن  بر  عزم  و  و جوارح،  اعضا  با  گناه  ترک  زبان،  با  استغفار  قلب،  در  این    پشیمانی  گناه است. 

یک از  مراحل مختلفی است که هر   یک فرایند تربیتی، شاملعنوان  ه به دهد که توب خوبی نشان می روایت به

مراحل شامل پشیمانی قلبی، استغفار زبانی، ترک    کنند. اینصلاح نفس و رفتار عمل میا  ها در جهت آن

     ).٢٠٩٥: ح١١٦ق: ص١٤١٠است (تمیمی آمدی،  عملی گناه و عزم بر عدم بازگشت به آن
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از  خمسه   مناجات یکی  پرمحعشر،  قابلدعاهای  بخش  که  است  شیعی  با  توای  مناجات  به  آن  از  توجهی 

تائبین جایگاه ویژهد  خداوند اختصاص مناجات  این مناجات،  میان  به ارد. در  این مناجات  عنوان ای دارد. 

شده پس از این  های مطرح بررسی است. با توجه به محتوای دعایی و درخواست عشر قابل قلب دعای خمسه 

نتیمی مناجات،   به توان  بخش  این  این دعا عمل می جه گرفت که  نقطه عطف  و  اصلی  د. کنعنوان محور 

های بعدی،  شود و تمام درخواست عشر به این مناجات منتهی می خمسه مناجات های موجود در  تمام نیایش 

دعا برجسته  . این امر جایگاه و اهمیت این مناجات را در کل  گرددمیدر سایه و ادامه این مناجات مطرح  

الخائفین)  سازد.  می (مناجات  سوم  مناجات  از  فرازهایی  در  نمونه  «آمبرای  است:  عَلی  ده  تُغْلِقْ 
َ

لا إِلهِی 

بْوابَ رَحْمَتِكَ 
َ
دِیكَ أ   و در فرازی از مناجات چهارم (مناجات   » ؛ «الهی درهای رحمتت را بر من مبند» مُوَحِّ

هِي  الراجین) آمده است؛ «
َ
رَمِ إِل

َ
یْلِ ک

َ
یَدِيبِذ قْتُ 

َ
عْل

َ
أ به دامن کرمت آویخته  »؛ كَ  را  ام که خدایا من دستم 

نشان می ها به درخواست   و   موارد  این تمام مناجات خوبی  همین مناجات    های بعدی در این دعا به دهد که 

اختار کلی دعا  گر محوریت مناجات تائبین در سنوعی نشان این عبارات به   گردد.، مناجات تائبین برمی اول

تائب  هستند.  مناجات  که:  است  آن  حاضر  پژوهش  اصلی  مسئله  شد،  ذکر  آنچه  به  توجه  دعای    ین با  در 

مؤلفه خمسه چه  معرفی میعشر،  پایدار  و  واقعی  توبه  تحقق  از  پس  تربیتی خاصی  این های  اهمیت  کند؟ 

آن از  برنامه پرسش  و  راهبردها  دقیق  تحلیل  با  که  است  مرو  تربیتی  مناهای  این  در  میطرح  توان  جات، 

هی و ارتقای سلامت روانی در الراهکارهایی اجرایی برای اصلاح شخصیت، بازسازی امید، تقویت معرفت 

  سطوح فردی و جمعی ارائه داد.

  شینه پژوهش یپ.٢-١
البلاغه  شده در این زمینه، موضوع توبه بیشتر از منظر قرآن، روایات و نهجهای انجامدر اغلب پژوهش

قر  بررسی  مثال، دکترنانسی ساکیمورد  برای  است.  تربیتی  ارگرفته  ابعاد  به  مقاله جداگانه  دو  عرفانی  و   در 

توبه از دیدگاه امام علی(ع) و تأثیر آن بر سلامت روان پرداخته و امیررضا اشرفی نیز نقش توبه را در تکامل  

ابعاد مختلف تحلیل کرده است. پژوهش پایانانسان در  وی و هاجر مهرعلیان،  نامه عفت خسر هایی نظیر 

اند. مقالۀ دیگری در این  اد(ع) اشاره نمودهسجشکل گذرا یا موضوعی به مقوله توبه در ادعیه امام  تنها به 

مناجات خمسه  در  تربیت اخلاقی  مقاصد  تبیین  عنوان  با  پرویزی مشاهده  زمینه  تألیف وحید  که  عشر  شد 

صورت کلی استخراج بینشی، گرایشی و رفتاری به ات در سه بخش  مقاصد تربیت اخلاقی را در این مناج

بهکرده   اما  به  است،  تخصصی  مؤلفه منصورت  و  تائبین  مناجات  اجات  از  بخش  این  در  توبه  تربیتی  های 

پژوهش نسبی  غنای  وجود  با  است.  می نپرداخته  ملاحظه  پیشین،  بر  های  متمرکز  مطالعات  اکثر  که  شود 
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متون   توبه در  و حدیثیبررسی  به  قرآنی  دعایی،  این مفهوم درادبیات  بازخوانی  به  و کمتر  ویژه متون بوده 

عنوان بخشی  که مناجات تائبین به   است. این درحالی است عشر توجه شده  مناجات خمسه   ونای چبرجسته 

حاضر    پذیری است. پژوهشبدیلی در تبیین سیرتوبه عشر، حاوی ظرائف معنایی و تربیتی بی از دعای خمسه 

در این بخش از  ا  های تربیتی توبه ر کوشد تا با تمرکز بر مناجات مذکور، مؤلفه تحلیلی، میتوصیفی با روش  

می  محسوب  نوآورانه  جهت  آن  از  مطالعه  این  کند.  استخراج  بار،  دعا  نخستین  برای  که  های  مؤلفه شود 

صورت  قرآنی و روایی به ناد به شواهد  عشر با استتربیتی توبه را با محوریت مناجات تائبین در دعای خمسه 

  کند.مند تبیین می نظام

  ح طلاشناسی توبه در لغت و اصمفهوم -٢
به معنای بازگشت و احساس شرم ؛ طریحی،  ۱۳۸هـ.ق:    ۱۴۱۰از گناه است (فراهیدی،    توبه در لغت 

ابن فارس،  ۱۵:  هـ.ش   ۱۳۷۵ لغه القرآن»  ۳۵۷هـ.ق:    ۱۴۰۴؛  دربارة تحول  ). در کتاب «المعجم في فقه 

بازگشت از گناه و    به تدریج  که اصل این واژه به معنای بازگشت مطلق است، اما به  معنایی توبه آمده است 

بازگشت از گناه  آوردنروی را  یافته است. مصطفوی معنای اصلی ریشه «توب»    به سوی خدا اختصاص 

توبه    . همچنین،) ۲۲۳ه. ش:    ۱۳۳۶؛ کاشانی،  ۴۳١:  ١٤٣٠داند (مصطفوی،  همراه با احساس پشیمانی می 

خاص  پشیمانی  می از  پشیمان  کاری  از  فرد  گاهی  زیرا  است؛  اتر  آن  ماشود،  زشتی  ندارد؛    به  اعتقاد 

نمی حالیدر محقق  گناه  زشتی  به  اعتقاد  بدون  پشیمانی  توبه،  در  -١/۱۴۶ق:  ١٤١٢(عسکری،    شودکه 

با حکم خدا به سوی موافقت با    مخالفت   شت از). در تفسیر گنابادی آمده است که توبه به معنای بازگ۱۴۷

گاهآن است و تا زمانی  دهد، مخالف دستور و نداند که عملی که انجام می   شدنبا  که فرد از حقیقت گناه آ

توبه    با توجه به این تعاریف   .)۳۱۹ه.ق:    ۱۴۰۸معنا نخواهد داشت (گنابادی،    خداوند است، توبه برای او

همراه با پشیمانی عمیق از    به معنای بازگشت به سوی خداوندفانی است که  اصطلاحی دینی، اخلاقی و عر 

تغییررفتار، بلکه تحول درونی و معنوی    تنهاجبران گذشته است. این فرایند، نه   و  گناه، تصمیم بر ترک آن

   زندگی بر اساس رضایت الهی است. دهندۀ تعهد او به فرد را در پی دارد و نشان

  طلاح  صتربیت در لغت و ا-٣
 به معنایتربیت    واژه

ً
:  ۱۳۸۳یاح،  (سرود  کار میدادن» به«پروراندن» یا «پرورش   که در فارسی عمدتا

های متفاوتی  تواند از مادهدهد، این واژه می شناسی نشان می های ریشه پژوهش  دارد.  ای عربی )، ریشه ۶۳۴

 )، «رَبَوَ» (مصطفوی، ١٠/٢٧٦ق:    ۱۴۱۴ب،  )، «رَبَیَ» (صاح۳۳/  ٢ق:    ۱۴۱۴«رَبَتَ» (ابن منظور،    مانند
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،  اصطلاح دینی  باشد. در) مشتق شده  ١/٣٣٦ق:    ۱۴۱۲) و یا «رَبَب» (راغب اصفهانی،  ٤/٤٠ق:    ۱۴۳۰

است  عبارت  باورها،    تربیت  بر  تأثیرگذاری  برای  فرد  که  هدفمندی  و  گاهانه  آ اقدامات  مجموعه  از: 

  دهدپایۀ یک برنامۀ منظم و دقیق انجام میدیگران، بر    احساسات، عواطف و رفتارهای خود یا  ها،شناخت 

در قرآن کریم نیامده است، اما   صورت مصدرعربی، اگرچه به   انواژه تربیت در زب    ).۲۵:  ۱۳۸۰(داوودی،  

(رَبَو   آن  ریشۀ  مشتقات  و  بر  -افعال  دلالت  که  به   یَربو)  شریفه  آیه  دو  در  دارد،  افزایش  و  رفته  رشد  کار 

هُمَا  وَاخْفِ است: (
َ
یَانِ ضْ ل مَا رَبَّ

َ
بِّ ارْحَمْهُمَا ک  رَّ

ْ
حْمَةِ وَقُل  مِنَ الرَّ

ِّ
ل

ُّ
مْ ؛ (  )۲۴(اسراء/  صَغِیرًا)ي  جَنَاحَ الذ

َ
ل
َ
 أ

َ
قَال

سِنِینَ  عُمُرِكَ  مِنْ  فِینَا  بِثْتَ 
َ
وَل وَلِیدًا  فِینَا  كَ  (الشعراء/نُرَبِّ آیه،۱۸)  دو  هر  در  و    ).  اولیه  معنای  به  ی»  «رَبَّ فعل 

استعمال شده است   جسمی و رساندن کودک به مرحلۀ رشد و قوّتپرورشکردن،  زرگ ب خود، یعنی  حسی

  ). ٣/٤٩: ١٣٧١(قرشی،

پرورش است.    سو با کاربردهای رایج واژه در زبان عربی و اشاره به بعد مادی و فیزیکیمعنا، هم   این 

باید  اسلامی،  اندیشه  در  تربیت  اصطلاحی  مفهوم  به  دستیابی  برای  اص  به  اما  جامع لیریشۀ  و  نظر  تر  تری 

ریشۀ دارد:  بالایی  بسیار  بسامد  کریم  قرآن  در  الهی »ب «رَبَ   افکند که  نام  ب« که  آن »  الرَّ از  (پروردگار) 

بمشتق شده است. «  کسی است که امور مخلوقات خود   » در قرآن، به معنای مالک، مدبّر، صاحب والرَّ

). راغب اصفهانی در المفردات ١/٣٩٩ :١٤١٤منظور،  بخشد (ابن  را به سوی کمال و صلاحشان سامان می 

بُّ ذیل واژه «رب» می  إلی حد التمام؛ یعنی    في الأصل:  نویسد: «الرَّ
ً
 فحالا

ً
التربیة، وهو إنشاء الشيء حالا

تربیت است و آن عبارت است از پرورش تدریجی چیزی تا رسیدن به حد کمال و    رب در اصل به معنای

نیازمند٣٣٦/ ١:  ١٤١٢اصفهانی،  غب تمامیت (را   ). اما شکوفایی این استعدادها و حرکت در مسیر تربیت، 

گاهی است. آیهد  حس نیاز  فُقَرَاء  ای که به این اصل اشاره دارد، آیه (رونی و خودآ
ْ
نتُمُ ال

َ
اسُ أ هَا النَّ یُّ

َ
ی  یَا أ

َ
إِل

حَمِیدُ) 
ْ
غَنِيُّ ال

ْ
هُ هُوَ ال

َّ
هِ وَالل

َّ
فقر و نیاز ذاتی انسان به پروردگارش را نشان   احساس ) است. این آیه،۱۵(فاطر:  الل

مسیر تربیت و توبه به سوی اوست؛ پس، تربیت دینی بدون    پیمودن  ایدهد که همان محرک اصلی بر می

    .یابدبوبی است، تحقق نمییکی از مواهب ر احساس این نیاز درونی که خود

تربیت در اصطلاح اسلامی،در و    فرایند نتیجه،  و هدایت همه استعدادهای تدریجی  هدفمند پرورش 

جمله  از  انسان  اکتسابی  و  توبه   فطری  و  پاستعداد  قرب  مقام  به  رسیدن  برای  الهی،  ربوبیت  تحت  ذیری 

طلب تربیت از ذات اقدس    اس نیاز درونی و تائبین، نمونه اعلایی از تجلی این احس  بندگی اوست. مناجات 

فیلسوفان  است.  ربوبی  مانند هستی،  تربیت، ه  مربیان و  به مفاهیمی  رویکرد فلسفی خود  با توجه به  ریک 

:  ١٤٠١اند (پرویزی، ، تربیت را متناسب با نگرش و خواست خود تعریف کردهفتو معر  خدا، جهان، انسان
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تربیت  ابن    .)٣ تعریف خود،  در  متربی  همانندسازی راسینا  در  پسندیده  به  و رفتارهای  وی  سوی  هدایت 

جای اینکه وسیله  ). در تعلیم و تربیت اسلامی، انسان به٤١:  ۱۳۹۲(رفیعی،    شماردیبرم اشکمال وجودی

شوند. در این  عنوان وسیله برای رسیدن به هدف تلقّی میاست و نیازهای موجود در جامعه به   شد، هدف با

، و سعادتغایت تربیت و تهذیب را رسیدن به خیر و   نراقی  .تأمین فضیلت در انسان است   مکتب، هدفْ 

می آدمی  سرشت  در  نهفته  وکمال  استعدادها  شکوفایی  را  آموزشی سعادت  (مؤسسه  امام    و  داند  پژوهشی 

س  اما سخن از انگیزه و استعداد یا کشش درونی به تربیت، بدون یك ضرورت یا احسا  ).٧:  ١٣٧٠خمینی،  

بدیننیاز   و  بیرونی نخواهد رسید  و بروز  به مرحله تحقق و ظهور  یتربیتی،  از عناصرسان،  حرکت در   کی 

به تعالی و حالت قبول و   نیاز  کاهش و کاستی در وجود خود و    یرش پذشاهراه تربیت دینی انسان، حسّ 

  یابی به مطلوبیت یك انسان آرمانی و تربیتی است. دست 

  

  یجایگاه توبه درتربیت اسلام-٤
فردی  عبادی  عمل  یک   

ً
صرفا توبه  اسلامی،  تربیت  منظومۀ  ی  در  بلکه  تربیتی   کنیست،  اصل 

های رشد در درون قابلیت   مامیت انسان است. در دیدگاه تربیت دینی اسلام، تحول وجودیمحور   و بنیادین

مْ  ربیت خویش را آغاز کند: (مسیر ت  تواند می و او با سفر درونی انسان نهفته است 
ُ
یْک

َ
 عَل

ْ
آمَنُوا ذِینَ 

َّ
ال هَا  یُّ

َ
أ یَا 

ضَ  مِن  م 
ُ
ک یَضُرُّ  

َ
لا مْ 

ُ
نفُسَک

َ
اهْتَدَیْتُمْ أ إِذَا   

َّ
(مائده/ل غایی ١٠٥)  هدف  اسلامی،  منظر  از  به    ).  کمک  تربیت، 

برای فعلیت ان به استعدادهای فطری و الهی خویش و بازگشت سان  پاکی اولیه    به حالت تعادل و  بخشیدن 

و  اولین  غفلت،  و  گناه  غبار  زدودن  با  توبه،  است.  چراضروری   (فطرت)  است؛  مسیر  این  در  گام    ترین 

این زمینه وجود  ر  های قبلی است. آیات متعددی دسازی زمینه پاک  پذیری،گونه تربیت شرط امکان هر که

 عبارتند از: (   هادارد که برخی از آن
ْ
حِیمٌ مِهِ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُل رَّ هَ غَفُورٌ 

َّ
یْهِ إِنَّ الل

َ
یَتُوبُ عَل هَ 

َّ
حَ فَإِنَّ الل

َ
صْل

َ
)  وَأ

کسی٣٩(مائده/ (پس  ستم   )؛  از  بعد  خدا    کردنشکه   
ً
یقینا نماید،  اصلاح  را]  خود  [مفاسد  و  کند  توبه 

میش  اتوبه  خدارا  زیرا  می   پذیرد؛  نشان  آیه  این  است).  مهربان  و  آمرزنده  توب بسیار  که  ه،  دهد 

  .کندبرای تمام مراحل بعدی سلوک تربیتی ایفا می   ای ضروریو مقدمه  بند پیشانی نقش

چالش  از  هر  یکی  تربیتی، های  می   نظام  ناامیدی  است.  متربی  خطای  و  با شکست  هر  مواجهه  تواند 

تربی نابود  تیفرایند  به   را  اینجا  در  توبه  جایگاه  حیات  عنوانکند.  امیدآفرینعامل  و  کند.  میجلوه   بخش 

 تَقْ فرمایند: (خداوند در قرآن می
َ

نفُسِهِمْ لا
َ
ی أ

َ
عَل سْرَفُوا 

َ
أ ذِینَ 

َّ
ال یَا عِبَادِیَ   

ْ
یَغْفِرُ  قُل هَ 

َّ
الل هِ إِنَّ 

َّ
الل حْمَةِ  نَطُوا مِن رَّ

إِنَّ  جَمِیعًا  نُوبَ 
ُّ

حِیمُ هُ الذ الرَّ غَفُورُ 
ْ
ال هُوَ  (زمر/  بگو: ٥٣)؛  خود  )؛  بر  که  من  بندگان  کرده  ای  از اسراف  اید، 
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را می  گناهان  زیرا خدا همه  ناامید نشوید،  خدا  اوست رحمت  امی  بخشد؛  آیه  این  مهربان.  و  به  آمرزنده  د 

به  را  اصل   به را به یکتوکند و  بازگشت به سوی خدا مطرح می  عنوان محرکی برای توبه وبخشش الهی 

ترمیمی  می  تحولیتربیتی  نمی تبدیل  اجازه  که  هرقدر کند  خطایی،  هیچ  تربیت    دهد  راه  پایان  بزرگ،  هم 

  ی رحمت الهی به روی او شدن درهاحضرت آدم (ع) و گشوده   مؤمنان علی (ع) در مورد توبه   . امیرباشد

فِي  فرمایند: «می هُ 
َ
ل سُبْحَانَهُ  هُ 

َّ
الل بَسَطَ  رَحْمَتِهِ تَ ثُمَّ  لِمَةَ 

َ
ک اهُ  قَّ

َ
وَل (نهجوْبَتِهِ  )؛ سپس خدای  ۱البلاغه/خطبة    » 

را به روی او گشود و توبه  انسان در آغاز آفرینش،    سبحان در  بر زبانش جاری ساخت.  کلمۀ رحمت را 

گونه   هر  از  وخالی  آلوده.   صلاح  اخلاقی  نقایص  به  نه  و  است  روحانی  کمالات  دارای  نه  است؛  فساد 

  یابد.   گونه صلاح یا فساد گرایشواند به سوی هر تاز استعدادی ذاتی برخوردار است که می حال، اونایبا

که با نور    اش،هنگامی که فطرت پاک او، که سرشار از عشق به کمال مطلق است، و حقیقت وجودی

ه شود، باید ودظلمت معصیت آل  ها و غبار گناه قرار گیرد و دلش بههی روشن شده، تحت تأثیر تاریکیال

تاریکی  این  آنکه  از  افزایش  پیش  به ها  را  قلبش  و  و    کلییابد  توبه  کند.  توبه  و  آید  خود  به  سازد،  تیره 

پاتاریکی   بازگشت به سوی خدا، تنها راه زدودن ک انسانی و حقیقت الهی  ها از دل و بازگشت به فطرت 

از امام صادق (ع) شنیدم که فرمودند:    که  کند). ابو بصیر نقل می ۲۴۸- ٤/۲۴۷  :١٣٥٢است. (طباطبایی،  

» 
َ
ا أ

َ
ی قَ إِذ

َ
ی تَغْلِبَ عَل تَةٌ سَوْدَاءُ، فَإِنْ تَابَ انْمَحَتْ، وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّ

ْ
بِهِ نُک

ْ
 خَرَجَ فِي قَل

ُ
جُل نَبَ الرَّ

ْ
بِهِ ذ

ْ
 یُفْلِحُ   ل

َ
فَلا

بَدًا
َ
  ).٢/۲۷۱: ١٣٦٥» (کلینی، بَعْدَهَا أ

انسان کنهرگاه  می نقطه   د،گناهی  پدیدار  دلش  در  سیاه  توای  اگر  پس  آنشود؛  کند،  محو    به  نقطه 

افزایش میمی نقطه  آن  بیفزاید،  بر گناه  بر قلبش  شود، و اگر  تا  و پس    غلبهیابد  هرگز رستگار    از آنکند 

شد؛   فضاینخواهد  پرورش  بستر  پویاست که خود،  فرایندی  بلکه  نیست،  ایستا  عمل  توبه یک  ل  بنابراین، 

چون متعددی  دربار واقع اخلاقی  درست  قضاوت  ارادة بینی،  و  راسخ  عزم  (خودانتقادی)،  خویش  ۀ 

یک قوی اسلامی،  تربیت  نظام  در  توبه  بنابراین  وجهی است؛  چند  و  پویا  زیربنایی،  هم   اصل  که  است 

بازدارنده از   انعنو روش (مکانیزم خوداصلاحی) و هم به  عنوانسازی بستر)، هم به نیاز، (پاکان پیش عنو به

 اخلاقی یا فقهی  می(علمل ترمیم و استمرار) عمل   یأس
ً
کند. این جایگاه ممتاز، آن را از یک مفهوم صرفا

  نسان به سوی کمال است.بخشد که نقطه آغازین سیر امی انقلابیتربیتی   جدا ساخته و به آن هویتی
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  ر عشدر دعای خمسه  تائبین محتوای مناجات -٥
پانزدهشر، مجموعه عمناجات خمسه  ب  گانهای  ناب شیعی،  ادعیۀ  از میراث  عنوان گنجینه ه از  ای معنوی 

می  شناخته  (ع)  سجاد  منابع    شودامام  در  شیعهکه  اثر  ثبت    معتبر  در  عاملی،  حر  شیخ  است.  شده 

را به امام  ت قرائن تاریخی و تحلیل سندی، انتساب این مناجا ة الثانیة السجادیة، با استناد بهالصحیف ارزشمند

کید نموده است دانسته و بر ا  چهارم شیعیان (ع) قطعی این    ).۲۳ق:  ۱۴۲۱  (حرعاملی،  صالت محتوایی آن تأ

با انسان  رابطه  و  اسلامی  عرفان  کامل  دوره  یك  خوبی  مناجات  به  را  مهربان  است    خداوند  کرده  ترسیم 

مناجات که مراحل کاملی    انزدهگام پبه ). زیرا با توجه به سیر منظوم و گام ٧٠:  ١٣٨٣،  جمشیدی  مظفری؛(

بر می  در  را  و شکر  محبت  تا  و خوف  توبه  میاز  مناجات  وانتگیرد،  این  کرد که  عرفانی   ادعا  در سنت 

شاگردان   شود.می شناخته   دورة کامل از سیر رابطه انسان با خداوند مهربان  کنندة یک عنوان ترسیم شیعه، به 

ا  سیدعلی ریاض  فقهی  کتاب  تجربه شخصی نقل می   لمسائلطباطبایی، صاحب  بر    کنند که وی همواره 

تلاوت این مناجات،    داشته: «طی چندین دهه، تداوم برکید و اظهار  تأ خویش از آثار معنوی این مناجات  

این در حجاب به انوار حکمت،قلبی را که پیش از  الهی روشن   های ظلمانی اسیربود،  معرفت، و محبت 

این، استجابت دعا در پرتو این مناجات را    ناممکن است. افزون بر  مواهب   ساخته، تا آنجا که شمارش این

فقط  عشر نه که مناجات خمسه ها حاکی از آن است  گزارش  ). این ۲۳٩ق:   ۱۳۷۴ام» (تهرانی،  هودبارها آزم

الکان  ابزاری تربیتی در مسیر تهذیب نفس و تقرب الهی، نزد عالمان و س  عنوانمثابۀ متنی عبادی، بلکه به به

   جایگاهی ویژه دارد. مکتب تشیّع

مرحلۀ   از  را  تائب  روحی  سیرتحوّل  دعا  می  راراقاین  ترسیم  مغفرت  طلب  تا  تقصیر  مناجات  به  کند. 

  :کرد تقسیم  تائبین را می توان به چند بخش کلیدی

    اعتراف به گناه و بیان خواری نفس.١-٥
تِ «

َّ
ل

َ
خَطایا ثَوْبَ مَذ

ْ
بَسَتْنِی ال

ْ
ل
َ
بِی عَظِیمُ جِنایَتِیی...  إِلهِی أ

ْ
ماتَ قَل

َ
  )عشرالتابئین: دعای خمسه (مناجات  » وَأ

اند  خواری بر من پوشانده فرمایند: پروردگارا! گناهان جامه مناجات تائبین می در    السلام علیهالعابدینم زینماا

خود، آن پذیری  با توبه ت. پس  گناهم، دل مرا میرانده اسبزرگی    کرده و  از تو جامه بینوایی بر تنم   و دوری

لار  (منصوری  من  مطلوب  وای  من  امید  ای  گردان،  زنده  تائب ١٣:  ١٣٨٣انی،  یجرا  تصویرپردازی    ).  با 

پوشانده است. این تشبیه، گناه را    کند که هویت او رااستعاری، گناهان را همچون لباس ذلت توصیف می

تِیبار «زشت و خفت لباسی  گناهان، همچون    کند.عاملی برای مرگ قلب معرفی می 
َّ
ل

َ
» هستند که  ثَوْبَ مَذ

دهد گناه تنها یک عمل گذرا نیست، بلکه هویتی  این استعاره نشان می.  شوندمی بر وجود انسان پوشانده  
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ت 
ّ
می  بارمذل انسان  «برای  آمده:  نیز  قرآن  در  مفهوم  این  خَیْرٌ سازد.  لِكَ 

َ
ذ قْوَی  التَّ (اعراف/وَلِبَاسُ   «۲۶.(  

تگناه،   می لباس  را  می قوا  جایگزین  را  مذلت  لباس  و  به درد  امام(ع)  میکند.  باعُدُ  «  فرمایندصراحت  التَّ

دور مِنْكَ  تو»  از  خَطایاا« نتیجه شدن 
ْ
مؤلفه ل یک  این  است.  فهم    تربیتی   »  توبه،  گام  اولین  است،  کلیدی 

این  از خداوند است.  مسکنت» (پوشش    «لباس   عنوان یکدوری، خود به   رابطه علیت بین گناه و دوری 

اول استعارة  بر  که  شده  توصیف  «افزوده می  بیچارگی)  ماتَ شود. 
َ
جِنایَتِی  أ عَظِیمُ  بِی 

ْ
بزرگ،  قَل ». گناهان 

حیات و  ادراک  مرکز  که  را  می  قلب  «معنوی است،  است:  قرآن  آیات  از  برگرفته  تعبیر  این  مْ میرانند. 
َ
فَل

َ
أ

هُ 
َ
ل ونَ 

ُ
فَتَک رْضِ 

َ ْ
الأ فِي   یَسِیرُوا 

ُ
قُل یَسْمَعُونَ مْ  آذَانٌ  وْ 

َ
أ بِهَا  ونَ 

ُ
یَعْقِل توصی٤٦» (حج/وبٌ  از  امام(ع)    ظاهرف  ). 

   گیرد.در بر می  دهد گناه، تمام وجود انسان راکنند. این سیر نشان می (لباس) به باطن (قلب) حرکت می

  

  ) طلب احیای قلب از طریق توبه (درخواست تجدید حیات معنوی.٢-٥
حْیِهِ بِتَ «

َ
 » مِنْكَ  وْبَةٍ فَأ

  ! ای امید وآرزوی من کن، ده زنای از سوی تو خدایا گناه بزرگم قلبم را میراند، پس آن را با توبه 

می گفتمان   تغییر  توبه  احیای  به  قلب  مرگ  خدا(ص): از  رسول  از  حدیثی  در  إذا  «  کند.  المؤمنَ  إنَّ 

نَزَعَ  أذنَبَ کانَت نُکتَةٌ سَوداءُ في قَلبِهِ   قَلبُهُ ، فإن تابَ و 
َ

ای گاه گناه کند، نقطهمؤمن هر»؛ «و استَغفَرَ صُقِل

. اگر توبه کرد و دست از گناه کشید و آمرزش خواست، دلش از آن لکه سیاه پاك  یدسیاه در دلش پدید آ 

امام    .)٢/٢٧٣:  ١٣٦٥کلینی،  (   »شود نگاه  پشیمانی  در  یا  کلامی  عذرخواهی  یک  تنها  توبه  سجاد(ع)، 

نیس یکاحساسی موقت  توبه  و است   انقلاب درونی و یک وجودیتحول   ت.  از غفلت  ناشی  مردن  که 

وَمَنْ  این مفهوم، ریشه درآیات قرآن دارد: (  کند.ندگی ناشی از یاد خدا و بندگی تبدیل می ز   معصیت را به
َ
أ

انَ مَیْتً 
َ
مَنْ مَ ک

َ
اسِ ک بِهِ فِي النَّ هُ نُورًا یَمْشِي 

َ
نَا ل

ْ
وَجَعَل حْیَیْنَاهُ 

َ
فَأ نَ  ا  یِّ لِكَ زُ

َ
ذ

َ
مِنْهَا  ک  

ٍ
یْسَ بِخَارِج

َ
ل مَاتِ 

ُ
ل

ُّ
هُ فِي الظ

ُ
ثَل

افِرِ 
َ
ک

ْ
ونَ ینَ لِل

ُ
انُوا یَعْمَل

َ
د داننهدایت و توفیق توبه می  مفسران بزرگ، مصداق این احیاء را  ).١٢٢) ( انعام/ مَا ک

تمثیل برای کسی است که   و ایمان. این آیه در مقام و معتقدند مراد از احیاء، احیاء روحانی است به هدایت 

می  منتقل  ایمان  به  کفر  واز  هدای  شود  نور  با  را  او  می ت  خداوند  ( روشنایی  :  ١٣٥٢طباطبایی:بخشد 

بنابراین،٧/٣٣٩ از«  ).  سجاد(ع)  امام  بِتَوْبَةٍ   تعبیر  حْیِهِ 
َ
نور  »    فَأ توبه،  است.  قرآنی  مفهوم  همین  بازخوانی 

که  است  گنا  هدایتی  مرده  قلب  به  می خداوند  تاریکیهکار  از  را  او  و  طاعت تاباند  به روشنایی    های گناه 

می شرح  کند.منتقل  فراز،ا  در  «می  ین  عبارت  که  کرد  استنباط  چنین  مِنْكَ توان  بِتَوْبَةٍ  همچون  فَاحْیِهِ   «

می  زنده  را  امید  شفابخش،  از خداوند   کند.مرهمی  است  عبارت، درخواستی  با    این  نه  دل،  احیای  برای 
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ید براهمیت  اک ترتیب، این فراز، ضمن ت  ای از جانب خود خداوند. بدین از جانب بنده، بلکه با توبه   ایتوبه 

کید می های ناشجبران آسیب   بدیل الهی در پذیرش توبه وتوبه بر قدرت بی   . ورزدی ازآن تأ

  

  ) پناهی و اتکای مطلق به رحمت الهی (گفتمان اضطراربیان بی .٣-٥
؟فَإِنْ طَرَدْتَنِی مِ «

ُ
وذ

ُ
ل
َ
 » نْ بابِكَ فَبِمَنْ أ

  «و اگرمرا ازدرگاهت برانی، به که پناه برم؟» 

بلاد به غر  انکاری  و  حقیقی  شکل  دو  به  استفهام  عربی،  انمی  کارت  استفهام  به رود.  صورت کاری 

کید بر عدم وجود آن است. در این فراز  شود که هدف از آن، انکار امکان وقوعپرسشی بیان می چیزی یا تأ

به   از با  (ع)  امام سجاد  به   کارگیریمناجات،  وجوداین ساختار،  عدم  بر  بلاغی  از  هگپنا صورت  غیر  اهی 

کید می  ساز اقناع خداوند برای استجابت  طرار، زمینهها افزون بر بیان حالت اضاین پرسش  کنند.خداوند تأ

وذُ؟»  انکاری  هایتائب با طرح پرسش   است.  دعا
ُ
ل
َ
پناه ببرم؟» اضطرارخویش را   سی«پس به چه ک   «فَبِمَنْ أ

مطرح میبه به خداوند  تقرب  برای  ابزاری  بازتاب  نایکند.  مثابۀ  (بخش،  قرآنی:  آموزۀ  كَ  دهندۀ 
َ
ل
َ
سَأ ا 

َ
وَإِذ

ي است. این پرسش انکاری افزون بر بیان اضطرار، زمینۀ اقناع خداوند    )۱۸۶) (بقره/، فَإِنِّي قَرِیب عِبَادِي عَنِّ

هُمَّ أنتَ مَلاذي فَبِكَ أکاظم آمده است: «  کند. در روایتی از امامراهم می ف  برای استجابت را
ّ
، وأنتَ  ذُ لو الل

أعوذُ  فَبِكَ  « مَعاذي  تو  »؛  به  پس  منی،  پناهگاه  تو  می خدایا  پسپناه  منی،  مأوای  تو  و  پناه    برم؛  تو  به 

مام کاظم (ع) خدا را نه  این حدیث ا  ).٩٤/٣٣٠ق:  ١٤٠٣: مجلسی،  ٢٩٤ق:  ١٤١١ابن طاووس،  آورم»(می

  .که همواره در دسترس است  ندهمیشگی می دا عنوان پناهگاهعنوان موجودی دور، بلکه به به

  

  ) صفات خداوند (منطق التماس استدلال بر ضرورت عفو الهی با توسل به.٤-٥
 إِلی مَوْلاهُ ؟... إِلهِی بِقُدْرَتِ «

ّ
عَبْدُ الآْبِقُ إِلا

ْ
 یَرْجِعُ ال

ْ
یَّ إِلهِی هَل

َ
یَّ تُبْ عَل

َ
  »كَ عَل

اعتراف بر  علاوه  استرحام  مقام  اطمینان  جببر    خداوند توانایی به در  باید  خطاها،  و  گناهان  ران 

  که تو گناهان و خطاهایکنیم  خداوند عرض   به  را بروز دهیم و  خداوند  جبران خطاها از سوی به خویش

را بندهمی  ما  و  نمیبخشی  ناامید  درگاهت  از  را  امیدگر ات  ایجاد  برای  از  به دانی.  خطاها  جبران 

اطمینان خداوند سوی اظهار  ازخد بخشندگی  به و  بخش  آن  باید  زبان   صفات اوند،  بر  را  الهی  اسمای  و 

امید و  مناجات  و  تذلل  حالت  که  اطمینان خداوند بخشایش به آوریم  افزایش   به و  ما  در  را  او  رحمت 

رامی او   
ً
مثلا ر به بخشد.  غفور،  (مصباح،  و   عَفُوّ  حیم،عنوان  بخوانیم  وکریم  ).  ٣:  ١٣٨٨بخشاینده 
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 إِلی مَوْلاهه حق مولویت خداوند «ب  تائب با استناد بنابراین
ّ

عَبْدُ الآْبِقُ إِلا
ْ
ال یَرْجِعُ   

ْ
»ُ و صفات حلم و علم  هَل

تقویت می را  عفو  به  امیدواری  منطق  این الهی،  (   کند.  قرآنی:  بر اصل  مبتنی  ااستدلال،  ن  إِنَّ 
َ
أ یَغْفِرُ   

َ
هَ لا

َّ
لل

    .) است ۴۸(نساء/  )یُشْرَكَ بِهِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یَشَاءُ 

  

 ن های تربیتی توبه در مناجات تائبیمؤلفه-٦
) و در اصطلاح  ٣٧٥:  ١٣٨٣شناس،  دهنده است (حق سازنده و تشکیل   مؤلفه در لغت به معنای سازه،

ای هم پیوسته مجموعه عناصر به به   های تربیتینامند. مؤلفه را مؤلفه می یک سازه    تعدادی امورمشابه، تحت 

داده و در قالب ابعاد مختلف، فرایند هدایت انسان به   د که ساختار یک نظام تربیتی را تشکیلشو اطلاق می

می  سامان  را  مطلوب  کمال  زینب؛  بخشندسوی  سیده  مؤلفه ٩:  ١٣٩٧  (رضوانی،  بیان  به  ادامه  های  ).در 

  . پردازیمعشر می توبه در مناجات تائبین در دعای خمسه   ربیتیت

گاهی و پذیرش مسئولیت گناخ تزکیه نفس از طریق.١-٦   هودآ
ب اصیله توبه،  عمل  با  عنوان یک  قلبی اخلاقی،  پشیمانی  و  ندامت  آغاز میاز گناه   ندامت  این  شود؛ 

بیداری وجدان و گاهی موثر، خود محصول  ت نسبت   خودآ و  به به خطاها  عبارت  قصیرهای گذشته است. 

گاهی، بستر لازم را برای حصول   زد.سایقی که شرط اول توبه است، فراهم می حقآن پشیمانی    دیگر، خودآ

قبال نوعی پذیرش مسئولیت در  بلکه  نیست،  شناخت ذهنی   یک 
ً
گاهی، صرفا فرد   این خودآ گناه است. 

ن محیطی  شرایط  یا  دیگران  گردن  به  را  گناه  دیگر  بلکهمیتائب،  بر    اندازد،  را  آن  مسئولیت  شجاعت،  با 

شود خطای خود، آماده می شود؛ زیرا فرد بامی   ساز تزکیه نفسه ینگیرد. این پذیرش مسئولیت، زمعهده می 

اول فراز  در  بپردازد.  آن  جبران  و  اصلاح  به  خوانیم:   تا  تِی«  دعامی 
َّ
ل

َ
مَذ ثَوْبَ  خَطایا 

ْ
ال بَسَتْنِی 

ْ
ل
َ
نشان    » أ که 

نفی و  م  این هویت   گناه، نوعی هویت منفی به فرد تحمیل کرده است. توبه، فرصتی برای رهایی از دهد  می

بِی عَظِیمُ جِنایَتِی«  بازگشت به فطرت پاک است. عبارت
ْ
ماتَ قَل

َ
نیز بیانگر این است که گناه، قلب را از    » وَأ

 ت.  احیای قلب و بازگشت به زندگی معنوی اس کند. توبه،حیات معنوی دور می

اهَا وَقَدْ (  کریم آمده است:قرآن شاهد این مطلب در
َّ
حَ مَنْ زَک

َ
فْل

َ
اهَاخَ   قَدْ أ )؛ ١٠-٩) (شمس/ابَ مَنْ دَسَّ

کار شد. امام علی (ع)  ساخت، زیانس نفس خود را پاک کرد، رستگار شد و هر کس آن را آلوده  هر ک 

هُ «  فرمایند:می رَبَّ عَرَفَ  فَقَدْ  نَفْسَهُ  عَرَفَ  (تمیمی    ؛ »مَنْ  را شناخت، خدای خود را شناخت  هر کس خود 

ها در مسئولیت ، شامل شناخت نقاط ضعف و قوت، و شناخت  فسشناخت ن  ). این٣٠٢ق:  ١٤١٠آمدی،  

همان صورتی که ذکر شد بشناسد، پروردگارش را با  یعنی کسی که نفس خود را به   قبال اعمال خود است؛ 
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پ  شناخت  است؛  شناخته  محبت  از  می برخاسته  اطاعت  او  از  حالاتش  تمام  در  دستوراتشس  از  و    کند 

). ٢٨٩-٢٨٨: ١٣٩٠ . (مهریزی،دهدالف امر یا نهی او باشد، انجام نمیمخکاری که کند و هیچپیروی می 

همین دلیل است  گیرد. به بشر دارای طبیعتی است که گاه به راه مستقیم رفته و گاه راه انحراف در پیش می 

  و سپس توبه وبه راه راست محاسبه دائم نفس و اقرار و اعتراف به خطایا و اشتباهات  که لازمه بازگشت  

   باشد. گناه و معصیت میازگشت و تصمیم بر عدم بازگشتن به حالت ب

که  یابد مگر ایناند: به خدا سوگند کسی از گناه نجات نمیالسّلام در همین رابطه فرمودهامام باقر علیه

و اقرار  خود  گناه  (  به  نماید  می  ).١١/٣٤٧:  ١٤٠٩حرعاملی،  اعتراف  کارل  الکسیس  دعا  دکتر  گوید: 

طور که جسم به غذا نیاز دارد و  همان ). ١٤٨: ١٣٤٨ز خود، یعنی شکل عالی تزکیۀ نفس است ( ا  وارستگی

رسد، روح نیز به غذای روحانی و معنوی نیاز دارد و دعا و نیایش غذای  به کمک آن به رشد و تکامل می 

است.  رو  مناجات  ح  در  شناتوبه  با  که  است  ساختاریافته  و  گاهانه  خودآ فرایندی  آغاز    خت تائبین،  گناه 

معصیت به    ستاید، و با تعهد عملی به ترک مثابه سنگ بنای مسئولیت پذیری می اقرار به خطا را به   شود،می

    رسد.بلوغ اخلاقی می 

  هازندتحول عاطفی از طریق احساس شرمندگی و پشیمانی س.٢-٦
قطه آغاز و محرک  ن  عنوان رکن رکین و مقوم ذات توبه،به  می، پشیمانی و ندامت بر اساس متون اسلا

  ). ٢٧٥:  ١٣٩٢کند (امام خمینی،تداوم آن، استمرار و صحت توبه را تضمین می  اصلی فرایند توبه است که 

شناس  انده باشد. دیل کارنگی رو افسردگی منجر شود، بلکه باید سازن   اما این پشیمانی، نباید به ناامیدی و 

آمریکایی تشویش  دربارۀ  مشهور  و  نگرانی  می  ازرا    «چگونه  کنیم»،  جدیدترین  خود دور  امروز  نویسد: 

روان یعنی  تعلیم می  پزشکی همان چیزهاییعلم  تعلیم میرا  پیامبران  که  آن که دهد  دلیل  به  دادند. چرا؟ 

دین، نگرانی، تشویش، هیجان و ترس    داشتن یک ایمان محکم بهکه دعا و نماز و    اندپزشکان دریافته روان

    ). ١٠٣: ١٣٦٨سازد (رسولی محلاتی،  های ما است، برطرف می ها و ناخوشیاری یمبسیاری از ب را که ریشة 

به تغییر و اصلاح ترغیب می  تحول عاطفی    کند. این احساس، نوعیبنابراین، پشیمانی سازنده، فرد را 

و    وند دامسئولیت و تعهد در برابر خ  فاوتی نسبت به گناه، به احساستند، زیرا او را از بیک در فرد ایجاد می

تعابیر جامعه سوق می وَاجْتِراحِی«  دهد.  عَمَلِی  سُوءِ  مِنْ  هْفاهُ 
َ
ل وَوا  وَافْتِضاحِی،  تِی 

َ
خَجْل مِنْ  سَفاهُ 

َ
أ در    »فَوا 

خود متأسف است و   گذشته  تائب، از گناهان  دهندۀ عمق این تحول عاطفی است. فردمناجات تائبین نشان 

    دهد.سوی اصلاح سوق می  س و تأسف، او را بهتر ترسد. این ها میاز رسوایی ناشی از آن 
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کرد که اثر گناه از روح و حتی از  کاری  باید با توبه  اند: «خود آورده  هایدر یادداشت شهید مطهری  

و ت  تن  باید  گردد.  محو  اجتماع  از  روحگاهی  زمین  از  را  گناه  بیرون  خم  اجتماع  زمین  از  زیرا   و  آورد، 

اوضاع و احوال داخلی را    نقلابی شبیه تغییر رژیم های اجتماعی است. بایدا  حقیقت توبه یک قیام و تحول

علیه نهضتی  باید  اول  خارجی.  احوال  و  اوضاع  بعد  کرد،  همان  اصلاح  شود،  شروع  که  گناه  طوری 

  .)٣٢-٣٣: ١٣٩٠» (مطهری،  اه بودیه اشخاص نبود، علیه گنهای پیغمبران علنهضت 

یا   -شودکه زیاد هم دیده می   -یا ندامت و ملامت و پشیمانی  انوجد   پس منشأ روحی توبه یا عذاب 

مقاماتعکس در  العمل  و  است  دانی  مقامات  به  نسبت  داخل    واقع،عالی  در  اصلاحی  انقلاب  و  قیام 

به    کشور وجود آدمی آن کریم، در مواردی اصلاح را بعد از توبه  همین دلیل است که در قر است و شاید 

و  کند، «می  ذکر تائبین در دعای خمسه ٤٢و    ٤٣(همان:  لح»  اصتاب  مناجات  از  فراز  این  مِنْ  «  عشر). 

وَافْتِضاحِی تِی 
َ
است.  »خَجْل درونی  رسوایی  و  ناشایست  اعمال  از  فرد  شرمساری  عبارت    بیانگر  این 

  به شود. تائب ابتدا باید  که پایة توبه در اندیشه اسلامی محسوب می است    ودارزیابی انتقادیدهندة خنشان

  عنوان محرکی برای تغییر استفاده کند.  از گناهان خود برسد و از شرم و پشیمانی به  شناخت دقیقی

چنانکه  در است،  مرتبط  مُحاسَبَه  و  مُراقَبَه  مفهوم  با  مرحله  این  اسلامی،  تربیتی  علی(ع)    علوم  امام 

 «  فرماید:می
َ

قَبْل زِنُوا  وَ  تُحاسَبُوا  ن 
َ
أ  

َ
قَبل م 

ُ
نْفُسَک

َ
أ تُوزَنُوا  حاسِبُوا  نْ 

َ
آنکه  »أ از  قبل  کنید  محاسبه  را  خود  ؛ 

  بنابراین، این   .)٨٩: خطبه ١٣٦٨شوید(فیض الاسلام،  محاسبه شوید و خود را بسنجید قبل از آنکه سنجیده

ب که  است  سازنده  زمانی  ندامت شرمندگی،  بی   ه  توبه  انجامدقلبی  بنای  سنگ  روایات،  در  که  ندامتی  ؛ 

دَمُ تَوْبَةٌ ال« حقیقی شمرده شده است:   . )٤٧١: ق١٤٠٩(کبیر مدنی شیرازی،   »نَّ

  ی عنوان موتور محرک رشد معنوتقویت ایمان و امید به رحمت الهی به .٣-٦
شود. این ایمان و امید،  اوند بیشتر می قدرت و رحمت خد  تائب، با تجربه بخشش الهی، ایمانش به فرد  

رشد به محرک  موتور  می  عنوان  عمل  در  معنوی  «منکند.  آمده:  تائبین  سُؤْلِی  اجات  وَیَا  وَبُغْیَتِی،  مَلِی 
َ
أ یَا 

مامَ رَحْمَتِ » و «وَمُنْیَتِی
َ

نُوبِی غ
ُ
 عَلی ذ

ْ
ل

ِّ
ل

َ
فَتِكَ »، «  كَ إِلهِی ظ

ْ
 عَلی عُیُوبِی سَحابَ رَأ

ْ
رْسِل

َ
  تعابیر در دعا   این »  وَأ

این نشان است.   دهنده  امید  و  ایمان  آ  تقویت  و  امید  را  خداوند  تائب،  می رز فرد  خود  او  وی  از  و  داند 

ق  سو   رحمت و رأفت خود را بر او نازل کند. این امید، او را به سوی تلاش بیشتر در راه خدا   خواهد کهمی

  .دهدمی

حقی  این  گویای  فوق،  فراز  در  سجاد(ع)  امام  باب نجوای  که  است  سوی  به همواره الهی رحمت  قت 

 داده است: « رحمت  نواز بخشش وری نوید روحیابندگان خطاکار باز است. خداوند خود در آیات بس
ْ

قُل
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مِن تَقْنَطُوا   
َ

لا نفُسِهِمْ 
َ
أ ی 

َ
عَل سْرَفُوا 

َ
أ ذِینَ 

َّ
ال عِبَادِيَ  حْمَةِ  یَا  هِ  رَّ

َّ
هَ   إِنَّ   الل

َّ
نُوبَ   یَغْفِرُ   الل

ُّ
هُ   یعآجَمِ   الذ   هُوَ   إِنَّ

غَفُورُ 
ْ
حِیمُ» ال برخویشتن  ٥٣(زمر/   الرَّ که  من  بندگان  ای  بگو:  کردهادهزی)؛  حد  روی  از  گناهان  در  اید 

وگذشته  کرده به اید  ستم  مباشید،خود  نومید  خدا  بخشایش  از  گنابه اید،  همه  خداوند  را  راستی  هان 

شایسته    گاه که نفسی در ورطه خطا و لغزش گرفتارآید،اوست آمرزگار و مهربان؛ بنابراین، آنآمرزد که  می

در پیشگاه حضرت    آثار سوء معاصی، و نیز احساس شرمساری   و   است که افزون بر خوف از عواقب وخیم

    حق، دل در گرو امید به مغفرت و رحمت واسعه الهی نیز داشته باشد.

انسان تأثیر سازنده داشته باشد و راه  جاست که در  درست و بهتا آنجا   امید د در نظر داشت که اینبای

بازگشت  و  نخداوند   به توبه  بگشاید  او  روی  بر  لغزشه  را  زمینه  خود  با  اینکه  انسان  و  باشد  گناهان  و  ها 

نوع  الهی، رحمت  به اتکا این  زند.  سرباز  خداوند  اطاعت  که از  دامن   به امید،  فساد  و  گناه 

و   امید زند، نامیده می امید یاکاذب  ازدروغین  باقر(ع)  امام  و   شود.  است  داده  پرهیز  را  ما  امیدی  چنین 

زْ مِ «   فرماید:می ادِ   إِبْلِیسَ   نْ تَحَرَّ خَوْفِ الصَّ
ْ
هُ یُوقِعُكَ فِي ال اذِبَ فَإِنَّ

َ
ک

ْ
جَاءَ ال اكَ وَ الرَّ ادِقِ وَ إِیَّ خَوْفِ الصَّ

ْ
با    »قبِال

  اساس، بی  امیدهای گونهزیرا این  دروغین! امید از  بگریز! و بپرهیز   ترس واقعی از خداوند، از چنگال ابلیس

    ).٧٥/١٦٤: ١٤٠٣مجلسی،اهند داد (خو تو را در نگرانی و ترس واقعی قرار 

شده گناه  مرتکب  شما  یاران  از  ای  عده  کرد:  عرض  السلام)  صادق(علیه  امام  به  اند،  شخصی 

بخشش خدامی و  لطف  [به  امید  ما  فرمود: «گویند:  امام  نیستند،  روغ مید] داریم.  ما  پیرو  آنان  گویند، 

[بی گروهی آرزوهای  که  یاند  غلبه  آنان  بر  و  اف پایه]  کار  آن،  برای  دارد  امید  چیزی  به  کس  هر  است.  ته 

). حضرت علی(علیه  ٢/٦٨:  ١٣٦٥کند» (کلینی: کند، و هرکس از چیزی بترسد از آن فرار می فعالیت می

مباش که  السلام) می  «از کسانی  آرزوهای فرماید:  با  را  توبه  و  دارند،  امید  بدون عمل شایسته، به آخرت 

  .  )١٥٠: حکمت ١٣٦٨فیض الاسلام، ( ندانداز دراز به تأخیر می 

اجات  بنابراین، سنگ بنای حرکت توبه تقویت امید و ایمان به رحمت الهی است. در فرازی از این من

وَبُغْیَتِیخوانیم: «می مَلِی 
َ
أ کننده را به مرکزیت رحمت من)، خطابی است که توبه   » (ای امید و آرزوییَا 

این امیدواری، موتور محرک بازگشت به سوی خداست،  ه میوج الهی در فرایند بازگشت و توبه مت سازد. 

 عَلی  ر این فراز از مناجات تائبین «چراکه بدون اعتقاد به گستردگی رحمت الهی، توبه معنایی ندارد. د
ْ

ل
ِّ
ظَل

غَمامَ   توبه رَحْمَتِكَ ذُنُوبِی  سایه »،  با درخواست  تربیتیکننده  گام  دو  برگناهان،  ابر رحمت  ساسی  ا  افکندن 

اول: اعتراف به ضعف و ناتوانی در پوشاندن عیوب با تکیه بر خود، دوم: طلب تبدیل گناهان به    :داردبرمی

 در آیة (رحمت الهی. این درخواست، مبتنی بر شناختی است که قرآن کریم    فرصتی برای تجلی 
ُ

 فَضْل
َ

وْلا
َ
وَل
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مْ مِنْ 
ُ
ی مِنْک

َ
مْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَک

ُ
یْک

َ
هِ عَل

َّ
بَدًا  الل

َ
حَدٍ أ

َ
کند؛ امام سجاد(ع) در این فراز، توبه را  ) بیان می ۲۱) (نور/أ

ترسیم می پویا  با  فرایندی  انسان  آن،  بی کند که در  به رحمت  به سوی رشد معنوی گام  تکیه  الهی،  پایان 

  . داردبرمی

  ی ارتقای معرفت الهی از طریق توسل به اسما و صفات اله.٤-٦
خداوند  حقیقی  است(مجلسی،    المتع  شناخت  ممکن  او  خود  معرفی  طریق  از  .  )٤/٤٠:  ١٤٠٣تنها 

با   نه توانایی دست انسان  ویابابزارهای ادراکی محدود خود،  را دارد  به شناخت کامل ذات الهی  این    ی  نه 

بتواند   تبارکحق را که  یاطور جامع و تمامتعالی را به وخداوند  این   گذاری نام   قد توصیف  از  رو، در کند. 

یکوار  از  اسلامی،  کید شده  یات  تأ خداوندسو  که  ارائه    است  بتواند  بشر  که  است  توصیفی  هر  از  فراتر 

اودیگر    دهد، و از سوی  که  را وصف کرده است همان  آمده است  : ١٤٠٧،  (کلینی گونه است که خود 

این عبارت را به ١/١٣٧ نقل ). برخی  نْزًا مَ اند: «کرده  عنوان حدیثی قدسی 
َ
نْتُ ک

ُ
عْرَفَ  خْ ک

ُ
أ نْ 

َ
أ حْبَبْتُ 

َ
فَأ ا  فِی

عْرَفَ 
ُ
یْ أ

َ
قَ لِک

ْ
خَل

ْ
قْتُ ال

َ
  ). ۲: ١٤٢٢؛ حافظ برسی، ۱۱۹۹» (همان، حفَخَل

هان بود و اراده فرمود تا خداوند پیش از آفرینش جهان، گنجی پن  حدیث حاکی از آن است که  این 

صدد است تا خداوند متعال، در  .ه گرددختها شنامخلوقات را آفرید تا از طریق آن   رو،شناخته شود؛ از این 

ها باشد. یکی  دی آنهای وجو مخلوقاتش بشناساند که متناسب با ظرفیت و محدودیت   ای خود را به گونه به

وعلم آدم  مخلوقات با اسما و صفات الهی است. در آیة شریفه (  ساختنآفرینی، آشنااین معرفت   هایاز راه

ها
ُّ
ل
ُ
(بقره/الأسماء ک انبیاءمال دادهحتا)  ٣١)  باشد که  الهی  این اسماء  به  تعلیم اسماء اشاره  از    اند که مراد 

متعال خداوند  آدم  حضرت  جمله  از  و  می  الهی  اسماء  آن  از  بعضی  با  اجابت را  مورد  و  قرار    خواندند 

  ).  ۳۲۹/ ١٣: ١٣٧١فتند. (قرشی، گر می

درقرآن الحسنی  ٤کریم  اسماء  این  به  فرموده  مورد  بها( ت:اس  اشاره  فَادْعوه  حُسْنَی 
ْ
ال الأسماء  هِ 

َّ
)  وَلِل

وِ ادْعُوا    ها بخوانید و آیۀ ( پس او را به وسیله آن  های نیکو برای خداست؛)؛ اسم ١٨٠(اسرا/
َ
هَ أ

َّ
قُلِ ادْعُوا الل

 
َ
أ حْمَنَ  حُسْنیالرَّ

ْ
ال سْمَاءُ 

َ ْ
الأ هُ 

َ
فَل تَدْعُوا  امًا  (اسرا/یَّ بخوانی١١٠)  الله  چه  را  او  بگو  چه    د،)؛  هر  رحمان  چه 

حُسْنَی  است. ( های نیک  بخوانید، او را نام 
ْ
سْمَاءُ ال

َ ْ
هُ الأ

َ
هَ هُوَ ل

َ
)؛ خداوند است که خدایی  ٨) (طه/اللهُ لا إِل

نام  را  او  نیست،  او  (جز  نیکوست.  اهای  حُسْنَیهُوَ 
ْ
ال الاسماءُ  هُ 

َ
ل رُ  مُصَوِّ

ْ
ال بَارِئُ 

ْ
ال خَالِقُ 

ْ
ال )؛  ٢٤) (حشر/للهُ 

  نیک.  های صورتگر، او راست نام  د آفریدگار پدیدآوروناوست خدا

تعالی که هر یک نمایندة قسمتی از  دعا صفات حق   خوانیم و هنگام ها می آیه خدا را با این نام   ٤  این  در

شود. این آیات به برخی از اسما و  است، در نظر داعی مجسم می  ل کبریاییدهنده جلاتدبیر عالم یا نشان 
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اشار  الهی  می  کندمیه  صفات  درآنکه  تأمل  با  ر توان  خود  معرفت  داد. ها،  افزایش  خداوند  به  نسبت  ا 

اسماء    کردن را برای درخواست حاجات و انجام عبادات، از طریق صفات ومتعال خواندن و دعا   خداوند 

خود  تائبین،  حسنی  درمناجات  توبه  تربیتی  محورهای  از  یکی  است.  کرده  از    ارتقای میسر  الهی  معرفت 

الهیطر  صفات  و  اسما  به  توسل  «است.   یق  غتعابیر  سِیرِ یَا 
َ
ک

ْ
ال مِ 

ْ
عَظ

ْ
ال جابِرَ  وَیَا  بِیرِ، 

َ
ک

ْ
ال نْبِ 

َّ
الذ در افِرَ   «

معنای پوشاندن و ستر است (ابن  به  لغت غفردر    معرفت الهی است.  دهندۀ این ارتقایمناجات تائبین نشان

بخشد، بلکه آثار آن  تنها گناه را می شود که نه می اطلاق    ). «غافر الذنب» به ذاتی٤/۳۹۷ق:  ١٢٠٤فارس،  

آموزد که خداوندی  کند. این اسما به انسان می تائب را از زنگار معصیت پاک می   پوشاند و جانرا نیز می 

معرفت، امید را    تفاوت، بلکه «غفور» و «رحیم» است. اینمنتقم و بی   کند، نه خداییرا عبادت می   که او

  دهد، نه فرار از او.  الهی سوق می  کند و بنده را به سمت اعتماد و توکل به رحمت می ه در دل گناهکار زند

 یَا عِبَادِیَ 
ْ

 تَقْنَطُ   در قرآن کریم آمده است: «قُل
َ

نْفُسِهِمْ لا
َ
ی أ

َ
سْرَفُوا عَل

َ
ذِینَ أ

َّ
هِ إِنَّ ال

َّ
هَ یَغْفِرُ    وا مِنْ رَحْمهِ الل

َّ
الل

هُ هُوَ   نُوبَ جَمِیعًا إِنَّ
ُّ

 الذ
ْ
حِیمُ» (زمر/ال معنای بازگرداندن چیز شکسته به حالت  جَبْر در اصل به    ).٥٣غَفُورُ الرَّ

(راغب  است  آن  از  بهتر  یا  جسمانی  ١/٨٥ق:  ۱۴۱۲اصفهانی،    اول  دردهای  التیام  به  تنها  صفت،  این   .(

سِیرِ بلکه «  شود،ود نمیمحد
َ
ک

ْ
مِ ال

ْ
عَظ

ْ
شده و شخصیت فعیای لطیف از روح شکسته، ایمان تضاستعاره»  ال

این بخش از مناجات، امام سجاد (ع) با ذکر اسما و صفات الهی به  است. در    شده انسان گناهکارمتلاشی 

می  انسان بیادآوری  نسبت  را  او  شناخت  صفات،  و  اسما  به  توسل  این  که  عمیق کند  خداوند  ذات    تره 

  .کندمی

  یت الهایتعهد به اصلاح رفتار و تغییر سبک زندگی به سوی رض .٥-٦
به، اصلاح و جبران گذشته برای جلب رضایت الهی است.  در تربیت مبتنی بر تو  های اساسی از مؤلفه 

مؤلفه  برانه  این  عملی  اقدام  متضمن  بلکه  گذشته،  گناهان  از  پشیمانی  معنای  به  تبدیلتنها  رفتارهای    ی 

خسارت  جبران  و  نیک  اعمال  به  از  نادرست  ناشی  اجتماعی  یا  اخلاقی  این  اهگنهای  در   است.   امر 

کید قرار گرفته است. در قرآن آمده است: «  قرآنی، روایی مورد  هایآموزه   تأ
ً

 عَمَلا
َ

 مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِل
َّ

إِلا

هُ سَیِّ 
َّ
الل  

ُ
ل ئِكَ یُبَدِّ

َ
ول

ُ
فَأ حِیمًاصَالِحًا  غَفُورًا رَّ هُ 

َّ
انَ الل

َ
  کند و   هوب)؛ مگر کسی که ت٧٠» (فرقان/ئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَک

خداوند آمرزنده و    کند وند گناهانشان را به حسنات تبدیل می ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد، خداو 

کند که با سه گام توبه، ایمان و  می  مثابۀ انقلاب درونی معرفیمهربان است. خداوند در این آیه، توبه را به 

  سازد. رانه مبدل می کانیکو  کارانه انسان را به هویتیعمل صالح، ماهیت گناه
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در طباطبایی  آیۀ  علامه  می   ٧٠  ذیل  تصریح  فرقان  معنای  سوره  به  حسنات،  به  سیئات  تبدیل  کند: 

کند رساند که تلاش می ی میگناهان است، زیرا توبه واقعی انسان را به جای  جایجایگزینی اعمال نیک به 

انجام ببرد (طباطبا  با  بین  را از  اثرات گناه  نشان می١٥/٣٣٤:  ١٣٥٢،  ییاعمال صالح،  آیه  این  که    دهد). 

وا حسناتتوبه  به  و  شود  جبران  گذشته  گناهان  تا  است  صالح  اعمال  انجام  مستلزم  .  شود  تبدیل  قعی، 

در تحریم خداوند  «می   سوره  هَا  فرماید:  یُّ
َ
أ یُ یَا  نْ 

َ
أ مْ 

ُ
ک رَبُّ عَسَی  نَصُوحًا  تَوْبَةً  هِ 

َّ
الل ی 

َ
إِل تُوبُوا  آمَنُوا  ذِینَ 

َّ
 ال

َ
رَ  ک فِّ

جَ  مْ 
ُ
ک

َ
مْ وَیُدْخِل

ُ
ئَاتِک مْ سَیِّ

ُ
اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الآْنعَنْک  واقعی،   دهد توبه ) این تعبیرنشان می ٨»(تحریم/هارُ نَّ

رشد   ای که فرد تواب همواره در مسیر اصلاح وگونه ؛ به عذرخواهی به بازسازی زندگی است مرحله  گذر از

  ).  ٥: ١٤٠٠، کند (مرادی، مهرعلیانحرکت می

عُتْ تعابیر « در مناجات تائبین
ْ
كَ ال

َ
رْ خَطِیئَتِیل فِّ

َ
 تَوْبَتِی، وَک

ْ
ل ی تَرْضَی و وَتَقَبَّ دهندۀ این تعهد  » نشان بَی حَتَّ

تَ « عبارت  به اصلاح رفتار است.   
َ

ل بخشش وْبَتِيوَتُقَبِّ برای  تنها یک درخواست  درخواست    »  بلکه  نیست، 

ملی است که شرایط طلب قبولی برای ع  عمل است. از منظر ادبیات دعایی،  یکعنوان  برای قبولی توبه به 

همان عزم بر ترک گناه و جبران است که در مفهوم    ترین شرط آن،صحت و کمال را دارا باشد که مهم

فِرْ خَطِیئَتِي« مده است. درخواست ) آ ۸توبه نصوح (تحریم/
ْ
  » درخواستی، منفعلانه نیست؛ بلکه مبتنی وَاک

حسنات مبدل    پوشاند و به الح، سیئات را می ن آموزۀ قرآنی است که خداوند در ازای توبه و عمل صایبر  

  ). ٧٠کند (فرقان/می

این فراز، نشان تکمیل فرایند جبران است،   به فضل الهی برای  دهندۀ امیدواری و توکل تواببنابراین، 

اعلام را  عملی خویش  تعهد  آنکه خود،  از  فرا  پس  است.  تَرْضَیکلیدی«ز  کرده  ی  حَتَّ عُتْبَی 
ْ
ال كَ 

َ
اوج   »ل

زندگی سبک  تغییر  به  تواب  منظور،  تعهد  (ابن  است  رجوع  و  بازگشت  معنای  به  «عُتبی»  :  ١٤١٤است. 

دهد که تواب، خود را ملزم ت. این عبارت نشان میمعنای مسیر بازگشت و توبه اس  ) و در اینجا به١/٥٧٧

 «که در مسیر توبه و بندگی    داندمی
َ
عُتْبَی» از حرکت بازنایستد تا ب  كَ ل

ْ
رضایت الهی    ه نهایت مقصود، یعنیال

تَرْضَی« ی  وحَتَّ رفتار  اصلاح  به  تعهد  مفهوم  همان   
ً
دقیقا این  شود.  نائل  سوی    »  به  زندگی  سبک  تغییر 

دهد که در سخن حضرت  را نشان می  ت این فراز، عصارۀ مفهوم تربیتی توبۀ فعال و پویارضایت الهی اس

 عل
َّ

عَ عَنِ الذ وَرُّ   . ) نیز بدان اشاره شده است ٧٤/٢٠٤: ١٤٠٣ نْب»(مجلسی،ی(ع) «تَوْبَتُكَ التَّ
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  ی گیرنتیجه.٧
باپژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی  به قرآن  توصیفی و  معتبر و تفاسیر، پنج مؤلفۀ    کریم، روایاتاستناد 

مناجات در  را  توبه  خمسه   تربیتی  دعای  استخراج  تائبین  نظام کر عشر  الگوی  یک  در  که  جامع  د  و  مند 

گاهی انتقادی» به   تبیین است.قابل عنوان سنگ بنای تربیت اخلاقی شناسایی شد  در گام نخست، «خودآ

قَدْ  عبارت «  کند؛ رویکردی که در قرآن بااحیا می   زکیه نفس، فطرت پاک انسان رااقرار به گناه و ت  که با

اهَا
َّ
زَک مَنْ  حَ 

َ
فْل

َ
فلاح  أ بر  «تحولان»  سپس  دارد؛  کید  تأ دوم    سان  محور  سازنده،  ندامت  بر  مبتنی  عاطفی» 

توبه  را از رکودتربیت  پویایی معنوی سوق می  گرا است که فرد  به  م، «تقویت  دهد. در سطح سو اخلاقی 

احِمِینَ الهی، با تکیه بر اسمایی چون «  به رحمت   ایمان و امیدواری» رْحَمَ الرَّ
َ
 » و آیاتی نظیر «یَا أ

َ
تَقْنَطُوا    لا

هِ 
َّ
الل حْمَةِ  رَّ توبه را شکل می »،  مِن  فراهم  موتور محرک  را  بازسازی شخصیت  بستر  یأس،  زدودن  با  و  دهد 

خداوندی    صفات جمال و جلال  لهی» است که از طریق توسل به مؤلفۀ چهارم، «ارتقای معرفت ا  کند.می

نْبِ مانند «
َّ

الذ بخ غافِرَ  انسان را تعمیق  را ممکن می شی»، شناخت وجودی  الهی  تقرب به ذات    سازد.ده و 

به  زندگی»  تغییر سبک  به  توبهسرانجام، «تعهد عملی  عینی  بازتاب  پایانی،  مؤلفۀ  و    عنوان  فردی  رفتار  در 

ابِینَ إِ که بر اساس آموزه قرآنی «  اجتماعی است  وَّ هَ یُحِبُّ التَّ
َّ
گذاری  تبدیل سیئات به حسنات را هدف »، نَّ الل

  .کندمی

نشان مین  ای تائبین،پژوهش  دینی در    دهد مناجات  راهی برای تربیت  از یک متن عبادی، نقشه  فراتر 

بنیادین  هوشمندانه «اعتراف، پشیمانی، ترک گناه  عصر حاضر است که با ترکیب  تغییر  در    و امیدواری»، 

می  هایساحت  ایجاد  انسان  عملی  و  عاطفی  نهفکری،  الگو  این  بحراکند.  پاسخگوی  روحین تنها    های 

به  قابلیت  با  بلکه  است،  امروزی  جوامع  در  گناه  از  برنامه ناشی  طراحی  در  متون    هایکارگیری  تربیتی، 

مشاوره  و  نیازهای  اخلاقی  میان  پلی  معنوی،  اجتماعیهای  الزامات  و  میبرقر   فردی  در ار  مجموع،  سازد. 

پایان الهی به سوی  را در پرتو رحمت بی   اناخلاقی، انس  روی مسیر تکاملعنوان چراغی فرا مناجات تائبین به 

 . سازدکمال رهنمون می
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  : منابعفهرست 

  مقرآن کری - 
  .وسسه امام هادی علیه السلامچاپ اول. قم: م. ول و الفروعالهدایه فی الاص ).١٤١٨ابن بابویه، شیخ صدوق. ( - 

طالب و محمد  صحح: کرمانی، ابوم/محقق.  مهج الدعوات و منهج العبادات  ).١٤١١ابن طاووس، علی بن موسی. ( - 

   حسن. قم: دارالذخائر.

   انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.. قم: مرکز معجم مقاییس اللغه هـ ق). ۱۲۰۴ابن فارس، احمد. ( - 

  . بیروت: نشر دارصادر. لسان العربه ق). ١٤١٤حمد بن مکرم. (ابن منظور، محمد بن م - 

  .مقدس، ایران. مشهد های اسلامیپژوهش ادبنی  ه ق).١٤٤٣ه ش؛ ١٣٨٨آستان قدس رضوی. ( - 

  . قق: عاشور، علی. بیروتمح . مشارق الانوار فی اسرار امیرالمومنین علیه السلام ).١٤٢٢برسی، حافظ. ( - 

  . الاسلامیدارالکتابقم: مهدی.سیدرجائی، مصحح: .دررالکلم غررالحکم و ).١٤١٠مد.(مح بنالواحدعبد آمدی،تمیمی  - 

  .چاپ اول. بیروت: دارالاضوا. الذریعه الی تصانیف الشیعه .)١٤٠٣تهرانی، آقابزرگ. ( - 

  . المعارف اسلامی تهران: بنیاد دائره. مسلادانشنامه جهان ا ).١٣٧٥میرسلیم، مصطفی. (؛ علیحداد عادل، غلام - 

- تحقیق: فارس، حسون کریم. قم: موسسه المعارف.  الصحیفه السجادیه الثانیه).   ١٤٢١الحسن. (نبحرعاملی، محمد - 

  . الاسلامیه

  السلام.  . چاپ اول. قم: موسسه آل البیت علیهموسائل الشیعه). ١٤٠٩. (----------------  - 

  وزه و دانشگاه. قم : پژوهشکده ح ).ه تربیتی پیامبر (ص) و اهل بیت (عیرس  ).١٣٨٠داودی، محمد. ( - 

  .. تهران: نشر دریاسیری در تربیت اسلامی ).١٣٨٢مصطفی. ( دلشادتهرانی، - 

  .. بیروت: نشر دار القلممفردات ألفاظ القرآنه ق). ١٤١٢بن محمد. ( سینراغب اصفهانی، ح - 

  . فرهنگ اسلامی. دفتر نشر . چاپ دهمو آثار و عواقب آنه کیفر گنا ).١٣٦٨سیدهاشم. ( رسولی محلاتی، - 

  . الاسلامیقم: مرکز النشر: مرکز الاعلام  . میزان الحکمه). ١٤٠٥- ١٤٠٣( ری شهری، محمدالمحمد. - 

  . العربی . بیروت: دار الکتابالکشاف عن حقائق غوامض التنزیلق).  ١٤٠٧عمر. ( مود بنزمخشری، مح  - 

  . تهران : اسلام.بزرگ جامع نوینگ فرهن ش).  ه۱۳۸۳سیاح، احمد. ( - 

  . . بیروت: نشر عالم الکتبالمحیط في اللغةه ق). ١٤١٤اد. (صاحب، اسماعیل بن عب - 

  . محلاتی . چاپ اول. قم: کتابفروشیرح منتخب المسائلالدلائل فی ش ).١٤٢٣تقی. ( طباطبایی قمی، سید - 

محمد -  (طباطبایی،  القرآن  ).١٣٥٢حسین.  تفسیر  فی  سیدموسوی   م: مترج  .المیزان  سوم.  محمدهمدانی،  چاپ  باقر. 

  . انبیروت: لبن

  .. تحقیق: رضا ستوده. تهران: انتشارات فراهانیمجمع البیان). ١٣٦٠( طبرسی، فضل بن حسن. - 

  . فروشی مرتضویسوم، تهران: کتابخمینی، چاپ. تحقیق: سیداحمدالبحرینمجمع  ق).هـ  ۱۳۷٥الدین. (طریحی، فخر  - 

  .الاسلامیالنشر موسسهقم: بیات.اللهبیتشیخقق:. مح اللغویةالفروقمعجم ق).١٤١٢عبدالله. (بنحسنابوهلالالعسکري، - 

  قم: انتشارات هجرت.  . چاپ دوم،العینه ق). ١٤١٠( فراهیدی، خلیل بن احمد.  - 

  . تهران: چاپخانه سپهر. نهج البلاغه ق). ١٣٦٥اصفهانی، علی نقی. ( فیض الاسلام - 
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  . لامیه. تهران: دارالکتب الاسقاموس القران). ١٣٧١اکبر. ( قرشی بنایی، علی - 

  . ت تأییدانتشارا . ترجمه: دبیری، پرویز. چاپ پنجم. اصفهان: انسان موجودی ناشناخته ).١٣٤٨کارل، الکسیس. ( - 

الله. -  فتح  تهران:کتابتفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین  هـ.ش ).  ۱۳۳۶(    کاشانی، ملا  محمد    فروشی. 

  . حسن علمی

شیرازی،ک -  بنسیدعلی  بیرمدنی  (خان  الساجدینریاض  ).١٤٠٩احمد.  صحیفه  شرح  فی  محقق:    .السالکین 

  . حسینی امینی، محسن. قم: دفتر انتشارات اسلامی

  . تهران: دارالکتب الاسلامیه . تحقیق: علی اکبر غفاری. چاپ چهارم.الکافی ه ش).١٣٦٥یعقوب. ( ، محمدبن کلینی - 

محمد. -  سلطان  ).  ١٤٠٨(    گنابادی،  العبادهتفسی هـ.ق  مقامات  من  السعاده  بیان  دوم.    .ر  مؤسسة  چاپ   : بیروت 

  . الاعلمي للمطبوعات

  . آموزشی و پژوهشی امام خمینی ). قم: مؤسسه١٣٧٠. (ترویجی ماهنامه معرفت علمی - 

  .ء. تحقیق: یحیی عابدی. چاپ دوم. بیروت: موسسه الوفابحار الانوارق).  ١٤٠٣مجلسی، محمد باقر. ( - 

السلام».   ). «نمادهای اخلاقی در مناجات١٤٠٠مهرعلیان گورتانی، هاجر. (مرادی، محمد، و   -  امام سجاد علیه    خمس عشر 

    fa/٩٠٠٧٥٧/SID. https://sid.ir/paper وم اسلامی.کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و عل

 . ٢، ص١٤٥ ره. شماماهنامه معرفت )».١«در جستجوی رحمت الهی( ).١٣٨٨تقی. (مصباح، محمد - 

  . قاهره: دارالکتب العلمیه .التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ق).١٤٣٠، حسن. (مصطفوی - 

  . انتشارات صدرا. هایادداشت ).١٣٩٠مرتضی.( مطهری،  - 

  . فراز اندیشهقم: نشر  .اسیران و جانبازان کربلا ).١٣٨٣جمشیدی، سعید. ( مظفری، محمد؛ - 

  . یلیان.تهران: خلعشرسهخمشرح مناجات ). ١٣٨٣( منصوری لاریجانی. - 
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قلب در پرتو ادعیه صحیفه سجادیه:  درمانی معنوی  روان
 تحلیل راهکارهای پیشگیری و درمان آفات باطنی 

  

    ١علی کریمپور قراملکی 

      DOI (:010.22084/DUA.2026.30690.115شناسه دیجیتال (

  ١٧/٠٩/١٤٠٤تاريخ پذيرش:  -  ١٤٠٤/ ٠٥/٠٢ريافت: دتاريخ 

  
 

 چکیده 
زبان ائمه معصومین (ع) ساری  دعاء، همواره   بر  یافته است لکن دعاهایی که  انسان تجلی  در حیات 

ادعیه  این  یکی از  دارند.  برجستگی خاصی  نام ارزشمند   هستند  با  امام سجاد (ع)  منقول از  خاص، ادعیه 

آ  «زبور  به  معروف  و  ل  «صحیفه سجادیه»،  دعای سی  در  (ع)  سجاد  امام  ادعیه،  این  در  است.  محمد» 

به «خطرات قلب» اشاره نموده و از آن، به خداوند پناه می برند. فهم خطرات قلب در کنار شناخت    یکم،

آفت  امام (ع) در  آنها، بر اساس ادعیه خود  زدائی از قلوب آحاد جامعه اسلامی دارای  راهکارهای درمان 

ارهای درمان آن،  هدف نوشتار حاضر، تحلیل مقوله «خطرات قلب» و شناسائی راهک  ت.اهمیت فراوان اس

بر اساس برخی از فرازهای دیگر در صحیفه سجادیه است. نتیجه پژوهش، بر اساس روش توصیفی تحلیلی  

روند حیات خود، ممکن است گرفتار   قلب در طول  که  این است  ادعیه  به همراه شیوه استنطاقی مفاهیم 

ها، با راهکارهای خاص ارائه شده در  و رفتاری گردد که هر کدام از آنشناختی، عاطفی  یی در ابعاد  هاآفت 

درمان  قابل   ... و  الهی  رضایت  کسب  و  صدر  شرح  و  بیت  اهل  و  قرآن  به  تمسک  مانند:  تحقیق،  این 

آسیب  به  توجه  و هستند.  فردی  حیات  از  آنها  رفع  راهکارهای علاج، جهت  و شناخت  قلب  معی  ج  های 

  یه مورد تاکید قرار گرفته است.  بشر، به عنوان یکی از وظائف دینی در دعاهای صحیفه سجاد 

  خطرات قلب، راهکارهای درمان، صحیفه سجادیه، امام زین العابدین (ع)  ها:کلید واژه 

  

 
 karimpoorali@yahoo.com، قم، ایران العالمیه گروه علوم قرآن، جامعه المصطفی استادیار - ١
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  مقدمه . ۱
  اهمیت و ضرورت بحث  . ۱-۱

مهم موجود در وجود همه  و  بشر در این دنیایی مادی و پرهیاهو، در گروِ بهداشت عضسلامتی حیات  

ها به نام قلب است. اگر این عضو، سالم و درست کار کند آثار مثبتی به ارمغان خواهد آورد و اگر  انسان

وانی مواجه  های فراآفت بگیرد پیامدهای منفی آن، آحاد جامعه را در ابعاد ذهنی، روانی و عملی با سختی

ان چنین  عاقبت  اینکه  بر  افزون  ساخت.  آتش  نساخواهد  با  گرفتاری  و  ماندگاری  آخرت،  عالم  در  هایی 

جهنم نیز خواهد بود. بنابراین، راه رهایی از مشکلات دنیوی و سختی های اخروی، آشنائی با امراض قلب  

  و شناخت راهکارهای درمان آنهاست. 

  بیان مسئله . ۲-۱
آنها روبرو هستند،  که انسانهایی  امروزه، چالش تبط به کیفیت کارکرد مر ها در زندگی شهری خود با 

قلب و شناخت امراض و درمان آنست، حال، با توجه بر اعتقاد به کارائی دین در اداره جامعه و پاسخگویی 

روایات  گردد که آیا افزون بر آیات، در  دین به نیازهای بشر در زندگی فردی و جمعی، این پرسش مطرح می

های  .؟ و آیا بیاناتی در رابطه با خطورات و وسوسه ست های مختلف آن اشاره شده ابه مسئله قلب و آسیب 

به   (ع)،  معصومین  حضرات  ادعیه  در  آیا  میان،  این  در  است؟  شده  ذکر  مطالبی  منقح  صورت  به  قلب، 

زدودن زمینه  در  راهکارهایی  (ع)،  العابدین  زین  امام  از  مأثور  دعاهای  آفت   خصوص  شده  این  ارائه  ها 

به نکات   است؟. خوشبختانه، بیان  م  توجه  سجادیه  صحیفه  موجود در  ادعیه  مختلف  فقرات  در  که  همی 

  توان از منظر امام اصطیاد نمود. های وارد آمده بر قلب را میشده، چالش

 پیشینه پژوهش  . ۳-۱
مت مقالات  و  رساله  کتاب،  از  اعم  متعددی  آثار  قلب،  باره  در  است،  به  بدیهی  محققان  توسط  عددی 

برخی   تحریر درآمده است  که  از    ازرشته  زندگی  در سبک  قلب  عبارتنداز: مقاله: «نقش سلامت  آنها، 

شماره   کریم،  قرآن  ای  رشته  میان  پژوهشهای  نشریه  خانی،  عبدالله  مرضیه  نگارش  قرآن»،  سال  ۲منظر   ،

آملی»، اثر فاطمه امینیان، نشریه حدیث  ؛ مقاله: «آفت قلب از دیدگاه آیه الله جوادی  ۷۲-۴۱، صص  ۱۳۹۴

؛ مقاله: «قلب سلیم و عقل مستقیم در الهیات جاتان ادوارز»، نوشته روح  ۱۳۹۸، سال  ۲۸ه  و اندیشه، شمار 

؛ مقاله: «درآمدی بر زیبائی  ۱۸۰-۱۵۸، صص۱۳۹۸، سال ۱۴الله آدینه وند، نشریه پژوهشهای ادیانی، شماره 

بیم و  سلیم  قلب  تعبیر  در  ون شناسی  زینی  تورج  نوشته  سجادیه»،  صحیفه  و  کریم  قرآن  در  نشریه    د،ار 

؛ مقاله: «عوامل دستیابی به سلامتی قلب  ۳۴-۹، صص۱۴۰۰، سال  ۳۰مطالعات ادبی متون اسلامی، شماره  
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-۵۵، صص۱۴۰۱، سال  ۳۱از منظر آیات و روایات»، نوشته جعفر آخوندی، نشریه معرفت اخلاقی، شماره  

رنده در پذیرقته شده  گایشی «خطرات قلب» در دعای سی و یکم صحیفه سجادیه» از ن؛ مقاله: «بازاند ۶۶

  در مجله دعاپژوهی و غیره.  

آفت  خصوص  در  شده  ذکر  آثار  پیداست،  که  همانگونه  سجادیه  لکن  صحیفه  رویکرد  با  قلب  های 

تنها مقاله اخیری با رویکرد صحیفه سجادیه است که ناظر به خ این میان،  طرات قلب است و  نیستند. در 

طور آنها به  به راهکارهای درمانی  هم، در  م   نظری  زینی وند  تورج  آقای  مقاله  آنکه،  ندارد. ضمن  بسوط 

اشاره  بیمار است و  و  به قلب سلیم  با توجه  ادعیه صحیفه سجادیه  آیات و  ادبی و بلاغی  ابعاد  با  ای رابطه 

آسیب  درمان  به  عملیمبسوط  و  روحی  فکری،  آثار  با  آن  به    های  کنونی  مقاله  بودن  نو  بنابراین،  ندارند. 

 باشد.   های قلب میتأمل در ادعیه صحیفه با عطف به راهکارهایِ آفت و لحاظ دقت 

  مفهوم شناسی . ۲
به    . قلب در لغت؛ ٢-١ آمده است؛ یکی  و غیر حسی  به دو معنای حسی  واژه «قلب» در لغت، 

ن خون به تمام بدن را عهده دار است و دیگری  معنای عضله صنوبری شکل که همانند تلمبه، کار رساند

) قلب، در صورت  ٩/١٤٣ج:  ١٤٢١سی؛ یعنی خالص و محض هر چیزی را گویند.(ازهری،  ح  معنای غیر

می  کار  به  ساختن  دگرگون  و  کردن  واژگون  برگرداندن،  کردن،  وارونه  معنای  به  فراهیدی،  (  رود.مصدر، 

حی، معتقد است قلب، به دو معنای صنوبری محسوس  ) طری ٥/١٧ج:  ١٤٠٤؛ ابن فارس،  ٥/١٧٠: ج١٤٢٠

) و از آنجا که قلب، به معنای تغییر آنی و  ١٤٨/ ٢: ج١٣٦٢رود.( طریحی، ف رحمانی به کار میطیو امر ل

است.  گردیده  اطلاق  قلب  است،  تغییر  در  همواره  که  هم  انسان  جان  و  روح  بر  است،  لحظه  به   لحظه 

ه صورت  ب  قلب به وضع اولی، در معنای صنوبری به کار رفته و سپس،رسد،  ) به نظر می ١٤٨/  ٢همان: ج(

  اشتراک لفظی در معنای روح و جان انسان هم استعمال شده است.  

به معنای روح، نفس و جان   . قلب در اصطلاح؛ ٢-٢ یا احادیث،  آیات  قلب در اصطلاح  کلمه 

د متعددی  برکات  و  آثار  خود،  برای  و  است  غیر حسی  موجودی  که  می است  ابراز  انسان  حیات  کند.  ر 

علامه  آیه  م  در   طباطبایی،مرحوم  ذیل  قرآن،  در  قلب  از  مقصود  سَبَتْ  ﴿ورد 
َ
ک بِمَا  م 

ُ
ک

ُ
یُؤَاخِذ کِن 

َ
وَل

مْ 
ُ
وبُک

ُ
برای  نویسد:  ) می٢٢٥بقره/(  ﴾قُل و روح است؛  و نفس  او  یعنی خویشتن  انسان  از قلب، خود  «مراد 

را   هااینکه هر چند طبق اعتقاد بسیاری از عوام ممکن است تعقل و تفکر و حب و بغض و خوف و امثال این

این عضو است که مسئول درک است لکن مدرک   آدمی  پندار که در خلقت  این  به  نسبت داد،  به قلب 

پس، مدرکِ حقیقی علوم و حق و باطل در انسان،   )٢/٢٢٣ج:١٤١٧ست».(طباطبایی،  واقعی خود انسان ا
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ائی، گوش است  نو کند همانگونه که مدرکِ شقلب اوست منتهی این قلب، با ابزاری مثل دماغ دارد کار می

می  انجام  از طریق گوش  را  مقوله شنیدن  که می شنود منتهی  قلب است  این  واقع،  یا سخن  ولی در  دهد 

گردد ولی در حقیقت، قوه شنیدن به دست قلب است. علمکرد دیگر اعضا  فتن، به کمک زبان انجام میگ

گیرد که از آن، روح، نفس انجام مید  نیز، در ظاهر با خود اعضاست ولی در واقع، همه آنها با قوه قلب دار 

شود. آورده  تعبیر  است  ممکن  هم  روان  ج  و  غزالی،  ٢٢٤/  ٢(همان:  تا:؛    :١٣٧٠  آشتیانی،  ؛٨/٦ج  بی 

  ) ٤٦/ ٩: ج١٤١٧؛ طباطبایی، ٧٩٦

با   انسان  پیوند  عدم  و  پیوند  منبع  که  است  انسان  ماورائی  آن حقیقت  کنونی،  بحث  در  قلب  از  مراد 

  گذارد.های انسان برجای مید و نقشی بی بدیل، در نوع فعالیت آیحقایق به حساب می 

ی خطور کردن است. مراد از آن، اموری  جمع خطرة است. خطره در لغت، به معنا  ؛ خطرات.  ٢-٣

است که بر قلب انسان وارد میشود در حالی که برای انسان، در آن تعمّلی نیست و بدان «خاطر» هم گفته  

منظمی بنابراینف  صوت   ور شود.  قلب،  حساز خطرات  و  می  ها  انسان  بر  عارض  که  هستند  درونی  های 

افتادن اعضا و جوارح ا ربانی،  نسان میگردند و موجب به کار  اقسام چهارگانه:  به  شوند. خطرات قلب، 

  )  ٤/٤٥٢ج:  ۱۴۰۹ ملکی، نفسانی و شیطانی تقسیم شده است. (کبیر مدنی شیرازی،

  در ابعاد سه گانه هاهای قلب و درمان آنتحلیل آفت . ۳
گرفتار می را  بدن، خود شخص  می مریضی  ناسالم  را  جامعه  مریضی روح،  ولی  به همین  کند  نماید. 

بَدَنِ  لیل، امیرالمؤمنین (ع) می د 
ْ
دَّ مِنْ مَرَضِ ال

َ
ش

َ
بَدَنِ وَ أ

ْ
فَاقَةِ مَرَضُ ال

ْ
دَّ مِنَ ال

َ
ش

َ
فَاقَةَ وَ أ

ْ
ءِ ال

َ
بَلا

ْ
فرماید: «إِنَّ مِنَ ال

از بلاهاا  مَرَضُ  بِ؛ یکی 
ْ
قَل

ْ
بیماری جسم است و سخت فقر است و سخت   ،ل فقر،  بیماری تر از  آن،  تر از 

ی  (ع) می) امام کاظم٣٨٨حکمت،  » (نهج البلاغه،.قلب و روح است 
َ
إِل تَزِیغُ وَ تَعُودُ  وبَ 

ُ
قُل

ْ
ال نَّ 

َ
فرماید: «أ

دل رَدَاهَا؛  وَ  میعَمَاهَا  منحرف  هلاکت  ها  و  کوری  به  و  :  ۱۳۹۸حرانی،شعبه(ابن  ».گردندمی   زباشوند 

۳۸۸ (  

عْمِ فرماید: «امام سجاد (ع) در فقرات آخر دعای نهم می 
َ
دْنَا بِتَسْدِیدِكَ، وَ أ دْنَا بِتَوْفِیقِكَ، وَ سَدِّ یِّ

َ
بْصَارَ    فَأ

َ
أ

لِشَيْ  
ْ

تَجْعَل  
َ

لا وَ  تَكَ،  مَحَبَّ فَ 
َ
خَال ا  عَمَّ وبِنَا 

ُ
نُفُو قُل جَوَارِحِنَا  مِنْ   ءٍ 

ً
مَعْصِیَتِك ذا فِي  پس  نیرو    ؛  توفیقت  به  را  ما 

بخش و به هدایتت استوار دار و دیده قلبهایمان را از آنچه مخالف عشق توست کور کن و برای هیچ یک  

سجادیه،   (صحیفه  مده».  قرار  معصیت  جنب  به  نفوذی  راه  ما،  اعضای  ابصار  ۵۸:  ۱۳۷۶از  از  )منظور 

تواند بیند. همانطور که مراد از ابصار چشم  ی بواطن اشیاء را با آن مو  قلوب، انواری است که انسان، حقایق  

)  ۴۱۸/  ۲ج:  ۱۴۰۹  نماید. (کبیر مدنی شیرازی،ها را مشاهده میسر، انواری است که انسان با آن، دیدنی 
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توان در ابعاد سه گانه: فکری، روحی و رفتاری مورد بررسی قرار  کند می هایی که قلب را تهدید میآسیب 

  د.  دا

  نگرشی و بینشی  های های قلب در حوزه. آسیب۳-۱
  کارکرد وارونه  . ۱-۱-۳

زمانی که قلب با افکار، حسیات و افعال ناشایسته همنشین و همراه گردید، حس تشخیص خودش را  

دهد. زیرا روح، در وقتی که با تغذیه نامناسب، مثل گناه، شهوت رانی، غفلت و ... تغذیه  هم از دست می

به مرو  با آن عادت میزمانر  گردد  به دنبال عادت، ملکه روح می،  بعد از اینکه ملکه روح  و   شودکند و 

خود  گشت  گذشته  صحیح  و  درست  افکار  از  روح،  می .  ( متنفر  ثانی،    گردد.  ابن  ؛  ۱۵۵:  ۱۳۷۷شهید 

د و در  ده) البته، شیطان نیز، از بیرون، باطل را در لباس حق برای انسان جلوه می ١١٣/  ١: ج١٣٧٨بابویه،  

به   مربوط  دعای  در  امام سجاد (ع)  نماید.  پیروی می  آن،  از  و  نموده  لباس حق تلقی  در  را  نتیجه، باطل 

» نمایند:  می  اشاره  چنین  مهم،  نکته  این  به  شکرگزاری،  در  نَ فَ کوتاهی 
َ
أ  

َ
لا وْ 

َ
یْطَانَ   ل   عَنْ   یَخْتَدِعُهُمْ   الشَّ

   طَاعَتِكَ 
َ

لا وْ 
َ
ل وَ  عَاصٍ،  عَصَاكَ     مَا 

َ
ضَال؛ چنانچه  أ طَرِیقِكَ  عَنْ   

َّ
ضَل مَا  حَقِّ 

ْ
ال مِثَالِ  فِي   

َ
بَاطِل

ْ
ال هُمُ 

َ
ل رَ  صَوَّ هُ  نَّ

معصیت نکند و اگر باطل    ها را برای منصرف کردن از طاعت نفریبد هیچ عصیانگری، تو راشیطان، انسان

:  ۱۴۰۹حیفه سجادیه،  ص  ».(را، در نظرشان مانند حق جلوه ندهد هیچ گمراهی از راه تو منحرف نگردد.

  )  ۱۶۴، ص۱۰، فراز ۳۷دعای 

به عنوان نمونه، یکی از مصادیق بارز وارونگی قلب از منظر امام، این است که انسان، فقیر را پست و 

حالی که شریف، کسی است که طاعت خداوند نماید و عزیز، آن کسی است   ثروتمند را عزیز شمارد در

مام (ع) در دعای خودشان، از این روحیه وارونه به خداوند پناه برده و از  ا  که عبادت خداوند را پذیرا باشد. 

  )  ۱۵۸، ص۵، فراز ۳۵: دعای ۱۴۰۹صحیفه سجادیه، او تقاضای مراقبت نموده است. (

  درمان وارونگی قلب هایراهکار .٣-١-٢
ی نیل انسان  راهای قلب، از منظر آیات و روایات علاجی دارد. خداوند بهر آسیبی، از آن جمله آسیب 

به سعادت، همه راهکارهای برگشت به راه مذکور را در لسان قرآن و ائمه معصموین (ع) بیان داشته است.  

  رها اشاره گردیده است: هایی از این راهکادر فقرات مختلف صحیفه سجادیه، به بخش 

  تمسک به آیات قرآن . ۱

بیان میینقرآن، همانند نور صبحگاهی است. امام سجاد در این زمینه، ا ی  کنند: «گونه 
َ
عَل  

ِّ
هُمَّ صَل

َّ
الل

وِي 
ْ
نْ یَعْتَصِمُ بِحَبْلِهِ، وَ یَأ نَا مِمَّ

ْ
دٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَل مُتَشَابِهَاتِ   مِنَ   مُحَمَّ

ْ
ی  ال

َ
 جَنَاحِهِ،  مَعْقِلِهِ حِرْزِ    إِل

ِّ
نُ فِي ظِل

ُ
، وَ یَسْک
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بِتَ  یَقْتَدِي  وَ  صَبَاحِهِ،  بِضَوْءِ  یَهْتَدِي  یْرِهِ.بَ وَ 
َ

غ فِي  هُدَی 
ْ
ال تَمِسُ 

ْ
یَل  

َ
لا وَ  بِمِصْبَاحِهِ،  یَسْتَصْبِحُ  وَ  سْفَارِهِ، 

َ
أ  

ِ
ج

ُّ
»(  ل

قرآن را ریسمانی محکم برای  ) امام در این بیان خود،  ۱۷۶، ص۷، فراز  ۴۴: دعای  ۱۴۰۹صحیفه سجادیه،  

و آن را به عنوان رحمتی   تهبیرون آمدن از تاریکی ظلمات در زندگی و نگه دارنده کارائی صحیح عقل دانس

از طرف دیگر، آن را روشنائی صبحگاه و رخشندگی سپیده و چراغ پرنوری  برای انسان معرفی می  کند و 

و دوری از باطل باشد. از اینرو، به عقیده ایشان، قرآن    تواند عهده دار انسان به سوی حقشناسد که میمی

  ز او کسب نمود.  ا توان ارشاد و سعادت رامشعل هدایت است که می

و   شیطان  تحریکات  از  نجات  در  انسان  نگهبان  عنوان  به  را  قرآن  بعد،  به  دهم  فرازهای  در  آنگاه، 

حر  در  انسان  بازدارنده  را،  آن  و  نموده  بیان  ها  برای  خطرات وسوسه  مهم،  مانعی  و  به سمت گناهان  کت 

آور است، امام در فراز بعدی، بیان  ت شگفکند. فرورفتن زبان انسان در باطل و ارتکاب گناهان توصیف می 

کند که ای خدا، شکاف و تنگدستی و نداری ما را به وسیله قرآن جبران بفرما و به سبب قرآن، زندگی  می

تواند  شود که حتی قرآن میبه سوی ما سوق ده. از این بیانات، واضح می فراخ و گسترده و فراوانی ارزاق را

  فت آنها در امکانات زندگی نقس اساسی داشته باشد.   شر ها و پیدر رشد اقتصادی انسان 

  همراهی با اهل بیت (ع)  . ۲

معنای تمسک به قرآن و اهل بیت، بر اساس حدیث ثقلین این است که در تمییز حق و باطل، تمسک  

به عترت خالی از  تؤا تنها یا قرین شدن  به قرآن  لذا تمسک شدن  به وجود هر دو لازم و ضروری است،  م 

نیست؛ چرا که حق در وجود هر دو متبلور گشته است و این دو، همچون دو بال برای نیل به    فیقرآن کا

بیتِ بی قرآن  سعادت محسوب می شوند، لذا انسان دوستدار حقیقت و کمال، با قرآن بدون عترت و اهل  

  تواند به منزل رستگاری نائل گردد.نمی

که، از خداوند اعتصام به حبل قرآن را خواستار  ینامام سجاد (ع)، در دعای چهل و دوم خود بعد از ا

شود از نصب پیامبر و آل ایشان به عنوان هدایتگران به سمت خداوند و راه های کسب رضایت توسط  می

می  متذکر  را  بیآنها  است: «شوند.  چنین  ایشان،  نَصَبْتَ ان  مَا 
َ
ک وَ  هُمَّ 

َّ
یْ   بِهِ   الل

َ
عَل ةِ 

َ
ل

َ
لا لِلدَّ  

ً
ما

َ
عَل  

ً
دا وَ  كَ مُحَمَّ  ،

دٍ وَ آلِهِ، ...؛ خدایا!، همانگونه که محمد را به وسیله قرآن ی مُحَمَّ
َ
 عَل

ِّ
یْكَ، فَصَل

َ
إِل ضَا   الرِّ

َ
نْهَجْتَ بِآلِهِ سُبُل

َ
، أ

سوی نشانه  به  هدایت  برای  آشکار    ای  را  خود  خشنودی  های  راه  او،  آل  سبب  به  و  کردی  نصب  خود 

فرست. درود  او  آل  و  محمد  بر  پس،  دعای    »(ساختی.  فراز  ۴۲همان،  ص۸،  سخنان  ۱۷۸،  در  تامل   (

شریف امام، بیانگر این است که ایشان، پیامبر مهربانی را در کنار قرآن و  تبعیت از اهل بیت ایشان را، نشانه  

خداوند  می   رضایت  و  معرفی  میزان  بیت،  اهل  پذیری  ولایت  طریق  از  خداوند  رضایت  جلب  نماید. 
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انسان، قدرت افکارش، یم   شاخصی است که  آراء خودش را محک بزند؛ یعنی اگر  یابد اندازه حقانیت 

چنانچه، خواجه عبدالله    کند و والا کارکردی نادرست خواهد داشت.مطابق آنها بود قلبش درست کار می 

با اهل حق،    انصاری تورث الحق؛ همنشینی  در منزل صحبت اشاره می کند که: «الصحبة مع اهل الحق 

به حق پیروی از اهل بیت  ۱۵۷:  ۱۳۹۸رساند»(خواجه انصاری،  ی م  انسان را  اینکه، سفارش به  بر  افزون    (

(سیف،  (ع)، به دلیل پاسخگوئی و جهت دادن به روحیه الگوپذیری و اصل اکتساب در وجود آدمی است.

۱۳۷۷  :۳۵۳  (  

 انبساط قلب  .۳

 حُکمُکَ صَدرِی؛  سِّ فرماید: «وَ وَ در دعای سی و پنجم، فراز چهارم آمده است. آنجا که می
ِ
ع بِمَواقِع

قرار گرفته است و سینه  به موارد فرمانت گشاده فرما» مراد از صدر، قلب انسان است که در سینه  را  و    ام 

دلیل    ها و فراهم آوری زمینه مناسب، برای بینش شایسته است.لودگی منظور از توسعه قلب، اصلاح آن از آ 

خ از  را  درخواستی  چنین  امام،  موارد  دااینکه  به  را  انسان  قلب  خداوند،  که  است  این  خاطر  به  دارد  وند 

با  های خود نگشاید خود انسان، با توجه بر قرار گرفتن در مقابل انواع وسوسه آموزه های درونی و بیرونی، 

گاهی انسان از مواقع    فهم باطل روبرو خواهد گردید. بنابراین، برای چیره شدن بر وارونگی قلب، افزایش آ

 خداوند لازم است تا بتوان بر درستی فهم از احکام الهی دست یافت.م حک

  کسب رضایت خداوند   . ۴

دنبال    شاخص در انتخاب فکر صحیح از منظر امام، این است که رأی مذکور، خشنودی خداوند را به

در   کهبیاورد؛ یعنی محرک انسان، به سمت خداوند باشد. امام سجاد (ع) در فراز دوم از دعای سی و سوم  

باره طلب خیر از خداوند است، الهام گزنیشی که در راستای جلب رضایت خداوند باشد خواهان است.  

» است:  چنین  امام،  سخن  وَ متن  الاِخْتِیَارِ،  مَعْرِفَةَ  هِمْنَا 
ْ
ل
َ
أ وَ  وَ  نَا 

َ
ل قَضَیْتَ  بِمَا  ضَا  الرِّ ی 

َ
إِل یعَةً  ذَرِ ذَلِكَ   

ْ
اجْعَل  

مْتَ فَ 
َ
سْلِیمِ لِمَا حَک  التَّ

َ
مُخْلِصِینَ؛ و شناخت انتخاب کردن و برگزیدن  أ

ْ
دْنَا بِیَقِینِ ال یِّ

َ
ا رَیْبَ الاِرْتِیَابِ، وَ أ زِحْ عَنَّ

به آنچه که برای ما مقدر کردی و تسلیم به آنچه    را به ما الهام کن و ان الهام را، برای ما وسیله خشنودیت 

ما را به ر  در حق ما حکم کردی قرار ده. پس آلودگی شک و دودلی د از دل ما پاک کن و  را  تقدیرت 

فرما»(  تقویت  مخلصین  دعای  ۱۴۰۹صحیفه سجادیه،    یقین  ص۳۳:  فراز سوم،  امام  ۱۵۴،  بیان  در  تامل   (

ای درست نیست هر چند ممکن است صاحب خود فکر، معتبر رساند که از منظر ایشان، هر نوع اندیشه می

  ی درست است که انسان را به رضایت الهی برساند.  کرو ارزشمند باشد. زیرا به نظر ایشان، آن ف
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اینگون  نیز  را  دیگری  دلیل  دعا،  همین  بعدی  فراز  در  امام  میآنگاه،  مطرح  عَجْزَ  ه  تَسُمْنَا   
َ

لا «وَ  کند: 

تِي
َّ
ال ی 

َ
إِل نَجْنَحَ  وَ  رِضَاكَ،  مَوْضِعَ  رَهَ 

ْ
نَک قَدْرَكَ، وَ  فَنَغْمِطَ  رْتَ  تَخَیَّ ا  عَمَّ مَعْرِفَةِ 

ْ
وَ  هِ   ال عَاقِبَةِ، 

ْ
ال مِنْ حُسْنِ  بْعَدُ 

َ
أ يَ 

ب نسبت  را  معرفت  ناتوانی  داغ  و  عَافِیَة؛ 
ْ
ال ضِدِّ  ی 

َ
إِل قْرَبُ 

َ
تا  أ نزن  ما  پیشانی  بر  کردی  اختیار  برایمان  آنچه  ه 

بزرگی و عظمتت را سبک انگاریم و جایگاه خشنودیت را ناپسند شماریم و به چیزی که از حسن عاقبت  

) دلیل دیگر  همان، فراز چهارم   »(عافیت و سلامت همه جانبه  نزدیکتر است مایل شویم. د  دورتر، و به ض

که   است  این  فراز،  این  در  مطابق  و  برده  بین  از  را  عاقبت  باشد حسن  داشته  نادرست  اختیار  انسان،  اگر 

اندیشه  و  فکر  آن  اساس،  این  بر  نخواهدنمود.  اداء  به خوبی  را  الهی  عظمت  و  شکوه  حیح  ص  اینتیجه، 

تضمین   را  انسان  عاقبت  حسن  بتواند  که  بود  سلامت خواهد  و  نورانیت  سوی  به  را،  قلب  و  نموده 

  )  ١٧٨: ١٤٠١ بازگرداند.(غزالی،

  تردید در آخرت و ثواب و عقاب الهی    . ٣- ١-٣

تواند تصویری از ثواب و عذاب الهی را در دل  های نبوی ایمان دارد نمیکه به خداوند و آورده  قلبی

اش، با سبک فرد غیر مومن به این  باشد. کسی که به این امور، از ته دل باور دارد سبک زندگی ه خود نداشت

تا آسما بد می ن تفاوت می امور از زمین  باشد ولی انسان  کند. فرد مومن، دنبال کار نیکو و دوری از کار 

  چرخد.  ها در زندگی فردی و جمعی خود می غیر مومن، همواره دنبال ناهنجاری 

حَادَ فِي تَوْحِیدِ سجاد (ع) در دعای خود: «  امام
ْ
ل ِ

ْ
بْنَا الإ دٍ وَ آلِهِ، وَ جَنِّ ی مُحَمَّ

َ
 عَل

ِّ
هُمَّ صَل

َّ
قْصِیرَ  الل تَّ

ْ
كَ، وَ ال

كَ  الشَّ وَ  تَمْجِیدِكَ،  عَمَیدِینِكَ   فِي  فِي 
ْ
ال وَ  لِعَ سَبِیلِكَ   عَنْ   ،  الاِنْخِدَاعَ  وَ  لِحُرْمَتِكَ،   

َ
فَال

ْ
غ ِ

ْ
الإ وَ  یْطَانِ  دُ ،  الشَّ كَ  وِّ

جِیم؛ خدایا!، بر محمد و آل محمد درود بفرست و ما را، از کفر در توحیدت و کوتاهی، در   ستایشت و  الرَّ

برکنار   شده  رانده  شیطان  دشمنی  از  فریب،  و  از حرمتت  غفلت،  و  راهت  از  کوری،  و  دینت  شک، در 

دلی در دین که اموری مثل: کوری از    دوز  ) ا۱۹۰، ص۱۳، فراز  ۴۴: دعای  ۱۴۰۹صحیفه سجادیه،    »،(دار.

طانی را به دنبال خود  های شیهای الهی و فریب خودن از وسوسه هدایت الهی، غفلت از نگه داشتن ارزش

 دارد، به خدوند پناه می برد. 

  . راهکارهای درمان آفت تردید در آخرت ٣-١-٣-١
  ه امکان پذیر دانسته شده است:  رابدیهی است، علاج آفت مذکور در کلام امام سجاد (ع)، از سه 

  تصویرسازی ثواب و عقاب الهی  .١

به خداوند   الهی  ثواب و عقاب  نداشتن تصویر  از  امام سجاد (ع) در دعای دوازدهم  راهکار نخست، 

نی فرماید: «پناه برده و در مناجات نامه خود، چنین می 
ْ

وَ   وَ اعِذ حِرْصِ 
ْ
 اهْلِ ال

ِ
ع

َ
هَل وَ  بَةِ 

ْ
غ رْ    مِنْ سُوءِ الرَّ صَوِّ
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بي   في
ْ
   قَل

َ
خَرْتَ   مِثال  لِقَناعَتی  بِكَ وَ اعْدَدْتَ لِخَصْمیمِنْ ثَوا  لي   مَا ادَّ

ً
 ذلِكَ سَبَبا

ْ
 مِنْ جَزائِكَ وَ عِقابِكَ وَ اجْعَل

رْت؛   بِما قَضَیْتَ وَ ثِقَتی برای ه  حرص پناه ده و نقشی از ثوابی ک قراری اهلو از میل و رغبت بد و بیبِما تَخَیَّ

ای  ای در دلم به تصویر آر و آن را، وسیله اخته ای و کیفر و عقابی که برای دشمنم مهیا سمن ذخیره کرده

مقدر کرده برایم  آنچه که  به  نسبت  انتخاب  برای خرسندی و رضایت من  برایم  آنچه که  به  ای و اطمینان 

) از اینکه امام (ع)، در این سخن  ٠٩٢:  ١٤٠٥؛ کفعمی،  ٧٤:  ١٤٠٩». (صحیفه سجادیه،  ای قرار بدهفرموده

از پناه آو  ثواب و عقاب در  زیبای خود، بعد  از بد رغبتی و حرص بی قرار، تصویر سازی  ردن به خداوند 

تواند قلب انسان را در پرهیز از شود که خود تصویر سازی، میطلبد، معلوم میقلب خود را از خداوند می

الهی را درنیبد رغبتی و دوری از ولع سیرناپذیر د   وی نقش مثبت داشته باشد. زیرا آدمی، ثواب و عقاب 

تواند نسبت به  قلب خود حاضر ببیند و خطور قلبی نسبت به آنها را داشته باشد، به آسانی و بدون سختی می 

شیرازی،   مدنی  (کبیر  باشد.  داشته  کافی  عزم  و  انگیزه  زشت،  کارهای  از  اجتناب  و  اعمال خوب  انجام 

وب در حیات گشته و  بدیهی است، وجود پاداش و تصور آن، موجب اصلاح رفتار نامطل)  ٧١/  ٣: ج١٤٠٩

  ) ١٦٠: ١٤٠٠شود.(گری مارتین و جوزف پیر، به نوعی، انرژی آفرین در انجام اعمال پسندیده شناخته می 

  و رغبت  ایجاد انگیزه . ۲

بَةَ فِي  قْنِيزُ راهکار دوم، در دعای بیست و دوم از آن حضرت، چنین آمده است: «وَ ارْ 
ْ

غ عَمَلِ   الرَّ
ْ
كَ   ال

َ
ل

ی حَتَّ وَ  بِي، 
ْ
قَل مِنْ  ذَلِكَ  صِدْقَ  عْرِفَ 

َ
أ ی  حَتَّ     لآِخِرَتِي 

َ
عْمَل

َ
أ ی  حَتَّ وَ  دُنْیَايَ،  فِي  هْدَ  الزُّ يَّ 

َ
عَل غَالِبُ 

ْ
ال ونَ 

ُ
یَک

حَسَنَاتِ 
ْ
برای آخرتم رو   ال آن هم عمل  میل و رغبت در عمل،  برای آخرتم  ؛ و 

ً
تا جائی که    زیشَوْقا فرما، 

درستی این عمل را قلبم بیابم و به گونه ای بی رغبتی نسبت به دنیایم بر من چیره شود و به صورتی که از 

در این سخن خود،  ) امام  ۱۰۸، ص  ۲۲: دعای  ۱۴۰۹ها را به جا آورم». (صحیفه سجادیه،  سر شوق، خوبی 

آموزه به صدق  انسان در دل،  اینکه اگر  بر  نداشته باشد در واقع هاشاره دارد  باور  باره آخرت  الهی در  ای 

راه   انسان، انگیزه بنابراین،  انجام کارهای نیکو و خودداری از کارهای زشت هم نخواهد داشت.  لازم به 

در وجود خود، برای عمل به اعمال نیکوست. زیرا    ایمانی نسبت به آخرت، ایجاد انگیزهبرطرف نمودن بی

  )  ۳۰۲: ۱۴۲۳نماید.(مغنیه، ن را برای باورمندی به روز آخرت مهیا میساعمل خیر، افق فکری ان 

  افزائی دینیبصیرت  .۳

است  در دین  افزائی  بصیرت  که    راهکار سوم،  آدمی است  محتوای شناخت  همان  جوئی،  بصیرت  و 

از دریافت مجموعه و همکاران،  های فکای    )۶۸:  ۱۳۸۸ری، عاطفی، اجتماعی و اخلاقی است. (سیف 

 همراهکنیم که «بصیرت در دین» را با تعبیر «و امنن»  بیست و سوم، از آن حضرت مشاهده می ی  در دعا



 

 

١٨٨ 

است   ساخته فرموده  «و  وَ :  بَدَنِي،  وَ  دِینِي  فِي  مَةِ 
َ

لا السَّ وَ  مْنِ 
َ ْ
الأ وَ  ةِ  حَّ بِالصِّ يَّ 

َ
عَل امْنُنْ  فِي  وَ  بَصِیرَةِ 

ْ
  ال

بِي
ْ
صقَل سوم،  و  بیست  دعای  سجادیه،  مطالبه )  ۱۱۲»(صحیفه  منت  واژه  با  را  شناسی  دین  امام،  اینکه  از 

میمی معلوم  از  کند،  بدن،  و  دین  در  سلامتی  و  أمن  و  صحت  همانند  دینی،  گاهی  آ داشتن  که  شود 

  )  ۳۰۹:  ۱۴۲۳گردد. (مغنیه، های بزرگ خداوند در حق آدمی محسوب می نعمت 

ن را  خود  قلب  شرح  خود،  دعاهای  ادامه  در  امام  سبب،  همین  خداوند  سببه  از  هم  دین  مراشد  به  ت 

یْكَ لِسَانِي، وَ  خواستار شده و چنین بیان می 
َ
نَاءِ عَل رِكَ وَ حُسْنِ الثَّ

ْ
رِكَ وَ ذِک

ْ
ک

ُ
نْطِقْ بِحَمْدِكَ وَ ش

َ
کند که: «وَ أ

بِي؛  
ْ
قَل دِینِكَ  لِمَرَاشِدِ  دلم رااشْرَحْ  فرما و  به حضرتت گویا  و ذکر نیک، نسبت  به ستایش  را  زبانم  رای  ب  و 

) منظور از  ۱۱۲راههای مستقیم دینت گشاده فرما» (صحیفه سجادیه، دعای بیست و سوم، فراز ششم، ص  

های نورانی دینی  شرح قلب و ضیق آن، به ترتیب، عبارت از اعتقاد داشتن به فوائد یا ضررهای عمل به آموزه

رامی اسلام (ص)، شرح قلب  گ  ) و در حدیث منقول از پیامبر۲۲/  ۴ج:  ۱۴۰۹است. (کبیر مدنی شیرازی،  

تدیّنی   فوائد  به  عقیده داشتن  انابه، همان  این  الخلد است.  به دار  انابه  آن،  تفسیر شده که علامت  نور  به 

  )  ۳۶۳/ ۴-۳: ج۱۳۷۲است که در قلب فرد مومن وجود دارد.(طبرسی، 

  عاطفی و هیجانیهای لب در حوزههای قآسیب . ۲-۳
  یادسپاری غیر خداوند . ٣- ٢-١

، همه اوقات خودش را مختص کارهای دنیوی نمود و زمان خاصی را، به عبادت و  انهنگامی که انس

نماید و در این  اختصاص نداد دلبستگی و دل مشغولی تمام، به مصادیق دنیوی پیدا می راز و نیاز با خداوند  

ساس  ا  گردد. در حالی که آرامش و طمأنینه انسان، برزمان است که قلب، پر از یادآوری اموی مادی می 

لا بِذِ   ٢٨آیه  
َ
هِ أ

َّ
رِ الل

ْ
وبُهُمْ بِذِک

ُ
ذینَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُل

َّ
وبُ»، تنها با یاد خداوند  سوره رعد: «ال

ُ
قُل

ْ
هِ تَطْمَئِنُّ ال

َّ
رِ الل

ْ
ک

نماید که دل افراد مومن، فقط با یاد خداوند به آرامش شود. این آیه شریفه، بعد از اینکه بیان می حاصل می

نماید که گردد با همراه نمودن حرف تنبیه و تقدم ذکر خداوند بر فعل خود، به صراحت بیان میمینائل  

  )  ٣٥٣/ ١١: ج١٤١٧نسان با غیر خداوند، به آرامش و سکون نخواهد رسید. (طباطبایی، دل ا

  
  :راهکارهای درمان

  یادآوری عظمت و شکوه خداوند  . ١
رُهُ فَوْزٌ  : «یدامام سجاد (ع)، در دعای یازدهم خود می فرما

ْ
مَنْ شُک اکِرِینَ، وَ یَا 

َّ
رُهُ شَرَفٌ لِلذ

ْ
یَا مَنْ ذِک

اکِرِینَ، وَ یَ   لِلشَّ
ْ

دٍ وَ آلِهِ، وَ اشْغَل ی مُحَمَّ
َ
 عَل

ِّ
مُطِیعِینَ، صَل

ْ
رِكَ   ا مَنْ طَاعَتُهُ نَجَاةٌ لِل

ْ
وبَنَا بِذِک

ُ
لِ   عَنْ   قُل

ُ
ر؛ ای    ک

ْ
ذِک



 

 

١٨٩ 

بزرگواری است و این آنکه سپاسگزاریش، برای سپاسگزاران پیروزی و  و  آنکه یادش، برای یادکنندگان مجد 

ریش، برای فرمانبرداران نجات و رهایی است بر محمد و آل محمد  رستگاری است و ای آنکه فرمان بردا

) طبق سخن  ٦٢: ص١٣٧٦» (صحیفه سجادیه،  درود بفرست و دلهای ما را به یادت، از هر یادی غافل نما

بنده به درگاه خداوند است. (الحسینی الشیرازی،    لب امام، اشتغال ق به ذکر خداوند، نشانه شرف و شکر 

تا: همی٩٣-٩٢بی  یکمنطور،  )  و  بیست  دعای  در  هُ  می حضرت 
ْ
غَل

ْ
اش وَ  تِکَ،  لِمحَبَّ بِی 

ْ
قَل  

ْ
غ فَرِّ «وَ  فرماید: 

بِا هِ  قَوِّ وَ  مِنْکَ،  وَجَلِ 
ْ
بِال وَ  بِخَوْفِکَ  انْعَشْهُ  وَ  رکَِ، 

ْ
بر  لرَّ بِذِک خدایا  بار  طَاعَتِکَ،...؛  ی 

َ
إِل هُ 

ْ
مِل

َ
أ وَ  یْکَ، 

َ
إِل بَةِ 

ْ
غ

م را برای محبت و دوستی خویش (از محبت هر چه جز تو است) خالی  محمد و آل او درود فرست، و دل

اش فرما، و  ساز، و به یاد خود مشغول گردان، و به ترس و بیم از خویشتن (که با آن گناهی نشود) بلند مرتبه 

سجادیه،  ر   به (صحیفه  کن...»  متوجه  فرمانبریت  به  و  نما،  توانایش  خواستن)  را  (تو  خود  سوی  به  غبت 

د١٣٧٦ فراز  ۲۱عای:  را    )۱۰،  الهی  محبت  از  آن  شدن  پر  قلب،  حالات  به  اشاره  با  دعا،  این  در  امام 

می می درخواست  معلوم  آن،  از  که  جائکند  دیگر،  شود  پر  خداوند  یاد  با  دل،  هرگاه  غیر  ی  گردد  برای 

پشتیبانی چنین قدرتمند  )  ٣٩٧:  ١٤١١ماند. (الموسوی،  خداوند باقی نمی  به  ایمان  مطلقی و  واضح است، 

ای دارد و حتی در اکتساب آرامش عمیق و ماندگار  تقواورزی، در آرامش بخشی به انسان تاثیر فوق العاده

 )٨٧: ١٣٩٦تواند بی نظیر باشد. (بهمنی، می

  عبادت و دعا . ٢
تُوبٌ یَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّ ایدر رو 

ْ
وْرَاهِ مَک   ت شریفی امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: «فِی التَّ

ُ َ
مْلأ

َ
 لِعِبَادَتِی أ

ْ
غ

ی؛ در تورات   مِنِّ
ً
بَکَ خَوْفا

ْ
قَل  

َ َ
مْلأ

َ
وَ أ سُدَّ فَاقَتَکَ 

َ
نْ أ

َ
یَّ أ

َ
بِکَ وَ عَل

َ
ی طَل

َ
کَ إِل

ْ
کِل

َ
أ  

َ
غِنًی وَ لا بَکَ 

ْ
نوشته شده    قَل

به    ت: ای پسر آدم، فارغ شو از برای عبادت من، تا پُر کنم قلب تو را از بی نیازی و واگذار نکنم تو رااس

سوی طلب خویش، و بر من است که ببندم راه فقر تو را و دل تو را، از خوف خویش پُر کنم» (کلینی،  

این حدیث، معلوم می٨٣/  ٢: ج١٣٨٨ از  خ)  محبت  از  نشدن دل  پر  اثر  که  از داشود  پر شدن دل  وند، 

د، طلب توفیق برای  محبت دنیوی و اشتغال بدان است. با این حساب، باید یکی از ادعیه مومن در عمر خو 

فراغت دل از غیر خداوند باشد. چنانکه این، در یکی از دعاهای امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم  

اسْتَفْ  وَ   ...» فرمود:  که  آنجایی  است؛  آمده  را  رِ الاخلاق  من  روزهای  همه   ... هُ؛ 
َ
ل قْتَنِی 

َ
خَل فِیمَا  امِی  یَّ

َ
أ  

ْ
غ

بپردازم ک  : دعای  ١٣٧٦ای». (صحیفه سجادیه،  ه من را برای آن خلق کردهطوری فارغ کن که به کاری 

  ) ۳، فراز ۲۰



 

 

١٩٠ 

می  معلوم  (ع)  امام  سخن  این  نمی از  بی مظروف  که  است  انسان، همچون ظرفی  قلب  که  تواند  شود 

باید پر شود. اگر قصد انسان این است که قلبش، به سمت خداوند حرکت ،  باشد. قلب  خلائی دارد که 

پیشاپ باید  بتواند  نماید  تا  کند  نهادینه  کارهای خداپسندانه  انجام  با  دل خود  را، در  به خداوند  محبت  یش 

بکند. (مدنی،   الهی را کسب  الطاف  و  روان)  ٣٧١/  ٣: ج١٤٠٢توفیق  اسی شنبه همین سبب است که در 

جه  آیند. تو اسلامی، مفاهیمی همچون: قلب، روح، نفس و عقل از مفاهیم بنیادی و پراهمیت به شمار می

  )٢١٥:  ١٣٩٦اساسی به آنها، در آیات و روایات قابل مشاهده است.(شجاعی،  

  دلبستگی به افراد فاسد . ۳
 سوره نساء: «  ۱۳۸از مفاد آیاتی، مانند آیه  

ْ
ونَ ال

ُ
خِذ ذینَ یَتَّ

َّ
 یَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ  فِرینَ  کاال

َ
مُؤْمِنینَ أ

ْ
وْلِیاءَ مِنْ دُونِ ال

َ
أ

 
ً
هِ جَمیعا

َّ
لِل ةَ  عِزَّ

ْ
فَإِنَّ ال ةَ  عِزَّ

ْ
آیه  ال یا  مائده معلوم می   ۵۷»  با  شود، یکی از آسیب سوره  های قلب، طرح دوستی 

عارف و احکام  نوعی، مه  کنند بهای آن دشمنی داشته و همواره سعی میکسانی است که با دین و آموزه 

  اسلامی را به سخریه بگیرند.  

  

  راهکار درمان 
  یقین به حقانیت مسیر الهی . ۱

ادامه فراز  امام سجاد (ع) در 
ْ

 تَجْعَل
َ

فرماید: «وَ لا بیست و یکم می  يَّ    های دعای 
َ
عَل افِرٍ 

َ
 ک

َ
وَ لا لِفَاجِرٍ 

یْهِمْ 
َ
 بِي إِل

َ
، وَ لا

ً
هُ عِنْدِي یَدا

َ
 ل

َ
ةً، وَ لا نْسَ نَفْسِي وَ اسْتِغْنَائِي وَ کِفَایَتِي بِكَ وَ  اجَةً، حَ  مِنَّ

ُ
بِي وَ أ

ْ
ونَ قَل

ُ
 سُک

ْ
بَلِ اجْعَل

قِكَ؛ و به سود هیچ بدکار و کافری بر من منت و نعمت قرار مده و روی نیازم را به جانب آنان  
ْ
بِخِیَارِ خَل

کارم   گرفتن  انجام  و  نیازیم  بی  جان،  انس  و  قلب  آرامش  بلکه  عهده  را مکن  از    بر  برگزیدگان  و  خود 

) بدون شک، امام در این بخش از دعای خود، به دو ۱۰۴: ص۱۳۷۶بندگانت قرار ده». (صحیفه سجادیه،  

آنها، موجب   از  اخذ شئ  گونه  هر  فاسقین که  و  کفار  از  انقطاع  یکی،  است:  نموده  اشاره  مهم  موضوع 

می آنها  به  انسان  قلب  انسانجلب  توجه  دیگری،  و  خداوندب  گردد  نعمت   ه  یاد  به که  را  انسان  او،  های 

  ) ۴۳۵/ ۳: ج۱۴۲۵نماید. (الموسوی الحسینی الشیرازی، تر میخداوند، نزدیک 

گردد که راهکار درمان نخست در وابستگی به افراد فاسد،  از توجه به مضمون دعای امام، واضح می

ست هر چند در ظاهر با آنها  حقیقت ا  و  داشتن  یقین به حقانیت و درستی راه خود در مقابل دشمنان حق

مدارا نماید. راهکار دیگری، این است که به غنیّ مطلق بودن خداوند باور پیدا کند که اگر این ایمان، در 

دل انسان پیدا شود به طور طبیعی، از میل به دوستی با کفار و فاسدان فاصله خواهد گرفت. زیرا خداوند،  
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روشن است، افی سلطنت و تدبیر خود بر جهان هستی دانسته است.  د را، منخو اعراض از او و تکیه بر غیر  

های روحی همچون: اضطراب، وسواس، افسردگی و هراس، از بین  به وسیله دو راهکار گفته شده، بیماری

نماید.(یوسفی مصری،  رفته و انسان، اعتماد به نفس پیدا کرده و متعاقب آن، احساس عزت نفس هم می 

۱۳۹۵ :۱۲۳ (  

  ر دادن خداوندشاخص قرا . ۲
بِيامام سجاد (ع) در دعای بیست و یکم خود، از خداوند چنین طلب می

ْ
شْعِرْ قَل

َ
، وَ تَقْوَاكَ   کند: «وَ أ

حِبَّ 
ُ
 أ

َ
ی لا يَّ حَتَّ

َ
 مَا یَرِدُ عَل

ِّ
ل

ُ
 بِطَاعَتِكَ نَفْسِي عَنْ ک

ْ
ي، وَ اشْغَل هُ مِنِّ

ُ
 بَدَنِي فِیمَا تَقْبَل

ْ
 شَیْ  اسْتَعْمِل

ً
خْطِكَ، وَ  مِنْ سُ ئا

 مِنْ رِضَاكَ؛ و جامه تقوایت را به قلبم بپوشان و بدنم را در اعمالی که از من قبول می
ً
یْئا

َ
سْخَطَ ش

َ
 أ

َ
کنی به لا

آید، به طاعت و بندگیت مشغول دار  کارگیر و وجودم را، برای دور ماندن از هر خلافی که به جانب من می 

ای از خشنودیت خشم نورزم». (صحیفه سجادیه،  سبت به ذرهباشم و نه  ای خشمت را دوست نداشتتا ذره

خواهد که قلب  های بعدی همین دعا از خداوند می ) همانگونه که آن حضرت، در بخش۱۰۴: ص۱۳۷۶

به   نشانطش قرار دهد و در رغبت  را،  بیم و هراس از او  برای دوست داشتن خداوند خالی نماید و  را،  او 

ها، به سویش روانه سازد. ترین راهمتمایل به طاعتش نموده و در محبوب  ساخته و  ندسوی خداوند، نیروم

  ) ۱۵۶: ۱۳۹۷(ویسی، 

  احسان به والدین   . ۳
هُمَا  

َ
لِنْ ل

َ
مِي، وَ أ

َ
لا

َ
هُمَا ک

َ
طِبْ ل

َ
هُمَا صَوْتِي، وَ أ

َ
ضْ ل هُمَّ خَفِّ

َّ
امام سجاد (ع)، در دعای بیست و چهارم: «الل

اعْطِفْ  وَ  تِي، 
َ
یْهِمَ عَ   عَرِیک

َ
بِي ل

ْ
قَل و  ا  مهربانی دل  از خداوند،  شَفِیقا» خود  یْهِمَا 

َ
عَل وَ   ،

ً
رَفِیقا بِهِمَا  رْنِي  صَیِّ وَ   ،

نماید. به همین سبب است که امام در دعای  مدارائی  و نرمش آن را در مقابل والدین از خداوند مطالبه می 

رکانِی مِن  بَ قَلبِ جی، تپیده شدن قلب خود «فَارحَم ... وَ ۲۴بیست و سه، فراز  
َ
ی مِن خَشیَتِکَ وَ اِضطرابِ ا

نماید. از تامل در سخنان آن حضرت، معلوم هَیبتِکَ» و لرزش اندام خود را از عظمت خداوند مطالبه می 

شود که یکی از راهکار درمان قساوت قلب، نیکو داشتن نوع ارتباط با والدین خود در ابعاد مختلف آن  می

این   انساساست و دیگری  و عملی در  ت که  علمی  ابعاد  الهی در  با شکوه  به عظمت  توجه  از طریق  ان، 

پیدا  قلبی  نرمیت  این صورت،  در  که  بیابد  را  خوف  و  خشیت  حالت  به  خداوند  برابر  در  هستی،  جهان 

  خواهد نمود و به آسانی و راحتی، به حقانیت و درستی مسیر الهی ایمان کامل پیدا خواهد نمود.   

  

 



 

 

١٩٢ 

  آرزوهای دراز  تنداش. ۴
درست است انسان بدون آرزو، توان زندگی را ندارد ولی هر آرزویی هم صحیح نیست. آن آرزویی که  

فلاح   به  نیل  از  را  انسان  بیاورد  دنبال  به  را  دنیا  به  دلبستگی  آدمی  برای  و  نماید  متمایل  دنیا  به  را  انسان 

بدبختی نزدیکتر می  نوع آ مانممانعت نموده و او را، به هلاکت و  این  رزو است که در لسان روایات، ید. 

نماید در واقع، همان آرزوی طولانی  شود. زیرا آرزویی که انسان را زمینگیر دنیا می امری مذموم شناخته می 

 شوند.  و دراز است که غالب افراد مادیگرا بدان گرفتار می 

  راهکار درمان 
  انجام اعمال صالح . ۱

اینگو د  امام سجاد (ع) در دعای خود، راه فِنَا  نه بیان می رمان را 
ْ
وَ اک آلِهِ،  وَ  دٍ  ی مُحَمَّ

َ
 عَل

ِّ
هُمَّ صَل

َّ
کند: «الل

 
َ

مَلِ  طُول
َ ْ
 اسْتِیفَاءَ یَوْمٍ الأ

َ
 اسْتِتْمَامَ سَاعَةٍ بَعْدَ سَاعَةٍ، وَ لا

َ
ل  نُؤَمِّ

َ
ی لا عَمَلِ حَتَّ

ْ
ا بِصِدْقِ ال رْهُ عَنَّ   ، وَ قَصِّ

َ
بَعْدَ یَوْمٍ، وَ لا

صَ  بِنَ ااتِّ نَفَسٍ   
َ

بِقَدَمٍ»(ل قَدَمٍ  حُوقَ 
ُ
ل  

َ
وَ لا فراز  ۴۰: دعای  ۱۳۷۶صحیفه سجادیه،    فَسٍ،  این  ۱۷۲، ص۱،  ) از 

امام، معلوم می را دنبال کردن، مانع از ایجاد روحیه آرزوی دراز در وجود آدمی سخن  شود که کار نیکو 

کند و به تبع آن، د می رای آدمی تولی ب  گردد؛ چرا که عمل راستین، از خود عمل درست و منطقی را هممی

افق  شدن  گشوده  با  میانسان  خود  زندگی  در  کارهایی  انجام  متوجه  واقعی،  آدمی،  های  برای  که  گردد 

امام زین العابدین (ع) در دعای خود که    شوند. باز، سعادت آفرین در حیات دنیوی و اخروی شمرده می

بِي وَ اعْمُرْ د: «ایفرممعروف به دعای صلوات شعبانیه است، می
ْ
قَل وَ ارْزُقْنِي   بِطَاعَتِكَ     بِمَعْصِیَتِكَ   تُخْزِهِ 

َ
وَ لا

رِزْقِكَ  مِنْ  یْهِ 
َ
عَل رْتَ  قَتَّ مَنْ  فَضْلِك   مُوَاسَاةَ  مِنْ  يَّ 

َ
عَل عْتَ  وَسَّ ا  (طوسی،  مِمَّ ج۱۴۱۱»  در  ۳۶۲/  ۱:  (ع)  امام   (

ازآبادانی و مرده بودن قلب در سایه طاعت  اینکه خداوند به  معصیت سخن می  و  دعای خود،  گوید و از 

  ایشان، رزقی عطا کند که بتواند به وسیله آن، دست نیازمندان را بگیرد.

  یادآوری مرگ . ۲
می آرزوهایی  سمت  به  را  انسان  مرگ،  و  یادآوری  دنیا  به  نسبت  را  انسان  رستگاری  فلاح  بتوانند  که  برد 

آرزوی طولانی داشتن را کنار گذاشته و به    سیر تذکر موت،م  آخرت تامین نمایند و در نتیجه، انسان از این

ا مِنْ  دنبال آرزوهای حقیقی می مْنَا مِنْ غُرُورِهِ، وَ آمِنَّ
ِّ
گردد. دعای امام (ع) در این زمینه، چنین است: «وَ سَل

 
َ
رَنَا ل

ْ
 ذِک

ْ
 تَجْعَل

َ
، وَ لا

ً
یْدِینَا نَصْبا

َ
مَوْتَ بَیْنَ أ

ْ
رُورِهِ، وَ انْصِبِ ال

ُ
، فراز  ۴۰: دعای۱۳۷۶ه سجادیه،  صحیف  غِبّا»(   هُ ش

) امام در این بیان خود، هر گونه یاد مرگی را موثر در نجات انسان معرفی نمی کنند. آن نوع از  ۱۷۲، ص۱

نمایند که برای آدمی همیشگی باشد و اینطوری نباشد  یادآوری مرگ را برای انسان، نجات بخش بیان می 
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یاد آن باشد   یاد مرگی میروز دیگر، آن  و  که روزی، به  تواند انسان را، از آرزوهای  را فراموش کند. پس، 

انسان نهادینه شده باشد. در روایات از پیامبر نقل شده است: «طول  طول و دراز رها نماید که در وجود 

های دراز  زو توان بر آر بنابراین، با یاد مرگ میالامل ینسی الآخرة، آرزوی دراز، آخرت را از یاد می برد.»  

  )  ۲۱۰-۲۰۰: ۱۳۷۸؛ همو، ۱۲۵۰۱۳۰:  ۱۳۹۴نمود. (امام خمینی، غلبه

  

  و عملی های رفتاری های قلب در حوزهآسیب . ۳-۳
  خشونت و تکبر  . ۱-۳-۳

منطقی هستند که عارض ارواح مریض در شکست ناپذیری، دو مقوله بی تقیّد خشک و حس قدرت  

نیست  دنیا می با حقیقت و علم عجین  که  کسانی  امور    بهگردد. روح  تهدیدهایِ  به  نسبت  طور معمول، 

گردد طرفداری خشونت باری از خود  های دنیایی آنها محسوب می ها و هوسدنیوی خود که جزو خواسته 

حاضر به هر نوع جنایتی و ظلمی در  با هیجان زیاد  نوع افراد برای حفظ موقعیت خود،  دهند. این  نشان می 

انَ   مَنْ پیامبر (ص) فرمودند: «  ) ٩٤:  ١٣٨١(پارسا،  شوند.  یحق دیگران و حتی نسبت به خودشان هم م
َ
 ک

بِهِ   فِي
ْ
قِیَ   قَل

ْ
ال یَوْمَ  هُ 

َّ
الل بَعَثَهُ  ةٍ  عَصَبِیَّ مِنْ  خَرْدَلٍ  مِنْ  ةٌ  ةِ حَبَّ جَاهِلِیَّ

ْ
ال عْرَابِ 

َ
أ مَعَ  از ؛ هر کس در دلش، ذرهامَةِ  ای 

)  ٣٠٨/  ٢: ج١٣٨٨کند.»(کلینی،  محشور می   یت تعصب باشد خداوند او را در روز قیامت با اعراب جاهل

خود  در  را  جاهلان  افراد  اوصاف  و  جهل  خود،  تکبر  با  متکبر  انسان  اینکه  بر  دارد  دلالت  حدیث،  این 

امام صادق (ع) وارد شده است: «   نشانگر است. در    حدیث دیگری از 
َ

مِثقال قَلبهِ  هَ مَن فِی  الجَنَّ  
ُ

یَدخُل لا 

هٍ مِن به اندازه ذرهد  کِبر؛ کسی که ذَرَّ به بهشت وارد نمیر قلبش،  بینی باشد  » شودای کبر و خود بزرگ 

 )  ٣١٠/ ٢: ج١٣٨٨(همان، 

 راهکار درمان 
  تلطیف روح . ١

نت و هیجانات منفی، تواضع و تعادل روحی به عنوان صفتی پسندیده  راه علاج صفت نکوهیده خشو 

که خارج شدن از تعادل و خودپسندی، پلی برای  ه  تواند دل انسان را پاکیزه نگه دارد. همانگوناست که می

 آید. امام سجاد (ع) فرمودند: «سقوط و انحطاط رفتاری به شمار می
ْ

 تُحْدِث
َ

 إِ   لِي   وَ لا
ً
 ظَاهِرا

ً
حْدَثْتَ  عِزّا

َ
 أ

َّ
لا

بِقَدَرِهَا نَفْسِي  عِنْدَ  بَاطِنَةً  ةً 
َّ
ذِل بیستم، ص١٣٧٦» (صحیفه سجادیه،  لِي  دعای  با ٩١:  امام  دادن عزت  ق  )  رار 

خواهد بیان کند که هر وقت به اندازه عزت ظاهری، ذلت درونی انسان  ظاهری در مقابل عزت باطنی، می 

زیرا تا زمانی  و گرنه صرف عزت ظاهری ارزشی ندارد.    تقویت شد به کمال و سعادت نزدیک شده است 
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ر  خود  بود  نخواهد  قادر  است  نزده  کنار  خودش  از  را  نفس  حب  انسان،  و    ا،که  مورد  بی  هیجانات  از 

  ) ١٣٩: ١٣٩٤نامطلوب نجات بدهد. (امام خمینی، 

  عدم خشیت از خداوند  . ۲-۳-۳
ح  بر  عظیم  انسان، خسارتی  ناحیه  از  حیات  در  اوامر خداوند  به  ترک  آخرت  سرای  او در  ابدی  یات 

نماید و ارد میو   ای مهلک بر روح وروان انسانآید. همانطور که عمل به منهیات خداوند، ضربه شمار می

با حوادث وحشتناکی روبرو می بر اینکه در معاصی فوق، عظمت و  حیات اخروی انسان را،  نماید. افزون 

گیرد. همه اینها، لطمات و صدماتی است  هی قرار می شکوه الهی توسط انسان، مورد بی مهری و بی توج

امت، رنگ و لعابی ویژه بر زندگی قیآورد و در روز  که انسان، با سبک زندگی شیطانی خود به دست می

  بخشد.  ابدی خود می 

 راهکار درمان 
  توجه به مقام الهی  . ١

مقام از  جنبه   مراد  و  خداوند  وجودی  جایگاه  نیکوک الهی،  به  دهی  پاداش  به های  کیفردهی  و  اران 

را  ی  اله  توسط اوست. در این زمینه، امام سجاد (ع) در دعای شازدهم خود در زمانی که مغفرت   بدکاران

اینکه: «می هِيیَا    قَدْ تَرَیطلبد، اشاره دارد بر 
َ
وَ  خِیفَتِكَ   مِنْ   دَمْعِي  ، فَیْضَ إِل خَشْیَتِكَ،  مِنْ  بِي 

ْ
قَل وَجِیبَ  وَ   ،

انْتِقَاضَ جَوَارِحِي مِنْ هَیْبَتِك؛ ای خدای من، جریان اشکم را به خاطر ترسی که از تو دارم و لرزیدن دلم را  

که   خشیتی  برابنسمحض  در  را  اعضایم  تکان  و  حرکت  و  دارم  تو  عظمت  به  دارم  بت  تو  از  که  بیمی  ر 

شود که اشک  ) از این حدیث، روشن می ٨١: ص١٣٧٦». (صحیفه سجادیه،  کنی (مرا ببخش) مشاهده می 

  قلب و لرزش اعضا بابت حس جلال کبریاء و عظمت شکوه الهی، زمینه عفو الهی را برای   ترس، خشیت 

  شود.را موجب می   هاو دور از ناهجاری راهم نموده و در نتیجه، حیات دنیوی انسان را پاکیزه  ف  وجود انسان

  ) ١٧٨: ١٣٩٧(غروی اصفهانی، 

 هایی استشد، واضح گردید جاری نشدن اشک چشم و به تپش نیفتادن قلب انسان، از آسیب  از آنچه بیان

توجه به وجود    از این چالش خانمانسوز نیز،  ییکه ممکن است سراغ هر انسانی در زندگی بیاید و راه رها

   )٧٦: ١٤٠٣همکاران،و کاویانی(ر.ک:داوند و نیل به حس حلاوت قرب و معنویت الهی است.کبریائی خ

  ی های شیطانهوشیاری در برابر وسوسه  . ٢
رِبْ نماید: «امام زین العابدین (ع) در دعای هفدهم خود از خداوند چنین طلب می 

ْ
ش

َ
هُمَّ وَ أ

َّ
ارَ    الل

َ
وبَنَا إِنْک

ُ
قُل

 عَمَلِهِ 
َ
طُفْ ل

ْ
نَا فِي نَقْضِ حِیَلِه؛ پروردگارا! در دلهای ما، انکار عمل شیطان را سرشار فرما و در شکستن  ، وَ ال
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ما لطف بفرما». (صحیفه سجادیه،   بر ما  کلمات «انکار و نقض»، از واژگان    ) ۸۱:  ۱۳۷۶حیله های او، 

اگر انسان در انکار  لمه، رمز موفقیت انسان در مبارزه با شیطان است.  ک   دارای اهمیت است زیرا همین دو

طرح وسوسه  نقض  و  ابلیس  به های  را  الهی  تقرب  و  شده  نزدیک  به سعادت  یقین،  به  باشد  موفق  او  های 

ها و  دست خواهد آورد. بنابراین، بی توجهی و سستی در مقابل شیطانی که از گمراهی انسان توسط حیله 

  شود. قلب محسوب می دارد، به عنوان آسیب و خطر برای خود دست بر نمیی هاوسوسه 

  

  گیری نتیجه -۴
پرداخت.  م ادعیه صحیفه سجادیه  پرتو  واکاوی راهکارهای درمان «خطرات قلب» در  به  قاله حاضر، 

پژوهش  یافته  میهای  نظام نشان  نگاهی  با  سجاد(ع)  امام  که  آسیب دهد  سه  مند،  در  را  قلبی  های 

اعتقادی)،  تیاخشن سطح تردیدهای  و  فهم  وارونگی  دلبستگی عاطفی (مانند  جمله  و  (از  ناسالم  های 

و افراطی)  بی  رفتاری آرزوهای  و  خشونت  دسته(نظیر  معنوی)  هرکدام، تفاوتی  برای  و  نموده  بندی 

کرده ارائه  اسلامی  زندگی  سبک  بر  مبتنی  کاربردی  پژوهش  اولین  .اندراهکارهای  این    ویالگ،  دستآورد 

(مانند تصویرسازی مثبت و بازسازی  های روانفرد روش  تلفیق منحصربه  و  یکپارچه درمانی درمانی مدرن 

راهکارهای معنوی (مانند ذکر، توسل و تمسک به قرآن) به عنوان نظام جامع سلامت روان در    شناختی) با

ائمه(ع) است. دومین دستآورد،  آموزه کید بر   و  پیشگیری محور بودنهای  دمراقبتی معنوی از طریق  خو تأ

کارآمدی در  ،  های انفعالی است. سومین نتیجههای روزانه» به جای درمانتقویت «حضور قلبی» و «مراقبه

شناختی عصر حاضر مانند اضطراب وجودی، های روانقابلیت تطبیق این راهکارها با چالش  و جهان معاصر

  .باشدبحران معنا و اختلالات هیجانی می 
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 : منابعهرست ف
  قم: نشر انتشارات نسل جوان. ). ترجمه: مکارم شیرازی،١٣٨٧( قرآن کریم. - 

  . تهران: بی جا. چاپ اول.خبار الرضا علیه السلامعیون أق). ۱۳۷۸ابن بابویه، محمد بن علی. ( - 

 سلامی. ا . تهران: انتشارات کتابفروشیتحف العقول عن آل الرسول علیهم السلامق). ۱۳۹۸ابن شعبه حرانی. ( - 

 . تهران: مکتب الاعلام الاسلامی. چاپ اول.معجم مقائیس اللغةق). ١٤٠٤احمد. (ابن فارس،  - 

 بیروت: نشر دار احیاء التراث العربی، چاپ اول. تهذیب اللغة.ق). ١٤٢١ازهری، محمد بن احمد. ( - 

 ار امام خمینی ره. آث، تهران: نشر موسسه تنظیم و نشر آداب الصلوة). ۱۳۷۸امام خمینی، سید روح الله، ( - 

 ، تهران: نشر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره. چهل حدیث). ۱۳۹۴، (---------------  - 

 ، تهران: انتشارات امیر کبیر. کیمیای سعادت). ۱۴۰۱امام غزالی، محمد، ( - 

 . قم: نشر دارالعرفان،تفسیر و شرح صحیفه سجادیهش). ۱۳۸۹انصاریان، حسین. ( - 

 . تهران: نشر امیر کبیر، چاپ سوم.شرح مقدمه قیصریش). ١٣٧٠( ل الدین.لاآشتیانی، سید ج  - 

 ، تهران: انتشارات دانشجو.آرامش با روان شناسی از نگاه قرآن). ۱۳۹۶بهمنی، هما، ( - 

 ، تهران: نشر بعثت. زمینه روانشناسی). ۱۳۸۱پارسا، محمد، ( - 

 ا.شر آسیانن . تهران:نور الانوارق). ۱۴۲۷الجزائری، السید نعمت الله. (  - 

 . نجف اشرف: مطبعه النعمان. شرح الصحیفة السجادیهالحسینی الشیرازی، محمد بن المهدی. (بی تا).  - 

 . ترجمه احمد آرام. تهران. چاپ اول.الحیاة ش).۱۳۸۰حکیمی، محمدرضا و حکیمی، محمد و حکیمی، علی. ( - 

 مولی.  ات، تهران: انتشار منازل السائرین). ۱۳۹۸خواجه انصاری، عبدالله، ( - 

 ، تهران: نشر سمت. روانشناسی رشد). ۱۳۸۸یف، سوسن و همکاران، (س - 

 ، تهران: نشر دوران.  تغییر رفتار و رفتار درمانی نظریه ها و روشها). ۱۳۷۷سیف، علی اکبر، ( - 

المصطفی  تاریخچه و قلمرو)، قم: نشر پژوهشگاه جامعه(مبانی،  اسلامی  روانشناسی).  ۱۳۹۶صادق، ( شجاعی، محمد  - 

 المیه.لعا

 . ترجمه عبدالرزاق گیلانی. تهران. چاپ اول. شرح مصباح الشریعةش). ۱۳۷۷شهید ثانی، زین الدین بن علی. ( - 

 ای، قم: نشر آیین دانش.  ). ترجمه: مهدی الهی قمشه۱۳۹۱صحیفة سجادیة. ( - 

 . قم: نشر جامعه مدرسین. المیزان فی تفسیر القرآن. ق)۱۴۱۷طباطبائی، سید محمد حسین. ( - 

 ، تهران: نشر ناصر خسرو.تفسیر مجمع البیانش). ۱۳۷۲سی، فضل بن حسن. (بر ط - 

 . تهران: مرتضوی. مجمع البحرینش). ١٣٦٢طریحی، فخر الدین. ( - 

 لشیعه. . بیروت: نشر موسسه فقه امصباح المتهجد و سلاح المتعبدق). ۱۴۱۱طوسی، محمد بن الحسن. ( - 

 - ) الحسین.  بن  علی  الهدی،  الق).  ۱۴۳۱علم  التأویلشرتفسیر  بنفائس  المسمی  المرتضی  نشر  یف  بیروت:   .

 موسسه الاعلمی للمطبوعات. 

 ، تهران: نشر رز. های روان شناختی در حدیثآموزه). ۱۳۹۷غروی اصفهانی، معصومه، ( - 

 دار الکتاب العربی. . بی جا: نشر  ١. چاحیاء علوم الدینغزالی، ابوحامد. (بی تا).  - 



 

 

١٩٧ 

 . قم: نشر اسوه. لعینا ق).۱۴۲۰فراهیدی، خلیل بن احمد. ( - 

 ؛ مفاهیم و آموزه ها، قم: نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.روان شناسی در قرآن). ۱۴۰۳همکاران، (و محمدکاویانی، - 

 . قم: نشر دارالرضی. لمصباحق). ا۱۴۰۵، ابراهیم بن علی عاملی. (کفعمی - 

 میه.لانشر دار الکتب الاس. تهران: اصول کافیق). ۱۳۸۸یعقوب. ( کلینی، محمد بن - 

د الساجدینق).  ۱۴۰۹کبیر مدني شیرازي، سید علی خان بن احمد. ( -  .  ریاض السالکین في شرح صحیفة سیّ

 ایران. قم. چاپ اول.

  . ترجمه: محمد حسین رحیمیان. قم: نشر قدس. فروع کافیش). ۱۳۸۸کلینی، محمد بن یعقوب. ( - 

 ام می شود؟، ترجمه فیروزبخت، تهران: نشر رشد. نج ). اصلاح رفتار چیست؟ و چگونه ا۱۴۰۰ارتین و جوزف پیر، (گری م - 

 . بیروت: مؤسسة الوفاء.بحارالانوارق). ١٤٠٤مجلسی، محمد باقر. ( - 

خان.   -  علی  سید  الدین  صدر  سجادیهق).  ١٤٠٢(مدنی،  صحیفه  شرح  در  سالکان  حسین  بوستان  ترجمه:   .

 صابری. مشهد: نشر بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان مقدس مشهد. 

 . قم: موسسه دار الکتاب الاسلامی. فی ضلال الصحیفة السجادیهق). ۱۴۲۳د جواد. ( حممغنیه، م  - 

.  وار العرشیه فی شرح الصحیفة السجادیهلوامع الانق).  ۱۴۲۵الموسوی الحسینی الشیرازی، سید محمد باقر. ( - 

 ای حوزه علمیه اصفهان.  اصفهان: نشر تحقیقات یارانه

 . قم: دار المرتضی.الصحیفة السجادیه ابفی رحق). ۱۴۱۱الموسوی، عباس علی. ( - 

 ، تهران: نشر بیرا. سلامت روان از دیدگاه اسلام). ۱۳۹۷ویسی، مختار، ( - 

 ، تهران: انتشارات شاپورخواست.الگوی سلامت روان در اسلام). ۱۳۹۶یعقوب زاده، ابراهیم و همکاران، ( - 

 -  ) زهرا،  مصری،  روحی ).  ۱۳۹۵یوسفی  ا  بیماریهای  وسواس،  آنها،  فس(اضطراب،  درمان  های  راه  و  هراس)  ردگی، 

 تهران: نشر میراث ماندگار.
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  تحلیل معناشناختی صفات الهی در قرآن و حدیث 
  دیهبا تأکید بر صحیفه سجا 

  هراهبردی برای عبور از تعطیل و تشبی
  

   ٢یونس غفاری *، ١ابوذر نوروزی
    DOI :(10.22084/DUA.2026.30678.1152شناسه دیجیتال (

  ١٣/١٠/١٤٠٤تاريخ پذيرش:  -  ١٤٠٤/ ٠٥/٠٥تاريخ دريافت: 

  چکیده  
نام  ترین آن، جنبة معناشناختی آن است.  ها و صفات الهی ابعاد گوناگونی دارد که مهمبحث درباره 

های معرفتی و عبادی تأثیر عمیقی بر نوع ارتباط  خوانش انسان از این جنبه از اسماء و صفات الهی، از جنبه 

ب خاو  صا  صفات  و  اسماء  همین  طریق  از  خدا  با  انسان  ارتباط  و  شناخت  زیرا  داشت؛  خواهد  ورت  دا 

گرفته است.  می قرار  اهتمام  به جد محل  فلسفة دین  و  در کلام  معناشناختی در دوران کنونی  بعد  گیرد. 

ت  صفاتوان صفات خداوند را شناخت؟ و رابطة  دهد که چگونه می پژوهش حاضر به این پرسش پاسخ می

تحلیل گزاره با روش  پیشرو  انسان چیست؟ مقالة  قرآن کریم و احادیث  دیدگاه  سیستمی    ای وآفریدگار و 

دهد می کند. نتیجة این پژوهش نشانمیویژه حضرت امام سجاد (ع) در این زمینه را بررسیبیت (ع) به اهل

نظام و  راهگشایی  مفاهیم  آیات و روایات  برونکه  برای  از  مندی  ارائه شچالرفت  مسأله  این  فراروی  های 

به می حدیث،  و  قرآن  خاص  نگرش  در  صحیفدهند.  نفی  خصوص  جهت  دو  بر  موضوع  این  سجادیه،  ة 

خالق   وجود  به  خلقت  طریق  از  تعطیل،  نفی  جهات  در  است:  شده  گذاشته  بنیان  تشبیه  نفی  و  تعطیل 

ایی و از طریق افعال و نفی نواقص، ناسشود و خداوند به روش قلبی و فطری خود را به انسان ش رهنمون می

لیل تفاوت خالق و مخلوق و عدم توانایی تصور خداوند،  کند؛ در جهات نفی تشبیه، به د خود را وصف می

دقیق  در  حتی  توصیف  ظریف هرگونه  و  این  ترین  زیرا  نیست،  پذیرفته  مخلوقات  توسط  آن  صورت  ترین 

بال دارند. در دستگاه معرفتی خداشناسی امام سجاد دن  های باطل محدودیت و نقص را بهها تالیتوصیف

اثباتی  اثباتی غیر مشبهانه  سلبی و    (ع)، الهیات تعبیری، کارکردی، به دلیل    مشبهانهپذیرفته شده و الهیات 

  .پیامدهای فاسد آن رد شده است 

  

 
  a.norouzi@cfu.ac.irیسنده مسئول*)(نو تهران، ایران، استادیار،گروه آموزش الهیات، دانشگاه فرهنگیان - ١

 y.ghafaripour@cfu.ac.irنتهران، ایرا، استادیار،گروه آموزش الهیات، معارف و تربیت اسلامی، دانشگاه فرهنگیان - ٢

  تنزیهی و  سلبییات الهتعبیری،و ارکردیک الهیات ،هسجادیصحیفةمعناشناسی، الهی،صفات :اههکلیدواژ
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  مقدمه . ١  
  بیان مسئله . ١-١

شود.  در اعتقادات امامیه محسوب می  اسماء و صفات الهی یکی از مباحث آغازین و پر پیشینه مسأله  

تنزیه» در دوره این  بحث «تشبیه و  برای عرضه نظریات متنوع در  اعتقادی، محملی  های آغازین منازعات 

ده بود تا جایی  عمده مباحث عرفان و فلسفه را نیز به خود درگیر کر زمینه را به خود اختصاص داده بود و  

فلسف و  کلام  علم  متکلمین  و   
ً
عرفا می که  الهی»  صفات  و  اسماء  «علم  یعنی  نام  همین  با  را  خواندند.  ه 

به این موضوع میچنان میراث  ).  ۶۹:  ۱۳۸۰پرداختند (سبحانی،  که فیلسوفان نیز در الهیات خاص مفصل 

رآن صاعد معروف است، حاوی مضامینی  ویژه صحیفه سجادیه که به قبیت (ع)، به حادیث اهلبهای اگران

د ارزشمند  و  آنعمیق  بررسی  که  است  موضوع  این  میرباره  راهها  چالشتواند  این  گشای  در  پیشرو  های 

برآورده در  معصومان(ع)  رویکرد  این،  بر  علاوه  باشد.  انسازمینه  عملی  و  قلبی  نیازهای  نقشی  ساختن  ن 

ودهای ها بر اساس رهنمشود. این دیدگاه وی و اخروی فرد میکند و باعث تعالی زندگی دنیاساسی ایفا می

بهره با  و  (ع)  زمینه ائمه  را در  با خدا  انسان  ارتباط  الهی،  اسماء و صفات  از  از جمله  گیری  های مختلف 

انَ فرماید:  باقر (ع) در این زمینه میکند. امام  عقاید، اعمال، خداشناسی، عبادات و نیایش تقویت می 
َ
«ک

هُ 
َّ
لل

َ
قَ، ثُمَّ خلق ا

ْ
 خَل

َ
ةً بَیْنَهُ   وَ لا

َ
رُهُ»  ها وَسِیل

ْ
یْهِ، وَ یَعْبُدُونَهُ وَ هِیَ ذِک

َ
عُونَ بِهَا إِل قِهِ یَتَضَرَّ

ْ
  ۱۳۶۳(کلینی،  وَ بَیْنَ خَل

عنوان ابزاری برای  ق کرد تا به خدا بود و مخلوقی وجود نداشت، سپس خداوند اسماء را خل)  ۱۱۶:۱ش، ج

وسیله  و  انسان  ایارتباط  باشند.  خدا  و  خلق  بین  او  ذکر  این برای  با  پرستش    ها  و  نیایش  را  خدا  اسماء 

به می اسماء  و  میکنند  عمل  خداوند  یادآور  نشانعنوان  حدیث  این  در  کنند.  الهی  اسماء  اهمیت  دهندة 

  برقراری ارتباط معنوی با خداوند است.

دا  بحث   ریشه  کریم  قرآن  در  الهی  صفات  و  اسماء  مورد  خواندن  در  اهمیت  به  بارها  که  جایی  رد، 

نام نیکو اشاره شده است. قرآن مؤمنان را دعوت می  خداوند با اسماء های ساختگی و غیرمعتبر  کند تا از 

کنند: کَ»    پرهیز  رَبِّ اسْمَ  رِ 
ُ
انسان٨(مزمل/  «وَاذْک معنوی  کمال  و  رستگاری  زیرا  و    )،  ذکر  به  وابسته 

نام باییادآوری  و  الهی است  نامهای  مورد  در  که  مید کسانی  کژی  به  او  راهای  کرد:  گرایند  هِ    رها 
َّ
«وَلِل

سْمَائِهِ»  
َ
حِدُونَ فِی أ

ْ
ذِینَ یُل

َّ
رُوا ال

َ
حُسْنَی فَادْعُوهُ بِهَا وَذ

ْ
سْمَاءُ ال

َ ْ
). کلیت و اصول بحث در قرآن  ۱۸٠(اعراف/الأ

  بیت جویا شد:  اهل  ر اکرم (ص) نازل شده و تفصیل آنها بایستی در مکتب کریم بر پیامب

(ع) می  امام سجاد  دٍ  فرماید:  حضرت  مُحَمَّ نَبِییِکَ  ی 
َ
عَل تَهُ 

ْ
نْزَل

َ
أ إِنَّکَ  هُمَّ 

َّ
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َّ
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َ
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وَ  وَ   ،
ً
لا مَّ

َ
مُک عَجَائِبِهِ  مَ 

ْ
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ْ
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هُ»  
َ
مْ یُطِقْ حَمْل

َ
) خداوندا همانا تو قرآن را بر پیامبرت محمّد ٤٢/٥دعای   (صحیفه سجادیه،لِتَرْفَعَنَا فَوْقَ مَنْ ل

باد    - خاندانش  و  او  بر  خدا  درود  بد-که  شگفتی ،  به  علم  و  کردی  نازل  شرح  و  تفصیل  راون   هایش 

شده، به ما ارث دادی و ما را بر کسی که به علم آن    صورت کامل، به او الهام کردی و علم آن را تفسیربه

نادان بود، برتری بخشیدی و ما را بر(دریافت) آن قوّت دادی، تا بدین سبب بر کسی که طاقت تحمّل آن 

  .یرا نداشت، رفعت بخش

نامکشوف است اما برای ساماندهی زندگی عبادی  اسماء و صفات خداوند اگرچه حقیقتشان برای ما   

تواند با یک «نفی محض» رابطه برقرار کند. او به «رحمان»، ی انسان ضروری هستند. انسان نمیو معرفت

این   معرفتی امام سجاد(ع)  نیاز دارد تا بتواند به دعا و عبادت بپردازد. دستگاه «رحیم»، «غفور» و «ستار»

  .دهدی نیاز را به خوبی پاسخ م

شناسی، وجودشناسی و  شوند: لفظ ور کلی تقسیم می مسائل مرتبط با اسماء و صفات الهی به سه مح 

لفظ  به  معناشناسی. بخش  اسماء  اختصاص  مسمی،  و  اسم  تطابق  یا  تقابل  مواردی چون  بررسی  به  شناسی 

اسماء   تأثیر  و  انسان  یا  در شکل خدا  می الهی  نظام خلقت  برخگیری  اگرچه  این موضوعات  پردازد.  از  ی 

  .اندها به مسائل وجودشناسی و معناشناسی تبدیل شدهآنهنوز در عرفان مطرح هستند، بیشتر 

محور وجودشناسی بر موضوعاتی همچون میزان تطابق یا تفاوت صفات با ذات الهی، ازلی یا مخلوق   

بی فلسفه و کلام موردتوجه قرار  ها متمرکز است. این مباحث همچنان در عرفان،  ن آنبودن اسماء و رابطه 

  .گیرندمی

ور معناشناسی شامل مطالعات آغازین مسلمانان در مورد اسماء و صفات الهی است که  سرانجام، مح 

فهم  شود. در این حوزه، مسائل مربوط به چگونگی درک و  طورجدی بررسی می در کلام و فلسفه دین به 

ن  انسانی،  با صفات  این صفات  رابطه  الهی،  از  صفات  استفاده  امکان  و  معنادارکردن صفات خداوند  حوه 

بردن به معانی اسماء  شوند. در مجموع، نحوه پیات انسانی برای توصیف خداوند نامتناهی بازکاوی میصف

از دیدگاه الهی  به طور عمیقی در سنت  و صفات  فلسفی  و  عرفانی  و  اسلامی گسترش های کلامی،  یافته 

  .یم دینی و زندگی معنوی مسلمانان داشته است همواره جایگاه مهمی در تعال

بعد از واقعه جانحضرت ام کرد که شرایط سیاسی، گداز کربلا در عصری زندگی میام سجاد (ع) 

(جعفریان،  ای برای تنفس وجود نداشت  ای حاکم بود و از نظر سیاسی هیچ روزنه اجتماعی و اخلاقی ویژه

ام).  ۶۲۱:  ۱۳۸۹ شده  یاد  خفقان  شرایط  می در  تقیه  به  مجبور  (ع)  اما  ام  که  هست  احادیث  در  م  شود: 

را کنار معروف و نهیفرمود: «کسی که امربه ازمنکر را ترک گوید، همچون کسی است که کتاب خدا 
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ه چیست؟ فرمود: «ترس از  نهاده و بدان پشت کرده است؛ مگر آنکه در تقیه باشد». از امام پرسیدند، تقی

یا طغیان کند در تعذیب او» (اربلی،جبار ستمکار که تعجیل نما رو، ). ازاین٢٩٩:  ١٣٨٢ید در عقوبت او 

فرهنگی بی ابزار  دینی در  ایشان  اندیشه  برای گسترش  را  و موعظه  نیایش  ماندگار  و مکتب  مناجات  بدیل 

 . غالب بیانات امام سجاد(ع) یا شاید بتوان گفت در گزیندابعاد مختلف و هماهنگ در شرایط اختناق برمی

ای را در پیش گرفتند و با آن روش  حکیمانه  همه لحن کلام، لحن موعظه است. در بیانات، حضرت روش

به که  را موعظه و نصیحت می ضمن این  آنچه را که میظاهر دارند مردم  خواهند در ذهن مردم جا  کنند 

می القا  مردم  به  را  آن  ایدئولوژبگیرد،  القای  و  انتقال  نحوه  بهترین  این  و  درست  کنند  افکار  و  ی 

سجاد٢٣٤:  ١٣٩٥ای،است(خامنه امام  گوشه).  به  مجبور  مدینه  در  از  (ع)  معدودی  جز  و  شدند  نشینی 

دادند. و اشاعه می  کردند  شیعیان با ایشان ملاقات نداشتند؛ اما همین افراد معدود معارف را از امام اخذ می 

اوضاع سیاسی و اجتماعی ظهور یافت (ترکمنی  ین حرکت در دوره امام محمدباقر(ع) و با مستعدشدن  اثر ا

  .)٦٠-٦١ :١٣٨٣آذر،

مناجات  است.  بحث  محل  هست،  صحیفه سجادیه  بیانی  قالب  که  مناجات  اینجا  حضرت    در  های 

ه حضرت به ترویج و  گوندقیق اعتقادی است. بدین علاوه بر جنبه دعایی و انشایی حاوی معارف عمیق و  

اندیشه است؛ تعمیق  شده  بیان  دعا  قالب  در  هرچند  کتاب  این  است.  گماشته  همت  دینی  «بحر    های  اما 

سرا،   مذهبی  شاعران  دیدار  در  رهبری  معظم  مقام  است(بیانات  اسلامی»  معارف  ).  ۱۳۹۵/۱۲/۰۵موّاج 

ه است، پر است از معارف اسلامی هایی که از ائمه به ما رسیددعاهای صحیفة سجادیه... و تمام این دعا

خلاق، دربارة حکومت و دربارة  دربارة توحید، دربارة نبوت، دربارة حقوق، دربارة وضع جامعه، دربارة ا 

خطبه  در  رهبری  معظم  مقام  (بیانات  بداند  اسلام  از  دارد  احتیاج  انسان  که  مسائلی  نمازجمعه، همة  های 

می ).  ٠٧/١٢/١٣٧١ (ره)  خمینی  امام  صاعد فرحضرت  قرآن  کامل  نمونة  سجادیه،  کامله  صحیفه  ماید: 

ست که دست ما کوتاه از نیل به برکات آن است؛ ترین مناجات عرفانی در خلوتگاه انس ااست و از بزرگ

اوصیای   و  بزرگ  اولیای  سلوک  طریقه  و  گرفته  نشأت  نورالله  سرچشمة  از  که  الهی  است  کتابی  آن 

  ).٢٠٩: ٢١، ج١٣٨٩آموزد (خمینی،هی می شأن را به اصحاب خلوتگاه ال العظیم

تحلیل گزاره  بهای و سیستمی رویکرد اسماء و صفااین مقاله به روش  ویژه ت در قرآن و معصومان، 

می بررسی  معناشناختی  محوریت  با  را  سجادیه  صحیفه  در  (ع)  سجاد  امام  حضرت  جامعه  دیدگاه  کند. 

یعنی   موارد  دعای    ۵۴آماری  حذف  با  روش گزارهصحیفه سجادیه  به  بررسی  مشابه  سیستمی  روش  و  ای 

ط لازم است اما کافی نیست.... در  شده است. در تحلیل مفهومی اگرچه در فهم مضمون یک نظریه شر 
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گزاره وامروش  مضمون  که  دارد  ساختاری  خود  محمول  موضوع  از  فراتر  قضیه  است ای  آن  فرامرز  (  دار 

سیستمی  ۱۵۸:  ١٣٨٣قراملکی، روش  گز ). در  همچون  هر  که  است  معرفتی  نظام  از مجموعه  اره عضوی 

ید نظام الهیاتی را درک و مدعا را در نظام  کند. بنابراین با بستری معنابخش مضمون گزاره را مشخص می

  ).١٦٠:١٣٨٣تحلیل کنیم( فرامرز قراملکی،

  ژوهش: . پیشینه پ٢-١
، پژوهش  صفات الهی در صحیفة سجادیه  اند تاکنون در بارةبا بررسی حداکثری که نگارندگان داشته

  های زیر نگاشته شده است: 

تنها صفت توحید  )  ۱۳۹۹حید در سخنان امام سجاد»، (. فرضعلی در مقاله «رویکرد عقلانی فلسفی به تو ۱

  را با نگرش فلسفه صدرایی بررسی کرده است؛ 

  با)  ۱۳۹۷در صحیفه سجادیه» (راد در کتاب «برهان العباد: شرح و بررسی اسماء و صفات الهی  علمی   .۲

  رویکرد فلسفی صفات الهی را مطرح و جنبه فعلی صفات را تحلیل کرده است؛

د  .٣ در صحیفه سجادیه»(صمدی  الهی  و صفات  اسماء  عرفانی  و  فلسفی  «تحلیل  نامه  پایان  با  ١٣٨٤ر   (

   مبانی فلسفی و وحدت وجودی عرفان صفات الهی در صحیفه سجادیه را بحث کرده است.

ک  است  آن  پژوهش حاضر  فلسفینوآوری  (نه  معناشناختی  رویکردی  با  به    -ه  و  آیات   به  مستند  عرفانی) 

  کند.مند تحلیل و بررسی می فات الهی در صحیفه سجادیه را به صورت نظامویژه روایات ص

  

  شناسی . مفهوم ٢  

ایت و شناسایی فرد به سمت  شناسان بر این باورند که «اسم» نشانه یا علامتی است که به هدبیشتر زبان

ت» نیز  ). «صف٤٠١:  ١٤ق، ج  ١٤٠٥؛ ابن منظور،  ١١٥:  ٦ق، ج   ١٤٠٤کند (ابن فارس،  سمی کمک میم

: ٦ق، ج  ١٤٠٥کند (ابن منظور،  میبه معنای نشانه یا علامتی است که ویژگی خاصی از موصوف را ترسیم

شود، زیرا علاوه  تری نسبت به صفت تعبیر می دیگر، در مفهوم لغوی، اسم به معنای گستردهعبارت ). به ١١٥

  .کندبر نشانه بودن، صفات خاصی را نیز درباره موصوف بازگو می 

به  از دید معصومان  الهی را  (ع)، اسامی خداوند در واقع صفاتی هستند که هر یک توصیفی از ذات 

و می تصویر می  اینتوانند به کشد  به  پاسخ  امام    جای یکدیگر استفاده شوند. در  اسم چیست،  پرسش که 

می رض بیان  (ع)  لِمَوْصُوفٍ»کند:  ا  بابویه،    «صِفَةٌ  توص٣٥ق:    ١٣٩٨(ابن  اسم  موصوف  ).یعنی  برای  یفی 
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کید می سْمَاءَ صِفَاتٌ وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ» کند که  است.  همچنین، امام باقر (ع) تأ
َ ْ
ش،    ١٣٦٣(کلینی،    «إِنَّ الأ

  .است کردهها وصفد خود را با آنالهی صفاتی هستند که خداون )، بدین معنا که اسماء٨٧: ١ج

فای وجود خود دارای شناخت قلبی نسبت به خداوند  ها در ژر بیت (ع)، همه انسانهای اهلدر آموزه 

به علت مشغله اما ممکن است  کنند. خداوند از طریق صفات  هستند،  این شناخت غفلت  از  های دنیوی 

به   گذاری با اسماء و صفات، همواره  و، خداوند پیش از نامر آورد. ازاینیاد انسان می الهی این شناخت را 

ء و صفات فقط تعابیری از ذات معروف او هستند، نه ابزاری برای کشف آنچه  شده بوده و این اسماشناخته 

  ). ١٢: ١٣٨٧ناشناخته و غایب است (برنجکار، 
  جهات صفات الهی  .٣ 

الهی، شامل تعریف، توص  نباید به  هرگونه کوششی برای شناخت صفات  یف، تبیین، توجیه و تفسیر، 

با اصطلاح «خروج از حدین» اشاره دو مزر «تشبیه» و «تعطیل» برسد. در روایات ا سلامی، این موضوع 

 فیه.  :نورٌ لا ظَلامَ فیهِ ، وحَیاةٌ لا مَوتَ  قولوا «فرماید: شده است. امام سجاد (ع) می 
َ

 فیهِ ، وصَمَدٌ لا مَدخَل

ک   مَن   :
َ

قال یُشبِهُ ثُمَّ  لا  نَعتُهُ  ، وکانَ  البَصیرُ  میعُ  السَّ وهُوَ  يءٌ 
َ

ش مِثلِهِ 
َ
ک یسَ 

َ
ل ذاكَ»  انَ  فَهُوَ  يءٍ 

َ
ش (ابن     نَعتَ 

). بگویید نوری است که تاریکی در آن  ٤٤٥:  ٩٥و ج    ١٩٤:  ٣، ج  ١٣٦٢؛ مجلسی،  ٧٦ق:  ١٣٩٨بابویه،  

هیچنیست، زنده ندارد...  آن وجود  مانندای است که مرگی در  بینا است و    چیزی  و او شنوای  نیست  او 

  وصف او مانند هیچ توصیفی نیست. او این گونه است. 

جواد  امام  از  نام سؤالی  امکان  مورد  در  پاسخ  (ع)  ایشان  و  شد،  پرسیده  «شیء»  به  خداوند  گذاری 

التَ   دادند: حَدَّ  یَن  التَشبیهِ»  «نعم یخرج من الحدَّ وَحَدُّ  بابویه،  ١٨٤،١٨١:  ١ق، ج  ١٣٩٨(کلینی،  عطیلِ  ابن  ؛ 

حد تعطیل و تشبیه خارج کند.  گذاری درست است به شرطی که خدا را از دو  ). بله، نام ٢٤٤ش:    ١٣٦٣

از امام صادق (ع) نقل می عْطِ کند که حضرت فرمود:  هشام بن حکم  التَّ مِنْ جِهَةِ   
ِ

خُرُوج
ْ
ال مِنَ  یلِ وَ  «لابُدَّ 

شْبِیهِ»     ).٨٥: ١ق، ج ١٣٩٨بیه خارج است(کلینی،  ناچار او از جهت تعطیل و تشبه   التَّ

می  نشان  الگو  آفاین  به  که  مفاهیمی  که  میدهد  داده  نسبت  صحیحریدگار  زمانی  به  شوند،  که  اند 

دو جهت در    تعطیل (نفی کامل شناخت خداوند) و تشبیه (مشابهت با آفریدگان) نیانجامند. معصومان (ع) 

  ی تعطیل و جهات نفی تشبیه.اند: جهات نف مسأله صفات الهی تعیین کرده
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  . جهات نفی تعطیل ١-٣
ها مطرح شده است عنوان معیار تمایز بین انسانصالح در قرآن کریم به  ایمان به خداوند و انجام اعمال

داری و عبادت خداوند بر  دین وضوح قابل دستیابی است. دین و  و این حقیقت از طریق شناخت خداوند به 

  شود.صفات الهی ممکن می مبنای معرفت او و شناخت 

می  خداوند  شناخت  ارزش  درباره  (ع)  سجاد  ی  «إِ فرماید:  امام 
َ
عَل رِكَ 

ْ
بِذِک هامِ 

ْ
ل ِ

ْ
الإ خَواطِرَ   

َّ
ذ

َ
ل
َ
أ مَا  لهِی 

وبِ 
ُ
قُل

ْ
وْهامِ فِی مَسالِكِ ا ! ال

َ ْ
یْكَ بِالأ

َ
مَسِیرَ إِل

ْ
ی ال

َ
حْل

َ
غُیُوبِ! وَمَا أ

ْ
  ل

َ
كَ! وَمَا أ طْیَبَ طَعْمَ حُبِّ

َ
بَ شِرْبَ قُرْبِكَ،  وَمَا أ

َ
عْذ

نا مِنْ طَرْدِكَ وَ 
ْ

عِذ
َ
). معبود من چه لذیذ است خطور الهام یاد تو بر  ١٥١:  ٩٤، ج  ١٣٦٢(مجلسی،    إِبْعادِكَ»  فَأ

است محبت تو! وچه  پر خیال در وادي غیب! وچه خوش طعم دلها! و چه شیرین است سیر به سوي تو با شه

داری و عبادت خدا بر اساس  ز راندن ودور کردنت پناه ده؛ آغاز دین گواراست نوشیدن قرب تو! پس ما را ا

  ار است.شناخت او استو 

آید. امام سجاد (ع)  معرفت خداوند از طریق خود او و توسط راهنمایان و پیشوایان دینی به دست می

کرَمَني بِتَ فرماید:  می
َ
لال بِتَسدیدِهِ ، و «فَیامَن أ بني ما  وحیدِهِ ، وعَصَمَني عَنِ الضَّ

ُ
ألزَمَني إِقامَةَ حُدودِهِ، لا تَسل

مَعرِفَتِ  تَحقیقِ  مِن  لي  صِفَتِكَ»وَهَبتَ  في  الإِلحادِ  بِهِ مِن  مُ 
َ
سل

َ
أ بِیَقینٍ  :  ٩٤، ج  ١٣٦٢(مجلسی،    كَ ، وأحیِني 

ای، آنچه از معرفت استواری از گمراهی نگهداشته   ای و با). ای کسی که با توحیدت مرا گرامی داشته١٦١

از جمله از    تواند از طرق مختلفی حاصل شود،ای، از من مگیر شناخت خداوند می ی به من بخشیدهحقیق

  راه عقل.

  شناخت عقلی . ١-١-٣
هایی که به کمک عقل های عقلی مورداستفاده قرار گرفته است؛ استدلالدر قرآن و روایات، استدلال 

انسان قهمگانی قابل به فهم کامل ذات، اسماء و صفات حق  درک است. در احادیث آمده که عقل  ادر 

ی    فرمایند: ر است. امیرالمؤمنین (ع) می نیست؛ اما از حداقل معرفت ضروری برخوردا
َ
 عَل

َ
عُقُول

ْ
 آل

ِ
مْ یُطْلِع

َ
«ل

وَاجِبِ مَعْرِفَتِهِ  عَنْ  یَحْجُبْهَا  مْ 
َ
ل البلاغه / خطبه  »  تَحْدِیدِ صِفَتِهِ، و  ت  ها بر ذات و صفا). که عقل ٤٩(نهج 

گاه نشده    .اند؛ اما از معرفت ضروری محروم نیستندخداوند آ

می سید  عَنْ  فرماید:  الساجدین(ع)  فْهَامُ 
َ ْ
الأ عَجَزَتِ  وَ  اتِییَتِکَ، 

َ
ذ عَنْ  وْهَامُ 

َ ْ
الأ قَصُرَتِ  ذِی 

َّ
ال نْتَ 

َ
«أ

 
َ ْ
مْ تُدْرکِِ الأ

َ
یْفِییَتِکَ، وَ ل

َ
یْنِییَتِکَ»(ک

َ
:  ٩٤، ج  ١٣٦٢و مجلسی،    ٤٧/١٨عای صحیفه سجادیه، دبْصَارُ مَوْضِعَ أ

به اوج  ١٥٠ از رسیدن  اندیشه ). تویی که دست دراز اوهام  پای  ها را به چگونگی تو  ذاتت کوتاه است، و 

  .ها کجایی تو را در نیابند راهی نیست، و دیده 
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ذِی قَصُرَتْ عَ فرماید  همچنین می  
َّ
ل
َ
اظِرِینَ، وَ عَجَزَ «ا لنَّ

َ
بْصَارُ ا

َ
وَاصِفِینَ» نْ رُؤْیَتِهِ أ

ْ
ل
َ
وْهَامُ ا

َ
(صحیفه    تْ عَنْ نَعْتِهِ أ

کنندگان از وصفش های بینندگان از دیدنش قاصر و پندارهای وصفچشم  ). همان که١/٢سجادیه، دعای  

  .عاجز است 

به دست میتعالی از طریق روشمعرفت حقیقی حق غیرمستقیم  از خداوند  های  آید که تصویری مستقیم 

ودسته  کند. براهین عقلی در شناخت خداوند به دعنوان دارنده تأثیر، معرفی می او را به   دهد؛ بلکه ارائه نمی

  اند: سیر انفسی و سیر آفاقی.شناسی شدهگونه 

  . سیر انفسی١-١-١-٣
یهِمْ آیَاتِنَا فِی الآْفَاقِ وَ در قرآن کریم آمده است:   هُ «سَنُرِ نَّ

َ
هُمْ أ

َ
ی یَتَبَییَنَ ل نْفُسِهِمْ حَتَّ

َ
فِ    فِی أ

ْ
مْ یَک

َ
وَل

َ
حَقُّ أ

ْ
ال

هِیدٌ»
َ

یْءٍ ش
َ

 ش
ِّ

ل
ُ
ی ک

َ
هُ عَل نَّ

َ
کَ أ ) زودا که آیات قدرت خود را در آفاق و در وجود خودشان ٥٣ت/(فصل  بِرَبِّ

«مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ  به آنها نشان خواهیم داد تا برایشان آشکار شود که او حق است. حدیث معروف 

هُ»   هر کس نفس خود را شناخت، خدای خود را شناخته است، نیز به روش    ) ٣٢:  ٢، ج  ١٣٦٢(مجلسی،رَبَّ

به انفس اثبات وجود خدا اشاره دارد. نفس انسان  گاهی  ی در  از مخلوقات خداوند، از طریق آ عنوان یکی 

وابستگی  دائمی،  تغییر  و  به خداحضوری  می اش  نشان  را  هدایت وند  خالق  به  مخلوق  از  را  انسان  و  دهد 

 کند.یم

صْبَحَتِ الأشْیَاءُ کلفرماید:  امام سجاد(ع) می 
َ
أ وَ  صْبَحْنَا 

َ
بِ «أ کَ»ها 

َ
ل تِهَا 

َ
(صحیفه سجادیه، دعای    جُمْل

  . )و همة چیزها، جملگی، چون به خودآمدیم، خویشتن را ازآن تو دیدیم٦/٩

می علی(ع)  وَ فرماید:  حضرت  عَزَائِمِ 
ْ
ال  

ِ
بِفَسْخ سُبْحَانَهُ  اللهَ  هِمَم» «عَرَفْتُ 

ْ
ال نَقْضِ  وَ  عُقُودِ 

ْ
ال  

ّ
حَلِ    

ها [که  ها و شکستن همت ها، گشوده شدن گرهمیان رفتن اراده  ) خداوند را با از٢٥البلاغه/ حکمت  (نهج 

  از تحولات نفس اند] شناختم. 

تُ وَ تَ   آورد:ابوحمزه میامام سجاد(ع) در دعای  
ْ
تُ قَدْ تَهَییَأ

ْ
مَا قُل

َّ
ل
ُ
هُمَّ إِنِّی ک

َّ
یْتُ) وَ قُمْتُ  «الل تُ (تَعَبَّ

ْ
أ عَبَّ

ةِ بَیْنَ یَدَیْکَ وَ نَاجَیْتُکَ  
َ
لا نَا نَاجَیْتُ مَا لِ لِلصَّ

َ
ا أ

َ
بْتَنِی مُنَاجَاتَکَ إِذ

َ
یْتُ وَ سَل

َّ
نَا صَل

َ
ا أ

َ
 إِذ

ً
ییَ نُعَاسا

َ
قَیْتَ عَل

ْ
ل
َ
مَا أ

َّ
ل
ُ
ی ک

حَتْ سَرِیرَتِی وَ قَرُبَ مِنْ مَجَالِسِ التَّ 
َ
تُ قَدْ صَل

ْ
تْ بَیْنِ قُل

َ
تْ قَدَمِی وَ حَال

َ
زَال

َ
ابِینَ مَجْلِسِی عَرَضَتْ لِی بَلِییَةٌ أ ی وَ  وَّ

ای خدا من چندان که به عزم و جزم با خود گفتم و خویش را مهیّا و آمادۀ طاعتت ساختم  بَیْنَ خِدْمَتِکَ»  

انداختی و حال رازونیا مرا به خواب  نماز ایستادم. آن هنگام  به  تو  پیشگاه  باز و در  مناجات  از من گاه  ز 

پس سریرتم نیکو خواهد شد و به  ازاین   گرفتی. ای خدا چه شد که هر چه با خود عهد کرده و گفتم که
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قدم نماندم و آن که به عهد ثابت ای پیش آمد  شوم، بلیّه و حادثه مجامع اهل توبه و مقام توّابین نزدیک می 

  بلیّه میان من و خدمتت حایل گردید. 

  سیر آفاقی . ٢-١-١-٣
ت، به وجود خالق پی  در این روش، از طریق بررسی و مشاهده نظم و حدوث در آیات الهی و مصنوعا

است. یکی   تعالی بهره بردهشود. قرآن کریم در آیات متعددی از این رویکرد برای اثبات وجود حقبرده می

بیان می آیات   کند:  از این 
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ قِ السَّ

ْ
بَابِ»«إِنَّ فِی خَل

ْ
ل
َ ْ
الأ ولِی 

ُ
لأِ هَارِ لآَیَاتٍ  یْلِ وَالنَّ

َّ
الل فِ 

َ
  رْضِ وَاخْتِلا

آسمان١٩٠عمران/(آل   آفرینش  در   
ً
نشانه )قطعا خردمندان  برای  روز،  و  شب  آمدوشد  و  زمین  و  هایی ها 

 وجود دارد. 

  کند:  د(ع) در فرازهایی زیر این گونه شناخت را بیان می امام سجا

 
ْ
ل
َ
کَ ا

َ
هُمَّ ل

َّ
لل

َ
رْضِ»«ا

َ ْ
لأ

َ
مَاوَاتِ وَ ا لسَّ

َ
دا تو را سپاس، ). خداون٤٧/٢(صحیفه سجادیه «دعای  حَمْدُ بَدِیعَ ا

  پدید آورنده آسمان ها و زمین؛ 

نْتَ 
َ
 أ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
هُ لا

َّ
لل

َ
نْتَ ا

َ
نْ « وَ أ

َ
ذِي أ

َّ
ل
َ
تَ ، ا

ْ
   شَأ

ٍ
یْرِ سِنْخ

َ
یَاءَ مِنْ غ

ْ
ش

َ ْ
لأ

َ
رْتَ مِنْ   ا رْتَ مَا صَوَّ یْرِ مِثَالٍ ، وَ صَوَّ

َ
، وَ    غ

اءٍ 
َ

 اِحْتِذ
َ
مُبْتَدَعَاتِ بِلا

ْ
ل
َ
)؛ تویی خدایی که جز تو معبودی نیست. ٤٧/١٢حیفه سجادیه دعای(ص»    اِبْتَدَعْتَ ا

ا بدون نمونه نگاشتی و نو پیداها را بدون پیروی(از  ها ر تویی که اشیا را بدون هیچ اصلی آفریدی و صورت 

  الگویی)پدید آوردی؛  

م  میدر  نیز  روز  و  شب  آفرینش   فرماید:  ورد 
َ

یْل
َّ
الل قَ 

َ
خَل ذِي 

َّ
ال هِ 

َّ
لِل حَمْدُ 

ْ
تِهِ «ال بِقُوَّ هَارَ  النَّ وَ  (صحیفه     «

دعای   دعای  ٦/١سجادیه،  همچنین  ب٤٧/٢؛  را  روز  و  شب  که  خداست  مخصوص  سپاس  نیرویش  )  ه 

  آفرید؛ 

رَ  فرماید:  و در نیایش با هلال ماه می  كَ آیَةً مِنْ  «آمَنْتُ بِمَنْ نَوَّ
َ
بُهَمَ ، وَ جَعَل

ْ
وْضَحَ بِكَ ال

َ
مَ ، وَ أ

َ
ل

ُّ
بِكَ الظ

طَانِهِ»  آیَاتِ مُ 
ْ
مَاتِ سُل

َ
مَةً مِنْ عَلا

َ
کِهِ ، وَ عَلا

ْ
ها) ایمان آوردم به کسی وصنع  ٤٣/٢(صحیفه سجادیه، دعای  ل

تاریکی  تو،  به سبب  با حواس، به سختی میکه  را  آنچه  را روشن کرد؛  آشکار  توان یافت ها  تو  به وسیلۀ   ،

  های سلطنت و قدرتش قرار داد.ای از نشانه ه اش بر هستی و نشانساخت؛ و تو را دلیلی از دلایل فرمانروایی

 در حدیثی از امام صادق (ع) نیز آمده است:  
َّ
فاعیلِ دَل

َ
ی أنَّ صانِعا صَنَعَها.«وُجودُ الأ

َ
كَ   ت عَل ألا تَری أنَّ

مُ  بِناءٍ  إِلی  رتَ 
َ

نَظ تُ إِذا  م 
َ
ول البانِيَ  تَرَ  م 

َ
ل نتَ 

ُ
وإِن ک بانِیا  هُ 

َ
ل أنَّ  عَلِمتَ  مَبنِيٍّ  دٍ  ق،    ١٣٩٨(کلینی،    شاهِدهُ؟» شَیِّ

به). وجود ساخته ٢٢٤:  ١ج آیا وقتی  را ساخته است.  آنها  این است که صانعی  بر  بنایی مستحکم    ها دال 
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بهنگاه می نمیکنید،  پی  داشیقین  معماری  و  بانی   
ً
حتما که  ندیده  برید  را  معمار  آن  اگر  حتی  است؟  ته 

  باشید. 

وجو  به  مخلوقات  مطالعه  از  روش،  این  میدر  پی  خالق  پدیده د  در  بیشتر  تعمق  با  و  دلیل  بریم  به  ها، 

نسبت  امکان  عدم  و  خالق  کیفیت  بودن  صفاناشناخته  افزایش دادن  انسان  حیرت  صانع،  به  مخلوقات  ت 

  شود. مستقیم، قلبی یا فطری خداوند بیشتر احساس مییابد. در اینجاست که نیاز به شناخت می

را به درک عمیقی از وجود شناخت خداوند از طریق مشاهده خ انسان  بر جهان،  نظم حاکم  لقت و 

این مسیر فکری می خالق هدایت می  به تقویت  کند.  ایمان و دریافت الهامات قلبی منجر شود، زیرا  تواند 

گیری از خرد  پایان خداوند است. بهرهدهنده قدرت و حکمت بی شانکند که تمام هستی ن انسان درک می 

تفکر در این راس به فرد این امکان را میو  یقین درونی دست یابد که نشانتا،  به آرامش و  دهندة  دهد که 

دهد که هر موجود سوی درک الهی نشان می معرفت الهی است. این سفر به   قوت ارتباط او با عقل کلی و 

چیز را به  ای از عظمت و وجود خالقی است که با نهایت دقت و تدبر، همه  ی در این دنیا، نشانه او پدیده

  بهترین وجه آفریده است. 

  قلبی -شناخت فطری  .٢-١-٣ 

تواند به وجود آفریدگار پی  سیله آن، انسان میو شناخت فطری و قلبی از خداوند موضوعی است که به  

ب توجه  طریق  از  شناخت  این  پدیده ببرد.  سایر  و  نفس  از جمله  مخلوقات،  دلیل  ه  به  اما  است  ممکن  ها، 

ها تفسیر  های خالق را با خصوصیات آفریدهتوان ویژگیتشبیه دقیق خدا به مخلوقاتش، نمی ناتوانی انسان در 

ی  واسطه است که به نام معرفت قلبتر خداوند، نیاز به شناختی مستقیم و بی ک عمیقرو، برای در کرد. ازاین

  .گیردشود؛ شناختی که از دل و جان آدمی سرچشمه می شناخته می 

هَمَنَا مِنْ شُ   فرماید:اره این شناخت میامام سجاد (ع) درب
ْ
ل
َ
فَنَا مِنْ نَفْسِهِ  وَ أ ی مَا عَرَّ

َ
هِ عَل

َّ
حَمْدُ لِل

ْ
ل
َ
رِهِ  «وَ ا

ْ
ک

 
َّ
بِرُبُوبِییَتِهِ وَ دَل مِ 

ْ
عِل

ْ
ل
َ
ا بْوَابِ 

َ
أ مِنْ  نَا 

َ
ل فَتَحَ  ِ وَ 

ْ
لإ

َ
ا بَنَا مِنَ  تَوْحِیدِهِ وَ جَنَّ هُ فِی 

َ
ل صِ 

َ
خْلا ِ

ْ
لإ

َ
مِنَ ا یْهِ 

َ
ککِ  نَا عَل لشَّ

َ
وَ ا حَادِ 

ْ
ل

مْرِهِ»  
َ
شکرش را به ما  و سپاس خدای را که خودش را به ما شناساند و    )١/١٠(صحیفه سجادیه، دعای  فِی أ

به پروردگاری از علم  بر ما گشود و مالهام نمود و درهایی  را  به اخلاص در یگانگیاش  اش راهنمایی  ا را 

ت. برخی مفسران و شارحان صحیفه، این شناخت را به  روی و شک در امر خود، دور ساخنمود و از کج

داده نسبت  توحیدی  فطری  ارزانی  معرفی  انسان  به  خداوند  که  (ممدوحی  اند  است  داشته 

  .ید بحث است ). قرینه اخلاص در توحید بخش اخیر هم مو ٩٤: ١٣٨٣کرمانشاهی،
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یکَ وَ  «اِلهی.... بِکَ عَ   همچنین، در دعای پر معنای ابوحمزه ثمالی آمده که:
َ
تَنی عَل

ْ
ل
َ
نْتَ دَل

َ
رَفْتُکَ وَ ا

نْتَ»
َ
دْرِ ما ا

َ
مْ ا

َ
نْتَ، ل

َ
ولا ا

َ
یکَ وَ ل

َ
بارالها، تو را به واسطه خودت شناختم و تو بودی   یح الجنان)(مفاتدَعَوْتَنی اِل

دانستم تو کیستی. حضرت در همین دعا در  راهنمایی کردی. اگر تو نبودی، هرگز نمی  سوی خودکه مرا به

می ب شناخت  نوع  این  اهمیت  تِکَ»فرماید:  اب 
َ
ل
َ
بِدَلا دَلِیلِی  مِنْ  وَاثِقٌ  نَا 

َ
أ تو    «وَ  چون  خود  دلیل  از  من  و 

  .راهنمای منی مطمئنّم

آمده است:    و در صحیفه 
َّ
ال عَبْدُکَ  نَا 

َ
أ وَ  هُمَّ 

َّ
إِییَاهُ،  «الل قِکَ 

ْ
خَل بَعْدَ  وَ  هُ 

َ
ل قِکَ 

ْ
خَل  

َ
قَبْل یْهِ 

َ
عَل نْعَمْتَ 

َ
أ ذِی 

 فَ 
ْ
دْخَل

َ
أ وَ  بِحَبْلِکَ،  عَصَمْتَهُ  وَ  کَ،  لِحَقِّ قْتَهُ  وَفَّ وَ  لِدِینِکَ،  نْ هَدَیْتَهُ  مِمَّ تَهُ 

ْ
لِمُوَالاةِ  جَعَل رْشَدْتَهُ 

َ
أ وَ  فِی حِزْبِکَ،  تَهُ 

وْلِیَائِکَ، وَ مُعَادَاةِ 
َ
عْدَائِکَ» (دعای  أ

َ
را    خدایا، من همان بندة توام که پیش از آن که روح خود  ).٤٧/٦٧ أ

در او بدمی، و پس از آن که او را آفریدی، از نعمت خویش برخوردارش کردی، و سپس در زمرة کسانی  

  .ایه آنان را به دین خود راه نمودهقرارش دادی ک 

ت را  خلقت  از  قبل  نعمت  صحیفه  شارحین  می بعضی  اجساد  از  قبل  ابدان  خلقت  و  دانند ربیت 

  )؛٨٩: ١٣٧٩(دارابی،

نْتُ  در پاسخ به پرسشی دربارة رؤیت پروردگار در حین عبادت فرموده است:  امام علی (ع) نیز   
ُ
«ما ک

رَهُ»  
َ
مْ أ

َ
عْبُدُ رَبّا ل

َ
اند:  ته اند، اظهار داشکنم و در توضیح اینکه چگونه او را دیدهخدای نادیده را عبادت نمیأ

ها ) چشم ١٧٨(نهج البلاغه / خطبه  قائقِ الإیمانِ»  لم تَرَهُ العُیونُ بِمُشاهَدَةِ الأبصارِ، ولککنْ رَأتهُ القُلوبُ بِحَ «

  .شناسندها از طریق حقیقت ایمان او را میکنند؛ اما دلدیداری درک نمی او را با دیدن  

ر هنگام خلقت نخستین انسان در عالم ذر، این نوع شناخت، یک شناخت ابتدایی و درونی است که د

 در نهاد او قرار داده شده است:  
َ
 أ

ْ
إِذ ییَتَهُمْ  «وَ رِّ

ُ
هُورِهِمْ ذ

ُ
کَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظ  رَبُّ

َ
نْفُسِهِمْ  خَذ

َ
ی أ

َ
هَدَهُمْ عَل

ْ
ش

َ
وَأ

إِ  قِیَامَةِ 
ْ
ال یَوْمَ  وا 

ُ
تَقُول نْ 

َ
أ شَهِدْنَا  ی 

َ
بَل وا 

ُ
قَال مْ 

ُ
ک بِرَبِّ سْتُ 

َ
ل
َ
غَافِلِینَ أ ا 

َ
هَذ عَنْ  ا  نَّ

ُ
ک ا  (اعراف/نَّ که  ١٧٢»  هنگامی  و   (

ه «آیا پروردگار  رزندان آدم ذریة آنان را برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه ساخت ک پروردگارت از پشت ف 

  شما نیستم؟» گفتند: «چرا» گواهی دادیم تا مبادا روز قیامت بگویید: «ما از این (امر) غافل بودیم». 

 فرماید: ادق (ع) در پاسخ پرسش زراره درباره تفسیر آیه یاد شده می امام ص
َّ
اسَ  «فِطْرَتَ الل تِی فَطَرَ النَّ

َّ
هِ ال

هُمْ» است: «فَطَرَ ) فرموده٣٠علیها» (روم/ هُ رَبُّ نَّ
َ
ی مَعْرِفَتِهِ أ

َ
مِیثَاقِ عَل

ْ
وْحِیدِ عِنْدَ ال ی التَّ

َ
 ١٣٦٣(ابن بابویه،  هُمْ عَل

در م٣٣ش: آفریده  ). خداوند  ربوبیت خویش  به  معرفت  با  و  توحید  اساس  بر  را  بندگان  [عالم ذر]  یثاق 

  .است 
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فطری    شناخت   -معرفت  نوع  این  دارد:  ترجیح  عقلی  معرفت  به  نسبت  است؛    قلبی  خداوند  فعل 

» فرمود:  را شناختی؟» حضرت  پروردگارت  که «چگونه  پرسش  این  به  پاسخ  در  (ع)  علی  بِما    حضرت 

فَني نَفسَ    کرد. ) با همان شناختی که خود را به من معرفی١٦٣، ١ش، ج ١٣٦٣» (کلینی،هُ عَرَّ

وَةَ وُدِّ آورد:  جاد (ع) در مناجات المطیعین میامام س 
َ
ذِقْنَا حَلا

َ
 جِهَادَنَا فِیکَ وَ  «وَ أ

ْ
کَ وَ قُرْبِکَ وَ اجْعَل

تِکَ فَإِ 
َ
خْلِصْ نِییَاتِنَا فِی مُعَامَل

َ
نَا فِی طَاعَتِکَ وَ أ نْتَ»هَمَّ

َ
 أ

َّ
یْکَ إِلا

َ
نَا إِل

َ
ةَ ل

َ
 وَسِیل

َ
کَ وَ لا

َ
ا بِکَ وَ ل ینی  و به ما شیر  نَّ

همّت ما را به طاعت خود مصروف دار  ات را بچشان و کوشش ما را در خود قرار ده و  مقام قرب و دوستی 

سوی تو جز تو  ای بهو ما را در معاملۀ با تو نیّت خالص عطا کن که ما هر چه هستیم به تو و از توایم و وسیله 

  .نداریم

چنین شناختی نبود امکان شناخت خداوند    شود که اگراز مجموع احادیث شناخت فطری دریافته می 

وحیدِ عِندَ المیثاقِ عَلی مَعرِفَتِهِ  فرماید:    رت امام باقر (ع) میبرای بندگان میسور نبود: حض ی التَّ
َ
«فَطَرَهُم عَل

هُم  هُ رَبُّ موا مَن رَ .قُلتُ : وخ  أنَّ
َ
م یَعل

َ
ولا ذلِكَ ل

َ
: ل

َ
 رَأسَهُ، ثُمَّ قال

َ
: فَطَأطَأ

َ
هُم ولا مَن رازِقُهُم» اطَبوهُ ؟ قال (ابن    بُّ

آفرید و اگر این [معرفت    -که پروردگار آنان است    -بر پایه معرفت خود  ها را  ). آن٣٣١ق:    ١٣٩٨بابویه،  

  .دهنده ایشان کیست روردگار آنان و روزیشد، نمی دانستد پفطری] نبود، وقتی از ایشان پرسش می

وند است و از سویی دیگر درباره چگونگی خداوند  حاصل معرفت عقلی از یک سو اثبات وجود خدا

ج فرجامی  و  است  نمی ساکت  بار  به  سرگردانی  آرامش ز  به  را  انسان  فطری  و  قلبی  معرفت  ولی  آورد؛ 

دغدغه می از  و  میرساند  ادراکی  (سبحانی،های  فطری  ١١٩:  ١٣٨٢رهاند  و  قلبی  معرفت  نهایت،  در   .(

واسطه با خداوند، برتری خاصی نسبت به معرفت عقلی دارد. و بی   (الهیات تعبیری) به دلیل ارتباط مستقیم

و یقین  لیدرحا آرامش  به  انسان را  قلبی  اثبات وجود خداوند است، معرفت  به  تنها قادر  عقلی  که معرفت 

  بخشد. می رساند و از تردیدها رهایی می
  توصیف به سلب  . ٣-١-٣
آموزه  به ویژه در  الهیات اسلامی،  از روش های  در مباحث  اطهار (ع)، یکی  های معرفی صفات  ائمه 

ی سلبی (الهیات سلبی) است. در این روش، برای فهم بهتر اسماء و صفات  شیوه  الهی، توصیف خداوند به

ویژگی  از  میخداوند،  استفاده  سلبی  بدیهای  نقص شود،  که  معنی  محدودیت ن  و  بی ها  ذات  از  پایان ها 

کند تا خداوند را درک کنیم، بدون اینکه او را به  ف به ما کمک میشود. این نوع توصی خداوند نفی می 

های مخلوقات محدود کنیم. شخصی از نحوه انتساب سمیع و بصیر به خداوند پرسیده است و امام  یژگیو 

بصا  «  فرماید: جواد (ع) در پاسخ می
َ
یهِ ما یُدرَكُ بِالأ

َ
هُ لا یَخفی عَل نَّ

َ
یناه بَصیرا ؛ لأِ ذلِكَ سَمَّ

َ
و  ک

َ
أ ونٍ 

َ
رِ ، مِن ل
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م نَصِفهُ بِبَصَرِ 
َ
یرِ ذلِكَ ، ول

َ
و غ

َ
خصٍ أ

َ
ةِ العَینِ ش

َ
حظ

َ
). بدان جهت او را سمیع  ١١٧:  ١ش، ج    ١٣٦٣» (کلینی، ل

ایم؛ چون  طور خدا را بصیر نامیده نیست و همینشود بر خدا مخفی ها درک میدانیم که آن چه با گوشمی

  .یده نیست شود بر او پوشآن چه با چشم درک می 

مینمونه   بیان  سجادیه  صحیفه  در  خداوند  صفات  سلبی  توصیف  از  توصیف هایی  این  یا  شود  ها 

   صراحت سلبی است یا به توصیف سلبی بازگشت دارند:به

  : فرمایدامام سجاد (ع) در این باره می   

 
ُّ

ل
ُ
ک شَفَ 

َ
انک وَ  عِلمُکَ  عمالِ 

َ
الا خَفایَا  عَلی  شرَفَ 

َ
ا قَد  وَ  هُمَّ 

َّ
عَنکَ  مَستُورٍدوُ   «الل لاتَنطَوِی  وَ  خُبرکَِ  نَ 

رائِرِ» بَاتُ السَّ مُورِ وَ لاتَعزُبُ عَنکَ غَیِّ
ُ
گاه  ) خداوندا! علم تو بر پنهانی ١١/   ٣٢(دعای   دَقائِقُ الا ترین اعمال آ

ت  کارها از علم تو پوشیده نیست و ظرایف و دقایق مربوط به امور عالم بر تو روشن اس  تریناست و پوشیده 

گاه نیست هرگز نزد تو مخفی نخواهد بود؛ نهانی که هیچ و اسرار پ    کس از آنها آ

مُحیطٌ»   شَیءٍ   
ِّ

ل
ُ
بِک هُوَ  وَ  شَیءٍ  عِلمُ  عَنهُ  یَعزبُ   

َ
هیچ١/    ٤٧(دعای    «لا به  علم  تو مخفی  )  از  چیزی 

   ست و تو بر هر چیزی احاطه داری؛نی

 «یَا  
َ

یْهِ ش
َ
ذِی ﴿ لا یَخْفی عَل

َّ
ل
َ
هُ ا

َّ
لل

َ
یْکَ  ا

َ
یْفَ یَخْفَی عَل

َ
ماءِ ﴾، وَ ک لسَّ

َ
رْضِ وَ لا فِی ا

َ ْ
لأ

َ
هِی    -یْءٌ فِی ا

َ
مَا    - یَا إِل

عَنْ  یَغِیبُ  یْفَ 
َ
ک وْ 

َ
أ صَنَعْتَهُ،  نْتَ 

َ
أ مَا  تُحْصِی   

َ
لا یْفَ 

َ
ک وَ  قْتَهُ، 

َ
خَل نْتَ 

َ
رُهُ أ تُدَبِّ نْتَ 

َ
أ مَا  ای  ٥٢/١(دعای    کَ   .(

ت بر  آفریده خدایی که چیزی در زمین و آسمان  را  آنچه را که خود آن  پنهان نیست و چگونه  ای    -ای  و 

ای، شمار آن را ندانی؟ یا چگونه از تو پنهان  بر تو پنهان باشد؟و چگونه آنچه را که خودساخته  -خدای من 

  نمایی؟؛ دبیر می شود، آنچه که خود آن را ت

لایَحو   ذی 
َّ
ال نتَ 

َ
سُلط«ا لِسُلطانِکَ  یَقُم  م 

َ
ل وَ  مَکانٌ  تُدرکَِ  یکَ  م 

َ
ل وَ  لابَیانٌ  وَ  بُرهانٌ  یُعِیکَ  م 

َ
ل وَ  انٌ 

ینِیتکَ»
َ
ا مَوضِعَ  برابر  ١٦/    ٤٧(دعای    الابصارُ  برنگرفته و قدرت و حجتی در  تو را در  ) تویی که مکانی 

گان جا و مکان تو را در نیافته است  بیان و برهانی تو را عاجز ننموده و دید قدرت و حجتت پایدار نبوده و  

  جا و مکان نداری)؛ (زیرا 

بَعْدَهُ»   ونُ 
ُ
یَک آخِرٍ   

َ
بِلا الآْخِرِ  وَ  هُ، 

َ
قَبْل انَ 

َ
ک لٍ  وَّ

َ
أ  

َ
بِلا لِ  وَّ

َ ْ
الأ هِ 

َّ
لِل حَمْدُ 

ْ
برای  ١/ ١(دعای    «ال ستایش   .(

   ن بی انجام؛آغاز و آن واپسیخداست؛ آن نخستین بی 

تَنْتَهِ 
َ

دٍ «وَ یَا مَنْ لا ی مُحَمَّ
َ
 عَل

ِّ
کِهِ، صَل

ْ
ةُ مُل عْتِقْرِقَا بَنَا مِنْ نَقِمَتِکَ»ی مُدَّ

َ
). ای آنکه  ٥/٢(دعای     وَ آلِهِ، وَأ

بی  تو  فرمانروایی  رهایی  مدت  انتقام خود  بند  از  را  ما  و  فرست  درود  خاندانش  و  محمد  بر  است،  نهایت 

هُمَّ بخش؛  
َّ
لل

َ
دِ  «ا بِّ

َ
مُتَأ

ْ
ل
َ
ا کِ 

ْ
مُل

ْ
ل
َ
ا ا 

َ
مُمْتَ  یَا ذ

ْ
ل
َ
ا طَانِ 

ْ
ل لسُّ

َ
ا وَ  ودِ 

ُ
خُل

ْ
مَرِّ  بِال ی 

َ
عَل بَاقِی 

ْ
ل
َ
ا عِزِّ 

ْ
ل
َ
ا وَ  عْوَانٍ 

َ
أ  

َ
بِغَیْرِ جُنُودٍ وَ لا  

ِ
نِع
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ً
طَانُکَ عِزّا

ْ
ییَامِ عَزَّ سُل

َ ْ
لأ

َ
زمَانِ وَ ا

َ ْ
لأ

َ
عْوَامِ وَ مَوَاضِی ا

َ ْ
لأ

َ
هُورِ وَ خَوَالِی ا لدُّ

َ
 ا

َ
لِییَةٍ، وَ لا وَّ

َ
هُ بِأ

َ
 حَدَّ ل

َ
هُ بِآخِرِییَةٍ    لا

َ
مُنْتَهَی ل

اِسْتَعْ  مَدِهِ»  وَ 
َ
 أ

ِ
وغ

ُ
بُل یَاءُ دُونَ 

ْ
ش

َ ْ
لأ

َ
 سَقَطَتِ ا

ً
وّا

ُ
کَ عَل

ُ
ک

ْ
ی مُل

َ
) خداوندا ای صاحب پادشاهی  ١-٥/    ٣٢(دعای  ل

که   عزیزی  ای  و  یاران  و  لشکریان  بدون  استوار  فرمانروای  ای  و  جاوید  سپری پایندۀ  و  با  روزگارها  شدن 

انروایی تو، چنان باعزت است که حدّی برای  ها و روزها، ماندگار است فرمو گذشتن زمان های گذشته سال

اوّلش و پایانی برای آخرش نیست و سلطنت تو، چنان بلندمرتبه است که همه چیز پیش از رسیدن به پایان  

   آن، ساقط شود؛

مْ تُ  «
َ
ذِی... وَ ل

َّ
ل
َ
نْتَ ا

َ
مْ أ

َ
، وَ ل

ً
ونَ مَوْجُودا

ُ
 فَتَک

ْ
ل »مَثَّ

ً
ودا

ُ
ونَ مَوْل

ُ
) تویی آنکه... و به  ٤٧/١٩(دعای     تَلِدْ فَتَک

   ای، تا زائیده شده باشی؛ ای، تا آفریده شده باشی و فرزندی نیاوردهچیزی مانند نشده 

 
َ
هِ وَ ا وِّ

ُ
انِی فِی عُل لدَّ

َ
نْتَ، ا

َ
 أ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
هُ لا

َّ
لل

َ
نْتَ ا

َ
هِ»«وَ أ عَالِی فِی دُنُوِّ

ْ
و تویی خدایی که جز  )  ٤٧/١٠(دعای    ل

  .د بلندی خود نزدیک، و باوجود نزدیکی خود بلندیتو معبودی نیست. باوجو 

توان برای ذات، صفتی سلبی معناکردن صفات الهی حاکی از آن است که به لحاظ وجودشناسی نمی

صفات   رسد بین مسأله وجودشناسیود. به نظر می شاثبات کرد. زیرا اثبات صفت برای ذات سبب تشبیه می 

نزدیک برقرار است؛ به این معنا که شناخت وصفی، زمانی ممکن  با معناشناسی صفات ملازمه و پیوندی  

است که امکان تحقق صفات در شیء وجود داشته باشد و هر چیزی که به لحاظ وجودشناسی از وصف  

و دلالت  ). علت عدم امکان انتساب  ٢٢٢:  ١٣٩٦می،  خالی باشد، وصف عقلی آن ممکن نیست (اعتصا

   توان در عدم شباهت خالق با مخلوقات جستجو کرد:ا میصفات مخلوقات بر خالق در احادیث ر 

یْءٍ فرماید:  امام صادق (ع) می
َ

یْهِ اسْمُ ش
َ
 مَا وَقَعَ عَل

ُّ
ل

ُ
وٌ مِنْهُ وَ ک

ْ
قَهُ خِل

ْ
قِهِ وَ خَل

ْ
وٌ مِنْ خَل

ْ
هَ خِل

َّ
    «إِنَّ الل

َ
مَا خَلا

وقٌ وَ 
ُ
هَ فَهُوَ مَخْل

َّ
یْءٍ تَبَارَکَ الل

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
هُ خَالِقُ ک

َّ
یْءٌ   الل

َ
مِثْلِهِ ش

َ
یْسَ ک

َ
ذِی ل

َّ
بَصِیرُ» -ال

ْ
مِیعُ ال  ١٣٦٣(کلینی،  وَ هُوَ السَّ

او  ٨٣:  ١ش، ج   بر  نام «چیز»  آنچه  هر  و  او جداست  از ذات  و مخلوقش  جدا  مخلوق  از  خدا  ). ذات 

باشد جز خد پصادق  است،  و خدا خالق همه چیز  مخلوق است  مانندش  ا  آنکه چیزی  منزه است  ر خیر 

  و شنوا و بیناست.نیست و ا

  توصیف به افعال   .٤-١-٣
ویژه جایگاه  نیز  کارکردی)  (الهیات  الهی  افعال  به  توصیف  سلبی،  توصیف  کنار  معارف در  در  ای 

ف  شوند. این نوع توصیعالم خلق معرفی می  اسلامی دارد. در این روش، صفات الهی بر اساس افعال او در 

   اند:کند. ائمه (ع) در اهمیت این گونه شناخت آوردهبه درک بهتر قدرت و دانش خداوند کمک می
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بِفِعَالِهِ...»  وَصَفَتْهُ   
ْ

بَل بِبَعْضٍ   
َ

لا وَ  بِحَدٍّ  تَصِفْهُ  مْ 
َ
فَل عَنْهُ  نْبِیَاءُ 

َ ْ
الأ تِ 

َ
سُئِل ذِی 

َّ
،  ١  ش، ج   ١٣٦٣(کلینی،  «ال

زه و جزء توصیف نکردند؛  انداشد آنان او را به اره خداوند پرسش می)هنگامی که از پیامبران (ع) درب ١٤١

  .نمودندبلکه او را به افعالش وصف 

هُ ـ   « فرماید:  حضرت امام صادق (ع) در توصیف صفت قدرت خداوند می 
ُ
 جَلال

َّ
نا ـ جَل يَ رَبُّ إِنَّما سُمِّ

 قَوِیّا لِلخَلقِ العَظی
َ
قَ، مِثلِ الأ

َ
ذي خَل

َّ
یها، مِن جِبالِها وبِحارِهامِ القَوِيِّ ال

َ
ش، ج  ١٣٦٣(مجلسی،  ...» رضِ وما عَل

رو قوی نامیده شده است که مخلوقات عظیم و قوی و همچون زمین و آن  )همانا پروردگار ما ازآن١٩٣:  ١٣

  .ها و دریاها و... را آفریده است چه بر روی آن است مثل کوه

ام  میحضرت  مخلوقات  خلقت  توصیف  در  (ع)  سجاد  قَ فرماید:  ام 
ْ
خَل

ْ
ل بِقُدْرَتِهِا    «ابْتَدَعَ 

ً
ابْتِدَاعا  

  «
ً
ی مَشِییَتِهِ اخْتِرَاعا

َ
). خداوند به قدرت  ١٦/٦؛ همچنین دعای  ١/٣(صحیفه سجادیه، دعای  وَاخْتَرَعَهُمْ عَل

  .فردخلقتی زیبا و منحصربه خویش مخلوقات را آفرید و آنها را به اراده خود به وجود آورد، 

 فرماید:  رازقیت خداوند می   و در توصیف 
ُ
لِک  

َ
جَعَل   «وَ 

َ
رِزْقِهِ، لا مِنْ   

ً
مَقْسُوما  

ً
وما

ُ
مَعْل  

ً
قُوتا مِنْهُمْ   

ٍ
 رُوح

ِّ
ل

 یَزِیدُ مَنْ نَقَصَ مِنْهُمْ زَائِدٌ 
َ
انداری از  ) و برای هر ج١/٥» (صحیفه سجادیه، دعای یَنْقُصُ مَنْ زَادَهُ نَاقِصٌ وَ لا

کاهد ای نمیوانی داده، کاهندهرزقش قرارداد. از کسی که (خدا) به او فرا  ای ازایشان، معلوم قسمت شده

افزاینده کاسته،  که  کسانی  از  نمیو  مخلوقات     .افزایدای  افعال  با  خداوند  افعال  که  است  ذکر  به  لازم 

ها مخلوق است. در احادیث زیادی از   ل آنمتفاوت است؛ هر چند نتیجة  فعل خدا مانند مخلوقات و افعا

  ).١٣٨٧:٧٦عال او دعوت شده است (برنجکار،تفکر در ذات خدا نهی شده و به تفکر در اف

کمک    نیز  مخلوق  به  خالق  تشبیه  از  پرهیز  به  الهی،  صفات  شناخت  بر  علاوه  خداوند،  افعال  درک 

مشاهده است، اما این امر انسان را از  بلها قاکند. هرچند نتیجه افعال الهی در قالب مخلوقات و پدیده می

به  خداوند  ذات  کامل  می فهم  این  دار دور  و  است  همراه  تعریف  و  محدودیت  با  همیشه  خلقت  زیرا  د. 

  .شودمحدودیت به تفاوت و تباین میان خالق و مخلوق منجر می 

 فرماید:  حضرت علی (ع) می
ْ
ال تَحْجُبُهُ   

َ
وَ لا مَشَاعِرُ 

ْ
ال تشمله  قِهِ  حُجُ «و لا 

ْ
خَل بَیْنَ  وَ  بَیْنَهُ  حِجَابُ 

ْ
ال وَ  بُ 

قُهُ»
ْ
ج  ١٣٦٣(کلینی،    خَل پرده١٤٠:  ١،  و  فرانگیرد  را  او  درک  ابزار  و  ).  او  میان  پرده  نپوشاند  را  او  ها 

توان نتیجه گرفت که  به این دو رویکرد توصیفی غیر مشبهانه، می مخلوقاتش همان مخلوقاتش است. باتوجه 

تنها  نه تر از مفاهیم سلبی و توجه به افعال او در عالم است. این شناخت ند درک عمیق نیازمشناخت خداوند 

ها نیز  ها و نقص کند، بلکه از افتادن در دام لوازم فاسدی چون محدودیت   تر میانسان را به خداوند نزدیک 

  دارد. بازمی
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  جهات نفی تشبیه .٢-٣ 
توحی  الهیات  مباحث  در  مهم  موضوعات  از  بیکی  آموزهه دی،  در  (ع)  خصوص  اطهار  ائمه  های 

از خداوند است که تش نفی می شناخت درست و کامل  به مخلوقات و شرک خفی را  کند.  بیه صفات او 

این نوع شناخت ما را از افتادن به دام تصورات نادرست و مادی از ذات و صفات الهی برحذر می دارد. در  

  .باین خالق و مخلوق و به تصور در نیامدن پروردگارود: تشاین زمینه، دو مبنای کلیدی تبیین می 

  آفریدگان  . تباین آفریدگار و١-٢-٣ 
بی   و  یگانگی  معنای  به  می توحید  تعبیر  صفات  و  ذات  در  خداوند  این  همتایی  به  یکتایی  این  شود. 

  شود:ای شبیه مخلوقاتش نیست. این معنا در روایت دریافته میمعناست که خداوند در هیچ جنبه 

است:  آمده  صدوق»  «توحید  کَ در  رَبِّ عَلی  زَ  تُجَوِّ لا  فأن  وحیدُ  التَّ یکَ»    «أمّا 
َ
عَل جازَ  (ابن  ما 

   ). توحید بدان معناست که آن چه بر تو شایسته و رواست بر خداوند روا ندانی؛٩٦ق:  ١٣٩٨بابویه،

هٌ»  قِ عَنْهُ مَنْفِیَّ
ْ
خَل

ْ
ی که در مخلوقات وجود دارد از خداوند  معان  ). پس مفاهیم و ٧٩(همان:    «فَمَعَانِی ال

   شود؛نهی می 

خَ « 
ْ
 ما فِي ال

ُّ
ل

ُ
 ما یُمْکِنُ فیهِ یَمْتَنِعُ مِنْ صانِعِهِ وَ ک

ُّ
ل

ُ
هُ في خالِقِهِ، وَ ک قِ لا یُوَجَّ

ْ
) پس هر آن ٤٠(همان:  »ل

نمی یافت  آفریدگار  در  است  آفریدگان  در  وجو چه  است،  ممکن  آفریدگان  در  چه  هر  و  در  شود  آن  د 

  آفریدگارش محال است؛

سْمَاؤُهُ»است:  در صحیفه سجادیه و دعای معروف ابوحمزه ثمالی آمده   
َ
سَتْ أ (صحیفه سجادیه،    «تَقَدَّ

صفات آفریدگان دارای حد، اندازه و    نقص است. در صورتیهای او پاک و بی ). نام ٣٩/١٤و    ١/٧دعای  

   عیب است؛

مْ  عارفین مناجات خمس عشر حضرت به همین دلیل است:  عجز از معرفت حق نیز در مناجات ال 
َ
«وَل

قِ طَری
ْ
خَل

ْ
لِل  

ْ
عَجْزِ عَنْ مَعْرِفَتِکَ»تَجْعَل

ْ
 بِال

َّ
اِلی مَعْرِفَتِکَ اِلا  

ً
د از  فروغ مانها تار و بی و دیده (مفاتیح الجنان)  قا

  .ت جز به اظهار عجز نظر کردن به سوی انوار ذاتت و قرار ندادی برای خلق خود راهی به سوی شناسائی

، اما این تفاوت به معنای جدایی و  متفاوت است همچنین، هرچند خداوند از نظر وجودی با آفریدگان     

هِ  فرماید:  دوری خداوند از مخلوقاتش نیست. امام سجاد (ع) می  وِّ
ُ
انِی فِی عُل لدَّ

َ
نْتَ، ا

َ
 أ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
هُ لا

َّ
لل

َ
نْتَ ا

َ
«وَ أ

عَالِی فِی دُ 
ْ
ل
َ
هِ»  وَ ا دیک،  ندی خود نز ). و تویی خدایی که جز تو معبودی نیست. باوجود بل٤٧/١٠(دعای  نُوِّ

 بِمُقَارَنَةٍ وَ    فرماید: و باوجود نزدیکی خود بلندی. به همین مضمون حضرت علی (ع) می 
َ

 شَیءٍ لا
ّ

لِ
ُ
«مَعَ ک
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البلاغه/خطبه   (نهج  ةٍ» 
َ
بِمُزَایل  

َ
لا یءٍ 

َ
ش  

ّ
لِ

ُ
ک یرُ 

َ
هم  ).١غ با  هم خداوند  اینکه  بدون  چیز هست  آنان  ه  نشین 

  آنان جدا باشد.  ن اینکه ازباشد؛ و با همه چیز تفاوت دارد بدو 

  به تصور در نیامدن پروردگار  .٢-٢-٣ 
آموزه  اهلدر  ذهن  های  در  خداوند  از  انسان  که  تصوری  هر  که  کید شده  تأ نکته  این  بر  (ع)،  بیت 

ک  و تصوری  تجسم  هر  است.  نادرست  ویژگیخویش ساخته،  و  با مفاهیم  قابل ه  فهم است، های مخلوق 

کید سبت داده شتواند به ذات الهی ننمی ود. در واقع توحید واقعی (اخلاص) بر تصورناپذیری خداوند تأ

   :دارد

می  العارفین  مناجاة  در  (ع)  الساجدین  سُبُحَاتِ  فرماید:  سید  ی 
َ
إِل رِ 

َ
ظ النَّ دُونَ  بْصَارُ 

َ ْ
الأ انْحَسَرَتِ  «وَ 

 وَجْ 
َّ
إِلا مَعْرِفَتِکَ  ی 

َ
إِل  

ً
طَرِیقا قِ 

ْ
خَل

ْ
لِل  

ْ
تَجْعَل مْ 

َ
ل وَ  عَجْ هِکَ 

ْ
بِال مَعْرِفَتِکَ»  عَنْ  دیده(مفاتیح   زِ  و  از  الجنان)  ها 

 به اظهار عجز از معرفتت قرار  
ّ
نزدیکی به انوار جمالت خسته و نابینا و برای خلق راهی به مقام معرفتت الا

   ندادی؛

می   صحیفه  یْفِییَتِکَ»:  فرمایددر 
َ
ک عَنْ  فْهَامُ 

َ ْ
الأ عَجَزَتِ  وَ  ذِی... 

َّ
ال نْتَ 

َ
سجاد (  «أ دعای  صحیفه  یه، 

   ها را به چگونگی تو راهی نیست. در احادیث دیگر هم آمده است:). تویی که... پای اندیشه ٤٧/١٨

بِخِلافِهِ     ما وَقَعَ فِي الوَهمِ فَهُوَ 
ُّ

ل
ُ
را تصور    ). هر ٨٢:١ش، ج    ١٣٦٣(کلینی،  ...».«وک چه وهم تو آن 

   کند خدا بر خلاف آن است؛می

مَا یَعْقِ   ا«إِنَّ
َ
 مَا ک

ُ
لِکَ»ل

َ
ذ

َ
هُ ک

َّ
لل

َ
یْسَ ا

َ
وقِ وَ ل

ُ
مَخْل

ْ
ل
َ
ا درستی که تنها آن چه صفات  ). به ٨(همان:    نَ بِصِفَةِ 

   که خداوند این گونه نیست؛شود درحالیمخلوق را داراست مورد تعقل واقع می

وْحِیدُ   مَهُ»  «التَّ  تَتَوَهَّ
َّ

لا
َ
هم در نیاوری.  ند را به و ). توحید آن است که خداو ٤٧(نهج البلاغه/ حکمت    أ

  .این مؤلفه در مؤلفة قبلی یعنی «تباین خالق و مخلوق» ریشه دارد

خْلِصْنِی بِخَالِصَةِ  داند:  امام سجاد (ع) این مرتبه را در مناجاة الراجین «مقام خاص در توحید» می 
َ
«فَأ

نِی مِنْ صَفْوَةِ عَبِیدکَِ»تَ 
ْ
در مقام توحیدت خالص گردان و   خدایا مرا  پسالجنان)  مفاتیح   (وْحِیدکَِ وَ اجْعَل

  .یکی از بندگان خاصّ خود قرار ده

  اند:آید، چهار دلیل ارایه کردهائمه (ع) در توضیح این که چرا خداوند به طور تصور نمی  

   با آن است که در این جا حاصل نیست؛ لازمة تصویر موجود دیگر شباهت  اول، 
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و   شود  تصور  که  است  آن  از  برتر  خداوند  توصیفدوم،  نتیجه  یُوصَفَ»  شود:در  أن  مِن  کبَرُ  أ ه 
ّ
  «الل

تر از آن است که به وصف درآید؛ چرا که وصف ملازم حد و  ) خداوند بزرگ ١١:١، ج  ١٣٦٣(کلینی، ش  

   ؛ حدود و اندازه مترادف نقص است اندازه است و 

وَافرمایند:  امام سجاد (ع) می  
ْ
ال نَعْتُ  یَصِفُهُ   

َ
لا مَنْ  یَا  هُمَّ 

َّ
).  ٣١/١(صحیفه سجادیه، دعای    صِفِینَ»«الل

وصف زبان  که  آن  ای  فروماند.خدایا،  وصفت  از  وصفازاین کنندگان  خداوند  رو  وصف  در  کنندگان 

نناکام حد  خداوند   
ً
اولا که  ذات  اند  اوصاف  حقیقت   

ً
ثانیا الله،  دارد  (فضل  ندارند  نهایت    ١٤٢٠خداوند 

 معرفت احاطی به خداو ٨٢: ٢ه.ق، ج 
ً
  ). ٩٢: ٥، ج ١٣٨٣حسینی شیرازی،ند ممکن نیست (موسوی ). ثالثا

هُ...»   فَقَدْ حَدَّ ). آن که خداوند را وصف کند محدودش کرده ١٥٢البلاغه/ خطبه  (نهج   «مَنْ وَصَفَهُ 

  .است 

می   (ع)  سجاد  نْ فرماید:«امام 
َ
»أ

ً
مَحْدُودا ونَ 

ُ
فَتَک تُحَدُّ   

َ
لا ذِی 

َّ
ل
َ
ا حدّی  ٤٧/١٩(دعای    تَ  آنکه  تویی   (

   اری، تا محدود باشی؛ند

یْفَ یُوصَفُ بِمَحْدُودِییَةٍ مَ فرماید:  همچنین می 
َ
فَةِ فَک نَا عَنِ الصِّ مَ رَبُّ

ُ
 یُوصَفُ بِمَحْدُودِییَةٍ عَظ

َ
هَ لا

َّ
نْ  «إِنَّ الل

 یُحَدّ» 
َ

تر  ). همانا خداوند به هیچ محدودیتی توصیف نشود. پروردگار ما بزرگ ١٠٠:  ١ج    ،١٣٦٣(کلینی،    لا

  .صف است. چگونه به محدودیت وصل شود آنکه حدی ندارداز و 

تصویر و وصف مستلزم احاطه است؛ یعنی داشتن تصویر و وصف از یک شیء به احاطة علمی   سوم، 

که امکان احاطه بر خداوند بر  شود. درحالییاحاطه هم از طریق وصف حاصل م  بر او متهی می شود و

  اساس قرآن کریم وجود ندارد: 

  
َ
مًا»«یَعْل

ْ
 یُحِیطُونَ بِهِ عِل

َ
فَهُمْ وَلا

ْ
یْدِیهِمْ وَمَا خَل

َ
) بنابراین امکان احاطه علمی بر ذات و  ١١٠(طه/ مُ مَا بَیْنَ أ

   صفات خداوند غیرممکن است؛ 

 تُ  
َ

 «لا
َ

بْصَارُ، وَ لا
َ ْ
هُ الأ

ُ
ارُ»دْرکِ

َ
فْک

َ ْ
نند و  ک ها او را درک می ). چشم ٧٩ق:    ١٣٩٨(ابن بابویه،     تُحِیطُ بِهِ الأ

  .یابندافکار بر او احاطه نمی 

تُ  وْ 
َ
أ وْهَامٌ 

َ
أ غَهُ 

ُ
تَبْل وْ 

َ
أ بِیَدٍ...  یُحَدَّ  نْ 

َ
أ مِنْ  مُ 

َ
عْظ

َ
أ وَ   

ُّ
جَل

َ
أ ی 

َ
تَعَال وَ  تَبارَكَ  هَ 

َّ
الل عُقُولِ «انَّ 

ْ
ال صِفَةُ  بِهِ   »حِیطَ 

وسیله نیروی وهم  به تر از آن است که به دست و... محدود شود و یا  ). خداوند برتر و باشکوه٧٥(همان:

دسترسی باشد یا این که به وصف او احاطه پیدا کند حتی فراتر از این امکان احاطه و معرفت قلبی نیز  قابل

   به خداوند وجود ندارد؛
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 تَقَعُ 
َ
ی صِ   «لا

َ
هُ عَل

َ
وْهَامُ ل

َ ْ
لأ

َ
 تُحِیطُ بِهِ الابصارُ والقلوب» ا

َ
رای  ). اوهام ب٨٥(نهج البلاغه/ خطبه    فَةٍ... وَ لا

   توانند بر او احاطه یابند؛ها میها و قلب توانند فراهم آورند و... و نه چشم او صفتی نمی

استدلال  بر  علاوه  (ع)  معصومین  انسا چهارم،  عجز  در  شده  یاد  به  های  الهی  صفات  شناخت  از  ن 

  اند: ازلیت نیز دلیل آوردهوصف 

هُ فَقَد عَ   هُ، و مَن حَدَّ هُ»«مَن وَصَفَهُ فَقَد حَدَّ
َ
 أزَل

َ
هُ فَقَد أبطَل هُ، و مَن عَدَّ ). ٣٠٠، ج ا:  ١٣٦٣(کلینی، ش  دَّ

به چیزی محدود ساخته و هر که محدودش کند او را ب او را  ه شمار  پس هر که خداوند را توصیف کند 

  .و را به شمار در آورد ازلی بودنش را باطل کرده است درآورده است و هر که ا

ای که مستلزم تشبیه،  نیاد) یعنی نسبت دادن صفاتی به ذات خدا به گونه ببنابراین توصیف ذاتی (ذات  

اتی به طور  تحدید، ترکیب، شمارش، احاطه و نفی ازلیت ذات الهی شود، پذیرفته نیست. این نوع الهیات اثب

اهل روایات  ارائه شد.  قطع در  نفی  این  برای  لازم  نفی شده است و شواهد  از همین رو هرگونه   بیت(ع) 

ترین حالت آن از انتزاعیترین و  ترین، دقیقر و توصیف مشبهانه و شرک آمیز خداوند حتی در ظریف تصو 

   فرماید:. امام سجاد(ع) در این باره در نیایش خویش در نماز شب می ذات و صفات الهی نفی می شود

قْصَی نَعْتِ ال 
َ
 لِکَ أ

َ
ثَرْتَ بِهِ مِنْذ

ْ
دْنَی مَا اسْتَأ

َ
غُ أ

ُ
یَبْل

َ
اعِتِینَ»«وَلا ). بالاترین  ٣٢/٦(صحیفه سجادیه، دعای    نَّ

  ای، نارساست؛ ی آن رفعت و بلندا که برای خود برگزیده ترین مرتبه برای پایین کنندگان، وصف وصف

خَتْ   وَتَفَسَّ فَاتُ،  الصِّ فِیکَ  تْ 
َّ
وْهَامِ»  «ضل

َ ْ
الأ طَائِفُ 

َ
ل یَائِکَ  کِبْرِ فِی  وَحَارَتْ  عُوتُ،  النُّ فه  (صحی  دُونَکَ 

ها (پیش از بیان آنچه سزاوار  ها به گمراهی روند، و نعت ). در مسیر معرفت تو، صفت ٣٢/٦سجادیه، دعای 

  های دقیق و ظریف در پیشگاه عظمتت به حیرت افتند. گسیخته شوند، و خیال توست) ازهم 

  سخ به چند پرسش پا 
   ممکن است این جا سه پرسش مطرح شود: 

شود» تناقض و خود توصیف  آید» و حتی «توصیف نمیی د «به تصور در نمگوییم خداون همین که می .١ 

  خداوند است؟؛ 

  توان توصیف به افعال و توصیف به سلب خداوند داشته باشیم؛ اما توصیف ذات نه؟ چگونه می.٢ 

ها  ود سرشار از توصیفات اثباتی هستند. خود قرآن و دعاهای امام سجاد(ع) مملو از نام قرآن و روایات خ  .٣

اثباتی  صفات  الهیات    و  اگر  «البصیر».  «السمیع»،  »،«القدیر»،  «العلیم  «الرحیم»،  «الرحمن»،  است: 

کید بر این نام     معنا بود.ها و صفات بیاثباتی به طور مطلق نفی شده بود، این همه تأ



 

 

٢١٧ 

گفتهپاسخ   که  زمانی  است  آن  اول،  نمیمیپرسش  در  تصور  به  «خداوند  توصیف  شود:  و  آید 

از ناحیه خداوند متعالی است؛ اما مقصود روایات از نفی توصیف و تصور خداوند،  شود» این توصیف  نمی

  .توصیف و تصور از ناحیه انسان (مخلوق) با محدویت های مفروض آن است 

: بخش اول، راجع به توصیف به افعال، چون نیک بنگریم توصیف به  پاسخ پرسش دوم دو بخش دارد 

های باطلی چون شباهت، محدودیت،  ات یا صفات خداوند و تالیف افعال است نه ذافعال در واقع توصی

   احاطه و... که گذشت را به همراه ندارد؛

ه نفی صفات  بخش دوم، مربوط به توصیف به سلب است. اگر در مبحث وجودشناسی صفات دیدگا 

ب را  الهیات سلبی  باید دیدگاه  کنیم در مبحث معناشناسی صفات  انتخاب  ارا  که وقتی  ینرگزینیم. توضیح 

صفات ذاتی و اثباتی نفی شد و این صفات به ذات خداوند ارجاع شد و ذات خداوند نائب مناب صفات  

ثباتی این صفات را به خداوند نسبت  توانیم در تفسیر عالم و قادر بودن خداوند معانی اتلقی شد دیگر نمی 

از خداوند نفی شد بنابراین  هدهیم. زیرا مصادیق این معانی  اثباتی از عالم و قادر بودن  اند؛  باید تفسیر غیر 

  ). ١٤٩:  ١٣٩٦خداوند بیان کنیم (برنجکار،

ات  پاسخ پرسش سوم آن که بین «اثبات صفت» و «تشبیه در حقیقت صفت» باید تمایز قائل شد. روای

کید دارند، نه اولی. امام رضا(ع) می خَالِقَ بر نفی دوم تأ
ْ
 یُوصَفُ، إِ  فرمایند: «إِنَّ ال

َ
 بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ. وَ  لا

َّ
لا

هُ وَ  تُحِدَّ نْ 
َ
خَطَرَاتُ أ

ْ
هُ وَ ال

َ
تَنَال نْ 

َ
وْهَامُ أ

َ ْ
هُ وَ الأ

َ
تُدْرکِ نْ 

َ
حَوَاسُّ أ

ْ
تَعْجَزُ ال ذِي 

َّ
ال نَّی یُوصَفُ، 

َ
حَاطَةِ  ا  أ ِ

ْ
بْصَارُ عَنِ الإ

َ ْ
لأ

تَ  وَ  وَاصِفُونَ، 
ْ
ال یَصِفُهُ  ا  عَمَّ  

َّ
جَل یَ بِهِ.  ا  عَمَّ ی 

َ
اعِتُونَ»(کلینی،عَال النَّ آفریدگار  ). بی١٣٧:    ١،ج١٣٦٣نْعَتُهُ  گمان 

و چگونه میتوصیف نمی است  توصیف کرده  آن  به  را  آنچه خودش  به  توصیف  شود مگر  را  توان کسی 

از   به او دست نمیکرد که حواس  ناتوانند، پندارها  نمییابند، اندیشه درکش  کنند و  توانند او را محدود  ها 

کنند و برتر است از آنچه  کنندگان توصیفش میاحاطه بر او عاجزند. منزّه است از آنچه وصف  دیدگان از

  دارند.گران بیان می توصیف

نه    اما  است  شده  وصف  آن  به  آنکه  مگر  نیست  چیزی  وصف خداوند  آنچه  توصیف  به  کنندگان 

  .ی از حقیقت آن» است » و نفی «فهم بشرکنند. این به معنای پذیرش «اصل صفت به بیان خداوندمی

شناخت   تعطیل  اما  رد شده است؛  (نفی)  وجودشناختی خداوند  تعطیل  روایات  ادبیات  شناسی دو  در 

بودن شناخت خدا   ناممکن  به  شود؛  نکردن خدا) حکم می(اثبات حالت دارد: حالت اول، به طور مطلق 

بودن هرگون به ناممکن  اثبات خدا  الهی] حکم می ه شناخت[کیفیت صفحالت دوم، باوجود  شود که ات 

  ).١٣٨٧گردد (برنجکار،هر دو حالت نفی می
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ختام جستار به بیان لطیف حضرت سید ساجدین (ع) (در اوج تلقی تنزیهی و سلبی) در مناجاة  حسن 

   شود:ه میالذاکرین آراست

هْتُکَ    نَزَّ
َ
ل مْرکَِ 

َ
مِنْ قَبُولِ أ وَاجِبُ 

ْ
 ال

َ
وْ لا

َ
هِی ل

َ
  «إِل

َ
کَ بِقَدْرِی لا

َ
رِی ل

ْ
نَّ ذِک

َ
ی أ

َ
إِییَاکَ عَل رِی 

ْ
مِنْ (عَنْ) ذِک

 لِتَقْدِیسِکَ»

 مَحَلا

َ
جْعَل

ُ
ی أ غَ مِقْدَارِی حَتَّ

ُ
نْ یَبْل

َ
تو  من اگر امر    مفاتیح الجنان) ای خدای(بِقَدْرکَِ وَ مَا عَسَی أ

و پاک منزّه  را  تو  نبود، من  القبول  آن میواجب  از  را  دانستم که ذ تر  باوجودآنکه ذکر من تو  تو کنم.  کر 

 تقدیس تو شودقدر مقام تو و قدر من بدان مقام نزدیک قدر فهم من است نه به به
ّ

  .تر شد که محل

  

  گیری:نتیجه. ۴ 
قرآن و معصومان(ع) چگونه شناخته و درک  لهی از منظر  در پاسخ به این پرسش اساسی که صفات ا 

به ویژه صحیفة سجادیه این پاسخ فرا چنگ جستار آمده است که  شوند،   با کاربست الگوی روامی یات 

پدیده سایر  و  انسان  نفس  از جمله  خلقت،  مشاهده  با  سو،  از یک  اثباتی  جهت  تأمین  هستی،  برای  های 

می  اثبات  خالق  «خداوجود  طریقشود.  از  فطری    وند»  انسان    -روش  به  را  خود  تعبیری)  (الهیات  قلبی 

ب و  است  توصیف  معرفی کرده  را  سلبی)، خود  (الهیات  نواقص  نفی  و  (الهیات کارکردی)  افعال  وسیلة  ه 

کند  کند. وجود صفات فراوان خداوند در قرآن و احادیث وجود اصل صفت به بیان خداوند را تأیید میمی

بر نفی فهم   تنزیهی، توصیف مشبهانه  بشری از حقیقو  برای پوشش جنبة  از دیگر سو  کید دارد.  ت آن تأ

نهایتی خالق سازگار  اند، با ازلیت و بی لهیات اثباتی ذاتی) از سوی مخلوقات که دارای محدودیت و نقص (ا

ازاین معاننیست.  سخن  دیگر  به  و  ندارد  وجود  خالق  و  مخلوقات  صفات  بین  مستقیمی  رابطة  این  رو  ی 

)، حتی بالاترین و  که در مکتب نیایش امام سجاد(عر این دو مورد متفاوت است. نکتة ظریف آنصفات د

ذکاوتمندترین«انساندقیق توسط  توصیفات  مواجهه »ترین  در  نیز  بی  ها  و  عظمت  خداوند  با  به    - نقصی 

بودن   بنابراین در مکتب خداشناسقابل   -علت بشری  الهیات  ی امام سجاد  انتساب به خداوند نیست؛  (ع) 

آمیز به دلیل لوازم  هیات اثباتی مشبهانه و شرکتعبیری، کارکردی و سلبی و  اثباتی بلاکیف پذیرفته شده و ال

شده است. و طرد  نفی  آن  بر روش  فاسد  یاد شده  دستگاه معرفتی  به  در  تعبیری  و  سلبی، کارکردی  های 

روش توصیعنوان  و  شناخت  برای  ایمن  و  اصلی  ک های  تأ خداوند  فاسد  ف  پیامدهای  از  تا  است  شده  ید 

مشبهانه   اثباتی  تحد-الهیات  مستلزم  است که  الهی  ذات  تشبیه  و  نفی    -ید  معنای  به  این  اما  شود  اجتناب 

کید بر این نکته است که حقیقت ذات و صفات الهی  مطلق هرگونه توصیف اثباتی نیست، بلکه به معنای تأ

نامعلوم است (بلاکیف) ما  ب  برای  ما  آنچه  بیان میو  اثباتی  یا  ه صورت  (سلبی)  است  نفی نقص  یا  کنیم، 
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او دارد (کارکردی) و یا بر اساس فهم محدود بشری از کمالات است که حقیقت آن بر ما    اشاره به افعال

از نتایج کاربردی پژوهش حاضر آن است که در دستگاه معرفتی امام سجاد(ع) نیاز به دعا و  پوشیده است. 

  به صورت ایمن و مطمئن پوشش داده می شود.  ت برای انسانعباد

  منبع: نویسندگان- الهی در دستگاه معرفتی امام سجاد (ع)مدل مفهومی معناشناختی صفات 

  پذیرفته نمی شود.   پذیرفته می شود.   الگو

  -    تعبیری

  -    توصیفی تنزیهی 

  -    توصیفی کارکردی

  -    توصیفی مشبهانه (بلا کیف) 

    -  ی مشبهانه توصیف

  

  منابع    فهرست 
  .، ترجمه محمدمهدی فولادوندقرآن کریم - 

  .ترجمه محمد دشتی، البلاغهنهج - 

  .، ترجمه محمدمهدی رضایی صحیفه سجادیه - 

  مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی. - 

  .، بی چا، مؤسسه النشر الاسلامیه، قمالتوحیدق)   ١٣٩٨ابن بابویه ( - 

  .، بی چا، نشر ادب حوزه، قمبلسان العر )  ١٤٠٥ابن منظور ( - 

  .بلیغات اسلامی قم، بی چا، دفتر تمعجم مقاییس اللغهق)  ١٤٠٤احمد ابن فارس ( - 

 - ) عیسی  بن  علی  الغمه)  ۱۳۸۲اربلی،  زوارعی، ج  کشف  بن حسین  علی  و شرح  ترجمه  انتشار ٢،  اسلامیه، ، چاپ سوم،  ات 

  .تهران

، جمعی از نویسندگان، «رابطه ذات و صفات الهی از منظر  ه کلامی کوفهجستارهایی در مدرس)  ١٣٩٦اعتصامی، عبدالهادی ( - 

  .ث، قماصحاب امامیه»، دارالحدی

 - ) رضا  شماره١٣٨٧برنجکار،  سوم،  سال  جهاد،  فرهنگ  مجله  معصومان»،  دیدگاه  از  الهی  صفات  و  «اسماء  چه)  ارم، های 

  .پنجم و دهم

o --------- )ه نبأ، تهران، چاپ اول، مؤسسمعرفت فطری خدا) ١٣٧٤.  

o --------- )چاپ اول، سمت، تهرانکلام و عقاید) ١٣٨٧ ،.  

o ---------- چاپ اول، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، قم.  قواعد کلامی (توحید)،) ١٣٩٦ور، مهدی (و نصرتیان اه  

  .ناسی، تهرانش، چاپ اول، مؤسسه شیعهتاریخ سیاسی شیعیان اثنی عشری در ایران) ١٣٨٣ترکمنی آذر، پروین ( - 



 

 

٢٢٠ 

چاپ هشتم، انتشارات دلیل ما،    ن)،تاریخ سیاسی اسلام (تاریخ خلفا از رحلت پیامبر تا زوال امویا)  ١٣٨٩جعفریان، رسول ( - 

  .قم

چاپ    مبارزاتی ائمه معصومین (ع)،  - بیانات مقام معظم رهبری درباره زندگی سیاسی  ساله:  ٢٥٠انسان)  ١٣٩٥ای، علی (خامنه - 

  .سسه ایمان جهادی، تهرانپنجاه و پنجم، مؤ 

  .ار امام خمینی (س)، تهران، چاپ اول، مؤسسه تنظیم و نشر آث٢١، ج صحیفه امام) ١٣٨٩خمینی، روح الله ( - 

  .چاپ اول، دارالاسوه لطباعه و النشر، تهران فه سجادیه)،ریاض العارفین (شرح صحی)  ١٣٧٩دارابی، محمد ( - 

، چاپ اول، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  ٢ج    دانشنامه امام علی (ع)ت الهی»،  )، «اسماء و صفا١٣٨٠سبحانی، محمدتقی ( - 

  .اسلامی قم

  .بیروت )، چاپ اول، دارالملک،آفاق الروح (شرح صحیفه سجادیهه.ق)  ١٤٢٠حسین ( فضل الله، سید محمد  - 

  )اصول و فنون تحقیق در گستره دین پژوهی، چاپ اول، حوزه علمیه قم. ١٣٨٣فرامرز قراملکی،( - 

  .چاپ پنجم، دارالکتب الاسلامیه، تهران ١،٢،٣،٤، ج الکافیش)   ١٣٦٣کلینی، محمد بن یعقوب ( - 

  .الاسلامیه، تهران ، چاپ چهارم، دارالکتب٩٥،٩٤،١٣،٣، جلدهای  بحارالانوارش)،  ١٣٦٢قر (مجلسی، محمد با - 

  .چاپ اول، بوستان کتاب قم ،شرحی بر دعاهای صحیفه سجادیه، شهود و شناخت) ١٣٨٣ممدوحی کرمانشاهی، حسن ( - 

، چاپ اول، مؤسسه الزهرا، شش  یهلوامع الانوار فی شرح الصحیفه السجاد )  ١٣٨٣موسوی حسینی شیرازی، سید محمدباقر، (  - 

  .جلد، اصفهان

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  



 

 

٢٢١ 

  از متنی روایی تا کارکردی دعایی 
فْ قرآنی «لا تحلیل فرایند تبدیل گزاره

َ
خ

َ
جَوْتَ مِنَ  ت

َ
ن

الِمِینَ» از زمینه داستانی به ابزاری حِرزی 
َّ

وْمِ الظ
َ

ق
ْ
  ال

  

  ٣میثم شعیب  ،٢علی  محمدیان *،١رضا ملازاده یامچی 
  DOI (:  10.22084/DUA.2026.30862.1196ه دیجیتال (ناسش

  ٢٥/١١/١٤٠٤تاريخ پذيرش:  -  ١٥/٠٦/١٤٠٤تاريخ دريافت: 

  چکیده 
به قرآن یافته است. کریم  نوینی  اعتقادی مختلف، کارکردهای  و  فرهنگی  بسترهای  مسلمانان، در  متن مقدس  عنوان 

الِمِینَ»تَخَفْ نَجَوْتَ مِ راز «لا ی فیکی از مصادیق شایان توجه این پویایی، تحول کارکرد
َّ

قَوْمِ الظ
ْ
) از یک  ۲۵(قصص/   نَ ال

حرزی در سنت نیایشی شیعه است. این پژوهش به تبیین  ه ابزاری دعایی گزاره در بافت روایی داستان حضرت موسی(ع) ب

می  معنایی  گذار  این  چرایی  و  عچگونگی  است که  آن جهت  از  اهمیت پژوهش  و  متون  لی پردازد. ضرورت  توجه  رغم 

ند سازوکارهای این  مکاربرد حرزی آن، خلأ پژوهشی در مورد تبیین نظام به فت تاریخی آیه و اشاره متون ادعیه  تفسیری به با

های زبانی این گزاره را برای خورد. در همین راستا، سؤال اصلی جستار حاضر این است که چه ویژگی تحول به چشم می

خته است و این تحول بر چه بستری صورت پذیرفته است؟ در  ذیرش کارکردی جدید مستعد ساو پ خروج از بافت نخستین 

تعویذی  تفسیری و دعایی تطبیقی، به مقایسه دو گفتمان رواییبا اتخاذ روش تحلیلیپی پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر  

سازوکار  .  ۱سازوکار اصلی بوده است:  سه  دهد که این تحول، محصول تعامل  های پژوهش  نشان میپرداخته است. یافته 

الِمِین») که امکان انتزاعزبانی (ایجاز، قطعیت فعل ماضی و عام 
َّ

پذیری را فراهم از بافت داستانی و تعمیم   بودن واژه «الظ

فرد   به پناهی) کهعنوان مؤمنی در اوج بیالگوی موسی(ع) به پنداری با کهن ذاتشناختی (هم. سازوکار روان۲کرده است؛ 

این    عنوان قانونی جاری) که به. سازوکار اعتقادی (تعمیم سنت نصرت الهی به۳دهد؛  نجات را می  امکان بازآفرینی تجربه

ای روشن از حیات ثانویه متن  گیرد که این دگرگونی، نمونه نهایت نتیجه می بخشد. این پژوهش در کاربست مشروعیت می 

گرایانه روایت های کنش معنایی و غفلت از پیامحال نسبت به خطر تقلیل  عیندر   مقدس در بستر فرهنگ دینی است، اما

  دهد.اصلی هشدار می

  
  م، تفسیر، دعا، حرز، سوره قصص، موسی(ع)، تحول کارکردی قرآن کری ها:کلیدواژه 

 
  ،  *)مسئولنویسنده ( مشهد، مشهد، ایران.حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی پژوهشگر پسا دکتری، علوم قرآن و  - ١

hi@alumni.um.ac.irmcreza.mollazadehya   

  mohammadian@buqaen.ac.ir ایران  قائندانشیار گروه فقه و حقوق، دانشگاه بزرگمهر قائنات،  -  ٢

    gmail.com@m.shoaib٦٨ن. راای مشهد، ،فردوسیالهیات، دانشگاهاسلامی، دانشکدهحقوقالتحصیل دکتری، گروه فقه و فارغ - ٣



 

 

٢٢٢ 

  مقدمه -١
 ه بیان مسئل .١-١

؛ بلکه در گستره حیات  یست مطابق باور اهل ایمان، قرآن کریم به زمان، ملت یا گروه خاصی محدود ن 

  گوید و پیام خود را به همگان عرضه ها سخن می ها و ملیت رستاخیز با همه اقوام، ملل، زبان دمبشر تا سپیده 

؛ ٢/٥٩٩:  ١٤٠٧کند. این معنا در بسیاری از متون روایی مورد تصریح قرار گرفته است(ر.ک: کافی،  می

عاملی،  ١/٢٦٢:  ١٤٠٣طبرسی،   حر  بیانی    ).٦/١٧١:  ١٤٠٩؛  در  زمینه  این  در  امیر(ع)  نورانی  حضرت 

 تَفْنَ می
َ

نِیقٌ وَ بَاطِنُهُ عَمِیقٌ لا
َ
اهِرُهُ أ

َ
قُرْآنَ ظ

ْ
  فرماید: «إِنَّ ال

َّ
مَاتُ إِلا

ُ
ل

ُّ
شَفُ الظ

ْ
تُک

َ
رَائِبُهُ وَ لا

َ
تَنْقَضِي غ

َ
ی عَجَائِبُهُ وَ لا

یر  ناپذهایش پایان میق و ژرف است؛ شگفتی ن عانگیز و باطن آ ). ظاهر قرآن دل١٨البلاغه/خطبه  بِهِ»(نهج

  شود.ها جز با استمداد از آن، روشن نمیشود و تاریکیاست و طراوت و تازگی آن هرگز کهنه نمی 

اند که هرچقدر در آن غور  مطابق با همین مبنا، اندیشوران مسلمان قرآن را به دریایی عمیق تشبیه کرده

نمی مشخص  آن  انتهای  هم  باز  نمی   شودشود،  پایان  آن  عجایب  فیض و  :  ١٤١٧کاشانی،    پذیرد(ر.ک: 

  ). ١/١٤٠٧:  ١٤٢٦؛ مکارم شیرازی، ٢٢٥: ١٣٨٨؛ مطهری،  ١/١٩٥

گفت قرآن کریم، از حیاتی پویا و جاودانه برخوردار است؛ حیاتی که از مرزهای زمان  از این حیث باید 

  ١یابد. ون، کارکردهایی نوین میناگو مکان نزول فراتر رفته و در بسترهای فرهنگی و اعتقادی گو 

ای جدید  شود که یک آیه، از زمینه اصلی خود منتزع شده و در منظومه در این راستا گاهی مشاهده می 

های  ترین نمونه ترین و شفاف رسد یکی از برجسته نظر میشود. به از معانی و کارکردها به خدمت گرفته می 

 لا و به صص  سوره قاز    ۲۵این فرایند، سرگذشت آیه  
َ

تَخَفْ نَجَوْتَ  طور خاص، عبارت پایانی آن است: «قال

الِمِین»
َّ

قَوْمِ الظ
ْ
  مِنَ ال

 
قرآن  -١ اخبار،  از  برخی  لایه  مطابق  که  دارای  است  تفاسیر  و  معانی  مختلف  عمیقهای  تا  و  شده  شروع  ظاهر  بطون(معانی   تریناز 

  ظاهر و باطن معرفی شده است: «لِلْقُرْآنِ بَطْنٌ وَ آن دارای  قر باقر(ع)    یابد. در «المحاسن» برقی در ضمن روایتی از امامباطنی) ادامه می
ابن٢٧٠/ ١:  ١٣٧١ظَهْرٌ»(برقی،   میجمهابی).  نقل  زمینه  این  در  احسایی  لِ   کند:ور  سَبْعَةِ «إِنَّ  إِلَی  بَطْنٌ  لِبَطْنِهِ  وَ  بَطْناً  وَ  ظَهْراً  لْقُرْآنِ 

بْطُنٍ»(احسایی،  
َ
نیز آورده است که: «ما من القرآن آیة    ). فیض کاشانی٤/١٨:  ١٤٠٦اول،  ی  ؛ همچنین ر.ک: مجلس٤/١٠٧:  ١٤٠٥أ

اند که هرچه دلول چنین اخباری تصریح کردهبرخی از علمای امامیه مطابق م   ).٤/٧٦٠:  ١٤١٨  إلاّ و لها ظهر و بطن»(فیض کاشانی، 
جدید میکامل  علوم  پیشتر  که  مفاهیمی  از  بیشتری  اسرار  آنشوند،  از  غفلتر  بودیت  ها  برکرده  می  م  آشکار  راز سخن  ما  شاید  گردد. 

مین باشد؛ بنابراین،  و برای باطن آن باطنی دیگر … تا هفت بطن»، ه  باطنی است  معصوم(ع) که فرمود: «همانا برای قرآن ظاهری و
کنیم(بهبهانی،    نباید خود محدود  معین آن  مصادیق خارجیِ  و  به عصر صدور نص  ر.ک:  ؛ همچنین  ٢٨:  ١٤١٤  ؛ همو،٢٧:  ١٤٢٦را 

 . )٥: ١٤١٥؛ جوادی آملی، ٢/٣٣٣: ١٣٨٢مازندرانی، 
  



 

 

٢٢٣ 

از یک بافت روایی و داستانی است. در این زمینه، مفسران    این عبارت در ساحت نخست خود، بخشی

می که در پاسخ  کلااند؛  بخش شعیب نبی به موسی(ع) تفسیر کردهعنوان کلام اطمینانو محدثان، آن را به 

می  بیان  فرعونیان  ستم  از  او  ترس  و  مصر  از  موسی(ع)  گریز  ماجرای  شرح  قمی،  به  نمونه:  شود(برای 

طبرس۱۳۸/  ۲ق:  ۱۳۹۵ داستان ).  ۷/۳۹۵ش:  ۱۳۷۲ی،  ؛  جزئیات  تمام  درک  گرو  در  عبارت  این  فهم 

ه    رما ز یک خکه از شدت گرسنگی به نیمی ادرحالیاست: از رسیدن موسی(ع) به مدین   محتاج بود: «إِنَّ

بی تمر»(سیوطی،  من  ی کف 
َ
إِل فَقیر  مجلسی،  ٦/٤٠٦تا:  یَوْمئِذٍ  در )۴۱/ ۱۳ق:  ۱۴۰۳؛  او  جوانمردی  تا   ،

)، حیای  ١٦/٥٦:  ١٣٧٤؛ مکارم شیرازی،  ١٢/٤٨:  ١٣٩٠دن به گوسفندان دختران شعیب(سبحانی،  دا آب

فیض کاشانی،  ١٩/٥٦٠:  ١٤١٢یکی از دختران شعیب هنگام دعوت از او(طبری،   ، و  )۴/۸۶ق:  ۱۴۱۵؛ 

تا باد لباسش را  داری تحسینامانت  تا پشت سر او حرکت کند  از دختر شعیب خواست  برانگیز موسی که 

نزند(راوندی،   نسفی،  ۱۵۱/ ۱قک  ۱۴۰۹کنار  گزاره ٢/٦٣٧:  ١٤١٦؛  یک  آیه  اولیه،  کارکرد  این  در   .(

  . اشدبی می توصیفی و بخشی از یک واقعه و حکایت تاریخ

می معنایی  بازآفرینی  یک  دستخوش  خود،  ثانویه  تلقی  در  عبارت،  همین  به اما  این  شود.  که  نحوی 

گرف فاصله  خود  روایی  بافت  از  می عبارت  متفاوت  هویتی  نیایش،  فرهنگ  ساحت  در  و  این  ته  در  یابد. 

الِمِینَ» به یک آ کاربست، عبارت «لا 
َّ

قَوْمِ الظ
ْ
شود  کرد تعویذی و حِرز تبدیل میکار یه با  تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ ال

کارکرد رود. شایان ذکر آنکه این  کار میبه که برای دفع ترس از حاکم ظالم، غلبه بر دشمن و طلب امنیت  

عنوان بخشی  شکلی گسترده و مستقل از داستان اصلی، ثبت و توصیه شده است؛ گاه به در متون ادعیه، به 

ای بر روی عمامه برای ایمنی(ابن  صورت نوشته به ، گاه  )۱/۳۰:  ق۱۴۱۱  از یک دعای مفصل(ابن طاووس،

و تلقی متمایز یک آیه، یک  این د).   ۱۶۲تا:  و حتی برای درمان تب(کفعمی، بی)۱/۸۳ق:  ۱۴۰۹طاووس،  

  دهد. پرسش بنیادین را فراروی مخاطب قرار می

طی چه فرایندی آیه  و    چگونه  در همین راستا، پژوهش حاضر در صدد تبیین دقیق این پرسش است که

داستانی خاص معنا می بستر  ابزار دعاییمزبور که در یک  به یک  این  تعویذی بدل می یابد،  شود؟ هدف 

این فرایند و تبیین چگونگی تعامل این سازوکارهاست تا نشان دهد چگونه یک فراز از قرآن  پژوهش، تحلیل

  فرهنگ نیایش تبدیل شده است.  در  اربردیکریم، تحول معنایی یافته و به یکی از عناصر ک 

تحلیلی  با اتخاذ رویکرد  مزبور، جستار حاضر ماهیتی کیفی داشته و  به این پرسش  تطبیقی برای پاسخ 

بر مقایسه  گفتمان رواییمی  پیش این روش  از سو، و گفتمان دعایی تفسیری از یکرود. شالوده  تعویذی 

صر کلیدی گفتمان حاکم بر فهم اولیه آیه در متون تفسیری  عناابتدا سوی دیگر استوار است. در این فرایند، 



 

 

٢٢٤ 

در متون ادعیه و حرز، فرایند    و روایی شناسایی شده و سپس با تحلیل نحوه قرارگیری و کارکرد اجرایی آیه

  شود.تحول معنایی و کارکردی آن بررسی می

  پیشینه پژوهش  -٢
های ضروری برای  نی شیعی، یکی از زمینه و غسترگ    ویژه در بستر میراثاگرچه حوزه دعاپژوهی، به 

دین  است؛  فهم  متعال  خداوند  با  انسان  رابطه  و  ابااینورزی  میراث  این  از  بزرگی  بخش  رزشمند  حال، 

تر آن آشکار شود. این پژوهش با تمرکز بر یک  های عمیق های ریزبینانه است تا لایه همچنان نیازمند تحلیل

سخ به همین ضرورت است؛ بنابراین اگرچه در متون تفسیری و روایی پا  در پی  نمونه مشخص و پربسامد،

؛ راوندی،  ۲/۱۳۸ق:  ۱۳۹۵است(قمی،  شده    مفسران، با دقت تمام به تشریح جزئیات داستانی آیه پرداخته 

آیه پرداخته).  ۴/۸۶ق:  ۱۴۱۵؛ فیض کاشانی،  ۱/۱۵۱ق:  ۱۴۰۹ تفسیر   به 
ً
به    ایو اشاره  اما این منابع عموما

  اند.ثانویه این آیه نکرده نایمع

های  دهد که در پژوهشهای معتبر علمی نیز نشان میدر همین راستا تتبع نگارندگان در منابع و پایگاه

گرفته، مقاله یا کتابی که به تبیین مسئله مزبور بپردازد وجود ندارد؛ هرچند برخی از آثار پژوهشی به  صورت

)؛ یا  ١٤٠٣اند(کشانی و کافی موسوی،  و پسین دعا در قرآن پرداختهین  ین پیشیابی مضامشناسی و مدلگونه 

اند(افراسیابی قی مورد کاوش قرار دادهاینکه نقش دعا را در برخی از موارد خاص از قبیل بحران های اخلا

  ). ١٤٠١و مولوی،  

ره شد.  اشابدان    بنابراین، اهمیت این پژوهش در تلاش برای پر کردن خلائی است که در سطور پیشین

می  و  رفته  فراتر  صرف  توصیف  سطح  از  تحلیلی،  رویکرد  اتخاذ  با  حاضر  مقاله  راستا  همین  کوشد  در 

فقط در موضوع، بلکه در روش  رو، نوآوری آن نه کالبدشکافی کند. از این   گفته راسازوکارهای تحول پیش

به فهم عمیق بهنیز    یگرشابه د تواند برای تحلیل موارد مو تلاش برای ارائه تبیینی است که می تر کار آید و 

  تعامل میان متن و فرهنگ دینی یاری رساند 

 یتفسیرگفتمان روایی  :تحلیل آیه در بافت نخستین -٣
فراز «لا  فرایند تحول  به تحلیل  نَجَوْتَ  ورود  از یک گزاره داستانی به یک  تَخَفْ  الِمِینَ» 

َّ
الظ قَوْمِ 

ْ
ال مِنَ 

که ابتدا معنای نخستین آن با تمام جزئیات و ظرایف بررسی شود. در این    است ابزار تعویذی، مستلزم آن  

تفسیری، تلاش می  بر منابع روایی و  تا نبخش با تمرکز  نه یک عبارت  شود  شان داده شود که فراز مزبور، 

نه  بلکه نقطه اوج پاسخ به یک دغدغه انسانی است. تحلیل آیه نشان خواهد داد که چگونه زمیساده قرآنی،  

های  شود که بعدها ظرفیت کاربست در ساحت داستانی، خود به بستری برای تولید معنایی غنی تبدیل می



 

 

٢٢٥ 

از شنیدن این    هایی که وضعیت روانی موسی(ع) را پیشیابی مؤلفه ا ریشهکند. این بخش بدیگر را پیدا می 

  درستی درک گرددشود تا اهمیت آن بهاند، آغاز میکلام شکل داده

 ) های خوف و نیاز در موسی(ع فهمؤل : ١-٣
فراز   کارکرد  عمیق  فهم  یعنی  برای  آن،  مخاطب  وضعیت  به  ابتدا  است  ضروری  «لاتَخَفْ...»، 

دهد که موسی(ع) در آستانه ورود به  داخته شود. استقصا در متون تفسیری و روایی نشان می موسی(ع)، پر 

شدن خبر  یشان پس از هلاکت یک قبطی و شایع ه ااینکمدین، در یک بحران پیچیده گرفتار آمده بود؛ چه  

تَمِرُونَ    اند: «إِنَّ فت که سران حکومت فرعون برای کشتن او توطئه را آغاز کردهآن در شهر، دریا
ْ
یَأ  

َ َ
مَلأ

ْ
ال

وكَ»(القصص/
ُ
لِیَقْتُل ). این امر، او را به ۵/۲۶۸۵:  ۱۴۱۲؛ سیدقطب،  ۴/۱۵۲تا:  ؛ ر.ک: شیباني، بی ۲۰بِكَ 

فروزناخروجی گری مراقبت  و  از اضطراب  روانی  در یک وضعیت  و  وا داشت  با    پذیر  را  آن  قرآن  که  برد 

ب» توصیف می  یَتَرَقَّ
ً
). حضرت(ع) این  ۱۳/۴۱ق:  ۱۴۰۳؛ ر.ک: مجلسی،  ۲۱ص/کند(القصعبارت «خائِفا

دی،  اون؛ ر ۱۳/۴۱ق:  ۱۴۰۳ای آغاز کرد(مجلسی،  تنهایی، بدون هیچ مرکب، خادم یا توشه سفر پرخطر را به 

به  ۱/۱۵۱ق:  ۱۴۰۹ را  او  امکانات،  فقدان  و  راه  سختی  بی ).  این  نقطه  اوج  رساند.  مطلق  فقر  و  پناهی 

به تهی  شود موسی(ع) پس از رسیدن به چاه  ر کشیده شده است؛ آنجا که ذکر می تصویدستی در روایات 

).  ۲۸و    ۱۳/۴۱ق:  ۱۴۰۳  مدین، چنان گرسنه و درمانده بود که به نیمی از یک خرما نیاز داشت(مجلسی،

به سایه درختدر چنین نقطه  را بر زبان می ای، موسی(ع)  إِنِّي  ی پناه برده و دعای مشهور خود  آورد: «رَبِّ 

يَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیر». با عنایت به وضعیت مزبور، بستری که در آن فراز مورد بحث شکل می لِم
َ
تَ إِل

ْ
نْزَل

َ
گیرد،  ا أ

همه بحران  یک  می اس  جانبه بستر  نشان  تحلیل  این  نَجَوْتَ...ت.  تَخَفْ  «لا  فراز  که  یک  دهد  نه   ،«

باشد که به آن  ت و همین عمق بحران می بخشی ساده، بلکه مداخله خداوند در نیاز یک انسان اساطمینان

  بخشد شدن به یک وسیله کارآمد در فرهنگ نیایش می عبارت، قدرت و ظرفیتی مناسب برای تبدیل 

 ت و آرامش منیاعلام ا: ٢-٣
سرگذش خود،  بحرانی  وضعیت  در  موسی(ع)  آنکه  از  پرپس  را  ت  برای بهاضطرابش  کامل  طور 

بازگو می  ا  شعیب(ع)  مَّ
َ
اخبار ساده  کند: «فَل از مرتبه یک  پاسخ شعیب(ع)،  قَصَصَ»، 

ْ
ال یْهِ 

َ
عَل قَصَّ  وَ  جاءَهُ 

می تبدیل  گفتاری  کنش  یک  به  و  رفته  اصلی  فراتر  کارکرد  که  آرامش   آن،شود  و  امنیت  اظهار  و  اعلام 

تَخَفْ، یک فرمان مستقیم است که هدف  دو بعدی دارد: بخش نخست، لااست. این گزاره، یک ساختار  

نیست، آن م این فرمان، یک دلداری ساده  اما  توقف ساختن حالت اضطراب و ترس در موسی(ع) است، 



 

 

٢٢٦ 

الِمِین. این فراز به موسی  ود:شبلکه بر واقعیتی استوار است که در بخش دوم اعلام می
َّ

قَوْمِ الظ
ْ
  نَجَوْتَ مِنَ ال

  سازد.دهد خداوند او را از کید فرعون و حکومتش خارج می اطمینان می

کید دارند که سرزمین مدین تحت سلطه فرعونیان نبود(فیض کاشانی، م فسران به اتفاق بر این نکته تأ

کند با بیان این جمله، به موسی(ع) یادآوری می   (ع)).  شعیب ۴/۲۵۸ش:  ۱۳۷۴؛ بحرانی،  ۴/۸۷ق:  ۱۴۱۵

ق:  ۱۴۰۳جلسی،  ترسی فرعون به او ممکن نیست؛ چراکه آنان در آن سرزمین قدرتی ندارند(مکه دیگر دس

زبان  ۱۳/۲۱ از  که  است  نجات  این  بلکه ضمانت  نیست،  یافتن  نجات  از  خبر   
ً
صرفا فراز  این  بنابراین،  )؛ 

نیت (ع) نقطه پایانی بر خوف و آغاز مرحله جدیدی از آرامش و امعیب شود. کلام ششعیب(ع) صادر می

آ  بعدها ظرفیت  کارکرد است که   همین 
ً
و دقیقا زندگی موسی(ع) است  به یک  در  تبدیل شدن  برای  را  ن 

  آورد. کارکرد مستقل را فراهم می

 های زبانی آیه برای تعمیم ظرفیت: ٣-٣
میبه ویژگینظر  و  زبانی  ساختار  «لاادبهای  رسد  فراز  الِمِینَ ی 

َّ
الظ قَوْمِ 

ْ
ال مِنَ  نَجَوْتَ  دارای تَخَفْ   «

امر مستظرفیت  به یک  تبدیل  برای  آن را  که  قابل توجهی است  سازد. قل و کارآمد(حرز) مستعد می های 

ایجاز و اختصار آن است که حفظ  را در لحظات بحرانی آسان می اولین ویژگی،  و تکرار آن  سازد؛ کردن 

برند، به اثبات  کار میبهر کوتاه  عنوان یک ذک کارآمدی آن در متون ادعیه که این گزاره را بهکه  ای  ویژگی

). ویژگی دوم، قطعیت و حتمیت نهفته در  ۱/۲۴۵ق:  ۱۴۱۱طاووس،    ؛ ابن۱۸۶تا:  رسیده است(کفعمی، بی

می قرار  موسی(ع)  وضعیت  با  مواجهه  در  معنا،  این  است.  نَجَوْتَ  ماضی  ک فعل  دگیرد    ه 
ً
«خائِفا تعبیر  ر 

ب» تبلور یافته است(مجلسی،  ). واضح است که فعل ماضی، نجات را نه یک امید در  ۱۳/۴۱ق: ۱۴۰۳یَتَرَقَّ

بل را در دل مخاطب  شده اعلام می که یک واقعیت محقق آینده،  تردید  این قطعیت، ریشه  ایجاد  با  کند و 

را مرد۳۱۹/ ۱م:  ۱۹۹۹الله،  خشکاند(خلف می ن ). «لاتخف»  بر زبان میی  گاه آنآورد،  یرومند و مطمئن 

آ  را در  به شنونده  غوش عطوفت و مهربانی خود می که مردم  آرامش  گیرد. و «نجوت» عبارتی است که 

ای است که اضطراب درونی و  بخشد و «من القوم الظالمین» جملهروان، آسودگی قلب و سکون خاطر می

  کند.سرزنش وجدان را از او دور می 

سویژگ «نَجَوْ ی  و  «لاتَخَفْ»  در  مخاطب  صیغه  است.  مستقیم  خطاب  که  وم،  یک  به تَ»،  صورت 

بی  (قمی،  گفتگوی  است  شده  نقل  راوندی،  ۲/۱۳۸ق:  ۱۳۹۵واسطه  را  )۱/۱۵۱ق:  ۱۴۰۹؛  ظرفیت  این   ،

ویی یار گاه که خود را در شرایطی مشابه از اضطراب، غربت یا رو آنویژه  کند که مخاطبِ دعا، بهایجاد می

د. گواه این ادعا، اختصاص یافتن کاربست این  بیند، خود را در جایگاه مخاطب اصلی قرار دهبا خطر می



 

 

٢٢٧ 

مو  به  روایی  متون  در  (حویزی،  قعیت آیات  سلطان»  از  «خوف  نظیر  خاصی  ابن  ۴/۱۲۸ق:  ۱۴۱۵های  ؛ 

دهنده که نشان   مری )  است؛ ا۱/۸۳ق:  ۱۴۰۹) و یا «ایمنی در سفر» (ابن طاووس، ۱/۳۰ق:  ۱۴۱۱طاووس،  

این هم لزوم وجودِ سنخیت میان وضعیتِ دعاکننده و   پنداری ذاتوضعیتِ اضطرارِ موسی(ع) برای تحقق 

   است.

کلیدی در  اما  فراز،  این  زبانی  ظرفیت  آنکه  بهترین  با  است.  نهفته  الِمِینَ 
َّ

الظ قَوْمِ 
ْ
ال عام  واژه  کارگیری 

  ؛ ۴/۱۷۵: ۱۴۱۸اند(بیضاوی، ظالمین را بر فرعون تطبیق داده قومصراحت مفسران در مقام تبیین مصداق، به

نام خاص، این گزاره را از یک    جای یک)، اما خودِ انتخاب این واژه عام به ۴/۸۷ق:  ۱۴۱۵فیض کاشانی،  

انطباق است. بخشد که بر هر وضعیت مشابهی قابل موقعیت تاریخی مشخص رها کرده و به آن ظرفیتی می 

مدعا این  ک گواه  امان،  برای  ادعیه  متون  در  آیه  این  صریح  سلطاربست  از  ظلم  یافتن  مصادیق  دیگر  و  ان 

طاووس،   طاووس،  ۳۰/ ۱ق:  ۱۴۱۱است(ابن  ابن  انطباق۱/۸۳:  ق۱۴۰۹؛  این  را  ).  ظرفیت عظیمی  پذیری، 

طاب  ، خهای چهارگانه (ایجاز، قطعیت ؛ بنابراین ظرفیت آوردبرای تعمیم و کاربست فرازمانی آیه فراهم می

  اندرکرد جدید در ساحت دعا نمودهپذیری)، فراز مزبور را مستعد ایفای کامستقیم و تعمیم

 ی تعویذکرد دعاییکار: استعمال آیه در بافت ثانویه -٤
، از متقدمین تا متأخرین، آیه شریفه مورد بحث را در چارچوب و  چنان

ً
که تبیین گردید، مفسران غالبا

آن روایی  و  تاریخی  بودند(قمی،  مع  بستر  نموده  رازی،    ؛۷/۳۹۵ش:  ۱۳۷۲؛ طبرسی،  ۲/۱۳۸ق:  ۱۳۹۵نا 

در).  ۵۹۷/ ۲۴ق:  ۱۴۲۰ حکایت،  جزئیات  در  دقت  وجود  با  تفاسیر،  تعویذی    این  کاربرد  هرگونه  مورد 

سکوت اختیار کرده بودند. این سکوت، خود شاهدی بر آن است که کارکرد جدید فراز مزبور در فضایی  

منطقی   با  و  جدیمتفدیگر  فضای  این  به  ورود  با  مبحث،  این  در  است.  گرفته  شکل  به  اوت  ابتدا  د، 

میمفهوم  آن  کلیدی  ابزارهای  کارکرد  شناسی  سپس  و  تحلیل  پردازیم  دعا  ساحت  در  را  فراز  این  عملی 

  خواهیم کرد

 ذ شناسی حرز و تعوی: مفهوم ١-٤
این حوزه، اسی اصطلاحات کلیدی  شنبرای درک عمیق گذار آیه به ساختار حرز، ابتدا باید به مفهوم 

اگرچه   اصطلاحات  این  شود.  پرداخته  مرجع  متون  در  کاربردشان  نحوه  براساس  حرز،  و  ذکر  دعا،  یعنی 



 

 

٢٢٨ 

بهمرزه عمل،  اما در  دارند،  مشخصی  معنایی  همای  دارای  بحث،  مورد  گزاره  مورد  در  قابل   پوشانیویژه 

  ١گاه الهی است. رگونه درخواست از در ، هتوجهی هستند. دعا در معنای عام و اصطلاحی خود

رای یک  و ذکر، بیشتر بر یادآوری و تکرار آیات برای تقرب و آرامش دلالت دارد.  اما حِرز و تعویذ دا

ماندن از یک خطر  امانکارکرد صیانتی و حفاظتی مشخص هستند. حرز، پناهگاهی است که فرد برای در 

بیماری بالقوه (مانند دشمن،  آ   یا   بالفعل یا  به  از حاکم)  پناه می ترس  برد. بر اساس اطلاعات موجود در  ن 

تَخَفْ... در هر سه ساحت   آیه لا  ادعیه،  به کار رفته است: گابه متون  برای  هی  از یک دعا  عنوان بخشی 

دشمنان(ابن طاووس،   بر  غلبه  و  امنیت  به ۳۰/ ۱ق:  ۱۴۱۱طلب  دفع )، گاهی  برای  مستقل  یک ذکر  عنوان 

عنوان یک حرز مکتوب برای ایمنی در سفر یا  ترین شکل خود، به سته )، و در برج ۱۶۲تا:  بیترس(کفعمی،  

گفتن از کارکرد ، سخن ؛ بنابراین)۱/۸۳ق: ۱۴۰۹بن طاووس، مواجهه با حاکم ظالم بر روی عمامه یا لباس(ا

است که در آن، دی  حِرزگونه این فراز، به معنای جدایی کامل آن از بافت اصلی نیست؛ بلکه مقصود فراین

شود.  ت قرآنی با حفظ جایگاه روایی خود، دستخوش نوعی «توسعه معنایی» و «تعمیم کارکردی» میعبار 

ه شریفه از انحصار در یک رخداد تاریخی مشخص فراتر رفته و بر اساس اصل جریان و  در این فرایند، آی

یک ابزار معنوی   عنوان) به۱/۲۶۲ق: ۱۴۰۳؛ طبرسی، ۲/۵۹۹ق: ۱۴۰۷ها (کلینی، سریان قرآن در همه زمان

  شودکار گرفته میبه با کارکرد حفاظتی برای عموم مؤمنان 

 نیت شخصی تا ایمنی اجتماعیاز ام :کارکرد حرز لا تخف...: ٢-٤
را مینظر می به فراز مورد بحث  ایمنی اجتماعی تحلیل  رسد  و  توان در دو سطح کلی امنیت وجودی 

ک ابزار معنوی برای تأمین امنیت وجودی و حفاظت فرد در عنوان ین گزاره بهای  نمود. در سطح نخست،

کلی   بلایای  و  خطرات  انواع  میبه برابر  این  کار  و  رود.  طبیعی  تهدیدهای  از  وسیع  طیفی  خطرات، 

 
به  - ١ دعا  است  معتقد  مفردات  در  رویراغب  قصد  به  ترغیب  معنای  به  چیزی  آن سوی  به  إلی    آوردن  عاءُ  الدُّ «و  است:  چیز 

ی است  ، طلب چیزدهمصطفوی معتقد است اصل واحد در این ما  ).٣١٥:  ١٤١٢ء: الحثّ علی قصده»(راغب اصفهانی،  الشي

پبه به آن رغبت  یا  توجه شود،  به سوی آن  آنکه  به  ). همچنین گفته شده است  ٢١٧/ ٣:  ١٤٠٢یدا گردد(مصطفوی،  منظور  دعا 

؛ عبدالمنعم،  ۲/۳۴۴:  ۱۴۱۲واستن و استمداد است و گاهی مطلق خواندن از آن منظور است(قرشی،  خمعنی خواندن و حاجت

نیز گفته۲/۳۸۶:  ۱۴۱۹ بهند که «دعا). برخی  از سافل  به معنای درخواست  عالی است(صدر،    ا» نزد دانشمندان علم بلاغت، 

نویسد: «دعا در  فی ارائه داده است که در معنای دعا میترین تعریف از دعا را محقق نج رسد جامعنظر میبه).  ۱۰/۲۵۵:  ۱۴۲۰

واست بنده از پروردگارش، همراه با  رسش و درخپ  طور خاص به اصل به معنای مطلق درخواست است، سپس در عرف شرعی به

وارد نیز نوعی  شود، زیرا در این مفته است. همچنین گاه بر تقدیس، تمجید و مانند آن نیز اطلاق میتضرع و زاری، اختصاص یا

 ).۷/۲۰۰: ۱۴۰۴صورت پنهان وجود دارد»(نجفی، درخواست لطیف و اظهار نیاز به



 

 

٢٢٩ 

میماوراء شامل  را  خانه  طبیعی  از  موسی(ع)  عصای  گرفتن  ماجرای  به  که  روایتی  در  نمونه،  برای  شود. 

میمی   (ع)شعیب  ذکر  به پردازد،  بَاعَ)»  السِّ بِهَا   
ُ
«تَدْرَأ درنده  حیوانات  دفع  برای  عصاها  این  که  کار شود 

گفتمان ۱۳/۴۴ق:  ۱۴۰۳اند(مجلسی،  رفتهمی در  بعدها  طبیعی،  خطرات  برابر  در  صیانتی  کارکرد  این   .(

مورد  فقره  به  می دعایی  تسری  نیز  امان بحث  برای  آن  از  و  سیابد  در  بلایا  فر  یافتن  انواع  دفع  استفاده و 

  می
ً
شود. این در حالی است که عموم مفسران، از جمله طبری و فخر رازی، این بخش از داستان را صرفا

ای برای رسالت او تحلیل کرده و به جنبه حفاظتی عمومی آن  چارچوب معجزات موسی(ع) و مقدمه در  

دهنده تفاوت میان دو ان)، که این خود نش۲۴/۵۹۷ق:  ۱۴۲۰؛ رازی،  ۲۰/۴۸ق:  ۱۴۱۲اند(طبری،  نپرداخته

  تلقی است.

بس از اهمیت و  ایمنی اجتماعی،  تأمین  یعنی  این حرز در سطح دوم،  بیشتری در متون  اما کارکرد  امد 

مزبور،   فراز  این ساحت،  در  است.  برخوردار  ملموسبه روایی  با  مقابله  برای  ابزاری  به  و  طور خاص  ترین 

قو شایع مصداق  ظترین  تجربه م  در  می  هایالمین  تبدیل  ستمگر  حاکم  یعنی  به  تاریخی،  توجه  با  شود. 

سلام، ترس از حاکم و کارگزاران جور، یک  های تاریخ اساختارهای قدرت استبدادی در بسیاری از دوره

تجربه عمومی و یک نیاز اجتماعی مبرم بود. در چنین بستری، این حرز به یک ابزار توانمندسازی روانی  

بهبرابر ساختار قدرت تبدیل می های مردم در  توده  رایب را توصیه  شود. کتب ادعیه  این کاربست  صراحت 

الدعوات کرده آیه به   اند؛ از جمله در مهج  عنوان بخشی از دعاهایی ذکر  و الأمان من أخطار الأسفار، این 

می می خوانده  او  شر  از  ایمنی  و  سلطان  بر  ورود  برای  که  طاو شود  ابن  ۱/۳۰ق:  ۱۴۱۱وس،شود(ابن  ؛ 

می ۱/۸۳ق:  ۱۴۰۹اووس،ط نشان  امر  این  ظرفیت ).  چگونه  که  (به دهد  آیه  زبانی  عام های  واژه  ویژه 

ت که در  بحرانی،۲/۱۳۸ق:  ۱۳۹۵فاسیر(قمی،الظالمین)  بود، ۴/۲۵۸ش:  ۱۳۷۴؛  محدود شده  فرعون  به   (

بدل  یی از شر حاکم جور  رهاهای اجتماعی خاص، آن را به نمادی با کارکردی مشخص برای  در موقعیت 

  کرده است.

 آیه شریفه   های معنادارنشینیهم: ٣-٤
بخش است.  عنادار آن با سایر آیات ایمنیهای منشینیبحث، همیکی دیگر از وجوه برجسته فراز مورد

  مفسران بزرگی چون طبری، فخر رازی و علامه طباطبایی، در تفسیر سوره طه، به ارتباط معنایی و ساختاری

ری»(طه/  تَخافاان آیات «لامی
َ
سْمَعُ وَ أ

َ
ما أ

ُ
نِي مَعَک عْلی»(طه/، «لا)۴۶إِنَّ

َ ْ
نْتَ الأ

َ
كَ أ تَخافُ  و «لا )  ۶۸تَخَفْ إِنَّ

 وَ لادَ 
ً
عنوان مراحل مختلف حمایت الهی اند. مفسران مزبور این آیات را بهاشاره کرده) ۷۷تَخْشی»(طه/رَکا

راهی در ابتدای رسالت، تا تثبیت قلبی در برابر  کنند؛ از تضمین هممی  از موسی(ع) در برابر فرعون تحلیل



 

 

٢٣٠ 

مصر(طبری، از  خروج  هنگام  در  امنیت  تأمین  و  رازی۱۴۱۲ساحران  طباطبایی،۱۴۲۰،ق؛  ق:  ۱۳۹۰ق؛ 

هم  تفسیری،  گفتمان  این  در  طه).  سوره  به  مربوط  به  مجلدات  مرتبط  و  محدود   
ً
کاملا آیات،  این  نشینی 

  موسی(ع) است.یت مراحل مختلف مأمور 

نشینی را از بافت داستانی خود منتزع کرده و آن تعویذی، این هم ر یک تحول معنایی، نگاه دعاییاما د

آ  آثاری چون مهج الدعوات ابن  را به مجموعه  بدل ساخته است. بررسی  با کارکردی تعویذی  یات امنیتی 

نشان می المصباح کفعمی  آیات  طاووس و  این  که  یبهدهد  تکراک ز صورت  و  منسجم  رشونده در  نجیره 

می قرار  یکدیگر  طاووس،  کنار  بی ۱/۲۴۵ق:  ۱۴۱۱گیرند(ابن  کفعمی،  میبه ).  ۲۴۱تا:  ؛  این  نظر  رسد 

ای همچون ترس و بیم از خطر ورود آسیب توسط حکام جور شکل  نشینی در پاسخ به نگرانی از پدیدههم

هه «لا تَخافا...»، تا نیاز به غلبه  اضطراب پیش از مواجاز  دهد؛  گرفته است تا تمامی ابعاد آن را پوشش می

...» و د
ً
دَرَکا تَخافُ  از تعقیب «لا  عْلی»، هراس 

َ ْ
الأ نْتَ 

َ
أ كَ  مِنَ  ر «إِنَّ از رهایی «نَجَوْتَ  امنیت پس  نهایت، 

الِمِینَ».
َّ

قَوْمِ الظ
ْ
  ال

 یتحلیل فرایند تحول کارکرد  -٥
لا تحلیل فراز  که  داد  نشان  پیشین  سو تَ های  یک  از  زبانی   خَفْ...  ظرفیت  برجسته دارای  ای ساختاری 

سوی  از  و  است  خود  نخستین  بافت  از  جدایی  به    برای  دعایی  گفتمان  در  با  دیگر،  معنوی  ابزار  یک 

است. شده  بدل  مشخص  حفاظتی  می   کارکردهای  مطرح  بنیادین  پرسش  این  چه  اکنون  که  شود 

موجهساز  و  ممکن  را  تحول  این  میبه اند؟  خته سا  وکارهایی  پدیده نظر  گذاری،  چنین  تصادفی رسد  ای 

سازوکار اعتقادی،    سازوکار اصلی است که در فرضیه این مقاله مطرح شد:  نیست، بلکه حاصل تعامل سه 

 . شودداخته میسیاسی. در این بخش به تحلیل این سه عامل پر و سازوکار اجتماعی شناختیسازوکار روان

 م الگوی مؤمنِ مظلون که پنداری باذاتهم: ١-٥
می عمیق نشان  را  گذار  فرایند  که  سازوکاری  پویاترین  و  پنداری  ذاتهم فرایند  دهد،ترین 

که   شناختیروان کهناست  با  را  خود  دعاگو  فرد  آن،  بی  ١الگویدر  و  مظلوم  حضرت  مؤمنِ  یعنی  پناه 

 
بنیادین است که در حافظه  شناسی  انرو در    )archetype(الگو  کهن  - ١ یا تصویری  اولیه  الگوی  تحلیلی کارل گوستاو یونگ، 

انسان و  جمعی  دارد  وجود  روایتبهها  نمادها،  و شخصیتصورت  اسطوره  هایها  فرهنگتکرارشونده در  و  ادیان  ظهور  ها،  ها 

ناخمی در  و  مکان خاصی هستند  و  زمان  از  فراتر  الگوها  این  انسگاودآ یابد.  پیر  انه همه  مادر،  قهرمان،  مثل  دارند؛  ها حضور 

پناه»  لوم و بیالگوی مؤمنِ مظ عنوان یک «کهن). حضرت موسی (ع) به٥٩:  ١٣٩٠گناه، یا منجی(یونگ،  خردمند، قربانی بی

بخش  هاممشابه، الط رایها در شتنها در بستر تاریخی خود، بلکه برای همه انسانمعرفی شده است؛ یعنی الگویی فراشخصی که نه



 

 

٢٣١ 

دهند که در  ز موسی به دست میی ادقت تمام، تصویر  انگارد. تفاسیر و متون روایی، باموسی(ع) یکی می 

، از نظر )۱۳/۴۱ق:  ۱۴۰۳  سیاسی تحت تعقیب و هراسان است(مجلسی،  اوج بحران قرار دارد؛ او از نظر

نیازمند(راوندی،اقتص و  فقیر  صالح(مجلسی،)۱/۱۵۱ق:  ۱۴۰۹  ادی  مردی  او  همه،  این  با  ق:  ۱۴۰۳  ؛ 

قدرتمند از انسانی مؤمن است   الگوینکه  و متوکل به پروردگار خویش است. این تصویر، یک  )۱۳/۵۹

 .گرفته است  های درونی، تحت ستمی بیرونی قرارکه با وجود شایستگی 

ق دعاگو  فرد  دیگر،  سوی  بهدر  نیاز،  لحظه  در  که  دارد  سلطان(ابن  هنگا  ویژهرار  خوف  با  مواجهه  م 

 همین وضعیت را در زندگی خود تجربه می )۳۰/ ۱ق:  ۱۴۱۱طاووس،  
ً
تنهایی، ترس و    حساس : اکند، دقیقا

می بی رخ  روانی  فرایند  یک  حیث،  این  از  خودعدالتی.  وضعیت  دعاگو  وضعیت    دهد:  بر  را 

تاریخ نیست، بلکه تکرارکننده تجربه    پناهبنابراین او دیگر یک فرد بی؛  کندمی انطباق (ع)موسی و رها در 

افتد. با آنکه مفسران بزرگی چون  میاق  که یک تحول معنایی اتف  یک پیامبر الهی است. در این نقطه است 

فخر  و  طبرسی  شعیب   طبری،  کلام  موسی  (ع) رازی،  شخصی  وضعیت  به  تاریخی  پاسخ  یک    (ع)را 

ق)، اما داعی با تلاوت آیه، این پاسخ را از بافت  ۱۴۲۰  ش؛ رازی،۱۳۷۲  ق؛ طبرسی،۱۴۱۲  بری،دانند(طیم

آن هم   تاریخی  موسی(ع)  با  و  برده  مذاتفراتر  طاووس،  نیپنداری  (ابن  مجلسی،١/٣٠ق:  ١٤١١ماید    ؛ 

این    بلکه   دهد،). در چنین فضایی، دیگر این شعیب(ع) نیست که به موسی(ع) پاسخ می ٩١/٣٤٠ق:  ١٤٠٣

این خداوند است که از    دهد، بلکهخداوند است که از طریق کلام ازلی خود، به بنده مضطرش پاسخ می

پاسخ مضطرش  بنده  به  خود  ازلی  کلام  رهگذرمی  طریق  این  از  قَوْمِ   مِنَ   نَجَوْتَ   لاتَخَفْ « فراز  دهد. 
ْ
  ال

الِمِین»
َّ

پنداری، ذاتشود. این هم و تبدیل می خودِ دعاگبرای    واسطه و مستقیمبه یک پیام شخصی، بی  الظ

نیست؛  احساسی  تسکین  یک   
ً
نجات   صرفا تجربه  بازآفرینی  از  بلکه  امنیت  مستقیم  دریافت  و  نبوی  بخش 

های زبانی آیه، جانی  مثابه موتور محرکی است که به ظرفیت شناختی، به سازوکار روان  . این است منبع وحی  

  .سازدتماعی و اعتقادی آن هموار میکاربست اجبخشد و راه را برای می مضاعف

 

 
روشنی ترسیم شده است. شرایط بحرانی  های قرآنی و روایی بهالگو در روایتهای این کهنپنداری است. ویژگیذاتهمو قابل 

بیرون تهدید  شدیدو  نیاز  و  فقر  در  اقتصادی  نظر  (از  مادی  منابع  فقدان  مجموعه  ی،  این  بودن.  پشتیبان  بدون  و  تنها  بودن)، 

ال  سیمو   ها،ویژگی به  تبدیل میگویی جهانرا  یا بیشمول  انسان مؤمنی که خود را قربانی ظلم  برابر قدرتی کند که هر  پناه در 

بخش است،  تنها تسلیپنداری نهذاتشناختی کند. در گفتمان دعایی، این همداری روانپنذاتتواند با او همناعادلانه بداند، می

 دهد. می و پایدارید امیبلکه به دعاگو احساس مشروعیت، 



 

 

٢٣٢ 

 پذیری سنت نصرت الهیتعمیم: ٢-٥
مثابه زیربنای  نصرت به نت  پذیری س پنداری، عاملی برای توجیه تحول معنایی است، تعمیم ذاتاگر هم 

جات  بخشد. این سازوکار بر این اصل بنیادین استوار است که ناین فرایند عمل کرده و به آن مشروعیت می

نمونهموسی( بلکه  نیست،  تاریخ  در  محصور  و  منفرد  رویداد  یک  یک  ع)  و  جاری  سنت  یک  از  ای 

که کانون توجه مفسرانی چون  درحالی  ست؛ قانونمندی الهی در حمایت و نصرت مؤمنان در برابر ظالمان ا

ی،  است(طبرس طبرسی، رازی و ابن کثیر بر تحلیل جزئیات تاریخی و شخصی واقعه برای موسی(ع) متمرکز

را به شاهدی برای یک  ۱۴۱۹ق؛ ابن کثیر،  ۱۴۲۰ش؛ رازی،  ۱۳۷۲ ق)، گفتمان دعایی، این رویداد جزئی 

وضوح قابل ردیابی است. در متونی چون  ودِ ادعیه نیز به ر خکند.  این منطق در ساختاقاعده کلی بدل می 

آیاتی   کنار  تَخَفْ... اغلب در  الدعوات و المصباح، گزاره لا  یرد که همین سنت کلی را گقرار میمهج 

می رُسُلِي»(مجادله/فریاد  وَ  نَا 
َ
أ غْلِبَنَّ 

َ َ
لأ هُ 

َّ
الل تَبَ 

َ
«ک نظیر  آیاتی   ۲۱زنند؛ 

َّ
الل یَنْصُرَكَ  «وَ  یا    هُ  ) 

ً
نَصْرا

»(فتح/
ً
طاووس،  ۳عَزِیزا (ابن  بی۳۰/ ۱ق:  ۱۴۱۱)  کفعمی،  هم ۲۴۱تا:  ؛  این  نشان  نشینی).  معنادار  های 

 نقل یک حکایت نیست، بلکه اثبات یک وعده است.  نظام باو   دهد که درمی
ً
ر دعاگو، آیه قصص صرفا

 براساس این باور، وقتی فرد دعاگو این آیه را تلاوت می 
ً
حال یادآوری یک داستان نیست،    در   کند، او صرفا

سته و  بلکه در حال انجام یک کنش ایمانی است. او با این تلاوت، خود را مشمول همان سنت نصرت دان

این سازوکار  خداوند می از   نیز جاری سازد.  او  بر وضعیت جزئی و شخصی  را  قانون کلی  آن  خواهد که 

دهد که  بخشد و اطمینان می ای الهیاتی میو پشتوانه   عناشناختی، عمق، مپنداری روانذاتاعتقادی، به هم 

مبتنی بر یک وعده    همیشگی و   تکرار تجربه موسی نه یک اتفاق تاریخی منحصر به فرد، بلکه یک امکان

  ناپذیر الهی است. تخلف

 بازخوانی انتقادی فرایند گذار: ٣-٥
می به حر نظر  به  حکایت  از  گزاره  این  تحول  فرایند  تحلیل  انتقادی  ز،  رسد  بازخوانی  یک  از  بدون 

  گفته، چگونگی این تحولکه سه سازوکار پیش درحالیپیامدهای معنایی و تفسیری آن، ناتمام خواهد بود؛  

پردارد. مطابق آنچه در کتب کنند، این بخش به ارزیابی چیستی و پیامدهای این دگرگونی میرا تبیین می 

نه یک موسی(ع)  نجات  آمده است،  بلرو   تفسیری  ناگهانی،  و  اتفاقی  و  یداد  اقدامات شجاعانه  نتیجه  که 

می  وی  توکل  بر  ممبتنی  مهلکه  از  را  خود  گریز،  به  اقدام  با  ابتدا  او  ق:  ۱۴۰۳رهاند(مجلسی،  ی باشد. 

آورد(راوندی، های رحمت را فراهم می )، سپس با جوانمردی و کمک به دختران شعیب(ع)، زمینه ۱۳/۴۱
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 تسلیم اراده او مییت با دعا و اعلام فقر به  نها) و در  ۱/۱۵۱ق:  ۱۴۰۹
ً
کند. در  درگاه الهی، خود را کاملا

  این مسیر است. این چارچوب، کلام شعیب(ع)، مهر تأییدی بر نتیجه

اما در تحول به گفتمان دعایی و تمرکز  بر خاصیت حرزگونه و حفاظتی آیه، این بیم وجود دارد که این  

کنش حاشمنطق  به  تقلیل یه  گرایانه  شود.  یرانده  پیام گرایی،  با  چندلایه  داستان  یک  فروکاستن  های  عنی 

ص عمل  و  توکل  مبارزه،  ظلم،  علیه  اقدام  هجرت،  (لزوم  تک متعدد  ابزار  یک  به  (ایجاد الح)  کارکردی 

می الگوی  امنیت)،  یک  از  متن  کاربست،  این  در  بزند.  دامن  ظلم  برابر  در  انفعالی  رویکرد  به یک  تواند 

  یابد. بخش تقلیل می آرام بخش برای کنش، به یک ابزاراماله

معنوی حرز در تسکین  البته همچنانکه واضح است این بازخوانی انتقادی به معنای نفی ارزش و کارایی 

دغدغه  بلکه  نیست،  روانی  امنیت  ایجاد  و  واقع آلام  در  متن.  به  ابزاری  نگاه  پیامدهای  باب  در  است  ای 

تکرار یک عبارت، خطر غفلت از نجات بخشیدن از   رکز بر نجات یافتن از طریقتم پرسش این است که آیا

  ندارد؟    طریق پیمودن مسیر موسی(ع) را در ذهنیت اجتماعی به دنبال

آسیب به نگاه  دیگر،  میبیان  نشان  مسئله  به  آیه،  شناسانه  حرزگونه  خاصیت  بر  صرف  تمرکز  که  دهد 

گرایانه و اخلاقی  های کنشبالقوه پیام طورنیت فراهم کند، اما بهام تواند آرامش روانی و احساساگرچه می

دارد. نجات موسی(ع)  ال و شجاعانه بازمیراند و افراد را از الگوگیری فعروایت موسی(ع) را به حاشیه می 

های نمادی از ترکیب شجاعت، اقدام عملی، توکل و کمک به دیگران است و هر یک از این عناصر پیام 

زمان به این  همارند؛ بنابراین، هرگونه بازخوانی یا کاربست متن باید  خش و کاربردی خاص خود را دبمالها

تا   باشد  داشته  توجه  اصلی  ابزار  ابعاد  یک  به  متن  تقلیل  لذا  شود؛  حفظ  روایت  تربیتی  و  اخلاقی  ارزش 

عملی و معنوی آن را ای  همدت اثر حفاظتی دارد، اما خطر غفلت از درسکارکردی، هرچند در کوتاهتک

اینمی  افزایش از  سوق دهد.  انفعال  سمت  به  را  دینی  فرهنگ  است  ممکن  و  توجه  دهد  به  همرو،  زمان 

کند، بلکه موجب ایجاد درک  تنها پیام اصلی روایت را تقویت میگرایانه متن، نهتی و کنشهای حفاظجنبه 

  د.شو ندگی فردی و اجتماعی میر ز های دینی دبرداری متعادل از آموزهتر و بهرهجامع

پیچیدگی نظر می به فهم  به  مزبور،  دغدغه  و  دینی کمک  رسد پرسش  فرهنگ  و  متن  رابطه میان  های 

کند، با خطر از  تواند ایجاد  هایی که میدهد که هر کارکرد ثانویه متن، در کنار گشایش نشان می نموده و  

  نیز ممکن است همراه باشد.  آن دست رفتن برخی از ابعاد معنایی حیات نخستین
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  گیری نتیجه
قَوْمِ  تَخَفْ نَجَوْتَ مِ مطابق آنچه گذشت، پژوهش حاضر به واکاوی فرایند تحول کارکردی آیه «لا 

ْ
نَ ال

الِمِینَ» از گزاره
َّ

نیایش شیعی  ای روایی در داستان حضرت موسی(ع) به ابزاری دعاییالظ حرزی در سنت 

های تو نیازهای مومنانه و درک عمیق از ظرفیت این گذار معنایی که در پر   که  پرداخت. پژوهش نشان داد

کاربر  تغییر  یک  تنها  است،  پذیرفته  صورت  مقدس  متن  در  دهنده  نهفته  بازتاب  بلکه  نیست،  ساده  دی 

برای   نیازهای متغیر بشری است. تحلیل صورتهممکانیزمی هوشمندانه  گرفته نشان داد که زمانی متن با 

هم تحو این   برایند  عنصل،  سه  ظرفیت نشینی  است:  بوده  کلیدی  باورهای  ر  نظام  قرآن،  زبان  ذاتی  های 

نیازهای روانی تاعتقادی و  از یکاجتماعی مومنان.  آنکه  ویژگیوضیح  از جمله  سو،  فراز،  این  زبانی  های 

الِمِینَ»، بسترایجاز، قطعیت فعل ماضی و به
َّ

قَوْمِ الظ
ْ
نه  آل برای انتزاع از زمییده ی اکارگیری عبارت عام «ال

های مشابه فراهم ساخته است. از سوی دیگر، نظام اعتقادی مبتنی  پذیری به موقعیت تاریخی خاص و تعمیم

ر تداوم سنت نصرت الهی و حمایت از مومنان در برابر ظالمان، به این کاربست جدید مشروعیت بخشیده  ب

ا داده است. در این میان، ه الهی جاری و همیشگی ارتقوعدو آن را از سطح یک یادآوری تاریخی به یک  

پناه، د مؤمنِ ستمدیده و بیعنوان نماالگوی موسی(ع) به شناختی مومنان با کهنپنداری روانذاتفرایند هم 

دهد تا در مواجهه با  پنداری، به افراد امکان میذاتنماید. این هم نقش موتور محرک این تحول را ایفا می

با پیامبر  تنها خود را در تجربه نه   –ویژه ترس از حاکم ستمگر  به   –و تهدیدهای زمانه خود  ها  ترس ای مشابه 

 به زندگی خویش تعمیم دهند. این    الهی ببینند، بلکه نوید نجات و
ً
امنیتی را که او دریافت کرد، مستقیما

می نتیجه  نمونه پژوهش  گزاره،  این  تحول  که  تعام گیرد  از  برجسته  مای  ول  کریم)  مقدس(قرآن  متن    یان 

تأثیر تبدیل می برای  ابزاری  شود؛  فرهنگ دینی است. در این فرایند، یک عبارت از کارکردی تفسیری به 

تقلیلینباا این  که  داد  نشان  مسئله  انتقادی  بازخوانی  بر خاصیت حرزگونه  حال،  تمرکز  کارکردی و  گرایی 

م اقدام،هجرت و مبارزه) تمام شود  گرایانه داستان اصلی(لزو شکن  هایتواند به قیمت غفلت از پیام متن، می

های در پی دارد یش،چه هزینه هاسازد که هر حیات ثانویه متن، در کنار گشایشو این پرسش را مطرح می 

  که نباید از آن غفلت ورزید. 
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 .قم: منشورات دار الرضی لکبیر للرافعی.ح االمنیر فی غریب الشر  المصباح تا).فیومی، احمد بن محمد مقری. (بی - 

 .الکتب الإسلامیة تهران: دار قاموس قرآن. ق).۱۴۱۲قرشی، سید علی اکبر. ( - 

 .تهران: ناصر خسرو الجامع لأحکام القرآن. ش).۱۳۶۴قرطبی، محمد بن احمد. (  - 

 .قم: دار الکتاب تفسیر القمی. ق).۱۳۹۵قمی، علی بن ابراهیم. ( - 

کا -  و  مهدیه  اباذر.فی  کشانی،  «١٤٠٣(  موسوی،  مدلگونه).  و  رویکرد  شناسی  با  قرآن  در  دعا  پسین  و  پیشین  مضامین  یابی 

  .٥٦- ٣٦، سال چهارم، شماره هفتم، پاییز و زمستان،  دعاپژوهیمحور». دوفصلنامه   ربیتت

 .قم: دار الرضی (زاهدی)المصباح.   تا).اهیم بن علی. (بیکفعمی، ابر  - 

 .تهران: دار الکتب الإسلامیة الکافی. ق).۱۴۰۷عقوب. (ن یکلینی، ابوجعفر، محمد ب - 

 .تهران: المکتبة الإسلامیة شرح الکافی. ق).۱۳۸۲وی. (مازندرانی، محمد صالح بن احمد بن شمس سر  - 

 .پورقم: مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشان تقین فی شرح من لا یحضره الفقیه.روضة الم ق).۱۴۰۶مجلسی اول، محمدتقی. ( - 

 نجفی  یالله مرعشقم: انتشارات کتابخانه آیةبیست و پنج رساله فارسی. ق).۱۴۱۲تقی. (محمدباقر بنحمد، ممجلسی دوم - 
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 .تاوت: بی. یر مفتاح الجنان - زاد المعاد  ق).۱۴۲۳مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی. ( - 

 .عربیال بیروت: دار إحیاء التراث بحار الأنوار. ق).۱۴۰۳مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی. ( - 

 .لترجمة و النشر. تهران: مرکز الکتاب لالتحقیق فی کلمات القرآن الکریم ق).۱۴۰۲مصطفوی، حسن. ( - 

 .تهران: صدرا نبوت. ش).۱۳۸۸مطهری، مرتضی. ( - 

 .تهران: دار الکتب الاسلامیه تفسیر نمونه. ش).۱۳۷۴مکارم شیرازی، ناصر. ( - 

 .الامام علی بن ابی طالب (ع)سه قم: مدر  نفحات الولایة. ق).۱۴۲۶. (------------  - 

 .بیروت: دار إحیاء التراث العربی لکلام فی شرح شرائع الإسلام.جواهر ا ق).۱۴۰۴نجفی، صاحب الجواهر، محمد حسن. ( - 

 .بیروت: دار النفائس مدارک التنزیل و حقائق التاویل. ق).۱۴۱۶نسفی، عبدالله بن احمد. (  - 

م: مؤسسه دائرة ق فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام. ق).۱۴۲۶ران. (هاشمی شاهرودی، سید محمود و دیگ - 

 .المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام

  ترجمه اکبریان طبری. تهران: دایره هایش.انسان و سمبل ش).۱۳۹۰یونگ، کارل گوستاو. ( - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

٢٣٨ 

  مقاومت   رمزگشایی از ادبیات
بنیاد بر راهبردهای ارتباطی در ده مطالعه نظریه دا 

  سجادیه صحیفه   ۱۴ دعای
  

  ١فلاح تفتی فاطمه 
     DOI (:810.22084/DUA.2026.31178.117شناسه دیجیتال (

  ١٣/١١/١٤٠٤تاريخ پذيرش:  -  ١٤٠٤/ ١٠/٠٤تاريخ دريافت: 

  
  ه چکید

یک استخراج  و  مقاومت  ادبیات  از  رمزگشایی  هدف  با  پژوهش  نظام   این  انظریه  ر مند  اهبردهای  ز 

است. شده  انجام  سجادیه  صحیفه  چهاردهم  دعای  در  مظلومان   ارتباطی  دادخواهی  به  که  دعا  این 

به می کربلا،  از واقعه  شرایط خفقان پس  در  توانمندسا  عنوانپردازد،  مابزاری هوشمندانه برای  و  زی  عنوی 

است. رفته  کار  به  ستم  با  روش مقابله  از  هدف،  این  به  دستیابی  دادهفی  کی  برای  نظریه  بر   بنیادمبتنی 

(Grounded Theory) مرحله کدگذاری باز،   گرای شارمز استفاده شد. متن دعا طی سهبا رویکرد سازنده

تحلیل گردید. نظری تحت عنوان «دادخواهی   گیری یک مدلشکل  ها بهتحلیل داده محوری و انتخابی 

درون توانمندسازی  و  نشتوحیدی  مدل  این  شد.  منجر  «جهان  دهدمیان  زا»  بر  مقاومت  فرایند  بینی  که 

در و  است  استوار  علی)  (شرایط  دادخواهانه»  (شرایط    توحیدی  ستم»  انگیزه  و  ظلم  «پدیده  با  مواجهه 

«راهبردهای دادخواهی معنوی» (پدیده مرکزی) مانند انحصار    یریکارگشود. مظلوم با به ای) فعال میزمینه 

به خدا و درخواست  زمان «بازتنظیم درونی و رضایت» (راهبردهای تعاملی)، به  ، و هم الممهار ظ  شکایت 

این   یابد.آفرین» همچون آرامش روانی، افزایش استقامت و تغییر وضعیت ظلم دست میتحول  «پیامدهای

 یک عمل عبادی، بلکه ابزاری قدرتمند برای احقاق حق وا نهپژوهش دعا ر 
ً
مقاومت اخلاقی معرفی    صرفا

 .کندمی

  
مقاومت، صحیفه  ها:واژهلیدک توانمندسازی درونسجادیه، دادخواهیادبیات  نظریه    ،ظلم  زا،توحیدی، 

  .بنیادداده

 
  tu.ac.irf.fallah@aایران، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، گروه فقه و حقوق اسلامی،   ریاشدان - ١
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  مقدمه-١
 بیان مسئله.١-١

 ای چندوجهی و عویژه در تشیع، پدیدهفرهنگ اسلامی، بهدعا در  
ً
از یک     تأثیرگذار است که فراترمیقا

در این میان، صحیفه    هاست.یت و مقاومت در برابر چالشتربعمل عبادی، ابزاری قدرتمند برای هدایت،  

مجموعه محمد،  آل  زبور  به  معروف  بیسجادیه،  ادعیهای  از  زین   بدیل  الحسین  بن  علی  (ع)  العابدینامام 

پس سیاسی  شدید  خفقان  دوران  در  که  امام سجاد  از  است  است.  شده  نگاشته  کربلا  این  واقعه  در  (ع) 

برابر انحرافات  پیام  انتقالای  دوره، از بستر دعا بر  ناب اسلامی و روشنگری در  تبیین معارف  های حیاتی، 

های  به نسل   هاها از سانسور و انتقال آنکردند که راهبردی است هوشمندانه برای مصون ماندن پیام   استفاده

به مسئله ظلم و دا  دعای   .آینده   اهیدخو چهاردهم صحیفه سجادیه، که موضوع اصلی این پژوهش است، 

می روانمظلومان  عمیق  مضامین  حاوی  دعا،  این  است پردازد.  اجتماعی  و  الهیاتی  می  شناختی،  تواند  که 

امکانبه که  در شرایطی  شود.  تحلیل  معنوی  مقاومت  ادبیات  م  عنوان یک  مقابله  و  علنی  م  ستقیاعتراض 

برای ابزاری قدرتمند  این دعا  نداشت،  ی  برای مظلوم وجود  بازیابی توان درونی در    اریابراز درد، طلب  و 

 . آوردبرابر جور و ستم فراهم می 

 به شرح تفسیری، وجود اهمیت بی با  
ً
  بدیل صحیفه سجادیه و این دعای خاص، مطالعات موجود عمدتا

تحلیل یا  انتقال  و شیوه   که راهبردهای ارتباطی حالیاند؛ در اختهپرد  های موضوعی سنتی از آن ترجمه،  های 

این   در  بهمتو پیام  خفقانن،  شرایط  در  توجهویژه  مورد  کمتر  گرفته  آور،  قرار  خلأ  پژوهشگران  این  اند. 

بررسی چگونگی شکل  به سمت  را  ما  ادبیات پژوهشی  مکانیزم   گیری  برای  مقاومت و  پنهان  ارتباطی  های 

 .سازددعا رهنمون می  وم و تضعیف ظالم در اینمظل توانمندسازی

اس پرداختن   با  موضوع  این  بنیادتفابه  داده  نظریه  از  را  )Grounded Theory(  ده  امکان  فراهم   این 

استقرایی یک نظریه    طورهای متنی (متن دعا) به جای آزمودن یک فرضیه پیشینی، از دل دادهآورد که بهمی

ج  مقاومت و راهبردهای ارتباطی آن استخرا  های موجود در متن، پیرامون ادبیات عیت ای و مبتنی بر واقزمینه 

میش اجازه  پژوهشگر  به  روش،  این  تاود.  مقولات  دهد  آن  مفاهیم،  بین  روابط  و  و  کرده  کشف  را  ها 

و در تحلیلی  چارچوب  یک  می   نهایت،  نظریه  این  کند.  استخراج  دعا  دل  از  را  الگوهای  منسجم  تواند 

  (ع) دررهبری ائمه تر  با ظلم و ستم را به جوامع امروزی ارائه دهد و ابعاد پنهان   از مواجهه معنوی   جدیدی 

 . شرایط سخت را نمایان سازد
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نظریهپژوهش    این توسعه  بر اساس راهبردهای ارتباطیبا هدف اصلی  نهفته در    ای از ادبیات مقاومت 

می  ۱۴  دعای صورت  سجادیه  اصحیفه  به  دستیابی  مفاهیم    ین گیرد.  و  مضامین  شناسایی  مستلزم  هدف 

شیوه  تبیین  دادخواهی،  و  مقاومت  مؤلفه   یهاکلیدی  کشف  بلاغی،  و  توانمندسازی  ارتباطی  های 

عدالت شناخروان نقش  تفسیر  مظلوم،  دعای  تی  سیاسی  و  اجتماعی  کارکرد  بررسی  و  است.    ۱۴  الهی 

ارتب حوزه  در  دانش  (توسعه  نظری  منظر  دو  از  حاضر  ازپژوهش  استفاده  با  دینی  تئوری،    اطات  گراندد 

رای  و کاربردی (ارائه الگوهایی ب ای)پردازی زمینهدر نظریه  رکت سازی مطالعات صحیفه سجادیه و مشاغنی

و راهنمایی برای فعالان حقوق بشر) دارای   شناختی،آوری روانمقاومت معنوی و دادخواهی، تقویت تاب 

 .اهمیت و ضرورت فراوان است 

 ی کلید ریف مفاهیمتع.۱
آثاری   ادبیات  . ۱.۱ به  مقاومت  ادبیات  دعا):  بافت  (در  می اط   مقاومت  و لاق  ستم  برابر  در  که    شود 

را تقویت میاستبداد، روحیه مبارزه و ه ؛  ١٣٨٤بصیری    ؛۴۵-۵۳  :٣٩،  ١٣٨٣(ر.ک. سنگری    کنندویت 

مضامین کلامی و بلاغی اشاره دارد که   در دعای چهاردهم صحیفه سجادیه، این مفهوم به.  )١٣٣٦فانون  

ن  بیابا ظلم است. این ادبیات، دعا را به ابزاری برای    عنویی، دادخواهی و مقابله مهدفشان تقویت پایدار

  . )١٣٧٨(ر.ک. طباطبایی    کندشرایط خفقان تبدیل می  اعتراض و حفظ کرامت انسانی در

ارتباطی، شیوه راهبر   باطی:راهبردهای ارت  .۱.۲ به مخاطبان  دهای  های هوشمندانه برای انتقال مؤثر پیام 

دعای چهاردهم  در  .  )١٣٩٧  جانلیتل؛  ١٣٨٩کوایل،  (ر.ک. مک  اجتماعی و سیاسی هستند  هایبستر   در

تاکتیک به  راهبردها  این  سجادیه،  اشاره  هایصحیفه  کلامی  و  غیرمستقیم  دا  بلاغی  انتقال  برای  که  رند 

رفته   های مقاومت و دادخواهیپیام کار  زبان نمادین، تکرار مضامین کلیدی،  به  از  استفاده  این شامل  اند. 

بر ابعاد الهیاتی ب  لحن تضرع رساندن    اجتماعی از دید حکومت وهای سیاسیکردن پیامرای پنهانو تمرکز 

 . آن به مخاطبان اصلی است 

شود، بیت» نیز شناخته می سجادیه، که به «خواهر قرآن» و «انجیل اهل  سجادیه: صحیفهفه  صحی  .۱.۳

  ها اصول اخلاقی، شیوه زندگی اجتماعی و سیاسی را به است که امام سجاد(ع) در قالب آن  شامل دعاهایی

این کتاب به مباحث مهمی  .  )١/٤٠٦:  ١/٦:  ١٣٧٨(سبحانی تبریزی و جعفری    بیان کرده است   دلیل تقیه 

امامت، حقانیت  آنان می  چون  افشاگری علیه   ین،همچن.  )٢٧٥تا،  (جعفریان، بی  پردازدامامان و عصمت 

حاکمیت  ترویج  خلافت،  سیاسی    غاصبان  مسائل  دیگر  از  ظالم  با  مقابله  و  مظلوم  از  حمایت  ائمه، 

است مطرح آن  در  از .  )٢٨٧-٢٨٦:  ١٣٨٨(ترابی،    شده  نیز  الهی  درگاه  به  تضرع  و  توحیدی    مضامین 
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دعاهاست مایهدرون این  اصلی  اسلامی،    های  المعارف  دائرة  «صحیفه    ،١٣٨٦(بنیاد  حائری:  عمادی 

های متنی برای تحلیل ادبیات  و داده  عنوان منبع اصلیدر این پژوهش، صحیفه سجادیه به .  )٣٩٢:  سجادیه» 

 .شوداستفاده می اطی در قالب دعامقاومت و راهبردهای ارتب

  
 ش. مبانی نظری و پیشینه پژوه٢

 یی نظرمبان .١-٢
سجادیه    ردهم صحیفه چهاپردازد که در فهم و تحلیل دعای  های نظری می بخش به تبیین چارچوب   این

است که در پژوهش حاضر    اند. لازم به ذکر عنوان یک ادبیات مقاومت معنوی مورد استفاده قرار گرفته به

سازنده  رویکرد  از  دادهکه  نظریه  میگرای  بهره  ن  برد،بنیاد  نظری  به چارچوب  مجموعه ه  از عنوان  ای 

بلکه به های آزمونفرضیه کار رفته است. به   (Sensitizing Concepts)١ه نندک حساس   عنوان مفاهیمپذیر، 

های  ها بپردازد و لایهتا با آمادگی مفهومی بیشتری به تحلیل داده  کنداین چارچوب به پژوهشگر کمک می

این   های ارتباطات، مقاومت و الهیات شیعی، لنز تحلیلینظریه را کشف کند. بر این اساس،  تر معناییعمیق

 .کنندبندی می عنوان یک کنش مقاومت معنوی، صورت عای چهاردهم به م دپژوهش را برای فه

  های ارتباطات و بلاغت: دعا، در جوهر خود، یک عمل ارتباطی است که فراتر از یک نظریه   .١-١-٢

ایک گفتگوی   شامل  خداوند،  با  پیام طرفه  می نتقال  نیز  انسانی  مخاطبان  به  عمیق  های  نظریه   شود.های 

مانند ویورمد  ارتباطی  و دریافت   )Shannon–Weaver model, 2024( ل شانون و  فرایند ارسال  فهم  به 

بست در  می  رپیام  کمک  پیدعا  اما  غنی کنند،  رویکردهای  نیازمند  دعا  معنایی  مفهوم  چیدگی  است.  تری 

از طری  ٢کاشت ادبیات مقاومت و نهادینه تواند چگونگی شکل کرار مفاهیم دعا، میق تباورها    شدنگیری 

تبیین کند (گونتر،   را  بر    عنوان هنر متقاعدسازی). از سوی دیگر، بلاغت به ٣١٠:  ١٣٨٤آن  تأثیرگذاری  و 

کارکرد دعایمخاطب، نقش محور فهم  پژوهش، )١٥٥:  ١٣٩١(رضوانی،    کندایفا می   ۱۴  ی در  این  . در 

انتقادی گفتمان  بهبه  (CDA) تحلیل  ابزاری مشخص  پنهان در  کار گرفته می  عنوان  قدرت  تا روابط  شود 

برای   سازد.  آشکار  را  دعا  نه   مثال،زبان  به خداوند  انحصار شکایت  کنش دینی،  انتخاب راهبرد  تنها یک 

کشد و قدرت را از  را به چالش میهای قضایی غیرالهی  که مشروعیت نظام  سیاسی است نش  بلکه یک ک 

 
1 Sensitizing Concepts 
2.Cultivation Theory 
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به ظالم  می  حاکم  منتقل  میخداوند  کمک  ما  به  تحلیل  این  لایه کند.  تا  در کند  را  مقاومت  پنهان   های 

 . و بلاغی دعا کشف کنیمساختار زبانی 

نه نظریه   .٢-١-٢ مقاومت،  مقاومت:  تهای  معنای  به  از قابتنها  وسیعی  طیف  شامل  بلکه  فیزیکی،    ل 

مقاومت    هاست.ها مقابله با ظلم و حفظ هویت و ارزش، مدنی و معنوی است که هدف آنهای نرمکنش

غیرخشونت  ابزارهای  از  استفاده  بر  ایجنرم،  برای  فرهنگی  و  کید آمیز  تأ تغییر  . )Sharp, 1973(  دارد  اد 

تقویت روحیه پایداری    ، وستمبندی به اصول اخلاقی و معنوی در برابر  مقاومت مدنی و معنوی نیز بر پای 

می  تمرکز  چدعا  .)Frankl, 1984( کنددرونی  نمونه ی  سجادیه،  صحیفه  از هاردهم  بارز  نو   ای  ع  این 

و بازیابی توان درونی   مقاومت معنوی است که در شرایط خفقان، به مظلومان امکان ابراز درد، دادخواهی

 . دادرا می

عمل   یعی: در الهیات شیعی، دعا جایگاهی رفیع دارد و فراتر از یکجایگاه دعا در الهیات ش  .٣-١-٢

به عبادتان  عنو فردی،  مؤمن   )٥/١٦٧:  ١٤٠٨(نوری،    مغز  سلاح  عاملی،  و  شناخته    )٧/٣٨:  ١٤٠٩(حر 

 کارکرد چندوجهی دعا در زندگی فردی و اجتماعی شیعیان است   مق وه عدهندشود. این تعابیر نشانمی

نه )١/٢٧٠:  ١٣٩٧(پیشوایی،   دعا  وسیله .  ار تنها  برای  با  ای  تربیت    خداوند تباط  برای  ابزاری  بلکه  است، 

 .شودمحسوب می بستگی اجتماعی نیز هم نفس، تبیین معارف الهی، و ایجاد

 ش پیشینه پژوه . ٢-٢
  دهد که اگرچه صحیفه سجادیه و دعای چهاردهم آن مورد توجه بسیاری ادبیات موجود نشان می مرور  

به  وهش حاضرر گرفته است، اما رویکرد پژ از پژوهشگران قرا تحلیل آن  با   عنوان یک ادبیاتدر  مقاومت 

 .د، نوآورانه است نیااستفاده از نظریه داده ب

سجادیه شرح  .١-٢-٢ صحیفه  تفسیر  و  شرح  به  متعددی  آثار  سجادیه:  صحیفه  سنتی  تفاسیر  و    ها 

اینپرداخته السالکین سید علیخان مدنی و...).  (مانند شرح فیض کاشانی، ریاض  فهم  ، زیربناآثار  اند  ی 

فراهم می را  و معارف دعا   رویکر اولیه مضامین 
ً
اما عمدتا ارتباطی   دیآورند،  تحلیل  نه  و  راهبردی تفسیری 

 اند.ابزار مقاومت نپرداخته  عنوان یکدارند و به بررسی چگونگی کارکرد دعا به 

پژوهش.  ٢-٢-٢ سجادیه:  صحیفه  پیرامون  موضوعی  حو تحقیقات  در  نیز  موضوعی  های  زههای 

طور  پژوهشی به حال، کمترین باااند؛ مانند اخلاق، عرفان و علوم سیاسی به صحیفه سجادیه پرداخته مختلفی

، با تمرکز بر مفهوم ادبیات مقاومت  ۱۴  ویژه دعایخاص بر راهبردهای ارتباطی و بلاغی نهفته در ادعیه، به 

 .استفاده از روش گراندد تئوری متمرکز شده است  و با
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تحلیل گفتمان جنبش  .  ٣-٢-٢ و  فارسی  مقاومت در شعر    بیات اد  هایی در زمینهها: پژوهشادبیات 

این    با رویکرد سویی کلیهای اجتماعی وجود دارد که هم مقاومت در شعر فارسی یا تحلیل گفتمان جنبش

گراندد تئوری  مقاومت و آن هم با روش    عنوان یک قالب ادبیات حال، کمتر به دعا به پژوهش دارند؛ بااین 

 . توجه شده است 

علوم    های اخیر، کاربرد نظریه داده بنیاد درال کاربرد گراندد تئوری در علوم اسلامی: در س  .٤-٢-٢

مطالعات قرآنی برای استخراج   ی مانند فقه، کلام وهایاسلامی رو به افزایش بوده است. این روش در حوزه

زمینه نظریه  به های  دینی  متون  از  ر ای  اینکار  است.  نشان  فته  برای  رویکرد  تئوری  گراندد  قابلیت  دهنده 

 .کیفی در زمینه مطالعات اسلامی است  هاید از دادهجدیکشف مفاهیم و روابط 

می صورت   هایبررسی  نشان  پژوهشگرفته  که  به هدهد  و  دینی  متون  حوزه  در  پیشین  متونای   ویژه 

 بر سه محور زیر متمر 
ً
و فقه الحدیث متون    اند: الف) شرح و تفسیر متنیکز بودهمنقول از ائمه (ع)، عمدتا

پیش (موارد  (نظیر   تحلیل )، بگفته)دعایی  اجتماعی  و  کارکرد سیاسی  با  و خطابی  روایی  متون  گفتمان 

خطبه نامه و  ال  هایها  همکاران، بلاغه: نهج  و  همکاران،۱۳۹۹  موسویان  و  ذکایی  و  ۱۳۹۸  ؛  گراوند  ؛ 

 . بخشی فردی یا درمانرکردهای سنتی دعا در قالب آرامشکا )، و ج)۱۴۰۱همکاران، 

های استخراج مدل   داده بنیاد، سابقه کاربرد این روش در متون دینی برای  ریهبر این، در حوزه نظافزون  

طور خاص به  مند است که به یک نظریه نظام  موجود در ادبیات، عدم وجود خلأ مهم   مفهومی کم است.

ارتباطی انشاییدعا   راهبردهای  با ساختار  متون دعایی،  با خطبه  بپردازد.   
ً
ماهیتا وو نجواگونه،  ی  هانامه   ها 

متفاوت  پژوهش سیاسی  نتوانسته اند.  پیشین  راهای  ساختاری  تفاوت  این  قرا  اند  نظری  مدل  یک  ر  مبنای 

مثابه  دعا به   ز برکند با تمرک گرا، تلاش میپژوهش حاضر با اتکا به روش نظریه داده بنیاد سازندهلذا،    .دهند

و نشان دهد که چگونه نیایش    کرده  پر  معنوی و ابزاری ارتباطی هوشمندانه، این خلأ رایک کنش سیاسی 

می(به  خفقان)  شرایط  در  برایویژه  ابزاری  به  م  تواند  توانمندسازی  دادخواهی  و  مدنی  مقاومت  عنوی، 

 .حوزه بیانجامد تر در ایننظری عمیق  زا تبدیل شده و به تدوین یک مدلدرون

 

 



 

 

٢٤٤ 

 ش شناسی پژوهروش  .۳
نظریهپژوهش   استخراج  با هدف  زمیحاضر  کارکرد دعای چهاردهم صحیفه سجادیه  نه ای  پیرامون  ای 

به    نظریه داده بنیاد بهره گرفته است. این رویکرد،  یک ادبیات مقاومت، از رویکرد کیفی و روش  عنوانبه

مقولات   مفاهیم،  کشف  در  خود  قابلیت  آندلیل  میان  روابط  دادهو  دل  از  خام،ها  تحلیل    های  برای 

  .تماعی مناسب است اج های پیچیده انسانی وپدیده

 دپارادایم نظریه داده بنیا. ١-٣

این داده  در  نظریه  رویکرد  از  سپژوهش،  به١گراازندهبنیاد  شارمز  ویژه،  کتی   ,Charmaz(  دیدگاه 

گرایی دارد که در پارادایم فلسفی سازنده   ریشه metodological استفاده شده است. این رویکرد  ،)2006

بلکه عینی،  کشف  یک  نه  نظریه  آن،  اساس  سازه  بر  و  (Construction) یک  پژوهشگر  میان    مشترک 

مقابل  داده در  دیدگاه  این  پساپوزیتیویستی رویهاست.  یا  گلیزر  پوزیتیویستی  کربین   کردهای  و    استراوس 

)Corbin and Strauss, 2014(  می و  قرار  درگیرد  تاریخی  بافت  و  تفسیر  نقش  نظریه  شکل  بر  گیری 

کید می   .کندتأ

 ی ندد تئورگرامراحل انجام  .٢-٣

داده  فرایند اصلتحلیل  مرحله  سه  شامل  پژوهش،  این  در  به ها  که  بود  کدگذاری  و ی  رفت    صورت 

 : برگشتی و تکرارشونده انجام گرفت 

باز .  ١-٢-٣ دعای چهاردهم  :  ٢کدگذاری  متن  مرحله،  این  به در  و صحیفه سجادیه  مطالعه  دقت 

تحلیل شد.  به خط  از متن که حاوی یک مفه  خط  بخش  با  وم  هر  پژوهش بود،  با موضوع  ایده مرتبط  یا 

گذاری  تر و نام ها به اجزای کوچکشد. هدف در این مرحله، شکستن دادهگذاری  برچسب   یک کد اولیه 

از در.  )Charmaz, 2006(است   بوده  هاآن برخی  که  شد  استخراج  اولیه  کد  صدها  های  نمونه   مجموع، 

 : ها عبارتند ازکلیدی آن

 ؛دادخواهی از ستمگران   

  ؛ به قدرت الهی توسل    

 ؛شکایت از جور حاکمان    

 ؛ طلب یاری از خداوند    

 
1. Constructivist Grounded Theory 
2. Open Coding 
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 ؛ ت بیان مظلومی    

 ؛ تقویت روحیه مقاومت     

 ؛ دعوت به پایداری    

 ؛ تبیین حق و باطل    

 م افشای چهره ست   

 . امید به نصرت الهی   

محوری   .٢-٢-٣ اسا:  ١کدگذاری  بر  و  مقایسه  یکدیگر  با  اولیه  کدهای  مرحله،  این  س  در 

و تفاوت شباهت  نیز  بط  بندی شدند. رواتری دسته تر و انتزاعی مقولات گسترده  ها، درها  این مقولات  میان 

به   شناسایی تبیین گردید.  از ستمگران و شکایت از جور حاکمانو  تحت   عنوان مثال، کدهای دادخواهی 

 . مقوله بیان ظلم و ستم قرار گرفتند

انتخابی  .٣-٢-٣ نه:  ٢کدگذاری  هسته مرحله  مقوله  شناسایی  به  نظریه  و    ٣ایی کدگذاری،  توسعه 

بیشترین ارتباط را با ، مقوله سته نهایی اختصاص داشت. مقوله ه تواند  مقولات دارد و می   سایر   ای است که 

پژوهش، این  را توضیح دهد. در  پدیده مورد مطالعه  به   کل  به دعا  ابزار مقاومت معنوی  مقوله  عنوان  عنوان 

ابط  رو  چگونگی کارکرد این دعا در شرایط خفقان و ستم، با تبیین د و نظریه نهایی پیرامونهسته شناسایی ش 

 . توسعه یافت   میان مقولات مختلف،

 ی یارهای اعتبار و پایایمع .٣-٣

 Lincoln and(  های پژوهش کیفی، از معیارهای زیر استفاده شداطمینان از اعتبار و پایایی یافته   برای

Guba, 1985(: 

می  ها توسط متخصصان حوزه مطالعات اسلاو تأیید یافته   ٤کنندگان ریق بازبینی توسط مشارکت اعتبار: از ط

 . شد  و ارتباطات، اعتبار پژوهش تضمین

ها به  ها، امکان انتقال یافته بستر پژوهش و فرایند تحلیل داده  پذیری: با ارائه توصیف غنی و جزئی از انتقال

 شد.  سایر بافتارها فراهم

 
1. Axial Coding 
2. Selective Coding 
3. Core Category 
4. Member Checking 
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تمامیوابست    از  شفاف  و  دقیق  گزارش  ارائه  با  و    گی:  کدگذاری  فرایند  جمله  از  پژوهش،  مراحل 

 . تکرارپذیری فرایند تحلیل تضمین شد و های پژوهشگر، قابلیت ردیابی ری گیتصمیم

بی      حفظ  با  ارائهتأییدپذیری:  و  پژوهشگر  داده  طرفی  از  کافی  یافتهشواهد  از  حمایت  برای  ها، ها 

 . تایج حاصل شدتأییدپذیری ن

 ش های پژوه یافته. ٤
کز تمر   دعای چهاردهم صحیفه سجادیه، بافی  های حاصل از تحلیل کیبه ارائه تفصیلی یافته   این بخش

از رویکرد گراندد تئوری    شناسی تحلیل، برگرفته پردازد. روشبر استخراج ادبیات مقاومت در برابر ظلم می 

م باز،  کدگذاری  اصلی  مرحله  سه  شامل  که  انتخابیاست  و  نتایج    حوری  و  مراحل  این  ادامه،  در  است. 

 . وندشدقت تشریح میها به مربوط به آن 

  کدگذاری باز نتایج . ۱-۴
بهباز، اولین مرحله تحلیل داده  کدگذاری آن، متن دعا  واکاوی شده و مفاهیم و هاست که در   دقت 

برابر    عنایی مرتبط با موضوعشوند. در این مرحله، هر واحد ممقولات اولیه از آن استخراج می مقاومت در 

م زیادی از  منجر به تولید حج   گردد. این فرایند می   ظلم شناسایی و با یک کد (برچسب مفهومی) مشخص

ادامه، خلاصه که در  شد  اولیه  مهم کدهای  از  آن ای  ارائه    هاترین  متنی  شواهد  ذکر  با  و  قالب جدول  در 

  . گرددمی

  ا شده از متن دعت اولیه استخراجمقولا  ارائه مفاهیم و . ۱-۱-۴

  عا)متنی (عبارت دقیق دشاهد   ولیه (مفهوم)کد ا  شماره
  تبیین

  مختصر 

  مطلق الهی علم   ۱
نْبآءُ  «یا مَنْ لایَخْفی

َ
یْهِ ا

َ
عَل

مینَ» 
ّ
لِ

َ
مُتَظ

ْ
  ال

از تمامی اخبار و احوال خداوند 

گاه است.    مظلومان آ
 

  خداوند از شاهد نیازیبی  ۲
حْتاجُ فی قَصَصِهِمْ  مَنْ لایَ «وَیا 

هاداتِ الشّاهِدینَ» اِلی
َ

  ش

گاهی از ستم،  خداوند  برای آ

  به گواهی دیگران ندارد.  ازینی
 

  نزدیک به مظلومنصرت   ۳
«وَ یا مَنْ قَرُبَتْ نُصْرَتُهُ مِنَ  

ومینَ» 
ُ
ل

ْ
مَظ

ْ
  ال

خداوند به مظلومان بسیار   یاری

  نزدیک است. 
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  کمک از ظالم دوری  ۴
عُدَ عَوْنُهُ عَنِ  ا مَنْ بَ «وَ ی

الِمینَ»
ّ

  الظ

و یاری خداوند از کمک 

  ستمگران دور است. 
 

۵  
گا الهی از ظلم   هیآ

  خاص

نی  
َ
«قَدْ عَلِمْتَ یا اِلهی، ما نال

  مِنْ فُلانِ بْنِ فُلانٍ» 

 میخداوند 
ً
داند که چه  دقیقا

ستمی از سوی چه کسی بر فرد  

  رفته است. 

 

۶  
محارم الهی توسط  نقض 

  ظالم

هُ مِنّی   «مِمّا
َ
رْتَ، وَانْتَهَک

َ
حَظ

یْهِ» 
َ
  مِمّا حَجَزْتَ عَل

منوع  و مظالم به آنچه خدا حرام 

  کرده، تجاوز کرده است. 
 

 فی نِعْمَتِكَ عِنْدَهُ»   بطر در نعمت   ۷
ً
  «بَطَرا

ظلم، فخرفروشی و  علت  

ناسپاسی ظالم در نعمتی است که  

  خدا به او داده. 

 

   از کیفر الهی ت غفل  ۸
ً
تِرارا

ْ
یْهِ.» «وَاغ

َ
   بِنَکیرِكَ عَل

از عقوبت و عذاب الهی  ظالم 

  غافل و فریب خورده است. 
 

۹  
بازدارندگی  است رخو د

  ظالم

 ظالِمی وَ عَدُوّی عَنْ  
ْ

«خُذ

 «
َ

تِك می بِقُوَّ
ْ
ل

ُ
  ظ

ظالم را با قدرت خویش خداوند 

  از ادامه ستم بازدارد. 
 

۱۰  
شکستن  درخواست 

  قدرت ظالم
هُ عَنّی بِ   حَدَّ

ْ
ل

ُ
  قُدْرَتِكَ»«وَ افْل

و شدت ستم ظالم را با   تیزی

  قدرت الهی بشکند. 
 

۱۱  
ی  سازمشغولدرخواست 

  المظ
 فیما یَلیهِ» 

ً
غْلا

ُ
هُ ش

َ
 ل

ْ
  «وَاجْعَل

ظالم به امور خودش مشغول شود  

  و فرصت ظلم را از دست بدهد. 
 

   ناتوانی ظالمدرخواست   ۱۲
ً
   عَمّا یُناویهِ.» «وَ عَجْزا

دشمنی   در برابر آنکه با اوظالم 

  کند، ناتوان شود. می
 

   عدم جواز ظلم بر مظلوم   ۱۳
ْ
ل

ُ
هُ ظ

َ
 ل

ْ
غ   می» «وَلاتُسَوِّ

خداوند اجازه ندهد که ستم بر  

  من روا داشته شود. 
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یْهِ عَوْنی»   طلب کمک مؤثر   ۱۴
َ
حْسِنْ عَل

َ
  «وَ ا

در برابر ظالم نیکو و مؤثر  کمکم 

  باشد. 
 

فْعالِهِ»«وَاعْصِمْنی مِنْ مِثْ   از ستمگری  مصونیت  ۱۵
َ
 ا

ِ
  ل

مرا از انجام کارهایی خداوند 

  شبیه به اعمال ظالم حفظ کند.
 

۱۶  
قرار گرفتن در حال  دم ع

  ظالم
نی فی مِثْلِ حالِهِ.»

ْ
  «وَلاتَجْعَل

در وضعیتی که ظالم در آن  مرا 

  است، قرار نده.
 

۱۷  
نصرت فوری  درخواست 

  و شفا 

یْهِ عَدْوی حاضِرَةً  
َ
«وَاعْدِنی عَل

ونُ مِ 
ُ
یْظی بِهِ شِفآءً»تَک

َ
  نْ غ

دهنده  فوری که تسکین یاری

  خشم من از او باشد.
 

۱۸  
هی با عفو و  ال جبران

  رحمت 

مِهِ لی  «وَ 
ْ
ل

ُ
ضْنی مِنْ ظ عَوِّ

نی بِسُوءِ صَنیعِهِ  
ْ
بْدِل

َ
عَفْوَكَ، وَ ا

  بی رَحْمَتَكَ» 

جای ستم او، عفو و رحمتت  به 

  را به من عطا کن. 
 

۱۹  
بودن مصیبت در   ناچیز

  ابر غضب الهی بر 

 دُونَ  
ٌ

ل
َ
رُوهٍ جَل

ْ
 مَک

ُّ
ل

ُ
«فَک

  سَخَطِكَ» 

  ابرسختی و ناگواری در بر هر 

  غضب تو ناچیز است. 
 

  بودن حفظ از ظالم  ۲۰
مَ  

َ
ل

ْ
ظ

ُ
نْ ا

َ
یَّ ا

َ
هْتَ اِل رَّ

َ
ما ک

َ
«فَک

لِمَ.» 
ْ

ظ
َ
نْ ا

َ
  فَقِنی مِنْ ا

پسندی بر من  که نمیطور همان

بودن حفظ  ظلم شود، مرا از ظالم

  کن.

 

۲۱  
شکایت به  انحصار 

  خداوند 

و اِلی
ُ
ک

ْ
ش

َ
هُمَّ لا ا

َّ
لل

َ
حَدٍ   «ا

َ
ا

  سِواكَ»

کنم، نه به  کایت میو شبه تتنها 

  کسی جز تو. 
 

۲۲  
انحصار استعانت به 

  خداوند 

یْرِكَ،  
َ

سْتَعینُ بِحاکِمٍ غ
َ
«وَلا ا

  حاشاكَ» 

هیچ حاکم دیگری جز تو  از 

  طلبم. یاری نمی
 

   درخواست اجابت دعا  ۲۳
ْ

   را به اجابت برسان.  دعایم  دُعآئی بِالاِْ◌جابَةِ»«وَ صِل
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۲۴  
شکایت با تغییر   پیوند

  ضعیت و 
غْییرِ.» «وَ    اقْرِنْ شِکایَتی بِالتَّ

را با تغییر وضعیت همراه   شکایتم

  کن.
 

  از ناامیدی (مظلوم)حفظ   ۲۵
قُنُوطِ مِنْ  

ْ
«لاتَفْتِنّی بِال

  اِنْصافِكَ» 

با ناامیدی از عدلت آزمایش  مرا 

  نکن.
 

۲۶  
ظالم از امنیت  حفظ 

  کاذب

مْنِ مِنْ اِنْکارِكَ، «وَلاتَفْتِنْهُ 
َ ْ
بِالا

می» رَّ فَیُصِ 
ْ
ل

ُ
   عَلی ظ

را با امنیت از کیفرت آزمایش  او 

  نکن که بر ظلمش اصرار ورزد. 
 

۲۷  
گاهی از وعده به   آ

  ظالمین

وْعَدْتَ  
َ
فْهُ عَمّا قَلیلٍ ما ا «وَ عَرِّ

الِمینَ»
ّ

  الظ

چه برای  را به زودی از آن او 

گاه کن. ظالمین وعده داده   ای، آ
 

۲۸  
از وعده به   گاهیآ 

  مضطرین 

فْ  اِجابَةِ  ما وَعَدْتَ مِنْ نی «وَ عَرِّ

مُضْطَرّینَ.» 
ْ
  ال

از آنچه برای اجابت مضطرین  مرا 

گاه کن.وعده داده   ای، آ
 

  در پذیرش قضا  توفیق  ۲۹
قْنی لِقَبُولِ ما   «وَ وَفِّ

» لیقَضَیْتَ  یَّ
َ
  وَعَل

رای پذیرش هر آنچه برایم  بمرا 

  ای، توفیق بده. مقرر کرده
 

  به تقدیر الهی  رضایت  ۳۰
تَ لی وَ  رَضِّ «وَ 

ْ
خَذ

َ
نی بِما ا

  مِنّی» 

ای یا به  به آنچه برایم گرفتهمرا 

  ای، راضی گردان. من داده
 

قْوَمُ»   تر به راه راست هدایت  ۳۱
َ
تی هِیَ ا

َّ
  «وَ اهْدِنی لِل

  تر وبه راهی که راستمرا 

  تر است، هدایت کن. درست
 

۳۲  
ترین در سالمکاربست 

  عمل 
نی بِما هُوَ 

ْ
سْ «وَاسْتَعْمِل

َ
مُ.» ا

َ
  ل

ترین و  در آنچه سالممرا 

کار خطرترین عمل است، بهبی

  گیر.

 

  دائم در تأخیر اجابتصبر    ۳۳
ةٍ صادِقَةٍ وَ  «وَ  دْنی مِنْكَ بِنِیَّ یِّ
َ
ا

  صَبْرٍ دآئِمٍ» 

مرا  نیت صادق و صبر پایداربا 

  یاری کن (در صورت تأخیر).
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  پناه از حرص و طمع   ۳۴
نی مِنْ سُوءِ ا

ْ
عِذ

َ
بَةِ وَ  لرَّ «وَ ا

ْ
غ

حِرْصِ» 
ْ
هْلِ ال

َ
 ا

ِ
ع

َ
  هَل

قراری اهل  از بدخواهی و بیمرا 

  حرص پناه ده. 
 

۳۵  
اش و  پاد تصویرسازی

  عقاب

 مَا  
َ

بی مِثال
ْ
رْ فی قَل «وَ صَوِّ

خَرْتَ لی مِنْ ثَوابِكَ، وَ   ادَّ

عْ 
َ
 وَ  ا

َ
دَدْتَ لِخَصْمی مِنْ جَزآئِك

  عِقابِكَ»

پاداش خودم و مجازات ظالم را  

  جسم کن.م م در قلب 
 

۳۶  
و اعتماد بر  قناعت 

  انتخاب الهی 

 لِقَناعَتی بِما  
ً
 ذلِكَ سَبَبا

ْ
«وَاجْعَل

رْتَ» قَضَیْتَ، وَ    ثِقَتی بِما تَخَیَّ

را عامل قناعت و اعتمادم به  آن 

  قضای تو قرار ده. 
 

 
  یهایی از هر مقوله با ذکر شواهد متننمونه تبیین. ۲-۱-۴

   مینَ» به   لایَخْفی عبارت «یا مَنْ    ):مطلق الهیعلم  (  ۱مثال از کد
ّ
لِ

َ
مُتَظ

ْ
نْبآءُ ال

َ
یْهِ ا

َ
وضوح نشان عَل

باور آغاز می   دهد که دعا بامی نه تکیه بر این  گاه است، شود که خداوند  از وضعیت مظلومان آ تنها 

خب  بلکه آنهیچ  از  نمیری  پنهان  او  بر  جزئی ها  شامل  و  فراگیر  گاهی،  آ این  رنج ماند.   و   هاترین 

مَنْ لایَحْتاجُ فی    ن نیاز به گزارش یا شهادت از سوی دیگران که در عبارت «وَیاهاست، حتی بدو م ست

اِلی  این  قَصَصِهِمْ  شده است.  منعکس  الشّاهِدینَ»  هاداتِ 
َ

آرا  ش منبع  اولین  درونی،  امید  تبیین  و  مش 

  .برای مظلوم است 

   م):ظالدرخواست بازدارندگی و شکستن قدرت  (  ۱۰و    ۹مثال از کد   
ْ

  عبارات «خُذ

می  
ْ
ل

ُ
ظ عَنْ  عَدُوّی  وَ  نمونه ظالِمی  بِقُدْرَتِكَ»  عَنّی  هُ  حَدَّ  

ْ
ل

ُ
افْل وَ  تِكَ،  درخواست بِقُوَّ از  روشن   هایای 

» به
ْ

از ظالم است، و    معنای بازداشتن و گرفتن اختیار  قدرتمند و ایجابی برای مهار ظالم هستند. «خُذ

هُ» به معنای شکس  حَدَّ
ْ

ل
ُ
دهند که مظلوم، ها نشان میدرخواست   او. این  تیزی و شدت قدرتتن  «اِفْل

  .کردن قدرت ستمگر است اثرمستقیم الهی برای بی طور فعالانه خواهان مداخلهعلاوه بر شکایت، به 

   ما    ودن):بحفظ از ظالم(   ۲۰مثال از کد
َ
لِمَ عبارت «فَک

ْ
ظ

َ
نْ ا

َ
مَ فَقِنی مِنْ ا

َ
ل

ْ
ظ

ُ
نْ ا

َ
یَّ ا

َ
هْتَ اِل رَّ

َ
»  ک

کند. مظلوم در اوج رنجش و درخواست دادخواهی، از خداوند  را آشکار می  یق ک بعد اخلاقی عمی

اومی که  تبدیل  خواهد  از  نشانرا  این  کند.  یک ظالم حفظ  به  به دور  شدن  نسبت  هوشیاری  دهنده 

  . و تمایل به حفظ طهارت اخلاقی حتی در شرایط دشوار است  م باطل ست
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  یکدگذاری محور نتایج .۴-۳
کدگذا مرحله  استخراج در  اولیه  کدهای  محوری،  مرحله ری  در  شباهت   شده  اساس  بر  های  قبل، 

انتزاعی مقولات  در  و  مقایسه  یکدیگر  با  ادغاممفهومی  پارادایم   تر  اساس  بر  مقولات  این  سپس  شدند. 

زمینهکدگذ علی،  شرایط  (شامل  پدیدهاری  سازماندهی شدند  ای،  پیامدها)  و  راهبردها  روابط    تا  مرکزی، 

، قدرت مطلق  )۱  ای همچون علم مطلق الهی (کدشود. برای مثال، کدهای اولیه   ها آشکارد میان آنمننظام

کد از  (بخشی  (کد   )۹  الهی  مظلوم  به  نزدیک  نصرت  بنیادین)۳  و  باورهای  به  همگی  درباره    ،  مظلوم 

شدند    بندی دادخواهانه دسته   یدی بینی توحداشتند و پس از مقایسه، در مقوله محوری جهان   خداوند اشاره

ی را ایفا می 
ّ
مقولات تکرار شد تا مدل نظری    کند. این فرایند برای تمامیکه در مدل نهایی، نقش شرایط عل

پنج شناسایی  به  منجر  فرایند،  این  گیرد.  شکل  ابعاد  مق   نهایی  یک  هر  که  شد  اصلی  ادبیات  وله  مختلف 

  :کنندمقاومت را بازنمایی می 

  

  )دادخواهانه (شرایط علی بینی توحیدیجهان :۱ه الف) مقول 
ی   شرایط

ّ
 منجر به وقوع  اطلاق می   بنیاد، به رویدادها یا عواملیدر نظریه داده عل

ً
شود که مستقیما

دادخواهی اینجا،  (در  مرکزی  پدیده  توسعه  می  یا  جهان   گردند. معنوی)  توحیدی  مقوله  بینی 

مجموعه با  ایدادخواهانه،  سطح  مفاهیم  زیرساختی  لاتاز  باورهای  و  فکری  نظام  که  است  ر 

و عدل  تبیین می  مظلوم در خصوص  را  الهی  مقوله، سنگ   .کندقدرت مطلق  ادبیات  این  بنای 

این در  بن  مقاومت  باورهای  بیانگر  که  است  کدهایی  شامل  و  مورد  دعاست  در  مظلوم  یادین 

عدلخداوند   نه  و  باورها،  این  اوست.  برای  الهی  را  زمینه  ادبیات  شکل تنها  پذیرش  و  گیری 

می   مقاومت  به فراهم  بلکه  در کنند،  را  درونی  توانمندی  و  دادخواهی  حس  علی،  شرایط    مثابه 

  است.  ابر ستمبینی، منبع اصلی قدرت و اطمینان مظلوم در بر کنند. این جهان مظلوم ایجاد می

  یفرع مقولات 

 ۱.۱. ی علم و احاطه مطلق اله  

o :عَ   «یا مَنْ لایَخْفی   کدها 
َ
مَنْ لایَحْتاجُ فی  ل یا  مینَ»، «وَ 

ّ
لِ

َ
مُتَظ

ْ
ال نْبآءُ 

َ
ا اِلییْهِ   قَصَصِهِمْ 

نی مِنْ فُلانِ بْنِ فُلانٍ». 
َ
هاداتِ الشّاهِدینَ»، «قَدْ عَلِمْتَ یا اِلهی، ما نال

َ
  ش

o :علمی ستم   این  تبیین  جزئیات  بر  خداوند  علمی  کامل  احاطه  بر  ها  زیرمقوله 

و یَخْفی»  «لا  مییَ   «لا  (مفاهیم  اطمینان  باور،  این  دارد.  کید  تأ که  حتاج»)  دهد 
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بخشد. برای ظالم نیز، این  شود و به او امید درونی مینمی  ادیده گرفتهرنجش مظلوم ن

کند که اعمالش را  عمل میسیستم پایش دائمی و بدون خطا    مثابه یک علم الهی به 

  . نمایدثبت می

 ۱.۲. یقدرت و مالکیت مطلق اله  

o :کدها  
ْ

 حَدَّ ظا «خُذ
ْ

ل
ُ
تِكَ»، «وَ افْل می بِقُوَّ

ْ
ل

ُ
  هُ عَنّی بِقُدْرَتِكَ». لِمی وَ عَدُوّی عَنْ ظ

o :علمی بِقُدْرَتِكَ)    تبیین  تِكَ،  (بِقُوَّ الهی  مطلق  مالکیت  و  قدرت  بر  زیرمقوله  این 

دارد. کید  پشتیبانی    تأ به  را  او  و  کرده  سلب  مظلوم  از  را  ناتوانی  حس  باور،  این 

می  متصل  روان  دکنلایتناهی  اعتمادکه  افزایش  و  استرس  کاهش  به  نفس بهشناختی 

  .انجامددرخواست کمک میبرای 

 ۱.۳. عدل حتمی الهی و تقابل با ظلم:  

o :ومینَ،  کدها
ُ
ل

ْ
مَظ

ْ
الِمینَ»، «وَ   «وَ یا مَنْ قَرُبَتْ نُصْرَتُهُ مِنَ ال

ّ
بَعُدَ عَوْنُهُ عَنِ الظ وَ یا مَنْ 

 
َ
فْهُ عَمّا قَلیلٍ ما ا فْنی ما وَعَدْتَ مِنْ وْ عَرِّ الِمینَ، وَ عَرِّ

ّ
مُضْطَرّینَ».اِجابَةِ عَدْتَ الظ

ْ
  ال

o :داند که در آن خداوند  این زیرمقوله عدل الهی را اصلی اساسی می  تبیین علمی

زدیکی نصرت به مظلوم، دوری کمک از ظالم). این  مظلوم است (ن  همواره در جبهه 

به مظلوم اطمینان نیست و سیستم کیهانی بر پایه عدالت استوار  ها  دهد که تن می   باور 

وعده  شناخت  انتظارات    یهااست.  مضطرین)  اجابت  ظالمین،  (عذاب  الهی 

  . انجامدتقویت صبر مظلوم می مشخصی را شکل داده و به تسکین روانی و

  

  )ای(شرایط زمینه  پدیده ظلم و انگیزه ستم :۲ه ب) مقول 
خا  ایزمینه   شرایط زمینه  و  بستر  پدیدهصی  به  که  دارند  آن رخ می  اشاره  بر  مرکزی در  و  دهد 

ا میتخاذراهبردهای  تأثیر  آن  مدیریت  برای  اینشده  و    گذارند.  ظلم  ماهیت  توصیف  به  مقوله 

درک این عوامل، به مظلوم در    پردازد.دیه می صحیفه سجا  ١٤ای آن از دیدگاه دعای  عوامل ریشه 

می  کمک  خود  وضعیت  اتحلیل  را  او  و  س کند  یاز  خویش  دور    رزنش  خود  در  نقص  تصور 

  .دهدبستر بروز ظلم را توضیح می  کند کهای عمل میشرایط زمینه مثابهکند. این مقوله به می
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  : فرعیمقولات 

 ۲.۱.  یتجاوز و نقض حدود اله  

o :ن کدها
َ
هُ مِنّی مِمّا حَجَزْتَ «ما نال

َ
رْتَ، وَانْتَهَک

َ
یْهِ». عَ  ی مِنْ فُلانِ بْنِ فُلانٍ مِمّا حَظ

َ
  ل

o :علمی حریم   تبیین  و  حدود  نقض  اینجا  در  (حظلم  الهی  حجزتَ)  های  ظرتَ، 

می   تعریف 
ً
صرفا نه  مظلوم    شود،  به  فکری  چارچوب  این  فردی.  حقوق  به  تعدی 

د، بلکه تجاوز ظالم به قوانین هستی تلقی  خو   کند تا ظلم را نه نتیجه ضعفکمک می

  . دهده و مسئولیت را به ظالم نسبت مید دا بودن را کاهشکند که بار روانی قربانی 

 ۲.۲. م طغیان و غفلت ظال  

o :یْهِ»  کدها
َ
 بِنَکیرِكَ عَل

ً
تِرارا

ْ
 فی نِعْمَتِكَ عِنْدَهُ، وَاغ

ً
  «بَطَرا

o :علمی ریشه   تبیین  زیرمقوله  رواناین  «بطر»    شناختیهای  در  را  ظلم  معنوی  و 

به مظلوم  داند«اغترار» (غفلت از عقاب الهی) می  (طغیان در نعمت) و  تحلیل  این   .

پذیر  لق، بلکه حالتی ناپایدار و آسیب ظالم را نه قدرت مط  کند تا وضعیت کمک می

نگاهی همدلانه به وضعیت روحی   ورزیدرک کند که حس کینه  را کاهش داده و 

  . وردآ ظالم فراهم می 

  

مقوله دادخواهی  :۳  ج)  مرکزی   راهبردهای  (پدیده  راهبردهای /معنوی 
  )تعاملی

مظلوم    های عملی و زبانی اشاره دارد که مقوله، هسته اصلی ادبیات مقاومت است و به شیوه  نای

راهبردهای تعاملی هستند    ها پدیده مرکزی وگیرد. این کار می برای مقابله با ظلم از طریق دعا به 

قابله  م بهقوای روحی و معنوی خود،  کردندهند تا با فعال(ع) به مظلوم آموزش میامام سجادکه 

 .با ظلم بپردازد

  : فرعیمقولات 

 ۳.۱. دانحصار شکایت و استعانت به خداون  

o :و اِلی  کدها
ُ
ک

ْ
ش

َ
هُمَّ لا ا

َّ
لل

َ
یْرِكَ، حاشاكَ». «ا

َ
سْتَعینُ بِحاکِمٍ غ

َ
حَدٍ سِواكَ، وَلا ا

َ
  ا

o عل لا    می:تبیین  و، 
ُ
ک

ْ
ش

َ
ا (لا  واسطه  نفی  و  دادخواهی  در  توحید  بر  زیرمقوله  این 

سْتَعینُ 
َ
راهبردی    کیدأ ت)  ا این  است.  خداوند  به  مطلق  اعتماد  و  توکل  اوج  که  دارد، 
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تقویت  برای  قدرت   عملی  به  وابستگی  عدم  و  انرژی  استقلال  که  است  زمینی  های 

  . کنداصلی قدرت هدایت می روحی مظلوم را به سمت منبع

 ۳.۲.  مهای ایجابی برای مهار و تضعیف ظالدرخواست  

o :عَ   کدها وَ  ظالِمی   
ْ

بِقُدْرَتِكَ»،  وّ دُ «خُذ عَنّی  هُ  حَدَّ  
ْ

ل
ُ
افْل «وَ  تِكَ»،  بِقُوَّ می 

ْ
ل

ُ
ظ عَنْ  ی 

 عَمّا یُناویهِ». 
ً
 فیما یَلیهِ»، «وَ عَجْزا

ً
غْلا

ُ
هُ ش

َ
 ل

ْ
  «وَاجْعَل

o :این زیرمقوله شامل مطالبات ف  تبیین علمی  (
ً
، عجزا

ً
، اجعل له شغلا

ْ
ل

ُ
عال (خذ، افْل

دهد به قدرت  اهبرد به مظلوم اجازه میر   ینبرای مهار قدرت ظالم است. ا  از خداوند

شود و از خداوند بخواهد ظالم را از ادامه ستم بازدارد. این نوع دعا،   فرامادی متوسل

  .کندعاملیت را در مظلوم تقویت می حس کنترل و

 ۳.۳.  م سلبی و حفاظتی برای مصونیت مظلو هایدرخواست  

o :حْ   کدها
َ
ا می»، «وَ 

ْ
ل

ُ
هُ ظ

َ
ل  

ْ
غ فْعالِهِ»،    نْ سِ «وَلاتُسَوِّ

َ
مِثْلِ ا یْهِ عَوْنی»، «وَاعْصِمْنی مِنْ 

َ
عَل

نی فی مِثْلِ حالِهِ». 
ْ
  «وَلاتَجْعَل

o :علمی درخواست   تبیین  شامل  زیرمقوله  علیه  این  احسن  (لاتسوغ،  حفاظتی  های 

سازی مظلوم از تأثیرات مخرب ظلم است.  برای مصون  تجعلنی) عونی، اعصمنی، لا

درونی حفاظت  بر  دعا  مثل    خلاقیا  و  این  فی  لاتجعلنی  افعاله،  مثل  من  (اعصمنی 

کید دارد. این نگرش پیشگیرانه اخلاقی، هدفش جلوگیری از چرخه ظلم    حاله) نیز تأ

  .دهدهی قرار میکنار دادخوا و تبدیل قربانی به ستمگر است و تربیت نفس را در

 ۳.۴. ه دهندطلب نصرت فوری و تسکین  

o :عَ   کدها یْهِ 
َ
عَل یْهِ  ودْ «وَاعْدِنی 

َ
عَل حَنَقی  مِنْ  وَ  شِفآءً،  بِهِ  غَیْظی  مِنْ  ونُ 

ُ
تَک حاضِرَةً  ی 

  وَفآءً»

o :بیانگر نیاز روان  تبیین علمی به تسکین است.  این زیرمقوله  شناختی فوری مظلوم 

«عدوی  (انتق  درخواست  و  حاضرة»  غیظ  برای  «شفاءً»  که  حاضر/فوری)  امی 

دهد. هدف،  عاطفی ظلم را نشان می   ر باعمیق دعا از    «وفاءً» برای حنق باشد، درک

کاهش و  روانی  تعادل  و    بازسازی  است  مظلوم  بر  اندوه  و  خشم  مخرب  تأثیرات 

  .آوردمنفی فراهم می ای برای مدیریت هیجاناتمکانیسم مقابله 

 ۳.۵. تیر وضعیطلب اجابت و تغی  
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o :عَلی کدها 
ّ

 دُعآئی بِالاِجابَةِ  «فَصَلِ
ْ

دٍ وَ الِهِ، وَ صِل غْییرِ».وَ  ،مُحَمَّ   اقْرِنْ شِکایَتی بِالتَّ

o :علمی «صل    تبیین  دارد.  کید  تأ دعا  عملی  و  عینی  اثرگذاری  بر  زیرمقوله  این 

و  بالاجابة»  نشان   دعائی  بالتغییر»  شکایتی  تحق«اقرن  برای  مظلوم  انتظار  ق  دهنده 

است. الهی  پاسخ  بیرونی    خارجی  واقعیت  تغییر  برای  ابزاری  را  این درخواست، دعا 

مظلوم می   ل یبدت به  که  بی اطمینان می  کند،  دعایش  انگیزهدهد  و  بود  نخواهد  ای اثر 

  .قوی برای ادامه مقاومت است 

  

  )(راهبردهای تعاملی/واکنشی بازتنظیم درونی و رضایت :۴د) مقوله 
به او در    تنهاپردازد که نه ها در مظلوم می موعه راهبردهای درونی و تغییر نگرش مقوله به مج  این

رضایت و آرامش با تقدیر   دهند تا باکنند، بلکه به او امکان میله فعالانه با ظلم کمک میبامق

های تطبیقی عمیقی است که  مکانیسم   دهندهالهی کنار بیاید و رشد معنوی یابد. این مقوله نشان 

 . دهدارائه میدعا 

  یفرع مقولات 

 ۴.۱.  تگذاری مصیبجبران الهی و ارزش  

o :نضْ عَوِّ «وَ    کدها 
ُّ

ل
ُ
نی بِسُوءِ صَنیعِهِ بی رَحْمَتَكَ»، «فَک

ْ
بْدِل

َ
مِهِ لی عَفْوَكَ، وَ ا

ْ
ل

ُ
ی مِنْ ظ

 مَرْزِئَةٍ سَوآءٌ مَعَ مَوْجِدَتِكَ». 
ُّ

ل
ُ
 دُونَ سَخَطِكَ، وَ ک

ٌ
ل

َ
رُوهٍ جَل

ْ
  مَک

o :محور نسبت  این زیرمقوله بر تبدیل تهدید به فرصت و دیدگاه پاداش  تبیین علمی

تمر  رنج  دابه  نشان   .ردکز  عفوک»  «عوضنی  رنج  درخواست  جبران  به  باور  دهنده 

پاداش با  است.دنیوی  معنوی  کوچک    های  را  مصیبت  الهی،  سخط  با  رنج  مقایسه 

کند ه مظلوم کمک میاین دیدگاه ب  کند.انگاشته و آن را آزمونی برای رشد تلقی می

  . بیندیشد هیمت الو رح جای فقدان، به کسب پاداشاز یأس رهایی یافته و به 

 ۴.۲. عالتزام به عدالت فردی و پناه از طم  

o :غْبَةِ وَ    کدها نی مِنْ سُوءِ الرَّ
ْ

عِذ
َ
ظْلِمَ»، «وَ ا

َ
نْ ا

َ
مَ فَقِنی مِنْ ا

َ
ظْل

ُ
نْ ا

َ
یَّ ا

َ
هْتَ اِل رَّ

َ
ما ک

َ
«فَک

هْلِ ا
َ
 ا

ِ
ع

َ
حِرْصِ».هَل

ْ
  ل

o :علمی مسئولیت   تبیین  بر  زیرمقوله  پیشگاین  و  فردی  اخلاقی  اپذیری  ز  یری 

ظْلِمَ» نشان می  تمگری تمرکز دارد. عبارتس
َ
نْ ا

َ
دهد که مظلوم، با وجود «فَقِنی مِنْ ا
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به اصول پای   رنج از ظلم،  به ظالم تبدیل شود.  بند است و نمی اخلاقی  خواهد خود 

عمیق، تربیتی  نکته  پناه  به  این  دارد.  توجه  نیز  مظلوم  درون  «سوء  اصلاح  از  بردن 

کند حفظ سلامت روان و اخلاق مظلوم کمک می  به  »رصل الحالرغبة» و «هلع اه

  . اعمال نادرست کشیده نشود تا تحت تأثیر رنج و تمایل به انتقام، به

 ۴.۳. یپذیرش تقدیر و رضایت اله  

o :قَضَیْ «وَ    کدها ما  لِقَبُولِ  قْنی  مِنّی»،  لیتَ وَفِّ وَ  لی  تَ 
ْ

خَذ
َ
ا بِما  نی  رَضِّ وَ   ، یَّ

َ
وَعَل

 ذلِكَ سَبَ 
ْ

 ب«وَاجْعَل
ً
رْتَ». ا    لِقَناعَتی بِما قَضَیْتَ، وَ ثِقَتی بِما تَخَیَّ

o :شناختی در برابر مشیت الهی این زیرمقوله اوج تسلیم و آرامش روان  تبیین علمی

شده»،  شده یا دادهنچه گرفته یق در قبول قضا» و «رضایت به آ «توف  است. درخواست 

ی حذف رنج درونی ناشی  اعنعنوی مظلوم است. این پذیرش، به مم  دهنده بلوغ نشان

به    از عدم پذیرش واقعیت است. با «قناعت» و «وثوق» (اعتماد)  این پذیرش  پیوند 

اضطراب آینده و    بخشد و به کاهشوجودی می  انتخاب الهی، به مظلوم حس امنیت 

  .کندی در برابر ناملایمات کمک میآورتقویت تاب 

  

  ) (پیامدها آفرینپیامدهای تحول  :۵ه) مقوله 
راهبردهای  نای از  پیروی  و  مقاومت  ادبیات  اتخاذ  از  ناشی  دستاوردهای  و  نتایج  به    مقوله 

معنوی می  می دادخواهی  پیامدها  این  مپردازد.  (برای  فردی  در سطح  و توانند هم  هم در    ظلوم) 

 . کنندعمل می این فرایند  مثابه پیامدهایی وضعیت ظلم) رخ دهند و به تر (براسطح کلی

  : فرعیمقولات 

 ۵.۱. ن دستیابی به آرامش و شِفای روا  

o :مَا   کدها 
َ

بی مِثال
ْ
رْ فی قَل یْهِ وَفآءً»، «صَوِّ

َ
یْظی بِهِ شِفآءً، وَ مِنْ حَنَقی عَل

َ
ونُ مِنْ غ

ُ
«تَک

خَرْتَ    لی مِنْ ثَوابِكَ». ادَّ

o علمی مهم   :تبیین  از  است.  یکی  مظلوم  روحی  شِفای  و  تسکین  پیامدها،  ترین 

ب منجر  که  دعا  می «  ه اجابت  برای غیظ  «وفا»  و  برای خشم  بازسازی  شفا»  به  شود، 

می کمک  هیجانی  نه   کند.تعادل  اخروی»  پاداش  انگیزه  «تصویرسازی  یک  تنها 

این امر به    کاهش ناراحتی فعلی است.  ی برایبیرونی است، بلکه یک تکنیک شناخت
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سردگی  فا  خود پرورش دهد و از کند تا احساس عدالتی پایدار را درمظلوم کمک می

  . و یأس مزمن جلوگیری کند

 ۵.۲. یافزایش استقامت و بصیرت اخلاق  

o :ت   کدها
َّ
لِل اهْدِنی  «وَ  دآئِمٍ»،  صَبْرٍ  وَ  صادِقَةٍ  ةٍ  بِنِیَّ مِنْكَ  دْنی  یِّ

َ
ا قْوَمُ،  «وَ 

َ
ا هِیَ  ی 

 
ْ
مُ». وَاسْتَعْمِل

َ
سْل

َ
  نی بِما هُوَا

o :علمی ت  تبیین  به  منجر  معنوی  دادخواهی  راهبردهای  ظرفیت یقو اتخاذ  های  ت 

صادق» و «صبر دائم» به مظلوم توانایی استمرار در   شود. درخواست «نیت درونی می

می  مقاومت  و  دادخواهی  راست   دهد.مسیر  راه  به  «به «هدایت  و  در  کاتر»  رگیری 

نشان سالم عمل»  بصیرتترین  افزایش  باطل    دهنده  از  حق  تمییز  توانایی  و  اخلاقی 

در برابر ظلم مقاومت کند، بلکه    تنها کنند تا نه کمک می  وم است. این پیامدها به مظل

  . از نظر اخلاقی نیز رشد یابد 

 ۵.۳.  تغییر واقعی وضعیت ظلم (دنیوی و اخروی (  

o :فْ «وَاقْرِنْ شِکایَت کدها غْییرِ»، «وَ عَرِّ الِمینَ».ی بِالتَّ
ّ

وْعَدْتَ الظ
َ
  هُ عَمّا قَلیلٍ ما ا

o :بیات، تغییر در وضعیت ستم است. این تغییر  دا  ترین پیامد این نهایی  تبیین علمی

قالب می در  قالب    تواند  در  یا  بالتغییر»)  شکایتی  («اقرن  دنیا  الهی در همین  مداخله 

برای اخروی  «شناخت    عقاب  باشد.  مظلوم  برای  اخروی  پاداش  و  های وعدهظالم 

ب  گیری یک چارچو برای مضطرین (اجابت) به شکل  الهی» برای ظالمان (عذاب) و

تنها به مظلوم امید  کند. این پیامد، نه می  مانی و اخلاقی برای پیامدهای ظلم کمکز

است که اعمالش بدون مجازات نخواهند    دهد، بلکه برای ظالم نیز هشدار نهاییمی

  ماند. 

   تخابی ان نتایج کدگذاری .۴.۳
  . شودظری جامع تبیین مینل شناسایی و ارتباط آن با سایر مقولات در یک مد ١مرحله، مقوله اصلی  در این

  تادبیات مقاوم - معرفی مقوله اصلی  .۴.۳.۱
و مقوله   توحیدی  ادبیات مقاومت: دادخواهی  عنوان  این پژوهش، تحت  در  فراگیر  و  توانمندسازی    اصلی 

جامع چگونگی مقابله با ستم از    سایی شد. این مقوله، چارچوبی نظری برای درکزا در برابر ظلم شنادرون

 
1 Core Category 
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می ادعمنظر   ارائه  مقاومت   دهد.ی چهاردهم صحیفه سجادیه      ادبیات 
ً
یا صرفا انفعالی  عمل  یک  از  فراتر 

گیری قدرت  هوشمندانه و معنوی است که مظلوم را به سمت بازپس شکایت است؛ این یک رویکرد فعال،

  .سازدمنبع غایی هستی رهنمون می  و طلب عدالت از درونی

  تصلی و ارتباط آن با سایر مقولا اه تفصیلی مقول شرح جامع و  .۴.۳.۲
سیستماتیک است که از باورهای عمیق    ، شامل یک فرایند صحیفه سجادیه  ۱۴  ایمقاومت در دع  ادبیات

باورها، توحیدی (شرایط علی) نشأت می  ا  گیرد. این  این  نظام  طمینان را می به مظلوم  او در  دهند که ستم 

گاهی، او را قادر میاخو نادیده گرفته ن ای)عدل الهی (شرایط زمینه  عنوان  به  سازد تا ظلم را نه هد شد و این آ

  .ای) درک کندعنوان تجاوز به حدود الهی (شرایط زمینه نقص شخصی، بلکه به  یک

قلب   (در  معنوی  دادخواهی  راهبردهای  ادبیات،  راهبردها،این  این  دارند.  قرار  مرکزی)  بیانگر    پدیده 

ستعانت به  مطلق شکایت و ا  وم با خداوند هستند. این شامل انحصارلمظ های ارتباطی و درخواستی  فعالیت 

تضعیف ظالم، و  مهار  برای  قدرتمند  و  مطالبات صریح  های حفاظتی  حال، درخواست عینو در   خداوند، 

اینبرای مصونیت اخلاقی و روانی خو  نه  د مظلوم است.  بیرونی ظلم  تنها بهراهبردها،  دنبال تغییر وضعیت 

کید دارند   بر تسکین فوری خشم  کههستند، بل   .و طلب اجابت عینی نیز تأ

به زمان  هم مجموعه با  به  مظلوم  راهبردها،  این  بازتنظیم کارگیری  از  رضایت ای  و  درونی  (راهبردهای    های 

جبران الهی، حفظ خود از آلودگی    شامل تغییر نگاه به مصیبت با تکیه بر  پردازد. اینتعاملی/واکنشی) می

 پذیرش توأم با آرامش تقدیر  و ،  به ستمگری
ً
کنند تا در  ها به مظلوم کمک میازتنظیم الهی است. این ب  نهایتا

  . سلامت روان و رشد معنوی دست یابد عین پیگیری دادخواهی، به

تح  نتیجهدر پیامدهای  فرایند،  می ولاین  آشکار  (پیامدها)  آرامشآفرین  شامل  پیامدها  این  روانی،    شوند. 

سطوح مختلف (دنیوی   لت درنهایت، تحقق عداو استقامت، رشد بصیرت اخلاقی، و در یورآ افزایش تاب

یک مقاومت  ادبیات  بنابراین،  هستند.  ظالم  و  مظلوم  برای  اخروی)  آغاز    و  باور  از  که  است  جامع  مدل 

  و  نهایت، به تحقق عدالت شود و دردرونی منجر می  رود، به تحولیق عمل (دعا) پیش میشود، از طر می

  . گرددآرامش ختم می



 

 

٢٥٩ 

  ۱۴ کننده ادبیات مقاومت بر اساس دعایری تبیینپارادایم نظ ارائه مدل یا .۴.۳.۳

  
                      

 شرح مدل
می   این نشان  پویامدل  فرایند  یک  مقاومت  ادبیات  که  جهان   دهد  است.  چندوجهی  توحیدی و    بینی 

به  علی)  (شرایط  ودادخواهانه  فکری  بستر  راعا  عنوان  زمینه  تداوم  تقادی،  و  آغاز  فراهم   برای  مقاومت 

انگیزه ستم (شرایط آورد. این جهان می با پدیده ظلم و  های  ای) که ماهیت و ریشه زمینه   بینی، در مواجهه 

  .شود دهد، فعال میستم را توضیح می 

کنشهسته   شامل  که  است  مرکزی)  (پدیده  معنوی  دادخواهی  راهبردهای  مدل،  این   وا  هاصلی 

این راهبردها، خود تحت های مسدرخواست  ای قرار  زمینه   تأثیر شرایط علی و تقیم مظلوم از خداوند است. 

این راهبردها،    گذارند.تعاملی/واکنشی) اثر می   دارند و همچنین، بر بازتنظیم درونی و رضایت (راهبردهای

کنند وم کمک میبیرونی، به مظل  یاهزمان با دادخو تمرکز دارند، هم   که بر تغییر نگرش و مدیریت درونی

  . حفظ کند و رشد معنوی یابد تا تعادل خود را

تحول   نهایت،در پیامدهای  شکل  به  جامع،  فرایند  این  می نتایج  ظاهر  (پیامدها)  کهآفرین  شامل    شوند 

برای مظلوم و حتی ظالم (عقوبت)دستاوردهای روا و اخروی)  (دنیوی  اخلاقی، و واقعی  این    نی،  است. 

کل  ،دلم و نگر  تصویری  راهبردها  شرایط،  باورها،  متقابل  کنش  چگونگی  شکل  از  در  گیری  پیامدها 

  .دهدادبیات مقاومت از منظر دعای چهاردهم صحیفه سجادیه ارائه می 



 

 

٢٦٠ 

  ه شداطی شناساییراهبردهای ارتب تحلیل محتوایی .۴.۴
بلاغی    تباطی و از راهبردهای ار   همها آشکار شد، دعای چهاردبر ساختار مفهومی که در کدگذاریعلاوه  

این راهبردها، نحوه    کند.برد که قدرت و تأثیر آن را در زمینه ادبیات مقاومت دوچندان میخاصی بهره می

  :نندک گیری ارتباط مظلوم با خداوند را مشخص می بیان و شکل 

  یمظلومیت و دادخواه راهبردهای بیان .۴.۴.۱
 نْبآءُ    اتی چون «یا مَنْ لایَخْفی دعا با عبار   هد:اش  نیازی از توسل به علم الهی و بی

َ
یْهِ ا

َ
عَل

مینَ،
ّ
لِ

َ
مُتَظ

ْ
هاداتِ الشّاهِدینَ» آغاز می  وَ یا مَنْ لایَحْتاجُ فی قَصَصِهِمْ اِلی   ال

َ
این رویکرد،   شود.ش

اب به تدا اطمینان خاطر را در دل مظلوم میدر همان  نیازی  توضیح طولانی یا اثبات    افکند که 

گاه است. ایند، چرا که خداونر دان امر، بار روانی مظلوم را کاهش داده   د از تمامی جزئیات آ

  . کندو حس پناهندگی کامل را القا می 

 :الهی در دفع ظلم بیان مظلومیت، دعا    اعتراف به قدرت مطلق  به  پس از  بلافاصله 

 ظالِمی وَ عَدُوّی عَنْ  قدرت خداوند برای مداخله اشاره دارد:
ْ

  «خُذ
ُ

هُ  ظ  حَدَّ
ْ

ل
ُ
تِكَ، وَ افْل می بِقُوَّ

ْ
ل

ایمان دارد، بلکه   تنها به توانایی خداوندبِقُدْرَتِكَ». این یک اعلان توکل مطلق است که نهعَنّی  

  .کندواگذار می  ابر ظالمکننده اصلی را در بر عمل کننده وبه او نقش دفاع 

 :عبارت    شکایت مستقیم به خداوند 
َ
هُمَّ لا ا

َّ
لل

َ
 صریح «ا

ْ
و اِلی ش

ُ
سْتَعینُ    ک

َ
حَدٍ سِواكَ، وَلا ا

َ
ا

نشان  بِحاکِمٍ  حاشاكَ»  یْرِكَ، 
َ

تمامیغ مظلوم  است.  انحصارگرایانه  راهبرد  یک  مجاری    دهنده 

تنها تمرکز رویکرد، نه   آورد. اینوی می د و تنها به درگاه الهی ر گذار شکایت زمینی را کنار می

می  نشان  بر خداوند  را  مظقدرت  بلکه  دام  ملو دهد،  از  قدرت سازش  را  با  احتمالی  های  های 

  .سازدناعادل زمینی دور می 

  یکمک و نصرت اله راهبردهای طلب .۴.۴.۲
 :عَدُوّ   درخواست بازدارندگی از ظالم وَ   ظالِمی 

ْ
تِكَ «خُذ بِقُوَّ می 

ْ
ل

ُ
دهنده » نشان ی عَنْ ظ

عمل یک  ادام  طلب  از  جلوگیری  برای  از سوی خداوند  فعالانه  و  این ظه  مستقیم  است.  لم 

  .جای تحمل ستم، خواهان جلوگیری فوری از آن است به راهبرد،

 :ستمگر تیزی  شکستن  از  «وَ    طلب  قدرتمند  تصویری  بِقُدْرَتِكَ»  عَنّی  هُ  حَدَّ  
ْ

ل
ُ
افْل

ظالم نناتوا می   سازی  نشان میدهدارائه  عبارت  این  از.  خواهان  که دعا  قابلیت بین   دهد    بردن 

  . اگر حضور فیزیکی داشته باشد تیستمگری ظالم است، ح



 

 

٢٦١ 

  مشغول خود:درخواست  به  ظالم  عَمّا    سازی   
ً
عَجْزا وَ  یَلیهِ،  فیما   

ً
غْلا

ُ
ش هُ 

َ
ل  

ْ
«وَاجْعَل

خواهد که او را  داوند می ای نابودی ظالم، دعا از خجهوشمندانه است. به   یُناویهِ» یک راهبرد

نتواند به دیگران ستم کند. ا  ایگونه به پیامدهای    تواند دارایرویکرد، می  ینمشغول سازد که 

  . حال، بسیار مؤثر در جلوگیری از ظلم باشد عینکمتر مخرب و در 

  : شناختی و معنویتوانمندسازی روان  راهبردهای .۴.۴.۳
   اِنْصافِكَ» یک درخواست  «لاتَفْ   یأس از عدل الهی:درخواست عدم مِنْ  قُنُوطِ 

ْ
بِال تِنّی 

ترین پیامدهای  . این راهبرد، به مقابله با یکی از مخربت اس در مظلوم    حیاتی برای حفظ امید

کید داردو ناامیدی) می  ظلم (یأس   .پردازد و بر اعتماد دائمی به عدل الهی تأ

 :لِقَبُولِ ما«وَ   تأکید بر پذیرش قضای الهی قْنی  وَفِّ تَ  لیقَضَیْتَ    
ْ

خَذ
َ
ا بِما  نی  رَضِّ وَ   ، یَّ

َ
وَعَل

نشان  مِنّی»  وَ  یک  لی  مرحله و بلدهنده  به  دادخواهی،  عین  در  مظلوم  است.  معنوی  از   ایغ 

اینرسد که می رضایت و پذیرش می  بیاید.  با آنچه مقدر شده، کنار  راهبرد، به کاهش   تواند 

  .کندآرامش وجودی کمک میرنج درونی و افزایش 

 :ةٍ صادِقَةٍ وَ صَبْرٍ دآئِ «وَ   طلب صبر و نیت صادقانه دْنی مِنْكَ بِنِیَّ یِّ
َ
 » برای شرایطی است که مٍ ا

طولانی  مقاومت  یک  برای  را  مظلوم  راهبرد،  این  نشود.  محقق  فوری  واجابت  پایدار    مدت 

ک آماده می   .ید داردکند و بر کیفیت درونی عمل (نیت صادق و صبر) تأ

 بی    داش الهی برای مظلوم و عقاب برای ظالم:تصویرسازی از پا
ْ
قَل رْ فی  صَوِّ «وَ 

خَ  ادَّ مَا   
َ

وَ  رْ مِثال ثَوابِكَ،  مِنْ  لی  تکنیک  تَ  یک  عِقابِكَ»  وَ  جَزآئِكَ  مِنْ  لِخَصْمی  عْدَدْتَ 
َ
ا

واند از  تهای الهی، مظلوم میهای اخروی و مجازاتبا تجسم پاداش  شناختی قدرتمند است.

فعلی رنج  به حفظ    خود  بار  این  کند.  تقویت  قلب خود  در  را  نهایی  و حس عدالت  بکاهد 

  . کندجویی منفی کمک مییل به انتقاممش و کاه سلامت روان

  ی و زبان راهبردهای بلاغی .۴.۴.۴
 :(عدالت نصرت،  (ظلم،  کلیدی  واژگان  ظالمی،    تکرار  ظلم،  چون  کلماتی  تکرار 

صلی را تقویت کرده و بر محوریت موضوع  ا مظلومین، نصرت، و عدل در سراسر دعا، مفاهیم

کید می هم به جذب توجه خواننده/شنونده کمک   ر،تکرا  کند. ایندادخواهی و مقاومت تأ

  . نمایدذهن تثبیت می  کند و هم پیام اصلی دعا را درمی



 

 

٢٦٢ 

 آمیز و مملو از  لحن کلی دعا، لحنی فروتنانه، التماس  و استغاثه:  استفاده از لحن تضرع

 نداهای «یا مَنْ...» و درخواست   استفاده ازنیاز است.  
ْ

  ،»های مستقیم با افعال امر (مانند «خُذ

») و نفی (مانند «لاتَفْتِنّی»)، حس عجز در برابر قدرت 
ْ

»، «اجْعَل
ْ

ل
ُ
الهی و نیاز شدید به    «افْل

  . کندتقل میکمک او را من

 انشایی:بهره کارکرد  با  خبری  جملات  از  بخش   گیری  دعادر  از  ساختار  هایی  از   ،

می استفاده  درخواست  یک  بیان  برای  خبری  عبارت    شود.جمله  مثال،  یا  «قَ برای  عَلِمْتَ  دْ 

نی» (خداوندا، تو خود
َ
ای که بر من چه رفته است)، در ظاهر خبری است، دانسته   اِلهی، ما نال

باطن، نهایت تضرعاما   را در خود دارد. این شگرد بلاغی، که در  در  آن    و درخواست توجه 

دلیل به  صرف  گوینده  مستقیم  درخواست  از  مخاطب،  علم  از  می اطمینان  تنظر  ر  یأثکند، 

  .سازدتری میان دعا کننده و خداوند برقرار میدارد و رابطه صمیمانه تریعاطفی عمیق 

 ارتباطی مستقیم، شخصی    ماهیت دعا، ر فرض پاسخگویی:ارتباط نجواگونه مبتنی ب

 با خداوند سخن می و نجواگونه است. مظلوم مس
ً
دهد. این  و او را خطاب قرار می   گویدتقیما

از س نظر می انسان یک   ویارتباط هرچند  به  این    رسد،طرفه  بر  اما در چارچوب الهیاتی دعا، 

(خداوند) پیش مخاطب  که  است  استوار  پاسخ  شنوا،  فرض  و  گاه  درخواست  آ است.  دهنده 

 دُعآئی
ْ

را تقویت میبِالاِج  صریح برای اجابت («وَ صِل این ارتباط،  ابَةِ») این فرض  به  کند و 

 . بخشدمی عالم باور   ماهیتی دوسویه در

یافته   این جامع  می تحلیل  نمایان  چهاردهم  دعای  در  را  مقاومت  ادبیات  مختلف  ابعاد  نشان    سازدها،  و 

برنامه جامع معنویدهد  می فراتر از یک درخواست ساده، یک  این دعا،  با   شناختیروان-که  برای مقابله 

 .ظلم و دستیابی به عدالت و آرامش است 

  

  گیری نتیجه. ٥
مقاومت    عنوان یک متن های دعای چهاردهم صحیفه سجادیه به هدف رمزگشایی از ظرفیت   اب  پژوهش  این

یافته  مبتنی بر دادهانجام شد.  قالب یک مدل نظری  در  ارائه گردید،ها، که  می   ها  این  نشان  که  دعا  دهد 

 یک نیایش فردی برای طلب حاجت نیست، بلکه یک راهنمای
ً
وی  نمعشگری  مند برای کنعمل نظام صرفا

  .در برابر ظلم است 



 

 

٢٦٣ 

یافته .۵.۱ تفسیر  و  استخراج  ها:تبیین  روانمدل  فرایند  یک  نشانگر  پنج    معنوی-شناختیشده 

به مبنای این فرایند، جهان ای است. سنگمرحله دهد رنج او در  می   ظلوم اطمینانبینی توحیدی است که 

ای) فعال پدیده طغیان ظالم (شرایط زمینه  رابربر ور، دشود (شرایط علی). این بامی نظام عادلانه هستی دیده

می  قدرت  مظلوم  به  و  انفعالشده  از  تا  دادخواهی    دهد  راهبردهای  مدل،  این  اصلی  هسته  شود.  خارج 

 رتباطی مظلوم با خداوند را شکل میا  هایمعنوی (پدیده مرکزی) است که کنش
ً
دهد. این راهبردها صرفا

نیستند (شکایت)، ایبل  سلبی  نشانیب جا که  مظلوم   (agency) دهنده عاملیت اند (درخواست مهار ظالم) و 

کید هم نکته    .انددر تغییر وضعیت  زمان بر بازتنظیم درونی (راهبردهای تعاملی) است.  برجسته این مدل، تأ

ت  رضای  مقام  شدن به ظلم حفظ کند و به زمان با دادخواهی، خود را از آلودهآموزد که هم وم میمظل  دعا به 

رشدب فرایند  به یک  بیرونی   
ً
صرفا یک کنش  از  را  مقاومت  بُعد،  این  می   رسد.  تبدیل  ،  درونی 

ً
نهایتا کند. 

تحول  وضعیت)پیامدهای  تغییر  و  استقامت  (آرامش،  می  آفرین  ادبنشان  این  که  مقاومت،  دهند  یات 

 . گراست کارکردی و نتیجه 

 در    مفهوم ادبیات مقاومت را که   ا،هفته این یا  ها:ارتباط با چارچوب نظری و دلالت  .۵.۲
ً
عموما

می جستجو  حماسی  و  سیاسی  متون متون  حوزه  به  فانون)،  آثار  (مانند  گسترش    شود  معنوی  و  عبادی 

نرم دهد.می داد که مقاومت  نشان  پژوهش  الهیاتی   تواندمی (Sharp, 1973) این   درونی و 
ً
ابعادی کاملا

از منظر نظری، این پژوهش یک نظریه   شود.  گیری د دعا پین انهای ارتباطی مداشته باشد و از طریق کنش

می میارائه   (Substantive Theory) ایزمینه  که  تحلیلدهد  برای  و    تواند  ادیان  در  دعایی  متون  سایر 

شناختی افراد تحت  تواند در توانمندسازی رواناین مدل می  عملی،از نظر    رود.  های مختلف به کار فرهنگ

بحران و  به   ایهستم  و دینی میاجتماعی  فرهنگی  نهادهای  گرفته شود.  برای کار  این چارچوب  از    توانند 

 . آورانه دعا استفاده کنندتبیین کارکردهای اجتماعی و تاب 

پژومحدودیت .۵.۳ برای  پیشنهادها  و  آتی: هشها  پ  های  دعای  این  یک  روی  بر  ژوهش 

بود؛  یافته  خاص متمرکز  با احتیاط صورت گیرد.  ه یفها به کل صحبنابراین تعمیم  باید    یا سایر متون دعایی 

تأثیر عملی این دعا بر مخاطبان در طول به تحلیل متن پرداخته و  را نسنجیده    همچنین، این تحقیق  تاریخ 

  شود:ی است. بر این اساس، پیشنهاد م

با سایر دعاهای صحیفه (مانند دعای   راهبردهای تطبیقی:تحلیل   .۱ این دعا  ستم مکارم  یب  مقاومت در 

  . مقاومت در ادیان دیگر مقایسه شود الاخلاق) یا متون
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دریافتپژوهش  .۲  روش با   محور:- های  از  بر  استفاده  دعا  این  تأثیر  مصاحبه،  یا  تاریخی  های 

   اریخی بررسی شود.های مختلف تدوره روحیه و کنشگری شیعیان در

شناختی یا تحلیل استعاره، سازوکارهای اقناعی  سیشناتر زبان ابزارهای دقیق با  شناختی:تحلیل زبان  .۳

  . تأثیرگذاری این دعا بر ذهن مخاطب واکاوی گردد و
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